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ن کتاب بحثهای خود را دد موضوع 
قرآن وسنت بالك پیامبر وادپیات 





الفدیر (غدیرخم) ومباحث مربوط به آن درآ 
عصور مختلف عرب ادامه میدهد , مولف محترم شمرای غدیردا » ناقرن نهم هجری 
در جلد هفتم کتابش آوردهاست ولی‌نجلدهشتم گنجایش‌شمرای غدیر مربوط به‌فرون 
بمد را نداشت ذیرا مژاف سراس آن‌دا از بحك‌هاٍی فراوانی درزمينة 








م‌ائل دینیو 





تار یخی آکنده است » دداین بحنهاً به لش عخصوص شیعه که لازم است , اهل‌سنت 
بصورتی صحیح وازمنشأی اصیل پدالتد ویدون ابهام وتحر یف بشناسند متعرض‌شده 


ات 

اینگونه شناخت‌های محیح مسلماً دد کیفیت دید مخالف 
ساختن شکاف موجود میان مسله‌انان بسیار مو نی اشت ودد نتیب 
که جبپة اسلام در مقابل بیگانگان نپروه‌ند وصفوفشان متحد میکردد . 





مولف در این جلد ( جلدهشتم) از اظر قدرت پرورش موضوع ۰ تسلط کامل‌به 
بت به ما خذ کوچك و بزرگه » پی‌گیری از تألیفات 


اری کامل برآ"نچه در روزنامه‌ها , مجلات » جزوه‌ها و 


جوانب بحث , اطلاع وسیم : 








قدیم وجدید عربی 


کتایها میگندد » عیناً ماتند جلدهای پیشین است . 


«الکتاب» سال هفتم شماده پنجم 


اسشسدیر 





الغدیر 


ددريك مجلاٌ مشهود جهانی 


در شماره‌های مجلهةٌ معروف « اکتاب » که در قاهرهُ مسر 





می‌شود ‏ 
تفر بظهای بی‌درپی دد با مجلدات کتاب‌ان در شماده‌های مختلف آن خوانده‌ام . 


تفر ,ظها خود نانهٌ محکمی برای معرفی روحیهُ استاد بزرگث « عادل بان + 





این 





سرپرست مجله است ؛ و نیز یشان هکم این وافمیت است که او خردمندی است 
مجرّب , صاحب ری دوراندیش » آذیبی پلند پایه ‏ مطلمی از تاریخ صحیح : 


مجاهدی در راءمسالح حومی و وحذت گلمه ,بمنی کلم راست و عدل ویسیاری از 





از سیای بیکران خود نبت به استاد , آخرین مقالهٌ او دا که‌در 
ماه شعبان ۱۳۷۱ ۱۹۵۲۶ م منتشر شده عدا از لحاظ موم میگنذدانيم . 


مقاله‌ای گر انقدد 


از علامةُ بزرواد حجة الاسلام استاد میرذا محمد علی آردبادی 


سم 
دد کشاکش واقعیت و خیال 


باد پروددگادا ! بزدگی وکبربائی تو ژا سرا است » شکوه وجلال وبعال تنها 
تورا زیبد و درود ما برممتازتر ینگزبندگانت تتامبرت وجاشینان او ازامه اطهار. 

طوفان بحث و جدال از دیر پاز ین فزیفن پالاگرفته است ولی نه ازآنرو 
که خیال دا در برابر حقیقت عرض اندامی و با زرق و برق دا در قبال واقعیت 
موجودیتی است , نه - بلکه سروصداا و جنجالپائی از مردم موهومانی است که 
نی خشك وبی منعاق از دلالهای 
هوا پرستی است که بر گلبانك صلاح وفشبلت » شبیخون میز ند . ازانبرو پیوسته 
کشمکش و جدال از قرنبا پیش برپا گشته است . 

اما کسیکه واقع امردا بنگرد » بوضوح در مقابل دیدگانش مجسم خواهد 
شد که دولت.از آن حق است و باطل را جولانی بیش نیست . عربده جهالت هرچند 
احیاناً الا گیرد » پیوسته نور ممرفت دد برابرشی میدرخشد و بوی عطر حقیقت 
مشام را مینوازد . ازایشرو درخشندگی معارف وعط رحقایق , نلامت و آسیب گم راهی 


_ٍِِِ 





در مقابل دعوت حق مقاومت نشان میدهند و 





را می‌پوشاند و فتنه‌های نادانی هر چند بدرازا کشد سرانجام ژا خوابان دا رسوا 


می‌کند . 
قیتم »ابن کثير » ابن حجر و امثال و 
اشباء "نان را این کیفر بی که بافته‌های خیالات و سبت های نارواشان » در میان 
اضطراب و تزازل ظلمات جهل » بزودی در نسلهای بعد پردٌ ضخیمی خواهد شدکه 
ارکان مذحب راخواهد لرزانید . 

بگذادیدآ نان به‌فریبکاری خودسرگرم باشند هشیادان قرون مراقب کارشان 
میباشند .آ بندة پرده زدای از ب کت کاوشهای علم رجال » ناچاد پرده از کار زشتشان 
برخواهد گرفت وبر محققان آشکار خواهدشدکه ابنان برهان هدایت‌را جز ازروی 


آری امثال ابن حزم » ابن تیمیه ۱۰ 





سوه لیست » مردود نساخته‌اند . 

چقدر تفاوت است بین کاخی که بر پنابی استواد نهاده شده وبی‌کاخیکه بر- 
لب پرنگاهی نند فرارگرفته باشد » مگرّتهمت میتواند جای‌داستی‌دا بگیرد ومگر 
بادعاوی بی‌دلیل هم میتوان استدلال‌کرد؟ 

اینان بیپوده‌کوشیدند » آ از شیعه‌را با تدبت‌های جعلی و دروفین مشوب 
ساز ندودلائل شیعهر باشبهات بی اسای‌مردود نشان‌دهند » غافل از یشکهدرامت‌اسلامی 
کاوشگری پدیدخواهدآمدکه مو را ازموو نده دا از ذدهبشکافد ودر فرن‌چپاردهم 
هجری‌ضاءقه‌ای مانندساعقهٌقوم عادباعذابی‌دائم بآ نان‌فرودآ بدیادد عصر نورطوفاین 
آشین‌پدیدآمده » خرن بافته‌هایآ ناتر! خاکستر گرداند . 

خدای سبحان برای عصر طلائی نیت علمی » قهررمالی مقدرگردانیدکه باید 
او را قهرمان جهاد و نگهبان حقایق با قپرمان تحقیق و تتبع نامید» آوکه لمونه 
عالی هر نوغ فضیلت » پرچمدار علم و مشعلداد هدایت است : علامه حجة الاسلام 
«امینی» امن میباشد . 

او در حالی آهنگه امتش را کرد که کتاب پر فیش و ارزشمشد «الغدیر» 









خود دا در دست گرفت :کتابی که بی شبهه‌مایهُ هدایت پرهیزگادان است . و از بن 
دندان به صداً در آمد : بیائیدکتاب مرا بخوانید که درآن برهانی صادق » و دلیلی 
کوبنده دارم . 

در این کتاب.طریق واضح و جاد؛ شوسه ای برای درکك حفیقت پیشنهاد 
کردهام . 

کتاب من حتفایق دا زنده‌کرده , اوهام و خیالات را بدست تباهی سهرده است. 
سای شوم شبهت هرچند مدنی دازبراین‌امت پرده افکنده باشد ولی من مأمودیت 
دارم آنرا براندازم . 





عقیده‌ام براینست که هر چند این تیرگیپا دیر پاید ولی چون سرعت ابر 
بهادی بزودی بر طرف خواعد شد" » چنانکه من تعپد میکنم لفزشهای ناشی از 
فریبکاری هر چند درجدال با حقیقت سرحختی نشان دهد » از میان برداشته شود , 
وکتاب من پرچم راهنما , و فروخ مجلن آداست , شما دا بر مفر" خلافت و مرکز 
لوای‌آن و مصب رود نصوض , وکانون نودانی آن واقف می‌سازد . و کتاب هن پرده‌ها 
دااز روی» آن حقیقت دوشنی که فرتبکاریپای ناجوانمردانه پوشانیده بود » 
بالا میزند و حقیقت دا بر ملا میکند . 

من هم‌اکنون به این ن نیمروز » راء کارشان دا » نشان میدهم با نها 
میگويم بنگرید چگونه تیرنگها با شکست مواجه می‌شود» کسیکه بر مجموعه 
مجلدات کتاب «الغدیر» واقف گردد بخوبی میداند اوصافی که باد کردم دون مفام 
کتاب است . 

کسیکه این مطالبرا در بارء کتاب میشنود در وهلهٌ اول میپندارد مطالب 





کتاب » بموضوع غدیرمحدود است . 

ولی وفتی پابه چشمه زلال غدیر نهاد , می‌بیند رشته بحث پیرامون بسیاری 
از دلائل امامت کشیده شده خار و خاشاكك فراوانی را که فراراه سالکان حقیقت 
ریخته‌اند , همهرا جاروب میکندو تیشهاوطعنههایگز ندکه باعث شق‌عمای مسلمین 





شده و سنکه اختلاف کلمه درامت انداخته , از بن بر میکند و آنچه در پشت 
پردهه‌ای سوء لیت نفته شده , همه‌رایدبدار میسازد وکلشگهای‌ویران کننده بنیاد 
تعلیم اسلامی را که در پشت نها مخفی کردءاند کشف کرد » امت اسلامی دا از 
نشکه وعار قلم های مزدوری که مطالب ناروا دا رآن چسبانده‌اند , پالك میکند و 
نامو از اسلامی‌راکه بوسیلسو: 
مشوب وملوث گردیده است‌تنزبه و تبرثه میکند . 

گذشته ازاینها مسائل فراوانی اذفقه" کلام" تضیر» حدیث و تادیخ دد این 
کتاب‌وجود دارد و میتواند از دوی فریبکاربهای‌خالننه‌ای که در آ نپا صورت‌گرفته 
وتوطاثه‌های مداومی که با انکیز هوا و هوس از یکطرف و آتش تیز حقد و کینه 
از طرف دیگر بآنها کمك دسانده »ره بردارد . 

در این عس پر افتخار فرهنگه وتحقیق ؛ نود و تفاهم » در این عصری که 
بسیاری از حقایق به شکوفالی رسیده و داژهای نهانی علم دا گشوده » میدانهای 
برد حق و باطل مشخص گردیده . بوی ابده ها پررسی و تمرین و تجرربه صورت 
گرفنه نا از راههای صحیح پیروی گزدد و اصولی ثابت و اسنوار بماند . 

در این عصس » من بهیچ چیز باین انداژه تأسف نخوردم که رجناله‌ائی دلبال 
کار گذشتگان خود خفته‌های‌فرون واعصارتارياكرا گرفته , ودر ظلمات نابینائی[ نان 
آشیاله بگذار ند و در نابخردبهای جهل بسیطشان تك تازی کنند , در نتیجه درهر 
برخوردی » لغزشی نشان دهند وبپروادی هلاکتی درآفتند زرا که اینان دل دارند 
ولی امی‌فهمند : دیده دارند ولی نور حقیقت دا نمی‌تگرند» گوش دارند ولی بانك 
حفایق را نمی‌شئوند . 

وه , که چه تفاوت قاحشی میان این دو گروه است . در جالیکه معاصران ما 
از نظر علم و روشنگرائی مجذوب مقتضیات زمانند ‏ کینه‌هاق پر‌گداز اینان دا 

تمیگذارد گامی جز در راء تعصب شوم وخائنانة خود بردارند . پندارند کسی 

نیست بکارشان بشگرد وب‌حسابشان برسد . گویا حتی فرشتگان حسابگر پروردگاد 


لا لهای وا پرست باافساله‌های سود جوبانه 








بافته‌های آ نان را ثبت تمی‌کنند وخدا بر کارشان تاظرومحیط نیست !! 


شاید هم بزعم آنان مردمی دا بدگوثی میکنند و مورد حلات‌ناجوانمردانه 
قراد میدهندکه از اقوام‌گذشته‌بوده‌منقرش‌شده‌اند ودیگ رکسی‌ندارند از موجودبت 
آنها دفاع کند ودر راه معتقداتشان به مبارزه برخیزد » زیبائیهای بپجت انگیز 
وشکوه آميخته به عیبت واحترام دخساد عقائدشان دا پنماباند . 

شگفتا , گویا ابنان بخواب رفته‌اند و تمیدانند دد بين این قوم » دانشمندان 





نویسندگان و محفقان کاوشکر در طول اعصاد وقرون وجود داشته ودارد که باخامةً 
منزه , آزاد وحق گوی خود وبااشعٌ نور حقیقت از خود دفاع خواهند کرد . 

آری , اینان پیوسته در مستی جهالت خودگمراهانه میتاختند » ناگهان سیل 
خروشان « الغدیر » باطوفان علم جهالت کّن برسر آنان ناخت و يك جا بافنه‌ای 
آنان دا پنبه کرد . 

زنده باد مولف مجاهد و مپاوز ما 
سپای خدای داست براحقاق حق وشمتشوی آلودگیهای باطل و درود برپی‌وای ما 
عٌل ودودمان پاکش . 


که خداونه مقامش دابرتر سازد و 





محمد علی غروی اددبادی 


پروردگادا سپاست میگزادم , ای نعمت بخش بی‌ددیغ» بر نسمتهایت که برما 
ارزاني داشتی , ولابت خود ؛ ولاءت ی پیشوای پیامبرانت و ولابت خاندان پاك او 
که صاحب اختیادان به اص تواند . سپاسگزارم . 

پروردگادا از تو میخواهم تاب ره لش درود فرستی ونهانیپای اسرار باطن 
مارا بصلاح رهبری فرمائی و ایمان مادا نك پکار اندازی ودرراهی‌که بای خدمت 
اجتماعی ودعوت به حق وپی‌گیزی مصالح عمومي واعلای کلمة توحید و نشر فضائل 
زعمای اسلام وبزدگان امت » دد پیش گرفتهام« دستم دا بگیری که توفیق من جز 
بدست نو نیست » برتو انکای من وبسوی تو با زگشت من است ‏ 

عبد الحسین احمد 
الامینی 


رت 7 
و 


باقیماندة شعرای غدیر دد قرن سوم 
دقمتی اذ دعراي قرّن چهام هجری 
واینان! بازده شاغر نٍ 


بقیةٌ شعرای غدیر ددقرن سوم 
۱- ابو اسماعیل علوی 
جد" من وزیر ویس عم" حصطفی است ویدر مش علی (ع) هنگام ددگیری 


تر درخشان است (. 


جدکه 





آبانه اودرجنگ بدر اول به دشمن تاخت وباششیر آبدار بهرسوی اطراف 
میدان می‌پرید آ. 

او اول نماژگزار اول موحندوبررگثر کسی است که به زبادت حطیم وزمز؛ 
تائل شد ۳ 

او قپرمان روز سایبّان است که اجد بیاخاسته باصدای بلند فریاد برد 

من تورا ای علی نسبت بخود به منزله هرون نسبت به موسای تجیب و کلم 
قرار دادم *. 

درود خدا براو تاخورشیدی درجهان درخشد ومادام که شتر سواران بمز 


کمبه حضور باپند ". 


ب 








۱ - وجدی وذیرالمعطفی و آین‌عه هلی خهاب الحرب فی کل ملحم 


۲-الیی پیدد کان ول قاحم ...یلیر بح السی هام المقجم 
۳-واول من صلی و وحد ‏ دبه وافتل ‏ نداد الحطیم وذمزم 
۴ - وساحب یوم الدوح اذقام احمد فتادی برقع الموت لا بنهمیم 
۵ جملتك منی یاعلی یمنزل کهادون من موسی النجیب المکلم 


- قصلی علیه ال ماد شادق واوفت حجود البیت ادکب محرم 





شاعر دا بشناسیم 
او ابواسماعیل هن علی بن بدا بن عباس بن بیدا بن عباس بن‌الامام 





امیر المنین علی بن ابیطالب صلوات ال علیهم اجمعین » میباشد . 

شاعر مایکی از شاخسادهای درخت پر برکت خلافت و از مفاخر خاندان 
پیغمبر (س) است . او در جامهای بلند بالای افتخار و تجلیل بخود می‌بالد وخود 
را مالامال ازشرافت‌خاندان وبزرگوادی سب‌می‌بیند ,اومیان شخصیتی منزه ونسبی 
عالی میدرخشد . فضائل احدی‌ومناقب علوی‌وشهامت عباسی وبسیاری ازفنائل‌دیگر 
را که زبان از بیش عاجز است » در وجود خویش بهم در آمیخته است . 

مرذبانی گوید" : اوشاعری است‌که به‌پدرانش (دضوأنال علیهم) زیادمی‌باله 
در ایام متوکل ومدتی درازپس از,اومیزیسته واز اشعار اوست . 

من‌بزدگی از بزگان بناداتم »7 تاکه دست احسانشان بعطابای فر اونمی باود. 

آنها بپترین و برثرین کسی هتذد که با پای برهنه با باکفش داه پیموده و 
عالیترین سخاوتمندان از آولاد ال (غالب بن فهر , جد پیامبر اکرم ) میباشند . 

اینان برای دوستا نان چونمن وسلوی وددکام دشمن بداندیش سم مهلکند. 

و هم از اشماد اوست : 





من بانگاه مهر آمیز او را ( محبوبه ) درود فرستادم ولی اد بانگاهی خثم 
آلود بی‌مپری آغاز کرد . 

دیدم که جانم برلب پرشگاه است . ناچاد به صبرو شکیبائی پناه بردم وهمان 
صبی دوای درد من بود - 

اما ایشکها بواسماعیل بهپدراش افتخارمکند » حودارد » ۲ 


شمابگوئید 


بدانمچه‌کسی‌دا می‌بابیدبزرگانآلهاشم اورازاده پاشند , واوشایستةآن نباشدکه پای 





برعرش اعلی ساید؟ کدام شریفی است دد سایه خا ندان قمربنی‌هاشم ابا لفضل باشد 





۱ 





ممچم الشتراءس ۰۴۳۵ 





مود الغدیر ج ۵ 


وادرا تزیبد تا اوج فلك دد برابر مجد وعظمتش سر تعظیم فرود آرد ! اگر شاعرما 
به‌خانداش می‌باله , بجا است ذیرا آنان در حقیقت ستارگان زمین ؛ پرچم‌های 
هدایت وتموتههای شاخص ایمانتد : 
«از اینان بهرکس برخورد کنی ازپیروجوان‌اوداعلم هدایت » بادربای خیر 
وعطا خواهی یافت» . 
این جد او ابالفضل العباس ثانی است که خطیب دد بارة او چنین گوید ۱ 
دانشمندی شاعر وفصیح از شخصیتهای بنی‌هاشم است‌که زبان وببانش‌معروف 
میباشد تاجائیکه غالب علوبان نوقشعر اور برترازهمه‌فرزندان ابوطالب‌میشناسند 
ان مجلس هرون بود ددیتکی آزاشعارش برادری ابوطالب‌باعدالط 
بودند آورده گوید: 





دی از حاشیه 








را که‌با هم پرادرت 
ما ورسول خدا دا يك پدر ,نك مادد ويكچد بی‌عیب متحدمیسازد . 
کسی‌که مادا بخاندان پیمبر وارد ساخت پالوئی بود ازسل‌عمران بن مخزوم 
که در میان فامیلش میدرخشید . 
او روزی بهدربا مأمون آمذ ؛ حاجب فگاهی باو کرد وسرش دا بزبرافکند 
عبای‌گفت اگر اجازه دعند وارد ميشويم , اگر عذرمان دا بخواهند می‌پذیریماگر 
بکویند بازگرد بازميکرديم :امايك نگاه پس آنگاه يك بیتوجهی ‏ چیزی است 
که باآن آشنانیستم سپس این شعردا خواند : 
« من رضانمیدادم الاغ مررکوب سوادیم باشد ولی پباده » بالاخره بپرمر کوبی 


رضایت میدهد .> 





۱ - تادیخ بنداد ٩۳۶/۱۲‏ ۰ 
۲ - این چمله در تذکرء سبط اين جوزی ص ۳۲ از تادیخ خطیب بتیر اینمورت 


آمده است . 


ج۵ ابو اسماعیل و برادرش فسل 





اژ کلمات حکمت آمیز اوست : 

« پدانکه چون‌اندیشه‌ات نمیتواندهمةٌ کارهارا ذیر نظرگیرد آ ثرا به کارهای 
عم تر بگیر ۳ 

«و چون اموالت نمیتواند همه مردم دا دفع نیاز کند آنرا به حق دادان 
اختصاص بده .> 

«وازآنجاکه نمیتوانی باهمةٌ مردمآميزش کنی اهل فنل ودانش دابرگزرین:» 

« وچون شبانه روزت باتمام کوشش کفایت همه کارهایت دا نمیدهد , کارت‌دا 
تقسیم کن» 

« هر چند وقتی که صرف کارهای غیر مهم کنی بکارهای مهم زبان زدهای.» 

« هرچند اموالت راکه در اه باطلمقرف میکنی » ازمصرف آ نها در دامحق 
خود دا محروم کرده‌ای ,» 

«هرچند از مقام وشخصیت خود را بامردم کم مایه بگذرالی از فیش محض 
اهل فضل وکمال محروم میگزدی:» 
خودرادرغیرتیازبکار گیری ,از کارهای‌موردنیازت بازمانی.» 





«[ نچه‌از روزو 





برادد اینعباسفضل بن حسن همان‌شاعری است‌که در مصیبت‌جدش اباالفضل 
شهید کر بلا (ع) گفته است 





فتیآجعی ۰ 
یو ال النْریمالاء ۲ 
و جاد » لعّلی قطش بماه ۴ 








۱ - شایسنه ترین قردی که ددعزای او باید گریست جوانمردی است که‌حسین دا دد 
کریلا گریانید . 
۲ - او برادرش وفرزند پدرش علی ابوالقضل بخون آغشته است . 
باالتخلی که برادد دا برخود مقدم داشت وبااینکه خود تعنه بود در داء او از 








آب گنفت . 


مه 








این اشعار دا مور ح هندی اشرف علی‌درکتاب خود آورده و دوست ماعلامةً 
متتبع شیخ عم علی ارد بادی (قدس سره) آنراتضمین کرده است . 





احق الناس ان یبکی علید بجمع شابه علق الهماء 
بجنب العلقمی . سری قهر قتی ایکی الحسین بکی‌بلاه 

وابن والده علی مزب الملتقی رب اللواه 
صریاً تحت معتيك المواضی ابو الفضل البشرج بالساء 
وین واساء لایلتیه شیم عن این الممطفی عند البلاء 
وقد ملك الفرات فلم یذقه وجاد له علی صلش . بماه 


شاعرما از تظر خردمندی و دود اندیشی نموئه‌ای از جد" بزرگوارش بود . 
کلمات او نیز مانشد حکم وامثال دهن به دهن میکشت . از جمله این کلام است‌که 
درباره مردی از خانداش گفت : من پسندم علم او برعقلش فزون باشدچنانکه 
دوست نمیدارم زباش بیش ازعلذش پاشد : 


۲ - کامل مرد ۱د۵۶ - 





۱ - روش ال 


۲- وامق مسیحی 


آیا نه در خم غدیر - محمد » علی را درحنور جمع در موسم حج بپا داشت 

و بآ نها گفت : از میان شما کسیکه من مولای ادیم بعداژ من‌مولا 
فاطمه است ؟. 

آنگاه گفت : خدای من » با دوستانش مهرورز و دشمناش دا دشمن دار ". 

تا آنجا که گوید : 

آیا ای‌علی ببودکه عمرو(ابْن عببود) را روزجشکک احزاب چنان باشمشیر 
زد که غرقابه خون شد" . 

تو با علی برای خدا دد.مقاپل همه قبائل عرب ایستادی ودر دامحق ازملامت 








احدی نهراسیدی * 

و بعد از محمد تو ازهمه به از شایسته تربودی ذبرا جاهل با عالم یکسان 
قست ر 

۱ - آلیس بخم قداقام مج علیاً باحشاد الملا فی‌المواسم 

فمولا کم پیدی علی بن فاطم 

۳ - ققال : الهی کن ولی ولیه وعاد اعادیه علی دغم دافم 

۴ - آما دد عمرا یوم سلم‌پباتر کان علی جنبیه لطخ المنادم 

۵ - وعادا ینممدی‌تجواحمدخاضماً کشادب ائل فی‌خطام الغمایم 

۶ - وعادیت فی اّالبائل کلها ولم تخش‌فی‌الرحمن لومتلائم 


۷ - وکنتاحو الناس‌بمد محمد ولیس جهول القوم‌ی‌حکم‌عالم 


العدیر 





پبیرآمون شعر 

ممکن است خواننده از مداحی مسیحیان نسبت به امیرالمومنن با اشکه 
معتقد به اصل اسلام نیستند تا چه دسد به‌سئله خلافت آن » تعجب کند » این‌امر 
جای شگفتی نیست ذیرا این‌کااءرفتن باحقایق‌موجود, وهمپالی با نارن‌صحیح 
است . ذیر| شخص منصف عرچند عقیده‌ای برخلاف اسلام داشته باشد » لمیتواند 
فنائل مولای مارا ازقبیل : اخلاق عالیه » علم سرشاد » خوارق عادات زباد ء قدرت 
قهرمانی و جنکه آوری » و بالاخره سخنان بلند و فراوالی که پیغمبر در با او 
گفته است , نادیده‌بگیرد . 

پیغمیر اسلام درنظر غیر مسلمانان » مکی از بزرگان و خردمندان عالم‌است 
بلکه اورا از بزرگت رین رجال و شخضیتهای دهر ممرفی کرده‌اند, ایغان میکویند 
ببپوده سخن آنهم از پیفمبر اسلام بدین ذراز! نبود . کسی که پیفمبر (ص) این 
فضائل دا برای او عنوان کرده مالئه خودت یکی از بزرگان با بايك ددجه‌پائین تر 
از او است . 

چنانکه درکتب بسیاری ازمسیحیان و کلیمیان‌مدح وثثای فراوانی سبت به 





پیامبر ووصی او میب 





مانتد کتاب : 

۱- گفتار ند تألیف مستر استدلی لین 
۲- غل وقرآن « مستر جان وانتبورت 
#۳ وفرآن « استاد مونته 

۴- ید اسلام < لاش 

۵ -عالم اسلامی ۰ ماک مایرهوف 
۶- تاریخ عرب استاد هوار 


۷- متفکران اسلام « کاداو دوفو فرانسوی 





۸ - گاهوارة اسلام 


- خلاصة تاریخ عرب 
۰ - زندگانی عل 


غِ 





-٩‏ سیر 
۲ - تمدنهای شرق 

۳ - هشیاری اجتماعی 

۴ - غ واسلام 

۵ - زندگانی ع 

۶ - عم و اسلام 

۷ - عرب اسپانیا 

۸ - اذقانون دولتی 

- بزدگترین‌ملم 

۰ - فورمانان 

۱ -اسلام خاطره‌ها وسانحه‌ها 
۲ - وضع حاضر جهان اسلام 
۳ - حکم و اندرژه‌ای‌ع 
۴ .. تحول تمدن اسلامی 


۵ رمز پیشرفت اسلام 





۶ - آراء و معتقدات 
۷ - تمدنپا 
۸ - قمدن اسلامی* 


د سدیو فرانسوی 

د سرویلیام میور انکلیسی 
« سر ویلم مویر 

مسر کرو 

د دکتر وگستون کرسطایتالیالی 
« حنادا فتبرت 
مسترکالون سر 

له هنک پوسروت انش 

۶ یو دوزی 

« )کت نجیب ارمناژی 

*" مستر هربرت وابل 

و7 توتعایکارلایل انگلیسی 
< هتری دی‌کاستری‌فرانموی 
<_ لوتروب استودارد امریکالی 
< تولستوی دوسی 

« هولینکه فیلوف امریکالی 
« گوستاولوین فرانسوی 


‌ ‌ 1 
‌ ‌ ‌ 
‌ 1 ‌ 


۱ - ترجمه فارسی این کتاب دد تهران دد ۸۰۴ صفحه چاپ شده است . 


الغدیر ج۵ 





۹ - اسلام وم تألیف والافتنرت 

۰ و تمدن! « عدالسیح افندی وذیر 

وصدهاکتاب دیگر غیرازکتایهای نامبرده که مسیحیان دربااسلامویامبرش 
نوشته‌اند . اینها یست مکر بخاطر اطلاعی که از صفات و سجایای اسلامی‌وپیامبر 
اسلام بدست آودده » بعنوان حقایقی‌دوشن که قابل هیچکونه شك و شبهه‌ای‌نیست 
وبا گذشت زمان دستخوش‌حوادث لمیکردد ؛ متعرض آنشده‌اند . 

خاطره‌های‌جاودانهایکه تا روز گار بر پا است شب وروز باید از آ نپاسخن‌گفت. 

یکی از ایشگونه حوادث تاریخی جاویدان ؛ داستان غدیر است که مردمبك 
صدا در نقلآن هم آوازند . دوست فربادمپزند , ناصبی‌اعتراف میکند » مسلمان 
بدان استدلال میکند و اهل‌کتاب باصنذای ربا اژ آن‌باد میکنند . 

شاعر دا بشناسیم 

بفراط فرزند اشوط وامق میتی یکی از بطریق های ادمنی و 
پیشوای بزرگث آنان ودهبر و فزمانده مقتم در قرن سوم هجری است . 

ابن شهر آشوب در معالمالعلاء اودا در ردیف مدح گویان معثدل اهل پیت 
شمرده ویعقویی " و اين اثیر" نوشته اد : 

در سال ۲۳۷ م‌دم ارمنیه بر حاکم خود بوسف بن ی شوریده » او راکشتند. 
علت این ام از آ نجا بودکه وقتی بوسف به جانب ارمنیه میرفت یکی‌از بطریق‌ها 
( دهبر مذعبی ) بنام بقراط بن اشوط که از بزرگد بطریق‌ها بود ؛نزد بوسف‌آمده 
از او امان خواست . 
سف بطریق و پسرش تعمت را گرفته » بدربار خلیفه متوکل گسیل داشت 
- مقاله‌ای است که در مجله استقلال سال ۱۹۲۷ م منتشر گردیده است . 
۲ - بطریق‌ها پیشوایان کاردان‌وجنگ آزموده مسیحبانند واين کلمه از دیش غر عر ی 


شده . 











۳ - تادیخ یمقوبی ۳( ۲۱۳ . 
۴ - کامل ابن اثیر ۲۰/۷ ۰ 





لیا ای پایس راد بقراط ب بن اشوط یکت یوسف هم پیمان شدند . 
داماد بقراط در اینکار با آ نان موافقت‌کرد. وفتی خبر توطثه 








به پوسف رسید . اطرافیانش او را از توقف در آن محل منع کردند .او نهذ 





زمستان فرا دسید » برف می‌بارید , درنگه‌کردند تا برف فرو نشست قصد او کردند 
او در شهر «طرون» (مکی از شهرهای‌ارمنیه ) بود . شهردا محاصره کردند ؛ او از 
حصار خارج شده با آنان جنکید تا او و هر که با او مي‌جشگید ,کشته شدند . 

اما آنان که با او نمی‌جنگیدند با نپا گفته شد : لبای از تن بیرون کنیذ و 
خود دا برهنه سازید تا نجات باپید . بدین دستود عمل کردند و با پای برهنه و 
بدن عریان راه پیمودند ۰ بیشتر آ نان در سرمای شدید تلف شدند وبسیاری دیگر 
انگشت پاهاشان افتاد , ولی از خطرمرٌ*ک نجات یافتند . 

اینواقعه درماء رمضانتفاقافتاد وتف قبلاز واقعه بارانش دا بروستاهای 
مربوط به‌الش‌متفرق ساخته_بود., آ نهابزاای هردسته‌گروهی از بطر یق‌ها دا مأمور 
ساختند » بطریق ها تازان, یوسف دا در يك روز کشتند . وفتی خبر به متوکل 
رسید » متوکل « بغا الکبیر را براتی ونشواهی خون بوسف به ارمنیه فرستاد . 
فا از طریق موصل و جزیرء دهسپار شد » در آغاز کار از شپر « ارزن » یکی از 
شهرهای ارمنیه شروع بکاد کرد » در آنجا موسی بن زراره و براددانش اسماعیل 





سلیمان» اد عیسی , .و هرون بودند . 





فا » موسی دا نزد متوکل فرستاد وخون شودشیان دا مباح ساخت و حدود 
ی از آنها دا اسر گرفته ؛ فرو 


بادی گروهی دیکر از مسیحیان در مدح امیر ال 





سی‌ه زارنفر از آ نها کشته شدند وعد؛ 





(ع) شرکت جسته و 





اشماری نغز در مدح آن بزرگوار سروده‌اند مانند 





اي اتجسق زسمتی مرسلی 
اشمار ذیر دا بیهقی » وزمخشری" »و ابوحیان" » و ابوالعباس صقلانی؟ 
- المحاسن و المساوی ۱: ۲ - دیبع الایراد - 

۴ - الیحر المحیط بو ۲۲ - ۳ - المواهب اللدنیة . 





۲ ی 





و ابو بدا زرقانی مالکی ومقری مالکی و شیخ عم السبان" ازسروده‌های زینبا 
پس انسحق موصلی مسیحی تقل کرده‌اند؟ . 

«با اینکه مایل تیستم از دودمان تیغ وعدی ( خاندان مر و ابابکر ) پیدی 
نام برم ولی من‌دوستدار حاشمم . 

عثقی در پارة علی و آلش » وفتی‌باد شوند در دلم میگذرد که از ملامت 
ملامت کننده‌ای تمی‌هراسم؟. 


میگ 


و عجم لیز" . 
به آنها گفتم پندار من اینست که دوستی آنها دد دل همه خلائق حتی 
حیوانات وجود دارد" . 





بند از چیست که مسیحیان آنانرا دوست دارند و خردمندان عرب 





هر آشوب "واربلی اشعار ذیر دا یکی ازسیحیان 





خطیب خوارزمی وا 








۱- شرح المواهب ۷د۱۴ 

۲- نفح الطیب ۱د۵*۵ ۰ 

۳- اساف الراغیین ۱۱۷ به نقل از امام و پیشوای آنها ابی عبدا محمد بن علی 
بن پوسف انسادی شاطبی دضی الدین متولد ۶۰۱ متوفی ۶۸۰ کیه شرح حال او ددنقج 
الطیب ۱د۵۰۵ آمده است . 

۴- فتال در دوضة الواعظین ۱۴۳ و ابن شهر آشوب ددمناقپ ۲د۲۳۷ نیز اشعاردا 


به او نسیت داده‌اند . 





۵ - عدی وتيم لا احاول ذکرها بسوه و لکنی محب له‌اشم 
۶ -و ما تترینی فی علی و دحطه اذا ذکروا فی اه لومة لالم 
۷ - یقولون؛ مابال النمادی تحبهم و اهل الهی من اعرب و اعاجم 


نی لاحسپ حبهم سری قی قلوب الخلق حتی البهائم 
خوادذمی ۲۸ . 

داقب اين شهر آشوب ۳۶۹5۱ . 

۱ کشف الفمه ۲۰ ۰ 








چکامه‌های مسیحیان در ستایش علی (ع) ۲۵ 





اسبت داده‌اند : 


ییکری دا درخلافت طمع 





«امیرالو‌تين علی دا عزمی راسخ است و جز !۱ 
کردن دوا تیست »۱ 

« او دارای سبی برتر ,و اسلامی اقدم , و فنائلی است که مسلمانان اجعاع 
کرده‌اند :»۲ 


« به اینکه علی از تمام مردم بعد از پیغعبی برتر » با ودع‌تر و شجاعتر 


« من هرگاه به ملنی‌غیر از ملت خود گرایم بی تردید مسلمان شیمی 
خواهم بود 
استاد ممادالدیین طبری اشعار ذیلا,به ابی ,عقوب مسیحی نسبت داده است*: 


آفرین بر درختی که درابیشت برنن وئیده هیچ درختی با آن برابری 








رن 
مصطفي ربشه , فاطمه شاخه ,آنگاه علی آقای انسانها لقاح 
آن درخت‌اند* 
وآن دو هاشمی » دوسیط پیغ‌بر ۰ میوة آن و شیمیان پچیده 
به‌اط اف[ نند . 
این مضمون گفتار پیفمبراست‌که راوبان احادیث به سند عالی 
نقل کرهه‌الد : 
۱ -علی ام المومتین ‏ مرینة و ما لسواء ‏ فی الخلافة سلیع 
۲ - لهالئسب الاعلی واسلامه الذی تقدم فیه . والفضاگل اجموا 
۳- بان علیاً افشل الناس کلمم و اودعمم._ ید اللبی و اشجم 
۴ - فلوکتت اهوی ملة قیر ملق لا کته ۷ سلاً انفی 


۵ - جاد دوم بشاده المسط 


القدیر ج۵ 





من به دوستیآنها آرو دارم فردا نجات یابم و با گروه برقر 


محشور شوم . 





این مرد مسیحی در اشعاد خود ا 
غمبر اکرم (ص) نقل کرده‌اند که فرمود : انا الشجرة و قاطمة فرعما و علی 
اقاحهاوالحسن والحسین آمرتها وشیهتنا ورقهاواصل‌الشجرة فی‌جنةعدن وساثر ذلك 
فی ساثر الجنة (من مانشد درختی هستم‌که فاطمه شاخة آن » علی پیوند آن؛ حسن 


» به حدیثی کرده که حافظان احادیث 








آن, شیعیان ما بر گهایآ نشده ریشة درخت دد بهشت «عدن» و بقیه‌اش 
دردگر جاهای بپشت است ) . 

این عین تعبیر حدیث در کتابهای اهل سنت است» اما تزد علمای ما نعبیر 
روایات چنین است : 

« خلق الناس من اشجا شتی وخلقّت آنا و علی بن ابیطالب من شجرة واحدة 
فماقولکم فی‌شجرة انا اصلهاء و فاطمة فرعها ,وعلیلقاحها والحسن والحسین ثمادها 
و شیعتنا اوراقها فمن تعل بفسن, من افسانها ساقته الی الجنة و من ترکها هوی 
فی النار ۲. 

یکی از مسیحیان متأخر که علی (ع) را مدح گفته‌اند عبدالسیح اناکی 
مصری درقصیده علوی‌مبارك اوست‌دد ۵۵۹۵ بیت از جمله در صفحه ۵۴۷ در ایثباره 


گوید : 














۱ - حاکم ددمستددك ۱۶۰/۲ : ابن عساکر ددتادیخش ۱۳۸۵۴ ۰ محب الدین در 
« الریاش » ۲۵۳۲ ابن‌سباغ در «التسول» ۱۱ صفوری دد «نزهة المجالی » ۰۲۲۲۲ 

۲ - مردم هرکدام از درختهای مختلفی آفریده شده‌اند , من وعلی بنابیطالب‌از 
یکددخت آقر ید‌شدیم‌شاددمودد درختی کهمن] نرادیشه,وفالمه آتر اشاخهوعلی آتراپیوند. و 
حن وحین آنرا مبوه و شیمیان ما آنرا بر گهایند , چه میگوئید ؛ کسیکه به یکی از 
ند و کسیکه آنر! دها کند در آتش فرو خواهد 








شاخهای آن پياویزد او دا به بهشت 
افتاد . 


ج۵ چکمه‌های مسیحیان در ستایش أمیر الومنین ۷ 








مرتضی دا بعد از پامبر بعقیده ال یقین مقامی ب‌نپایت پلند است ( . 

داتشمندان آنمقام را میشناسند ودادگران انصاف‌میورزند » نادانها , مسرف 
و کافران نسبت به آن اختفاه میکنند؟ 

در این امر اجماع بلاخلاف در مذحب از نواحی 





موجود است" . 
اگر اسلام بدان اعتراف کند جای شگفتی نیست که از آغاز وحی » اسلام 
مدافتت ۱ 
وهرگاه‌بخواهی تو گروه‌صلمین دا اعلام‌کنی» قبل اذاین صاحب دسالت آفرا 
اعلام کرده 
بلکه این پذیرش به غیر مسلمین سرایت کرده آنها نیز متوجه حق گزاری 
علی شده‌اند * . 


حتی طرفداران فلسفهة‌مادی از مقام علي در شکنتند و بزرگوادیش آنافرا 





به تعجپ آودده" . 





در میان مردم زمن دح أوتکر ارمنشود وتو نفز درایشمورد 





صادق آمده". 








عمچنیندلمسیحیانشیفتفحب علی‌است وبدوستیاش سرووخوانی میکنز 
۱ - للمرتطی‌رتبة بسدالرسول لدی امل الیقن فی ‏ تعالیها 
۲ - ذوالملم یمرفها ذوالمدلینسنها خوالجیل یسرفها نوالکفر یکمیها 
۳ -و ان فی ذاله اجماعاً بفیر خلا ف فی المذاعب مع شنی _ مناحیها 
۲ - و ان اقر بها الاسلام لاعجب فانه منذ بده الوحی دادیها 
۵- وان تنادی جموعالمسلمین بها فد وعت قددها من وعی . واعبها 
۶ -بل‌جاوذتهم الی‌الاغیادفا نصرفت نفوسهم. نحوها "بالحمد تطریها 
۷ وذی قلاسفة الجحاد معجیة بها وقهاکبرت عجباً تسامیها 
۸ - و رددت بین اهل‌الادن‌مدحتها فیه و قه صدقت وصناً د تشبیها 


٩‏ -کناا لنساری بحپالمسطفی‌شنقت البایها و شدت فید اعانیها 


۳۸ الغدیر ۵ 


از آتها در مر محفلی که نامش بمیان آلید جز مدح غرای اورانبیشنوی! 

تزدکشیشهای مسیحی در میان کلیساها و راهبان آ نها در اه دیررهابروا 

تا محبت آمیخته باجترام او را پیابی که به دلهای آنها نشسته و با او عشق 
میورزند؟ . 

شما دلیران دیلم دا بنگرید وفتی در پحران جنک فرو میروند و ترکها دا 
در هر جنگی؟ , 

می‌بینی همه بهمر تطی پذاهمیبر ند وتصویرزیبای اورابرشمذیرهای خودنقش 
میکنند؛وایمان دارند هر گاه شمشیر خود را به تصوبر اد مرستع 








پیروژی 
آنان تضمین خواد شا . 

در این اراخر استاد بولس شلامه قاسّيمییحیان در بیروت پس از خواندن 
کتاب الغدیر ما , فصید! نظیر خود دا تحت عنوان « عید الفدیر» در ۳۰۸۵ بیت 
سرود. دراین فمید‌تحلیل ودقت نظ خاضی بر رفته » پرده ازروی حفایق آشکاری 
برداشته و با نادیم صحیح واه میرود ۳ 

مونه‌ای از عر بده‌های تعصب جاهلیت دود نختین 

کسانیکه با آشکاد شدن راههای هدایت بعقب برمیگزدند , شیطان آنها را 

به خیالات داهی میکشاند و زندگی دا در نظر: 





ن دراژ مدت جلوه میدهد . 


ین افش عنی آبارز من ین میتی دی سا 





فلست تسمع منهاغیر مدحته الفراه ما ذکرته فی نوادیها 
۷- فادجع لقسانها بين الکناشی مع دهیانها و هی فی الادیاد تأویها 
۳-_ تجد محبته بالاحترام ائت تقوسها وله ابدت تصییها 
۴- وا قلرالی‌الدیلمالشجمان خائنة الحروب دالترك فی شتی منازیها 
۵- تلف استعاذتها بالس‌تضی ولقد. ذات بمودته الحستا موانیها 
۶- وآمنت ان ترصیع السیوف بصو دة الومی_ ینیل الثصر متضیها 


۷ - این قمیده در ۲۱۷ صفحه منفرداً چاپ و منتشر گردیده است . 
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لیم وآملی تیم . ( آیه۲۵ سوره محمد) 
محققی که در تألیفات مستشرقان تادیخ اسلامی به کاوش پردازد دربسنی 
ارفات » ییکنوع بي‌تظری » عفت قم ء امانت در نقل , دوری از تحریف, دوری 
ازتصر ف درم خذ (هر چند ناموثق باشد)» اجتناب از بد دهنی وحتاکی د پارهمای 
از ثار این نویسندگان مشاهده میکند. اینها ازمحسنات نوشته ومتناسب‌باشخصیت 
نویسنده است چنانکه هرپیش آهنکی بسک الراد لا ,بکذب اهله مرتکب 
ذروغ و خلاف نمیشود . 
دلی در میان همین قوم کسانی پیدا میشوند که «ولف‌اند و د تألیف خود 
مع رف نابخردی خویش « اینان چه سودی از گوش و چشم و دلشان می‌برند وقتی 
منکر آیات حق باشند و همه چیز زا به استپزاء گیرند» با اينکه ابوجهل مرده 
است » گوبا هنوز جهالت‌ها نمرده و با ایشکه اولهب به لبیب آتش در افتد » هنوز 
شعلهٌ گمراهی‌ها خاموش نشده ات عکز: دنا میخواهد ب‌عقب باذگردد وخورشید 
جهان تاب از خیر و برکت باز استد۱۶ 
درمیان این گروء‌کسی پدیدآمده است‌که پس از گذشت مدتی دراز میخواهد 
مردم را به جاعلیت نخستین » باز گرداند و به تب های پوسیده فراخواندو 
جانبداری های جاعلانه ابراز دارد. قیام کرده تا مسیحی را مژده دهد که از 
دو طبیمت ( خدائی و بشری ) تلفیق شده باشد و با اینکار در تألیف خویش خود را 
میداند گمان میکند مطلب جدیدی ارائه داده و مثل کسانی که فلسفه 
دانی را به خود بندند با لکنت زبان و پشت هم اندازی » با تحریففکلمات از جای 
خود و تأویل آیات برأی ناقص خود و با استفاده از احادیث با فکر ضعیف خود 





۱- مثلی است ددعرب یمنی پیشرو کادوان که برای یافتن آب و هوا و سرزمین 
مساعد تزول میرود به اهل و کسان‌خود دوغ نمیکوید کنایه آژاینکه دهبران هرقومی نباید 
بملت خود دروغ گویند . 

۲ - ( اقتبای از آیه ۲۶ سور احتاف ). 





میشواهد اظهار نظر نماید . 
پزعم فاسد این مد مسیحی ؛ پیفمبر اسلامییکی از مبشران مسیحیت صحیح 


بوده است هبان مسیعیتکه در 





این نویسنده درعین حال نقلهایش مزو رانه ورواباش آمیخته باخیالت ودد 
تصائحش سوء لیت دارد وعموماً نوشته‌هایش کثیف و آلوده است . 

سبت به مقام قدی «سول اکرم گستاخی نموده ؛ ازحق و<قیقت بدورافتاده 
وهمةٌ این مطالب‌را باسم کتاب «زندگانی ع » تما میکند . 

این مردرا بشناسید او استاد «امیل درمشگام» است . 

وفتی‌می‌بیند امروزه سروصدای اسلام بالاگرفته وبر تما نقاط جهان آوازء‌اش 
کسترش یافته ؛ وآسمان فضیلت اسلام برتهام دوی زمین سایه افکنده ؛ ونود اسلام 
حتی درویرانهها تییده وپست وأندیهارا فراگفت‌وی رت آن برهر توخواسته وکهن 
جامه‌ای شسته‌است وفتی میشنود فزیادوغررو مدحوتحسین ازحلقوم خودسیحیان 
بت به اسلام عزیز وین مقتسش پلند است وسیاسر گیتی‌دا پرکرده وهمگان 
تحت تأثیر قر آن که هم فانون اساسی اجتماقی وهم دین وشریعت وهم دستورسیاسی 
واسلاحی وهم داهنمای خیر وتمیز حق ازباطل است » قراد گرفته‌اند» براه گران 
اسلامازبیش‌سنشگینی‌میکرد همان 
اسلام بر کفر شد وهمان نظامی که به جایت از ستمدیدگان 
شقافت وکسرا وقیصها وفرعونهاراکه برافکارقبطی‌هاک 
کلیسا مدبرتشینان و اصحاب‌کنیسه‌ها حاکم بودند همهرا کوبید ومنکوب‌کرد . 

برای اه سشگین است‌که در محیط غربی خود » طلوعاسلام شرقی‌را بهبیند 
وافکارروشتکرایان‌ملتش‌را درپتو درخشان قآ نع بی‌بشگرد . وازنزد,اك‌ماحظه 
کند معارف جاودان اسلام در پابتخت‌های اروپا مانشد سیلی‌سهپمگین دیشه‌های 
گمراهی » هواپرستی غربی ء بدعت‌ها وضلالت‌های عمومی‌دا از بن میکند و برباد 






ش‌ها,پدران 





میدهد . 


جح نقد کتاب حیاء عه - 





برای او قابل تحمل نیست‌که بکوش خود بشنود در قلب اروپا وزبان فلاسفة 





آن بابانگه‌سا فرباد میز شد : ی باعزمی راسخ در تمام طول زندگی‌اش بابت‌پرستی 
سخت به مبارژه برخاست ولحظه‌ای‌را بحال تردید که آبا بت باخدای یگانهرا 
بپرستد , نگذرانید ا. با از دیگری بشنود که اعلام میکند : قرآن کتابی جاودالی 
وته از دنبال نمیتوانه آ نر! باطل سازد و صلاحیت بهره- 





است هیچ چیز نه | ۱ 
برداری از آن برای هروقت ؛ وهرجا قطعی است" 

وبا از شخص سومی ازخودمسیحیان پشنود " درحالیکه دنیارا باصدای خود 
پرکردهاست » میگوید : مقرراتاسلامي بربنیادمحکمی ازآبات دوشن متکی‌است 
که منظم » بی‌ددبی تازل شده و در پایان کار این یه آمده است «الیوم اکملت لکم 
دینک وانممت علیکم نعمتی ورضیت لک الاسلام دنناگ 

وبا بکوش خود بشنود قرآن‌کر یم درفرستندههای جهان هرروز صبح وشام 
بخوانشد و باتش مردم جمان گوش فرا جهن ولی از کاب ملت مسیح وبا هرملت 





دیکر سخنی بمیان نیتم 
ونادی‌لسان‌الکون ن‌آلازشداقماً ۳" عفيرته آني الخافقین و منشدا 
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اعبنادی‌عیسی , انعیسی وجزبه .. وموسی یم بخدمون عم 


عانت هثری دی کاستری ۰ 





مسیودتایی : 
از دکتر نجیب ادمتازی ‏ 
۴- استشهاد به آیه ۳ از سوره مائده : امروذ دین شا دا برایتانکامل کردم ونست 
خوددا برشما تمام نموده , اسلام دا بعنوان دینی کامل برای شما دضا دادم . 
۵ - از اییات شاعر و سیخنود توانا ابوالوفا ء داجح حلی‌متوفی ۶۲۷ میباشد یعنی: 
زبان همتی دردوی ذمین بانگ برداشت و با آهنکی که جن وانس می‌شنيدند فریاد 





ای پرستندگان عیسی » بدانید عیسی و حزب او و موسی و پیروانش همه خدمتگذاد 





بدین ترتیب مردلادا عمبیت داغ میکند , بکوشة چشم م. 
دزدانه به اسلام وکتاب وپیامبرش افکنده , سخت خیره میشود » آ نگاه خودرابرای 
دفاع از ملتش آماده میسازدو بالاخره‌ازعقیده باطل خود بهدفاع پرداخته » آوازش‌را 
باسینه‌ای آ کنده ازبدخواهی بلند میکند» در حالیکه او فساد میکند نه اصلاح » 
شروعکرده به اسم معرفی اسلام وزندگی عم به مسیحیت دعوت کردن . 

اد میکوید : ن بعنوانیکنفر مسیحی کتابشدا به‌عربیآورد زیر اوسکی 
از پیشمبرانی بود, که تحت تأثیر مسیحیت واقع گردید و ( بزعم او ) مسیحیان 
احساسات دیتی اودا قبل از پمتتش برانگیختند وبگمان او اصول مسیحیت را در 
فرآن میتوان بافت و بنا به اطهار ۱ 
له برای موسی وغل وبرای عیسی مقامی از عسمت برطبق فرآآن" میباشد که برای 
عم نیست او می‌پندازد : مسیحیت شامل الم وچیزهای دیگری است که در اسلام 








وجود نداد . 

او گمان‌کردهاست ؛ حسیج فوز ندخدای ,بکانه میباشد ولی ب‌يك ممنیعرفانی 
که متناسب باذوق خرافی باشد : 

وبزعواد :قآ نمردرابهمسیحیت صحیحدعوتمیکندوسیحیت سحیح‌عقیده 
به الوهیت و پشریت مسیح است و این که هردو طبیعت در يك شخص جمح شده 
است. 

کل آداء سخیف و نامعقول خودرا به‌فر آن نسبت داده میگوید : فر آن به 
تمام‌حقائق مسیحیت احاطه‌نداشته است . 

ونظ میدهد : آخرین قرآنی که مورد اعتماد است بدست حجاج‌بن بوسف 





لقفی ساخته شده ومیتوان قر آن‌دا به‌فیر از سبك موجود قرامت: 
ومعتقد است : علمای توحید قائل به الوهیت مسیحند . 





۱- کاش مادا بر آن ی قر آن داهنمائی میکرد . 


عد 





ومیگوید : شکاف موجود میان مسلمانان و مسیحیان چیزی جز سوم تفاهم 





ومی‌پندارد : فاصلٌ موجود میان دو ملت , از اندیشة مفسران قررآن وعلمای 
اسلام است . 

وگمان میکند : بدارتیاویختن مسیح برخلاف منطق عقل و نقل است . 

ومیگوید : اعتقاد مسلمین مبنی برایشکه مسیح‌را پدار تزدنده باطل است و 
آیه‌ای‌را که دلیل برای آن می‌آورند پیچیده ومبهم است 








وآیه ون 
تأویل‌کرده است . 
ومیگوید :یکی ازگمراهی‌های جریرةالعرب »انار الوهیت مسیح و جنبة 


پشریت محض باو دادن است . 


و ماو و تعن هلیم »۱ رامتناسب بانیم سیحیت 





از پیغمر اسلام به ۶ باباي‌خشکه» تمبیر می‌کند . 








این‌ها پاد‌ای ازخرافات مربوط به‌تبقیر ودعوت مسیحیت است وبدین‌وسیله 


هر فرد محققی می‌تواند به‌عدف نورسنده وارزش نوشتة اوآ گاء‌گردد وبداندچگونه 





شخس در وادی هوای نفس » سقوط کرده و سودخود درقطاوتهایش‌کام برمی‌دارد 
غافل از اینکه طرفدادان این دین » دين همان « مرد بيابانی خشك » پیدارند و 
برای جایت از دین او کشيك می‌دهند . 

اینان مقاسد زرپردة صلیبیان‌دا خوب می‌شناسند ودرمقابل هرگونه‌جنجال 








یی » دروغ وتهمتی ندبت بساحت مقدس اسلام ,آدام 
لنشسته به دفاع می پردازند و پلیدیپای جاهلیت و کثافتهای آنرا از دامن پالك 
اسلام میدید 








۱ - آيهُ ۱۵۷ ازسود؛ ناء او (مسیح) دا نه کشتند ونه‌بدار آوی 


مشتبه شد . 








ِ ار ابخواهیه حقبقت آ نچدرا ین مدق ه دروخ وتهمتهای ان‎ ٩ 
لازم‌است بهکتا‌های : وید ای دین المصطی» و«آلرخلهٌ‎ 
المدرسیه» وکتاپ‌های دیگر حجفالاسلام استاد مجاهد ما آث علم وعمل «شیخته‎ 
جواد بلافی» وکتاب‌های دیگر علمای ملت اسلامی توجه فرمائید.‎ 
سقوط مشرق زمین یا انحطاط مسلمین‎ 

من باود نمی‌دارم برافراد ساده‌لوح - تاچه رسد به فضلا و دانشمندان اسلامی 
حدف اینگونه نوشته‌های مزو رانه‌مخفی بماند و تتوانئد حدس بزنند که ایذگونه 
قلم‌های ءزدور در حقیقت هدفی‌جز آراستن‌ویرداختن اقکارجاهلیت ندار ند . کسیکه 





افته‌است» دد. 











کمترین آزدم اخلاقی درخود سراغ آشتهباشد ازخود می‌پرسد آیا هدف این‌گونه 
وفالدآ نبا برای شرق اسلامی چیت ۸ مشرق زمین‌که خودگاهوارة علم و 








نمدن جهان ومرکز فطیلت و اخلاق وه اشنت یا اگر شرق از اینگونه نشریات 
دستش‌کوتاه‌گردد چه اتفافی رخ خواهن داد 

یاهییعاقلی‌میتواندباور کند اینان‌با این«طالب‌میخ و اهندبحق‌باز گردند ٩۱۶‏ 
ویاایناسانید مستشرق ؛ فکرصالح ونظر ی 
اجتماعی » اخلاقی » سیاسی , ادبی » وروانی آودده‌اند که 





جدیدی برای‌اصلاح‌جامعه درذمینه‌های 
بامبر اسلام در کتاب و 
سنتش از آن غافل بوده‌است ؟ حاشا پیغمبراسلام‌دا ازاین تسبت‌تار 
که برای اصلاح و تکمیل مکارم اخلاق آمده است . 











علمی » پاکی وپاکدامنی» راستی وددستی وحقوحقیقت طلبی‌احساس میکند تاپرای 


او ترجمه شود ؟! 


۱ - آیه ۱۰۵ از سودة نحل « جز این تیستآنها دروغ و افترا می‌بندند که ایمان 
پهآیات خداوتد ندارند واینان خود دروعگوینند» 


جدِ سقوط مشرق زمین بلحطاط مسلمی 


۳ است‌که این چه اتحطاط وسقوط حتمی پرای ملل اسلامی است 
که باید اورا ه‌ایشگونه نوشته‌های مسموم بامطالبی‌سست دپوسیده وپی‌اسای‌س گرم 
کرد » آنهم بادست کسانی‌که‌ازهر خیری‌تهیو به‌اشاعهر شری آماد‌اند , کسانیکه 





مقصودی جز گمراه ساختن درآ نها نمیتوان دید . 

ملت اسلامی چه نیازی به این کتابها دارد (که نیاز نداشته وندارد) باوجود 
کتاب عربی (گویا) ومقدس اجتماعی‌اش که هرباطلی‌دا می‌شکند وهیچ باطلی نه از 
پیش وله از دنبا لآ نرا نخواهد شکست ! کتابی‌که پی‌شاك ماب هدایت پرهی زگادان 
است,کتابیکه از آ داب اجتماعیومصالحع ومی بر اساسی‌استواد وبنیادی ازعدل واحسان 
مت » سخن میکوید ومطالبش‌دا در عفت » پاکی و مهربالی مي‌توان خلاصه کرد . 

ملت اسلامیتاوقتی‌حامل‌ست پیفمب خودباشد , چگونه حاض می‌شودبه این 
کتابها دست‌نیاز دراز کند » سینت که از کم واندرزهای نفزاجتماعی » احکام‌حقوقی 
وجزائی ومدلی » واز قوائین دفاعی وانتظامی در راه ریشه‌کن ساختن ظلم و حفظ 
حقوق مردم وداعنمائی مردم به متاخ دلیا و آخرتشان , آکنده است ولیز سنتی‌که 











مملو از قوانین + 
ازچنگال عفربت ادانی و گمراهی می رهاند ودرراء رشد وفلاح دهبری می‌کند, 
سنتي که زندگی‌سیاسیرا بنیاد می‌نهد وبهرنگانگی وهمبستگی جامعه‌بشربت 
وفنائل اخلاقی او روح می‌بخشد ‏ کليةٌ حفوق اوعی وشخصی انان‌را زنده میکند, 
چگونه‌مات اسلامی می‌توانددست‌نیازبه این نوشتهها دراز کندکه‌خودب نام 
اصلاحی زنده‌ای مشتمل برهمةً موجباث امن وراحت و سلامت واتحاد و گرایش به 


اهتی وخسالح عمومی وپابه یی ترقیات علمی است و انسان‌دا 














نیکی‌ها ودودی ازیدیها » دارد.بر نامه‌ای‌که در آن ازهرچه رشتتمدن وترقی صحیح 
را میکسلد » نپی شده وبه عرچه اورا به راه استوار رهبری‌کند امر شده ؛ چیست 
این برنامه ؟ این برنامه همان «نهج‌البلاغه» امام امیرالمومنین تا تألیف شریف 
سیدوضی است‌که فلاسفةٌ دنا آنرا از سخن خدا فروتر و از سخن مخلوق فراتو 


میدانند . 





ای مام میهن اسلامی » سرشتگ بیقشان 
بامن ای شرقی مسلمان » با » بامن پیا تا از استاد فلسعلینی «غعادل زعبتر» 


درباگفتار زشت وعمل ذابجایش درترجمه عربی‌کتاب « حیات تّل » بنقد و تحلیل 





بهردازیم : 

از اد ی‌برسیم این چه جنایتی بودکه برملت اسلامی روا داشتی ٩‏ جالی‌که 
بقول خودش در مقدمةٌ ترچمه میگوید : «بدون تردید مستشرقین نسبت به حقایق 
سیرت پینه‌بر 4 جنایت روا می‌دارند , جنایتهای آغان » نویسندگان عربدا 
بر آن داشته تا در نقل تأل انشان بزبان عربی دریغ ورزند , از طرفی تعطیل زبان 
عرب از اینگونه آثاد نیز نقصی در نهنت علمی ما بحساب می‌آید» مامی‌پرسیم 
چه لقصی بر نهطت علمی‌ما برمبنایکتاب وبینت پیغمبر واددمیشود وقنی اژچنگال 
جنایتکار جاهلیت » محفوظ پماك ؟ کتاب ونبنتی که خود نقطهُ مرکزی علوم جهان 
و دوشنی بخش دوشنفکران است. کتاب وسثنی که هرمتفکری‌را بخود جلب‌کرده 
گمشده داندمندان وحطلوب فیلسوفان در شرق وغرب:است ! تاجائیکه خود مان 
درمقدمةًکتابش گوید : «مهمترین مأخف برای شرح زندگانی ۶ » فرآن‌وکتابهای 











حدیث وسیرت میباشد وقر آن هرچند از همه مصادر فشرد‌تر است ولی ازهمة آنها 


ییگر نویسندگان عرب از نقل وترجمة این سندگم‌راهی 
به عربی » ددییغ می‌ورزرید , وبدون هرگوته پاورقی وتوضیح » قلم خودرا از نشراین 
اعلامیةٌ فساد درجامعهٌ اسلامی حفظمیکرد . این‌چه تذکری دربارة مفاسدکتاب‌است 
که میکوید «خوا: 








تباید گمان برد من باتمام آ نچه موّلف در این نوشته آورده 
که غالبا هم مخالف واقع است » همراء وموافقم» ای مام میهن اسلامی در سوك این 
مردگربه کن که او باچه مبلغخ گران با ثمن‌بخی شرف ملت خود + عزت مذهب , 
عظمت ملت » قداستکتاب وسنتش‌را فروخته است ۱۶ 





او مگر چه مقصد مهمتی داشت که خود دا با« امیل درمشگام » درایشکار 
شريك کرد و این اباطیل و گمراهی های مخالف مقهب را منتشر ساخت ۰ و با 
انتشار مطالب بی‌اساس وگمراء کننده از چایخانه هائی که جای تأسف و نگرانی 
بر هزیثه های سنکین_آنست آبروی خود و مصر عزیز و جامع الازهر و اسانید 
پالك و نوی-ندگان مقتدر آنرا برباد داد . درحالیکه خود درمقدمه گوید : «باوجود 
حسن لیتی که بر نوشته‌های مولف حاکم است‌حوادث تایخی و آرائی‌که ابر ازداشته 
خالی از لغزش نیست » . 

کاش من و ملتم ميدانستيم ؛ ما چه لیازی به حسن یت کسی دایم که‌سیح 
بن مریم را خدا و پس خدا میداند ؟ ! و آبا چه چیز مینواند حسن لیت اینگونه 
کسان دا نشان دهد , باایشکه حرصفحه‌کتابش بيك دادی گم سرمیکشد و کمتربرگی 
از این کتاب دا میتوان ورق نزد که از آن"بواگی از بدبینی » بدخواهی وبداندیشی 
بر اخیزد . 

بلی » بعقیده من - و مهن ۱3 بتتیرتی, خدائی اابت - آقای مترجم از مطلب 
دروغ و ساختگی کتاب که معرف انگیزه ها وتمایلات اموی است » خوشش آمده. 
از ابترو گرگه با 
بیه را زنده‌کند . از اخلاق وصفات نيك رو گردان و بسفات زشت توجه کرده 
به نظام شوم طبقانی ‏ 








دوست شده تا محاسن اساام‌دا نادیده بگیرد » ومتساوی 





م است . 





بلی , از این خوششآمده‌که نورسنده نسبت به اهل پیت طاهر پیف‌بر باجوش 





و خروش ژاژخایی کرده ددوغ می‌بندد » وتازیخ را علیه کرامت و شخصیت پیشمبر 
وخاندا با عظمتش , بصورتی‌که بادوح خبیث اموی سازگار باشده میساژد وخاندان 
پیغمیررادد نظاربصورتز ننده‌ای‌کو چكواز لحاظ بدا < 





»سوعععاشرت: ناساز گاری 


با مردم » بیآبرو جاوه میدهد که نه با ناموی طبیمت وفق میدهد و نه با شرافت 





میگوید : فاطمه قیافه‌اش گرفته بود وازنظرزیبائی دقیه براوترجیح‌داشت 


۷ الفدیر ج ۵ 





چنانکه هوش زینب از اوافزون بود » هنگامیکه فاطمه از پشت پرده شنید علی‌بن 
|بیطالب ازاو نام میبرد ناساز گادی نشان داد , فاطمه علی را مردی ز: 
دای ریش‌کم «ابه میدانست و درعین حال علی علاقهاش به فاطمه بیشتر از علٌ فاطمه 








رو و باهمةٌ 





بآ بود » 





علی‌چهرهاشذ یبا نبود » درچشمان در ۰ 
شکستگی داشت . شکمش فربه وجلو سرش خالی از مو بود » گذشته از اینپاعلی 
مردی شجاع » پرهیزگار, راستگو وفاداد»بااخلاس و بایکنوع‌ستی و تردبدمرد 
ی 

علی ناله‌کنان برای آبیادی درخت های خرمای یکی اذ بپودبان در 
مقابل هشتی خرما » آب میکشید< وقتی بخانه باز میگشت با تندرولی بپمسرش 
میگفت : بخور و بفرزندانت بخوران... 

علی معمولا بمدازهراختااف ومشاجزه‌ای , عصبالی میشد ومیرفت تادرمسجد 
بخسبد پدر زش به دنبالش میافتاد و اورا با موعظه و انددژ برای مدئی با فاطمه 


فتأدکه پر برد خترش‌رآدبداز ضرب‌مشت‌عل گر بهمیکند . 






آشتی میداد, روز: 
با ایشکه عد , بخاطر داضی کردن دخترش + قدعت اسلام علی دا میستود » 
توجه کمتری به او ابراز میکرد . دو داماد دیگر پیغم‌بر از بنی امه : عثمان با 


برای‌خوشبختی ورفاه حال دخترش اقدا 
بزرگی اورا بحساب نمی آورد نگران بود 
رابه او واگزار میکرد ولی هیچگاه فرماندهی به 
آزاین زننده‌تر کتك کاری علی و فاطمه با دشمنان خودا 
عم افتادن این دو دسته است . فاطمه سخت بر پدرش می‌شورید که چر! از دخترالش 
جانبداری تمیکند . وخیلی چیزهای دیگر از 
کتابش دا بدانها سباه وتباه کرده است . 

















تاریضی که این مردصفحات 











دنباله رو دا نکوهشی نیست 





من مولف گوش بربده را توبیخ نمیکنم - هر چند دروغ و یاوه 


حد گذد 


رآئی دا از 





انده است ذیرا او از دشمنان اسلام است و هیگونه امیدی بخیرش فیست 


کتاب او تشان دهنده عقده‌ها و تابسامانیهای دوانی اوست بلکه این تندی واءتراش 










خدوت آمیز دا باید نسبت به مترجم ابراژ داشت که خباقی بزرگه به اسلام » 


شرق » و عموم مسامین که خودرا یکی از آنها میداند روا داشته را 


جلس خود گرائیده وبحکم » کبوتر با کبوثر ب 
کرده است . 

کلیهٌ مطالب‌کتابش از سخنان دروغین ونسبت های نارای آن‌که همه خلاف 
تاریخ صحیح ونقطة مقابل اجماع علتاسلام . واخباد پیشمبر اکرم میباشد » چیزی 
جز ندانه سبکسری ونادانی او نیست . 
آبا سیخنان جعلی او دیاز فا" هرا با سخن پدرش سول ال (س) که 


میفرهاید : « فاطمه حوّراء یه (فرشته‌ای ددکسوت بشری ) است و من «روفت 





با باز ‏ هم مسلك خوددا پید! 





مشتاق بپشت میشوم اودا می‌بوسم » سازگاد است ۱ . 
بآ نجا که میگوید (س) : دخترم فاطمه‌فرشته سیرت و آدمی 
با آنجا کهفرماید(ص) : فاطعه ستارة ژیبائی است « فاطمة می‌الزهرة» ۳ . 








با سخن مادد انس بن مالك : فاطمه مانشد.ماهی درشب چمارده 





خورشیدی 
پوشیده به اس بود که وقتی از ابر خادج میشد » چهرةسرید آميخته به قردزی 





داشت » موهایش مشکی بود و از عرانسانی به پیهمبر شبید تر بود ۰ بخدا سوگدد 
او بگفتاد شاعر می‌ماند که گوید : 





۱ - تادیخ خلیب بعدادی ۵دعم . 
۲ - صواعق ٩۶‏ ۰ اسعاف الراغبین ۱۷۲ تقل ا نسائی . 


۲ - نرعة المجالی ۲۲۲2۲ . 








وآیا سخنان بی‌مددله اودربارءُ هوش فاطعه و اخلاق او باسخن «امالومنین» 
خدیجه « ریب نبا » موافق است که میکوید : فاطمه دد شکم مادد سفن 
میگفت هنکامیکه به دنیا آمد دراولین فرود خودرا بحال سجود , بزمين افنده و 


با انگشت به‌اشارت پرداخت * 


و یا با سخن عايشه همساز است آنجا که گوید : من هیچکس دا ندیدم در 
رفتار وگفتاد وحن سیرت ومتانت چه درحال ایستاده و بانشسته ؛ شبیه ترازفاطمه 
برسول بش . وقتی فاطمه برپیغمب خدا واردمیشدپیامبربتدامقامتش‌برمیخاست 
اورا می‌بوسید . خوش آمد میگفت ».گام دستش دا میگرفت واورا درجای خود 
می‌شاند * . 

ودرتعبیر بیهقی « من‌کسی را ندیدم که سخن‌گفتنش شبیه‌تر از فاطمه پرسول 
خدا باشد 

وآیا مجمولات او دار ام عل یرالیه ونایبالی چهره‌اش واینکه 
فاطمه‌اورازشت وعبوی‌میپنداشت » باروابات بسیاری که دربارة شمایل بی‌مثالش آهده 








۱ - مستددك حاکم ۱۶۱۸۳ (مپید اندامی که خرمن گیسوانش برذمین میکشد و 
اندام او دد میان انبوه گیسوان پنهان میماند پس او ددمیان موهایش گویا دوزی است 
درخهنده و مومایش دداطراف او ؛ شبی تاديك ) ۰ 

۲ - سيرة الملا ؛ ذخاگر المقبی ۴۵ ۰ نزهة المجالی ۲۲۷۲ . 

۳ - این‌حدیثداحافظ ابن‌حبان‌بنابر نقل ذخاگرالمقبی» ۴ م نتل کرده وحافظترمذی 
سند آنرا پس ازتقل حدیث نیکودانسته‌چنانکه‌حافظعراقی ددتقریب‌بنایر شرح‌تفر يب که او د 











پسرشآنراتوشته‌اند ۱د۰ ۱۵ وابن عبددبه ددعقدالفرید ۲د۳ وابن‌طلحه ددمطالب السوّل ۷ 
و اسعاف الراغبین ۱۷۱ نبز آنرانقل کرده‌اتد . 
۴ - سثن بیوقی ۱۰۱۵۷ - 


اهای امیل درمتکا 





ح۵ 











از قبیل:اوبفدری‌چهرثتابناکش زربابودکه گویاماهی‌درشب چماردهم است» گردش 
ماشدصراحی ای از نقره بود و دندانپایش پیوسته , خندان " هرگاه تبسم می‌کرد 


رشتةً مروارید را میماند " - سازگار است؟ 








این حرف ها دا باسخن ابوالاسود دژلی درشهرش چطود میتوان جمع کرد: 
رذا استتسلّت وجهٌ آبي قراب رآیت البدرحاز الناظریتا ۰ ۴ 
بلی بایید گفت 
وا اْقتی اذلینالوا فَْنه قالنان اعدا له و خمومٌ 
تقرایر الختناء قلْن برجینا خَدا و جلف اه سم ۵ 


اصولاً آبا وجدان آذاد شما میتواند مطالبی دا که از قلبی پررکینه در بار 

سستی و دودلیءلي‌گفته است » بپذیرد. وال آ نکه‌علی همان کسی اسشکه‌همیشه‌در 
کارهای بزرکه مقدم وپیش آهنکث بود , دزچشکها مقدم بردیگران بمیدان‌میامدو 
شمشیرمیزد.او کسی‌است که از آغازربکه پیغمبردستِ بکارتبلیغ دین‌شد «تاروزیکهعلی 
دربتر پیغمبر بیتوته کرده» خودرا فدائی او ساخت تا روزیکه پیغم‌بر به فرارگاه 


ابدیش میشتافت درتمام اين مت آز بیعمبر فاصله نگرفت و پیوسته نیرگیهای غم 





و اندوم را از چهره مبارکش میزدود . 





۱ - کتاب صفین۲۶۲ الاستیماب ۴۶۵۲ , دیاض النضرة ۲د۱۵۵ , نزهة المجالس 
۲ 
- تهذیب الاسماه واللغات امام نوی . 
۳ - حلية الاولیاء ۱د۸۴ . تادیخ ابن عسا کر ۳۵2۷ | امحاسن والساوی۱د۳۲ 





۴ - تذکرة سبط ۱۰۴ ( وقتی با جهرة ابوتراب رودد دوشوی» اودا ماهی خواهی 
که بینند گان دا بحبرت انداخته ) . 





یمقام فشلش_برسند واز 
این ل<انهردم دشمن وبدخواء‌او شدند ماتند هووهای‌زن زیبا که از دوی حسد و کینه‌توزی 





۵ بر آن جوانمرد اذ آنرو دشگ بردنه که نتوانست 





دوی ذیبایش دا زشت خواندند . 
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آیاعلی آن یگانه مرد مبادزی نیست که این آبه در بر او تازل شد : 
جعلْم > 4 والیَوم ار و 
جاهُد فی سمل له ۱ ۰ 

وفیز آیه : « وین الثاس مَنْ جری تن ابعفاء مرضاه ال ۲ ۰ دردارن 
او تازل گردید ؟! 

آ با چد موقع دا در زندگی علی میتوان یافت که از فلع وفمع کفار عرب دد 
راء اسلام ودفاع ازقداست صاحب دسالت » فادغ ی ودودلی 
بکد هست سخن به‌باطل گفتن دا حد" وانداژهای نیست . 

آ با میتوان تصود کرد امیر الومنین باهمسر پالسیر نش » سوههعاشرت داشته 
باشد » وحال آنکه پیفمبر به او توبه شمایل من وبه اخلاق من شباهت‌داری 
کذامن از آن ار 
و ار را افضل امت » بردبادترین و خوش اخلاق تررین 
وبردباتر ینآ نها 








اشدتا او را 











متهم ساخت + 















ز همدبا 


مق ای 


۱- آیه ۱٩‏ از سود؛ توبه ( آیا آب دادن حاجیان وآیادانی مسچد الحر ام دا باکار 


بخدا وروز جزا ‏ آورده ودر داه خدا جهاد میکند یکسان می‌بندادید) بر ایا 





مفدگ ای آیه 7یة بد مره کنبه پمجلنسوم دض ٩۸عتی‏ کتاب: 





۲- آیه ۲۰۷ از سودة بقره ( از بین مردم کسی همت که دد دام جلب دضای <ق ۰ 
جان خود دا دد داء او میفروشد ). 

۳- تادیخ بنداد خلیب بنداد ۱۷۱2۱۱ ۰ 

۴- طبری » خلیب , دولایی بر طبق آکتز السال ۳۹۸۰۳۹۲۰۱۵۳۶ آودد‌اند . 

۵- مستد احمه ۲۶۵ دیاش | اش المقبی ۷۸ «جمع الزوائد 
+ر۱ ۱۰ ۰ ۱۱۴ دد این سنداخیر اعتراف به صحت و وثاقت‌رجال حدرث نیز شده است . 





جد پاسخ افتراهای امیل در منگام ۳ 


وباین جمله توجه او را جلب کند : « همسری برای توبرگز یدم که‌اسلامش 
از همه مقدم و اخلاقش‌ازهمه برتر است ۶. 

این دمو نأسخنان‌پیغمبر است‌درحالیکه‌معاشرت علی: 
گوش‌مردم‌است » چهدرو غفاحشی‌این حبله گران‌ابراز داندحقیقة" علی همانگونه 





رمقابل چشم ونزديك 





است که پیغمبر صادق امین او دا معرفی کرده  .‏ 

آبا شما میتوانید نسبت مشت‌کوبی علی‌برفاطمه پارة 
- خدا دهاش را بشکند - علی‌کسی است‌که گام جای‌گام پیغمبر می‌نهدوگوشهایش 
از این آهنکک پیشمبر آکنده است که بدفاطمد فرمود « خداوند براثر خشم تو به 
خشم مد وبارضایت توخوشنود میگرود », 

وسخن پیغمبر اکرم هنگامیتکه دست قایلمه راگرفته بود « هر کس او(فاطمه) 
رامیشناسد که میشناسد وه رکس‌نمیتناسد »یداد ای 
من است‌که دد میان دو پهلوی من ات فرکس اوراآزاردهد مرا آزرده است ۰ 
و گفتار آتبزر گواز و اب 
ما اذاها» ۲ 


پیامبر دا بپذیربد ؟ 











تن من است او قلب ودوح 





تعنی.۸ رجینی مارابّا و د 





( فاطمه پاره‌ای از تن من است هرچد خشم او دا با 





میگردد وهرچه اورا آذرده سازد مرا می‌آزارد) . 








دوایت دا ابوالخیر حاکمی به نقل دیاض الثضرة ۱۸۲۲ آودده است . 
۲- مستدرگ حاکم ۱۵۴۲ واعتراف به صحت آن هم کرده است . ذخائر العقبی۳۹ 
الخوادذمی ۱د۵۲ » کفاية الطالب ۲۱۹ ۰ شرح المواعب زدقانی 
۲۰۲۳ , کنوذالدقائق‌ناوی ۲۰ ۰ اخیاد الدول‌قرماتی ۰ هامش‌الکامل ۱د۱۸۵ کنزالسال 
۱۱5۷ از قول حاکم وابن تجاد ۰ تیذیب التهذیب ۴۴۳۱۲ ۰ الاصابه ۳۷۸۴ ۰ صواعق 
۱۰۵ , الاسعاف ۱۷۱ اذ قول طبرانی » یتابیع الموده ۱۷۳ . 

۲- القصولالمهمة ۰۱۵۰ نزحتالمجالس ۲د۲۲۸, تورالابسار ۰۴۵ 

۴- سحیح یخادی » صحیح مسلم , صحیح ترمذی ۰ مسند احمد ۳۲۸۴ ۰ خسائس 
نائی ۳۵ الاسابه ۳۷۸ 











مرا پاعت شده | 





واین سخن که فرمود « فاطمه پاره تن من است هر چه او را دلگیر کندمرا 





ه هرچه اتساط خاطرش را فراهم آورد ء مرا به تشاط آورده است>. 
وآباپیعمبرعلی را فقطبه قذمت اسلامش ستوده است تادد باه علت آن‌فاسفد 
بافی شود و بکوید این امر برای دآضی کردن دخترش بوده است : گذشته از این 
هرگاء پیفمبر عی‌را باین‌منظورمیستود باید این سذن داتنهابرای فاطمه بگوید نا 
مقصود حاصل آید دییکی چرا یکدفمه دست علی دا دراجتماع بزرگه صحابه‌گرفته 
میگوید « همانا این اول کسی است کد به من ایمان آودده اول کسی خواهد بود 














که فردای قيامت بامنصافحه میکند » و دفمفدیگر اصحاب خود را مخاطب‌ساخته 
میگوید : اول کسی‌که سرحوض کوثر برمن واردمیشود علی‌بن ابیطالب اولمسامان 
است ۱۲ 


چکونه این علت ماختکی برسجاية حاش محر پی آنها در 
نيك‌رفتاری, مخفی‌مانده کهآ نها نیزاوراباین خصلت‌عم‌تاز میستود ندهمچون‌ستایشهای 





سلمان فارسی » انس بن مالك » ذیدین ارقم ‏ عبدابنعباس + عبدالهحجل,عاشم بن 


عتبه , مالك 





عداله 





خاشم ۰ عدبن ابی‌بکر ۰ تمروین حق » ابو رخعدی بن 
حانم» ابو دافع » بر هیر » ام الخیر بتت الحریش ‏ 

وآیا این سخن که پیشمیر توجهی به علی نداشت بافرآئی 
نفس پیقمبرپالك است ویاقر آنی‌که محبت او دا پادای رسالتش قرارداده است‌چگونه 


جمع می‌شود . 
باگفتار دسول اکرم (ص) در حدیث صحیح مر غ بریان ( طیر مشوی)» که 





جندب 











۱-محیح بخادی ؛ خمائص تائی ۰۳۵ 
۲- مسند اجمد ۳۲۲۰۳۲۳3۴ ۰ صواعق ۱۱۲ ۰ 
۳- متن کلمات این عده بزودی دد همین جلد ايراد می‌گردد . 








جد پاسخ افتراءات امیل درمنگام -۵۵ 





درکتب احادیث صحاح ومسانیدوارد شده است‌که فرمود « بار پروردگادامحجوبترین 
خلق خود دا نزدمن فرست تا در این خوراك حم غذای من باشد ؟ ( و خداوند علی 
دا فرستاد) 

یاسخن پیغمبر بهعايشه : لد لیا آخب الرجال الی رسیم عَلی فاعرفي 
تشه واخرمیصتوان ۱ 

(علي محبوبترین مردان نزد من وگرامی ترین آنها برمن است حق او دا 
بشنای وپای حرمتش دا نگهداد ) . 

با این جمله که فرمود: محبویترین مردم نزد من از میانمردان علی‌است. 

این تعبی رکه فرمود : «علی خر من ات که پمدی 4" 

بااین سخن که فرمود" بهترین ردان شما علی بن ابیطالب و ب‌ترین ذنان 
شما فاطمه دخت عم است" + 

باسخنی که‌فرمود:: علی بهتر ین انسانها است » هررکس زیر بار نرودکاف 

باآ نکه فرمود : کنیکه قائل نباشدکه علی ب 

با نجا که در حدیث رایت ( پرچم جنک ) که اتفاقی همگان است فرمود : 





مردم است کافرمی‌شود" 








فردا پرچم دا بدست مردی میدهم که خدا ورسواش او دا دوست دارند ؛ واو خداو 








۱- حافظ خجندی بثاب رآ نچه دردیاش ۱۶۱ میباشد این حدیث دانقل کرده , ذخاگر 
المتبی ۶۷ 


تعبیر احپ الرجال آمده ودد تعییر دیگر که اسابة آنرا نقل کرده احب 
خانواده ) آمده است . 
۳ -. مجمم الزوائد ۱۱۳۵ ۰ 







پنداد ازجابر , کتوز الحقایق در حاشیهٌ جامع السفیر ۲دع۱ , کنز السال 
۵۹۵۶ متن حدیث ۱ 

« علی یر ار قَمُن آبی عفر ». 

۶- تأدیخ حطیب بندادی ۱۹۲۵۳ از این‌مسعود ۰ کنز السال وده۱۵ ۰ 





۵۶ 


تسوا را + 


یاقول پیامبر (ص) که گوید : تسیت علی باءن » بت سرمن باتن من بابدن 





یاگفتار آ تحضرت که اظهاد فرمود : 


۳ 








بت علی بان نسیت من پاخدا است ", 

بالین بیان که فره‌وده (س) علی نزد هن 
ا از عمه ک پتر است " 

خدا از عمه کس محبویتر است ؟. 





اژ همه کس دوست داشتنی تر ولزد 





باآنجاکه به علی‌فرمود «من ازتوام , ونوازمنی» با «تواژ من » ومنازتوام»* 
باسخن رسول اکرم (س) : علی رد استدمن اذاویم راو مولای‌هرمومن 


۰ 
بعد از من است *. 





و لخن[ نحنرت درحدیت فرستادن‌سَوَز؛ برائت‌که صحت آن اجاعی است: 
باید آ راب 

بلی رگواد (س) که فرمود : گوشت تو » گوشت من است وخون 
نو ء خون من . «حق (همیشه) با تو است +( 







بز 








خعلیب۷د۱۲ ۰ دیاش الثشرخ ۰۱۶۲۵۷ سواغق۲۷ م ۰ جامع|لصفیر سیوطی 
شرح عزیزی ۴۱۷۰۲ ۰ فیض القدیر ۳۵۷۵۴ , نودالاپساد ۸۰ مسباح التللام وق 





۲- دیاش اللضرة ۰۱۶۳۷ سیر حلبیه ۱۵۳ ۳۹(شایدهسود این‌باشد : من‌برگزیدة 
خدا وعلی بر گزیدة من است) 
۳ نداد ود» 1۶ 






۴ منند اجمد دد۲۰۴ <مائص انسائی ۳۴و۵۱ 

۵- مستداحمد ۳۵۶۵ و گروهی از حافطان! <ادبت با سندهای- حرحی که پدانهااشار 
خواهد شد نقل کردداند . 

۶- خمائی نماگی ۸ مراجمه کتید (ر۳۴٩‏ ترجماً القدیر . 

۷ - البحامن والساوی ؛ده۳ کنایدالطالب ۱۳۵ ۰ 
۶و فراندالسملن پاب؟ ۰ ۰۲۷ 








ب خوادنیی ۰۷9 ۸۲ : 


جح پاسخ افترامات امیل در منگام ۵۷ 





۳۳۹ 


پاسخن پیغمبر (س) که فرمود هیچ پیغمبری نیست که در متش شبیبی 
1 انته باشد و شبیه من در امتم علی است * 

با حدیثی که حاکم به صحت آن معترف است و طبرانی آنرا از ام سلمه 
تقل کرده که گفت : وفتی پیامبر 
گفتن با او دا نداشت ؟ 


با سخن عایشه :« وال کسی را تدببدم زد وسول خدا محبوبتر از علی » و له 





زنی محبویتر از زن او" 

یاگفتادبریدة و یی : 

حالس الی سول اثه من الساه فاطنة و من الرال عُلی ۰ ۴ 

یا حدیث جمیع بن عمیر که گوید :همراه عمهام بر عایشه وارد شدیم از او 
پرسیدم از مردم چه کسی نزد زسولالة محبیتر است ؟ گفت فاطمه ۰ پرسیدم از 
داد شوهرش فا آتجاکه من تی‌دانم روزها روزه داد و شبها بمبادت 





باچکوه پیفه‌براکرم(س) توجه خودرا به دیگری جزعلیممطوف میداود 
در حالیکه بر طبق خبری که به فاطمه داد ء او اول مردی است که خداوند او دا 








۱ - دیاش النشرة ۰۱۶۴۲ 

۲ مستدره حاکم ۰۳ ۱۳ سواعق ۷۳ ۰ تادیخ الخلفا سیوطی ۰۱۱۶ 

۳ -ستدرك حاکم۴د۱۵۴ و به سحت آن آقراد کرده » عتدالفرید۲د۵ ۲۷ خصالص 
نساگی ۲۹ » دیاض النضرء ۱۶۱۵۲ 

۴ - خسائس التسائی ۲۵ » مستدرك حاکم ۳د۱۵۵ حاکم و ذعبی به محت آن 
اعتراف کردهء‌انه « جامع ترمذی ۲د۲۲۷. 








۵ 





ج۹ 





ازمیان تمام مردم روی زمین برگزید واينك ترجه متن‌خبر : «خداوند براهل مين 
توجهی فرمود و از میان آنها پدرت را به پیفمبری برگزیه , آنگاه باد دییگر 
توجهی فرمود و از میان آنها شوهرت دا برگزید» آتگاه بمن وحی فرستاد تا شما 
را به ازدواج او درآورم و او را وصی خود بگیرم»! 

و دربیان دیگرفرمود (ص) : خداوند از ميان مردم زمین دو مرد رابرگز ید 
ییکی پدد تو : ودیگری همسر تو! 

من دیگر مجال آنرا ندارم تا شخن مردلك «دو داماد اموی پیغمبر .....» را 
تحلیل کنم , همینقدد » پرای نشان دادن میزان سازگاری عثمان کریم الثفس , 
حدیث انس اذ پیشمبر خدا (ص) هشگام دفن دخترعززپزش راکافی میدانم وی‌گوید : 
هنگامکه پیغمیر بر سر قبر شنت و ار چشمانش سرشك همی بارید فرمود : 
کداميك از شما دب 








با همسی خود در نباویشته است و 

ابو طلحه گفت : من با سول ال پیشمبر اورا دستور فرمود نا در فبرداخل 
گردد . 

ابن بطا‌گوید : پیفمر نمیخواست آجازه دهد عذمان‌داخل فیر شود پااپشکد 
برای اینکار از هرفرد دیکر شایسته تر پنظر میرسید به دلیل که او شوهر بوده 
وهمسری دا از دست داده بود که هیچ چیز با آن برابری نمیکرد » از ایثرو وقنی 
پیغمبر فرمود : کداميك ازشما دیشب باهمسرخود درنیاوبشته است ؟ عثمان ساکت 
ماند وپاسخ‌نداد : من . ذیرا او در همان شبی که یکی از همسرانش در گذشته بود 
اندوه مصیبت وارده وگسیختگی پیوندش باپیغمبر » اورا از سرگرمی‌های جنسی اش 
باز نداشته بود , درنتیجه ازحق خود , که از ابو طلحه با هرکس دیگر به ایشکاد 

۱ - طیرآنی اذ ایوایوب انمادی بر طبق آنچه‌ددا کمال کنزالعمال است ۱۵۲۶ ۰ 
نقل‌کرده و نیز هیثمی دد مجمم‌الزواشد ۹د۱۶۵ از علی علالی آورده است برای اهمیت 


موضوع متن ده : 
۲ - مواقف ایجی ه مراجمه کنید ۳۱۸۲ چاپ دوم متن 





ج۵ ۳ 





ه تر بود ؛ محرو‌ماند. این‌مفهوم معنیآشکارحدریث‌است , وشاید پیفمبر این 


مطلبرا بوسیلهٌ وحیآگاه شده بود » پیغمبر ایرادی به او تگرفتزیرا عملش‌شرعاً 


مجاز بود ولیتشان میداد درجشهصیبت او بحدی‌ترسیده‌است‌که اورابه خود سرگرم 





سازد ولذا مل او را با تمریضی غيرمستفيم » ممشوع قلمداد فرمود ۲ . 
اما درباره بو العاس دریگر آزمن توقع نداشته باشید سخنی بگویم کسیکه 
تاسال صلح حديبية مشرله مانده بود ودوباد با مشرکان آسیر گردید واسلام میان او 





وزش ینب دختر پیغمبر برأی مدت شش سال جدائی افکند » زینب به عنوان 
اسلام مپاجرت کرد واودا بای شرکش ترك ‏ گفت بمد از اسلامش بپیچوجه 
جبله ای که رابطةٌ اورا با پیفمبر اکرم وحتی سازش با اودا برساند » ب 


تاچه رسد که بتوان او را باعلیبدر فوژ‌نیان پیغمبر مقایسه‌کرد . 





نیاورد 


این مد میکوید به اس قرآن پیغمب اسلام در آمرخوشبختی دخترطاهر و 
عطپرش بی‌توجهی نشان دادهب علیقتبتت میدهد که از این ازدواج دلج هیبرد 
وحال آنکه پیغ‌براکرم ربخاب علی وفاطمه می‌رفت میگفت 
شمارا رحمت کند « برحمکم ال > 

اما رید اه هب مت الرخی هل الیّت طبر کم قلییرا ۰۲ 
مد 


ومیکوید . محبوبترین مردم نزد من ازمیان نان » فاطمه است . 





خداوند 








فاطمه مسب وتو ین مردم نداهن است ‏ 





وگوید : متعبوشربن افراد خالواده ام نود من فاطنه ات : 
ور خطاب بفاطمه گوید : بخدا قدم کسی‌دا ندیدم » که نزد «سول خدا از 


اک 





بو م9 





۱ - روش الانف ۱۰۷۲ ۰ 
۱ - ارادة خدا تعلق گرفته است‌تاهرنوع پلیدی‌دا از ساحت اهل بیت‌بزداید و بطود 
کامل شما دا پاکیزه گرداند , آیه ۳۳اژ سود احزاب . 


۲ - «ستدرگ حاکم۳د: ۱۵ واین حدیتدا اذاحادیت محاح‌شمرده است . 








حال پنگرید : چقدد این‌مرد درسخنان دروغینش برپیغمبر» بخاطی اینکه 
گویدعلیدا بکار های‌بزد گفرا تمیخواند : زشت وز ننده مل کرده‌است » در حالیکه 
علی‌دا پیغمبر مددکاروبار و باور خود » وبتمام معنی همکارخود خوانده و از آغاز 
دعوت نا آخرین نفی‌آودا پاتمامامکاناتش , عاون خودمیداند وبدین‌وسیله اونفس 
پیغمبر » برادد ؛ وذیر» وصی» خلیفه , وارث وصاحب اختیاد بعد از اوگردید . 

وننها او ائد وفرمانده کل قوی در جنکها میباشد . علی تنها کسی است‌که 
به عنوان « قائد الخر" الحجلین » بوحی پروردگار در شب معراج ؛شبی که : 
«آشری یمن اجه الخام ای الضجد ای ۰۰ ملتب گردید. 

ازهمة اینها بدتر » ايشکه این میدژنان پیغعبررا دشمشانعلی‌وفاطمه میداند 
و از ازاع عايشه با آنها دام سلمه بتخن میگویت وبانقل داستانی مجعول به تفسیل 
پرداخته تشکیل دوحزب ( دموکرانی, وادیستوکراتی ) میدهد . آنگاه پاسشنان 
خودمتمرض ناموی پیغمبرشده بهشخصیت همسراش که هرکدام امالژمنین بحساب 
میآبنداهات میکند و باجلقی و تبکسری آل اه زا جلوه میدهد . 

کاش می‌دانستم چکونه مترجم به خود اجازه می‌دهد عایشه دشمن فاطمه 
باشد ؟ با اینکه عايشه خود گوید : « من هیچکس دا ندیدم برتر از فاطمه باشد 
مگر پدرش »۰ 


عابشه کسی است که سرفاطمه دا مي‌بوسید و می‌گفت 5« کش من یکی از 





۱ - قسمتی اذ آیه اول سود اسراء ( پاك ومنزء است خدائی که شبانه پیامبرش دا 
از مسجد الحرامبه مسجد آقعی میرداد) این حدیث دا حاکم ددستدرك ۱۳۸۳ بااعتراف 
به سحت آن . دیاض النضرء ۱۷۷۲ ۰ شمی الاخباد ۳۸ ۰ اسدالقابه ۶4۵۱ , مجیخ 
الزوائد «د۱۲۱ نقل کرده‌اند . 

۲ - این حدیث دا طبرانی دد الاوسط به سند صحیح به امطلاح شیخین نقل کردء 
این مطلب دا از شرح المواهب ۲۰۲۳ والشرف الموبد ۵۸ نقل کردیم . 


پاسخ افتراءات امیل در منگام 





موهای سرت بودم» . 

وآ یباچگونه‌اعل سنت‌بهانتشاراین‌مطالب کوبنده‌رضا میدهند درحالیکه‌قر آن 
مودت و محبت عثرت پیغمبر را واجب دانسته" ودرمیانسلمانان‌جای تردیدنیست 
که نشانه ایمان وتفاق درقانون پیامبر محبوب » دوستی علی و دشمنی اوست‌چنانکه 





حدیثش را ذکر خواهیمکرد . واين مورد اتفاق امت اسلامي است چنانکه‌درح 
غدیر گذشت که پیغمبر خد! دربارة علی‌فرمود : پروردگادا دوست بگیر هرکس علی 
را دوست بگیرد و دشمن بدار مرکس عیرا دشمن داد . 


رسیده است 








ببر (س) 
من آخب لیا فد آختني و من دض عَلبا فد آقضي ومّن آذی علیا 
آذائی و من آذادی فقد آذیاث ۰ ۴ 





درحدیث عحیح 





و پیغمیر اکرم (س)اذ جبرئیل آوّرده که او خبر داده است « خوشبخت 
کامل کسی است که علی را در ذندگيهنو بعداز مرگ من دوست دارد و بدبخت 


تامل کسی است که غی تا وززمان حبات و بدا « رکه من دشمن دارد »* 





وچگونه این مرد نذانستکه‌نسیت دشمنی بزدگترین مرد وزن عترت‌ییمبر 
نا . به نان او دادن‌هرگاه به دادگاه عدالت اسلاهی عرضه شود و بخواه‌ند با سخن 


اکرم (ص) دربارة عترت که فرمود « یچکس آنان را دوست ندارد مگر 


که پدراش خوشبخت بوده وزادگاهش پالك بائد و هیچکس آنان را دشمن نمیدارد 





+ - نزهة المجالی ۲۲۷۲ ۰ 

۲ - مراجمه کنید ۲۰۶۲ ۰ ۴۱۱ چاپ دوم متن . 

۳ - استیماب ۴۲۹۲ ذخاثر المقبی۵ ۶ الاسابه ۳د۱۰۳ ۰ نزهة المجالس ۲۰۷۲ 
( کسیکه علي دا دوست دادد مر! دوست داشته و کسیکه علی دا 
است وکیکه علي دا آذاددعه مرا آژدده وکسیکه مرا بازادد خدا دا آژدده است» 

۴ - دیاض النضر ۳د۲۱۵ , قصول آلمهمه ۱:۴ . حجمع الزوائد ۱۳۲ ۰ کنز 
السال بورء ۴۰ ۰ ترهة الجالسی ۲۰۷۲ . 





ن دادد مرا دشمن داشته 





ع الغدیر ج۵ 





یا آنچه از طریق ثقات محدئین رسیده که : 


« لیا له آحدفد الا ود ار انلینس فی‌رحم امه ۲۰ 
با آنچه حافظ جزری از عبادة بن السامت در حدیث آورده که گفت «ما 


فرزندانمان دا به دوستی علی بن اببطالب رضی ال عنه : آزمایش میکرديم » اگر 





میدیدیم ییکی از آنها علی بن اییطالب دا دوست نمیدارد ميدانستیم او از ها ست 
و نطفه‌اش ناپاك است . آنگاه حافظ جزدی گوید. * این مطلب از قدیم الابام نا 
امروز مشپوز است که : ایض علماً رضی‌ثه عده لا ولد زک« 

تنها زنازاده میتواند دشمن علی باشد >۲ 

این بود پا از مجمولات کتاب ۶ ژندگانی غه » و چه بسیار نظاثری برای 
این سخنان درباره فر آن و تحریف میتوان نافت/. درا 











بیان نسبت هائی به شیعه 





بسته‌انه که شیعه از آ نها مبر | است چایشگفتی است که عادل زعیتر به گمان 
خود با بك جنه می‌خواهدخودزا درز نشز, این اباطبل گمراه کننده جامعة اسلامی 


ممئور دارد و آن جعله اشت‌که : « دوست میدا اورقی بءطالب‌کتاب حاشیه 





بزئم ولی اینکاد مرا از داثر* ترجمه بیرون می‌برد » ولی این عذر پذیرفنه یست. 





ن ازعدالت است : روح جا«عه متدین دا ازسموم کشنده سیرآب‌کردنه به ابن 
گزافه سختان‌عذر تراشیدن ؟] باتا ۱ 





,حد ناداثی درسرشت انسان آفرریده‌شده است ؟ 
تالم قذاب‌آليم فی‌الشیا 








۲یا 
خطیب ۲۸۹/۲ ( عای دا هیچکی دشمن نمیدادد مگر کسی که شیطان 
دد دحم مادرش شر کت کرده باشد ) . ۳- استی المطالب ۸ - 

۴ - آیه ۱٩‏ از سودة نود برای کسانیکه دوست میدادند , ددهیا 





ان مردم با ایمان 
کادهای زشت وزننده انتشاد یابد . در دنیا و آخرت عذایی دردناك مقرد است . 


تجزیه و تحلیل مولفان بی‌مایه 





اتفاقی که چپرة تألیف داذشت وانمود کرد . 


آندیشه‌ای‌ناشایست یابکوئید بدعتی زننده که باب تهمت ذنی دا بروی امت 
اسلامی گشوده است از این بدعت هثر دروغز نی درحدمتسرچشمه گر 





وسخنان 


باطلی بدنبال پرداخته شده که هرنوع مطالب بی‌اساس وسفسطه بافی‌از آنجا دیشه 





میگیرد و آن عبارت ازهماننقه4جدیدکتاب نویسی‌است که ساده‌لوحان‌امت راپسند 
آمده , نامش دا تحلیل میگذادند و آترا از محضنات نورسندگی میشمرند . 
بااین‌طرذتفکر ,مقاءباعظیت تیف بهبیمایگی گرانیده فویسندگان فزدای 
گرفته ؛گروهی بعنوان ملف دید آمدند که هررکدام دريك بیراهه‌ای گام 
و نمیتوانند خطای خودرا پوشیتة کائن:» یا بیمطالمه قلم روی‌کاغف میگذار ند 





و درجامعه اسلامی مطالب بی‌اسای وئامقبول چخش میکنند » اظهاد اظر کردنه‌ای 





الیل ,دروغ آشکار,خیانت درنقل , تحر نف سخن از جای خود, نسبتهای نادرست 





دادن » طرفدادان غیر مذهپ خوددا باهر نسیتی آلوده کردن و بافحاشی و آزددن 
آنان از اینکار خسته نشدن ؛ از مشخصات چنین طرژلفکر است . 

این گونه اندیشیدن است ,که امت اسلامی رابه زشتي وننکه کذانید, 
نغمه های نا موژون بباد آورد , و مکباره کار آ نان را به فتنه و نقار اختلاف شدید 
کشانید , دست بی‌عفتی را بروی تألیفات اسلامی گذود » و صفحات آنرا به نشگگ و 





رسوائی د ابتذال کشید ۰ و در تعقیب آن شرافت اسلامی , آدب دینی , آمانت 
در تفل وارزش راستی فدای امیال وشهوات شخصی جانبداری‌ها و تعصبهای باطل » و 
فدای قلم های مزدود گردید . این اندیشه ؛ روی تلیف دا سیاء کرد قلم‌ها عامل 


الغدیر 









شد و دردلپاکینه هاپدیدآورد . بااین اندیشه عفران قرآن را برأی خود 
تأویل مکنند و محد"ثان حق دارتد مطایق ذوق خود حدیث بسازند و متکلم از 
فحلها و مذاعپ دروفین نام ببردفقیه بهآنچه خود می‌پسندد » فتوادهد و موراخ 
آنچه موافق میل‌اوست درتادیخ بگذارد . ابنان همه بی‌دلیل حرف میزنشد وبدون 
مأخذ وبرهان نظر میدهند » و بی‌توجه واحساس خلاف گولی سخن‌به دروغ‌گفته » 
مذکر حفایق می‌گردند . 

وای بر آنان از آ نچه بدست خودنوشته‌اند, اوخ بر آنان از آنچه برای خود 
فراهم‌ساخته‌اند ۱ . 

خواننده عزیز میتواند نمونة اینتأًلیفات دا ددبرابر چشمان خوددر کتابهای 
ااسراع بين الاسلاموالوتتبه , الوشیمهن الرد" علی الثيعة , فجر الاسلام » ضحی 
الاسلام . ظهرالاسلام . الجولة.فی‌دبوع الق الادنی . الحاضرات للخضری , السنة 
والشيمة ,الاسلام السحیح , المقيدة في الاسلم ‏ خلفاه ع : حياة عم تألیف هیکل 
و درپیشاپیش همه زندگانیم امیل وزمشگام را بنگرد . 

اژ اینرو خالی بودن تألیف مسلمان شرقی » از ذکر منابع»ازباد بردن‌کتاب 
وسنت است » برهم‌زدن اسولعلمخیانت بهپیشینیانو نادیده گرفتن] ثار وبادگارهای 
اسلامی است . اصولا ملی ناقص وکوششی برریده و ناقمام است ء کاری بدین صورت 
نه بسلاح امت عربی و نه بمسلحت جامعه اسلامی است . روزی براین نویسنده 











رد که دندان ندامت برپشت دست خواهد گزید . 
چنین تألیفی, تنها علم و معرفتی را که نشان میدهد روحیة مولف و غرض 
ورزی اوست واز نظر خواننده ارزشش بیشتر از زمأنی که شخصی از خود سخنی 
پافته وساخته‌باشد نیست . 
شما دريك موضوع میتوانید دوکتاب دا بعنوان نمونه از کتابهای ذبادی که 
بت ما نار به آنا است » درنظر گیرید این دوکتاب عبارتند از : 


۱ - فویل لهم مماکیت ایدم ودیلهم مایکمیون آیه ۱۷٩‏ سوده یره . 
۳ مد 





۵ قوب 





۱ - کتاب امام علی تألیف استاد ابی نصر مر .. 

۲ - کتاب امام علی تألیف استاد عبدالفتاح عبدالقصود . 

این هردونوسنده پااینکه درموضوع کتاب , لوع تمابل : محیط , تحفیقات 
دانگیزء توبسندگی » به توافق کامل دسیده‌اند « درمباحث ونظرات مربوط به آن 
اختلافات فراوانی باهم دارند . 

این یکی استاد ابرصر , آراء ونظرات , خضری اموی و افرادی مشابه اورا 
گرفته و در قعرالبیق تألیفش ریخته و کتاب خود دا دد تپایت ذشتی و ناقبادگی 
در آورده تاجائیکه کار برسواثی کشیده است . 

ولی استاد عبدالفتاح کوشش ها دپی‌گیری های مجد انه‌ای بکار برده تا شیر۶ 
خالس‌حقایق روشن راگرفته‌است . چز آیشکه اونیز ز حمات خوددا با م نایادآوری 
مآخذ از بن برده » درنتیجه کتاب او ماد أی ونظر شخصی عرضه شده است . 
حرگاه او تألیفت داباذکر مصادز درپاورقی ذیشت می‌بخشید وروابات منقول راتأًبید 
آراء سدید خود قرار میداد» درتجسم آفکاد جامعه:اسلامی رساتر و درنشان دادن 
نفارات گروههای دینی مثرگر بو - 








۱ - اگر اینان آنچه دا بدانها اندرذ میدادند عمل میکردند ۰ برای آنا 


درپایداری کارشان موثرتر بود . 








یل و اقع ربق مر 








و آراهالشن ای جرا واری سوام بنافدیه مر 
و مَحله من کل فقل سین غال مخ الشنس اور الجا 
فان التّبی لاملا لین یوم القدیر سامعیه مج 
من کنت مولاه قدا مولی بهٌ متلی و سبح بالفخار_متَوّجا 
و دام نت الستول جفاعة ختبتوا و ارم بما درا 
وله عجائب جوم ساز بجشهٍ ی 


رت مه النْبَعٌُ غرویما 
«هند , من عاشق نیستم و کسی‌مانند من عقیده به عشق زنان نداردو ذیبر بار 
گناه لمیرود . 





ولی عشقی از وصی پیغمبی در سین من سایه افنده که نا مق دلم دسوخ 
کرده است.. 

او چراغی فروزانست وهرکس از عذاب نجات یابد اذبرکت اوست . 

من اگر به او عشق نودزم » دیگر کسیدا برای نجات از گناه‌انم دوز قيامت 








ب این شهرآشوب ج۱ص ۵۳۱ چاپ تهرآن. 





ن دومی ۷ 


به من بگوئید آیا رام داست اورا از دوی نادنی رها کنم و دنبال رأء کج و 


معوحج بروم؟ 
من اورا مانشد شمشی ازطلای ناب می‌پينم ودیگران‌دا درچشم ناقدی بصیر , 
قلب وناسره می‌نگرم. 


در هر فضیلتی آشکادا وبا عظمت » مقام اورا تادرجهٌ خورشید بالا و نادرچة 
ماهی‌کامل » در شبی تاديك میدانم . 


پیغمبر دوز غدیر سخنی به او گفت که برای شنوندگان هیچگونه ابهامی 





کسیکه من مولای اویم اینعلی ددست مثل من مولای اوست ؛ وبدینافتخار 
او تاج (ولابت) گرفت . 
باردیگر وقتی‌تاج افتخاربدست آوردگم باطر(فاطمف)بتولپیشنباد ازدواج 
داوطلبان‌را ردکرده از آن اورا پٍ 
دبرای او دوزیکه از جَسن نهزوان, لشگر ,خودرا عبور میداد , عجائبی 
رخ داد : 





خورشید بعد از غروب بر او بازگشت درحالیکه بشدت میددخشید و لپیب 
شعله‌هایش بالاگرفته بود . 


شاعرد) بشناسیم 


3 را 
شاعرما : ابوالحسن علی‌بن عباس بن‌جریج" مولی" عبدالةبن عیسی‌بن جعفر 





۱ - اینطود دد قهرست ابن ندیم وتادیخ خطیب وبسیادی از کنب تادیخ دجال آمده 
است ولی دد مروج الذهپ سریج خیط شده , در معجم مرزبانی جورجس و دد تادیخ این. 
خلعان بنقل قول مجهول جودجیس ودد برخی فرهنکه‌ها جرجیسآمده است . 

۷ - مولی بمعنی : مالك , سید » عبد ممتق ( غلام آذاد شده) ؛ منعم ۰ منم علیه . 








پغدادی مشپود به ابن‌دومی » یکی از مفاخر عالم تشیع ومردی فوق العاده ودادای 
ویژگی‌های ممتاز در امت اسلامی است . ذیبائی وظرافت اشعار طلائی‌اش که بسیار 
فراوان هم میباشد : دونق‌بخش بلاغت عربی آست ۰ این اشعاد از شمش‌های طلای 
تاپ‌برتر ء واز ستارگان آسمان فزونتر ونودانی‌تر است » ازمیان فنون مختلف شعر 
ابن رومی در مدح , هجا ؛ توصیف وتفزل » عمتاز شناخته شده است » بطوریکه 
دیگران از دسیدن بپایکاهش ناتوان مانده ؛ چشم‌ها به ادپ و کمال او خیره 


شده است واو بررقر | ونظیر است چنانکه فضائل و کمالااش از حساب برون 





می‌باشد . 

اورا در دوستی خاندان پیغمبر قْ حدفهای بلندی منظود است . اصولا 
ویژگی او بدان خاندان , ومدیچه سرائياش برایآنان » ودفاع از آنان در برابر 
حلات مخالفان , از حفایق آشبثار زهدگی اوست . 

ابن‌سباغ مالکی متوفی ۸58" وقبلتجی" اورا ازشمرای امام حسن‌عسکری 
علیه السلام شمرده‌اند . 


عم اشمارش بهت تیب حروف تهجتی مرتب نبوده «مسیتبی» علی‌بن عبدالین 





مسیلب » و«مثقال» غلام ابن رومی آنپادا درصدبر که روایت کرداد . احدبن‌ابی‌قسس 
کانب وهمچنین «خالد» کانب هر کدام , صدبرگ از شمرش دا نوشته‌اند . و آنگاه 


«صولی» دردوست بر گبرحسب حروف[ نراص‌نب ساخته‌است ۰ ۶ ابوالطیب ودا 








عبدوی» اشعار ان رومیر! ازسخه‌های موجود جح آوزی کرد , در حدود هزاب 





محب , صاحپ » همپیمان ۰ هسایه , میهمان , شريك , فرژند » پس عمو ۰ پسر خواهر * 
عمو » داماد : مطلق تزدیکان . ولی» تایع (رجوع کنید المفجد ماد ولی ) اما دد اینجا 
متسود غلام آذاد شده است چنانکه" اشاده خواهد شد (مترجم) 

۱ - قصول المهمه ۳۰۲: 

۲ - نو الابساد ۱۶۶. 





شده‌بودیا آ نهاکه تا‌تب بوده‌است . 
«ابوبکر عه خالدی» و «ابوعشمان‌سعید خالدی» کتابی دراخباد شعرابن‌دومی 
نگاشته‌انداء 


آبن سینا دیوان اورا بر گزیده ومشکلات اشعارش‌داشرح‌کرده است ۲ 

وگویند این‌سیناگفته از تکالیف درسی‌استاد ادییاتم یکی حفظ اشباد ابن‌رومی 
بود ومن آن اشماردا باچندکتاب دییگر ظرف شش‌روز ونیم حفظ کردم . 

«ابوالحسین علی‌بن جمفرحمدانی» ,و «اسماعیل‌بن علی‌خزاعی » و«ابوالحسن 
جحظه» که این رومی اورا مدخ‌گفته ودر صفحه ۱۶۸ دیواش‌دیده میشود ؛ هرکدام 
اه‌ای از اشعار اورا نقل‌کرد‌اند. 

نام ابن دومی و تجلیل واجشام ار دا د: فیرست ابن ندیم تاریخ بغداد ", 
معجم الشعراء * امالی سید مرتطي"مروج الذهب » عمدة ابن دشیق /معالمالعلماء 
ابن شهر آشوب ؛ وفیات الاعپان ۶ م2 الجنان یافعی ۲ شذرات الذعب ۱ ؛ معاهد 
التنمیس ۳" کدف الظلنون "۲ روشات ]لجنات "7 تمة السحر ني من نشینم وشعره 
داثرة العارف بستانی ‏ ؛ داثرة العادف اسلامیه " الاعلام زرکلی "۸ الشیمه‌وفنون 
الاسلام "وهم درمجله الهدی عراقی " می‌توان یافت . 





- مراجنه 





به فهرست این ندیم ۲۳۵ و ۲۴۱ 
۲ - کشنف‌النلنون ۴۹۸۱ 


۳ - الفهرست ۲۳۵ ۲۳۱۲۴ 
۲۸۹-۵ و ۴۵۲ ۶- ۱۰۱۵۲ 

٩۴ ۶۱ و‎ ۵۶2۱ - ۸ ۴۹۵4۲ -۷ 
۱۹۸ ۰ ۳۸۵ - 

۳۸۵۱ -۲ ۱۸۸۲-۲۱ 

۴۷۴ - ۴ ۴۹۸۱ -۳ 

۵ - ۴۹۴۱ ۶- ۱۸۱۸۱ 
۷ - ۲د۶۷۵ - ۱۰۵ 


۲۲۳-۹ و ۲۲۷ 


ود القدیر ج‌۵ 


بسیاری از کسان که عنایت خودرا به جمع آوری آثار ابن دومی و نوشتن 
اخبار و داستانپایش مبذول کرده‌اند از این جله‌اند : 
۱ - ابوالعباس احمد بن غیل بن عبداة بن مناد متوفی ۳۱۹ ابن مسیب‌گوید: 


وفتی ابن رومی از دئبا رفت ابوالبای کتابی " درفضائل واشعار ممتاژ او فرتیب داده 





می‌نشست و آن دا برمردم املاء می‌کرد تابنویسند ۲ . 

۲ -« ابو عثمان ناجم» کتابی مخصوص درشرح حال ابن دومی دارد . 

۳ - «ابوالحسن علی بن‌عباس نوبختی» متوفی ۳۷۷ اخبارز ندگی ابن دومیداً 
درکتابی مستقل جمع آوری کرده است . 

۴- از تویسندگان متأخر , استاد عبای محمود عقاد ء کتابی درشرح حال 
ابن دومی در ۳۹۲ صفحه نوشته که ما قسمتهای مهم" آن را نا دراینجا خلاصه 
مي‌کنيم : 

« ابن دومی در زندگی اش هشت تفر.از خلفا را درك کرده و آنها عبارتنداز: 

«وائق» » «مت ول «منتصر» ‏ « 
«معتند» که بعداژ این دومی از دنبا ر 


ن» ۰بعتز 6 » «مپتدی» » < معتمد » و 





« میدی » صاحب « ابانه » و < ابن دشیق» صاحب < العمنه» اورا ستوده‌اند . 
ابن دشیق گوید از میان شعرای مولدیین "کسی‌که از همه اختراع ونوآوری‌بیشتر 
دارد طبق نظر اهل خبرء ابو تمام و ابن دومی می‌باشند : 
« ابن سعید مفربی » متوفی ۶۷۳ درکتابش « عنوان المرقسات والمطربات» 
رومی‌احترام و تجلیل یعمل آورده. 

- حموی از آن کتاب شرح حال احمد بن محمد بن عماد دا نقل کرده است . 

۲ - فهرست ابن ندیم ۲۱۲معجم الادیاء ۲۲۷۱ ۰ 

۳ - ممجم مرذیانی ۲۹۵ ۰ معجم الادیاه ۰۲۲۹۵۵ 

۴ - مولدین امطلاح شرای بمد از اسلام است که در آشعادشان نو آوری های 
اسلامی دید..میشود واین‌ها طبت‌سومشعر! داتشکیل می‌دهند ‏ طبقاولشمرای جاهلیکه‌پیش 
اذ اسلام بودند و طبقه دوم مخنرمین که جاهلیت و اسلام هردو دا درك کردنه وطبقاً سوم 
مولدین یا شرای متأخر و جدیدته که بمداژ دوطبقةً پیشین ظهود کردهاند ( مقرجم ). 








۵ 





و ظاهرا « اعتان سید وش رای رت جر بر 
حال این دومی بسط کلام داده ان شرح مفصل دا با درکتاب ‏ حماسة للحدئین» و 
با درکتابی مخصوص او آورده است ولی هرچه بوده یاد داشت های او دراین بارم 
مه از میان رفته و چیزی جز پراکنده هائی از آن » درکتابهای مختلف که بای 
شرح حال اد کافی دحتی شبه کافی هم نیست » باقی نمانده است . ما آن مقطعات را 
به همان صورت , اینجا تقل می‌کتيم : 

ابن رومی روز چهار شنبه بعد از طلوع فجر » دوم ماء دجب سال ۷۷۲۱ 
دربقداد. درمحل معووف به قیقد » * و « درب الختلیة» در خاه‌ایمقابل کاخ 





« عیسی بن جعفر منصور > بدنیاآمد ابن‌دومی غلام آزاده شده « بدا بن عیسی» 
بود . جای تردید نیست که او رومی الاسلن می‌باشد واين مطلب را او خود بادکرده 
و درچند جای دیوانش‌رویآنناکید می‌کنم. ام جدش جریجبا جرجیس, بیش 
اسمی,بوننی است . پس به سخ نک ی که گفه است بهاین‌دلیلورا ین‌رومی گویند 
که درکودکی زیبا دوی بو ,تبامت وقمی نهاد . 

پدر ابن رومی با عده‌ای از دانشمندان و ادبا راب دوستی داشت » یکی از 
آنبا : «#رین حبیب داویه» زابایدنام بردکه درلفت وعلم انساب عرب , دستی‌داشت, 
شاعر ما به همين مناسبت با او رفت و آمد پیداکرد . عُد بن حبیب 





یز هوشی 
و قربحه‌اش او را مورد توجه خاص خود قرار داد » شاعر از این عه بن حبیب 
اد کرده گید : وقتی او به چیزی می‌گذشت که اد دا شگفت می‌آمد و آن را 
می‌پسفدرید به من می‌گفت : ای اباالحسن آن را به ذحنت بسپار . 

مامی دانیم که مادد این دومی ایرانی بوده است چه خود اظهار کرده 
ایرانیها دائی‌ها و دومیها عموهای من‌اند ء ولی بعداز آ تکه سبش را از طرف پدر 








۱ - ددجم الشراء آمده د ددجاب غرب عتیقه » و این ددست است . 
- از ابوعشمان خالدی اقتبای شده . 


تفت العدیر ج ۵ 


به پونان رسانده گفته است » پس مرا پدر سیاست » «ساسان» تراده است ؛ شاید 
مادرش از اصل ایرانی بوده و می‌خواسته بکوید از طرف پدد و مادد هیچکدام 
ایرانی خالص نیستم و این سخن بیشتر مورد قبول است ذربر! با ایشکه زبان فارسی 
می‌دانست ولی مثل کسی نبودکه در دامن مادری‌کد فقط به زبان فارسی حرفمیز ند 
و غبر فادسی نداد » بزرگگ شده باشد . وقتی مادرش از دنیا می‌رفت او از جوانی به 
کبولت یا در غوف کپولت 
بمن گویند آیا از 
کپولت است ؟ می‌گويم : 
او مادر است ای مردم از فراقش می‌سوزم و کسیکه بر مادد موبه کند نه 





سیده بود که در شعرش گوید : 
شبری گربه می‌کنی با فاصله‌ای که بين شیرخوادی تا 





ملامت شده و نه‌خواهد شد , 

امینی گو .ید : مادرثل « حسنة » وخ عبدالُ سجزی است ! و سجز یکی 
از شهر‌های ایران در خراسان اسَت بو فادسی خالص می‌باشد . 

برادد تنی‌اش « منجمد.اتوجعفر > از ابن بومي بزگثر بوده و قبل از او فوت 
کرد » ابن‌دومی بیاد او اظهار درد و ممیبت می‌کرد . وقتی برادد ان دومی از دنیا 
رفت که او در خدمت عبیداین طاهر یکی از بزرگان طاهربان بسر می‌برد . و از 





دیوان ابن دومی بدست میآید که وی نیز مردی ادیپ و لویسنده بوده است 
بعدازم رگه براد : این‌رزمی‌کسی‌رانداشتکه عائلة او وبرادرش دا تمهندکند 
مگرعده‌ای ازدوستداراشا 
او دا فراموش می‌کردند . و چنانکه از این پس آشکار خواهد شد در عهد هاشمیان 
آل ابیطالب پیش از عهد ها 
اما پسر عم او که در این شعرش پدو اشار» کرده : 








بنی‌هاشم وبنی عباس‌کهگاهی به‌اومی‌دسید ندو گاهی هم 


ن آل عباس به او رسیدگی می‌شد . 





«من پسر عموئی دارم که از قدیم باکوشش فراوان برای من شرپ می‌ساخت 
ولی اد خود بهآتش آن نمی‌سوخت». 





جح ۵ فرز ندان‌ابن‌دومی 





«او جنایت می‌کند تا من ایتشس بسوزم آنگاه مرا بی باور می‌گذارد و 
هرجا او چوب آتش (کیریت) شد من‌گيراية آنم >. 
ما تمی‌دانیمآبا او پس عموی بلافسل او بودهبا عموزادءکلاله (برادرزادگان 





پدر از برادر مادری با پددی) بوده‌است . و در هرصورت میزان پیوند دوستی فیما 
بين » از دوبیت بالا بخوبی معلوم می‌شود - 

فرز ندان او 

ابن رومی سه فرزند داشت که عبارتند از «هبت ای » ۰ محمد » و فرژند 
سومی که تامش دا در دیوان ذکر نکرده است , آنپا همه در کودکی در گذشتند 
واین دومی] نان دابا اشعاری‌که از پلیغ‌ترین و جانگداز ترین مرثیه‌هائی‌که پدری 
در شوك پسرانش سروده است": رنا گفقه #فرزند متوسط او میمیرد و اشعار دالیة 
مشپور , که از جملة آنها دوبیت زیر است » بر ای او سروده می‌شود : 

«کبوتر مرگه پسس متوسطم را طلبید بخدا سوگند نمی‌دانم چرا میاناگردن 


مه 





درست همان موقع که از نگاهپایش بوی خیرونیکی می‌دسید و ازحرکانش 
باوغ و رشدش را دریافتم» 

و از اشعار اوست‌که در توصیف بیماری فرزند سروده : 

درنک او میان گاهواره تا لحد اندك شدء حنوز دوران گاهواره دا فراموش 
نکرده بودکه به‌لجد درماند, نا آنجا خونریزی به او فشارآوزدکه سرخی چهره‌ی 
مانندگلش » به‌زردی زعفران مبدل‌شد . او روی دست 
می‌داد و چنان آپ بدش گرفته شدکه‌گیاهند! , خقك میگردد» . 


در دنباله همین شعر اشازه به دو برادر دیگی محمد کرده گوید : 





و آن‌جان خود را ازدست 





(۱) دندگیاه بیابانی خوش بوشبیه آی است . 






رخا قبن هی ملنب دث تلم رماعمد 

ما فييمالي سلوة راز یجان اذونی وی بباو دی 
ی تمه اه رآنچه گمان میرفت باعث تسلای خاطرم شود » بیشتر اندوه مرا 

بر انگیخت . 

می بینم که این دو برادرت‌که بجامانده‌اند آتش‌زن هراندوه و مصیبت‌اند . 

موقعیکه باییکی‌از باذریهای کودکانهات سر گرممیشو ند غافل اذاینند که‌بردل 













من آذد میززنشد. 
لذارجود این دو کودك ماب تنل من نیست بلکه بیشتراندوه مرا ما شوبند 
و من‌تنها در آتش بدبختی میسوزم . 
اما فرزند دیگرش « > از رنای: او عملوم می‌شودنوجوان بودءکه‌گوید: 
«افسوس تو را همچوا شمشادي پرطر اوث ولی بارور نشده از دست دادم 


فرزندم » دیروز تو وتسلی خاطرم » هردو با هم به کفن سپرده شدرد» 
چنانکه اشماری دررثاء فرزند سومی خود داردکه‌ازاو نم نبرده ومیگوید : 
« اندوهی‌که بردل‌او نشسته‌خواب دا ازچشمااش ربود تأسیح ه 





ستارگان دوخته بود که غروب کردند . 

ای دیده‌سرشاك بیفقان که من دی شپوارتر از آنجه شمااز دیزش آن بغل 
میکنید برخالك افشاندم . 

همان پسرکم که دیروز بدامن خاله 
سخت جانم . 

آگر از دیزش اشکی امتناع میکنيد, تمد بآخوش اندوهی‌پناه میب که اگر 
سرشکی برشعله‌های آن تیفشانید تر و پود مرا خواهد سوخت» . 


اهداء کردم » واقعاً که من‌تاچه حد 








ج۵ -۷۵- 





پنظرمی‌رسد این دثاه مر بوط به فرز ندکوچکتر اوست‌که‌نامش‌دا ذکر نکرده 
و مانم‌دانيم آیا اوقبل ازم‌گه‌برادرش از دنیارفته است‌بابعد . وقتی این دثاها دا 
درمقابل‌هم فاردهيم » تصورمی روداشعار باه (آ نهاکه !باتش به حروف باختم‌می‌شود) 
آخرین شعر دئائی او درباره فرزاندانش باشد ؛ زیراء درآن‌ها اشاره بفاجعً شخصی 


شده که اندوه از دست دادن پسران او دا بقدری ریاضت داده که چشماش از 
سرشکه خشکیده و بجای اشکه آههای سوزان سر میدهد » در تمچپ است که 
چگونه زنده مانده » و نیروی مقاومتشبرای‌این حادثه‌های سخت ؛ در هم نشکسته 
است . 

رای فرزند متوسطش ۰ فر اد اندوهی بود که از اثر ضربة اول بلند گردد 
هیجانی شدید از خلالاشمارش,«شاهده ی‌شد » سپس دردتلخ مصیبت‌اول, جای خود 
دا » به مصیبت‌دوم می‌دهد » ذردی‌لاعلا جکههمچون قلاده‌ای‌به گردن او آربخته است 
دیگر سکوت و آدآمتن ان می‌دهد و تنها سرشکه همی بارد ‏ آنگاه 
درپایان نسلیم محض ینود : ونعییب می‌کند چنکونه اندوههااورا ازپای‌درنیاورده 
است. سوزش مصیبت‌دا در دلاحساس‌می‌کند ولی‌دددبدگاش اثرآ ترا لمی‌بیند. بدیین 
ترتیب تمام زندگی اورا غباد مرگ فرو می‌گیرد . همسرش پس از مرگه فرزندان 
از دیا می‌رود و مسیبتش کامل می‌گردد ودیگر کارش بزرگه می‌شود .... 








آموزش او 





بود مجموع آنچه توانستیم از زندگی و خانواده شاعر » اخباری سودمند 
فراهم آودیم از ماخذ و مصادر موجود برای کاوش از دوران کودکی » آموزش » 
اساتید و علما و رواتی که به درسشان‌حاض می‌شده » سودی عاید نمی‌شود زیرا این 
مصادر از مطالب مفید دراین زمینه خالی است مگر آنچه در جلد شنم « اغالی » 
به عنوان جملهٌ معترضه متذکر شده‌است‌که : ابن دومی از ابی العبای ثعلب دوایت 
کرده و تعلب از حماد بن مبارثه و حماد از حسین‌بن‌ضحاله . وچون درجای دیگر 








۷۶ جح 





به آزعس سکوتی درکوفه وی از پدرش وپدر 
او از حسین بن ضحاك . پس می‌توان گفت دوایت‌کردن » همان درساز استاد گرفتن 
باشد, زبرا تعلب‌درسال ۲۰۰متولد شده و۲۱سال‌ازشاعر بزدکتر بوده است . اما 
( که مقصود آبورجاءقتيبة بن سعید پن جمیل تقفی محدث ودانشمند «مروف‌باشد ) 





آبن دومی ازقتیبه روایت می‌کند و 






می‌تواند از کسانی باشداثه برابن‌رو می‌املای حدیث کرده وشاعرما ازدست او آموزش 


گرفته باشد ذیرا وفتی قتیبه از دنی دفت ابن رومی هنوز بیست ساله نشده بود . 





درگذشته اشاره کرده‌ايم که او نزد ی بن حبیب دانشمند بزرگه عام روایت 
انساپ رفت وآمد داشت وخواهيم دید که او دریعضی ازمفردات لغات » به اومر اجعه 
می‌کرده . شرح این مراجعات را خود دردیواش آورده و روی آنها تکیه می‌کند ؛ 
او بعد از این پیت از اشمارش : 

لتق اي منع دجم 

صادق ترین‌مدح » مدح کنیس که بر تعدوحش حسد می‌برد و از دشمنی 
نگاهش پراز خشم است . 

گوید : عُ بن حبیب را گفته است شنف خشمی است کسه در دیده ظاهر 
گزدد. 


و بعداژ این بیت : 





تین الط ...یلعای من 
« آنپا رفتند وشکیب و برد بادی هم از کف دفت و پس » آنگاه اشکها از 
دیدگان روان گردید ». 
باز به او اشاره کرده گوید : درتفسیر کلم عینان . از ابن حبیب روایت شده 
که گفت : 
عاذْ الما ین و عستادا : ٩‏ ساح . 


« عان فعل ماضی یمین فعل‌مضارع آن می‌شود وعین و عیشان مصدر وبه ممنی 





روان گردیدن است ». 





اینها سه‌نفرا 
کرههایماستادیغر از این سه‌کس برای او م‌شناسيم. بان حال ماد ان مفدار 
بس است که بدانیم : او به هرکیفیی که آموزش گرفته., و معلمش هرکس بوده 
| بپر کافی از دانش زمانش بزرگ شده و از علوم قدیم وجدید »سهم بسزائي دد 


اساتید ابن دومی هستندکه نام بردیم درم خذی که‌ماماجمه 





شمرش آورده است . اگر معر"ی نگفته بود : او درانديشه های فلسفی پس می‌برد » 
داگر مسهم‌ودی نمی‌گفت : شعر برای ابن دومی » کمترین وسیلة معرفی اوست » ما 
خود از شواهد پراکند سخناش ‏ می‌توانستیم این معنی را استنباط کنیم . سخنانا 
این دومی فراوان و مکرد درا ار است هرکارشگری که به برخی از آنپا دست 
بابد » يقین می‌کند , گوینده‌اشاژفلسفه آگاهی داشته و با اهلش به مصاحبت 


می‌پرداخته , و به کار آن سزگرم بوده/ بتلوری‌که در روش و اندیشه او اث‌گذاشته 








است . بیش از این هم از ك دانشجوی فلقة آن روز برای آموزش آن با برای 
,آن محسوب‌شود » نبایدکاردیگری انتظادداشت . شمالمی‌توالید 
از کسی که در فلسفه کارتکزده باشد با ناآشتای بة فلسفه وقباس منطقی وعلم بجوم 





ارنکه‌ازدانشجو 





باشد چنین کلامی بشنوید : 
«برای اعلام دگ رگونیهای دنا است که طفل‌هنگام تولد گرربه می‌کند . 
«گرنه چیست باعتگر ی اودرحالیکه دنیایش وسیع‌تر و زندگی‌اش مره ار 


شده است » , 





جا شواهد فراوانی برتوجه و آشتائی اوبه علوم واصطلاحات‌علمیآورده 
که برای اختصار از پرداختن به آ نپا صرفنظ می‌کنيم . 


نامه های ابن دومی 


دراشمار همزية ( که آخر بیت به همزه ختم می‌شود ) اشاره به مپارت خود 
درنویسندگی وش رکتخود درمیدان‌ بلیغکرده واین یت درتا بیدهمین مطلب است : 








آلم تجدوئی آل هب جشعری وتثریأطایم جاحظاً 

«ای‌خاندانوعب , مک نات دراد رارمدحتان ک‌شرم مانند اخطل(شاعر 
معروف عرب ) و نشرم مانند جاحظ ( نویسنده معروف ) است > . 

بنابراین قطعاً او نویسنده‌ای است که درصناعت نثر عربی نیز تمرین داشته 
است . ولی عبادات منئوری که ما از او پدست آورديم بسیار معدود و کوتاه است؛ : 
از جمله : 

۱ -« نامه‌ای است که به قاسم بن بدا نوشته , تاخودرا در آن تبرثه کند؛ 
گوید : 

قرع موتطلمی ان کت بربنا وتف بالمتو اذکنت میا ۰۰.۰۰۰ 

اگر بی‌گناهم دست ازنم بدار.: واگ گناکارم برمن بخفای » بخداسوگند 
عفو از گناهی می‌جویم که آن دا مر نکب نشده‌ام وامید گذشت سبت به امریدارم 
که آن را لمی‌شناسم , شما عنایت خوددا پیش کنید و من خنوع خوددا ۰ من حال 
خوددا ازد شما ازسخن چینی که آدشمتی می‌ورزد به ناکم شما می‌سپارم, وازدست 
ستمگری‌که می‌کوشد آن دا تا سازد .یر سای وفای شما حفظ می‌کنم» آزخدا 
می‌خواهم که بهرة مرا ازشما بقدر «حبت‌من نسبت به شما راو دهد , ومیزان امید 
مرا از شما به قدر حقی که برشما دارم » محدود کند و السلام» . 

۲ - نامه‌ای‌که درعیادت دوستی بیمار نوشته است : 








ا ال في تافلت و تافی نا وال و ۰۰.۰۰ 





«خداوندفرمان بهبودیت راصادر کند و دردت‌را به‌درمان‌رساند, ودست‌عافت 





تورا پنوازد و پيك سلامتش را بسویت بفرستد » و بیماریت را باعت محو گناهان و 
افزونی پاداشت قرار دهد » . 

۳ - نامه‌ای که به یکی از دوستانش -که از سیراف ( شهری درساحل خلیج 
فاری ۳۶۰ کیلومتری شیراز ) آمده و برای گروهی از دوستان جز شاعر ما هدیبه 


نموف از شراین دومی 





آورده - نوشته است . 

ال ال جقاوط و آذم رل و ان و ۰.۰۰۰۰ 

۶ خداوند عمرت را دراز ء و عزت و سعادنت داپابدار ومرا فدای‌توگرداند » 
اگرنه این بودکه من ددکادم متحیر وبه فکر خود مشفولم » از هم جدا نمی‌شدم . 
اشتیاق دبدارت - خداداند - برمن مستولی ؛ وعطش ملاقانت » در من شدید است , 
از خدارند خواستارم قدرت ملاقانت برحسب محبتم عطا فرماید که او توالا و 
بخشاینده است ‏ . 

«موقعیت ما از دای ظریف شما - خدایت موید داراد - ایجاب می‌کند حفوق 
خودرا از ناحیهُ شما بعللبيم , و سجایای کریمانه وخوی شما دداین تصمیم‌مارا یرو 
می‌بضند و آنچه برما مشت نبادی َو مایه انی ۰ ما دا بشما مألوس می‌دارد و 
انبساطخاطر می‌بخشد . عطابای شما مادا #شماردهبری می‌کند و بزدگواریت دابرما 
گواهی می‌دهد , خداوند عمر ما داطولانی »و سعادت مارا دروجود شما , و بوسیلاً 
شمامستدام دارد . به‌منخبَر داده ند - خداوند عزت شمادا پاینده دارد - ابرهای کرم 
شماچند دوزیست » باربدن گرفته » بازشی که همه برادرانتان دا به نیکیوگوادالی 
شامل‌گردیده است . ازعدل وفضل وکرم شما بعید می‌دانستم من 





بار ان‌بیروث 


باشم با ایشکه منز کسانی هستم‌که به شما می‌نزم وبتومعتقدم . به سوبت می یم و 


نو امیدمتی . دردم از بدگمانی فسبت به شما ء به مراتب بیش از درد از دست دادن 
بهره‌ام ازلعاف شمااست . آذاین روبه تظردسیدبرای داروی‌قلبم ازسوءظن + وددمان 
قلبت‌از فرآموشی » وپایداری مهردربین ما دست‌به گلابه بزنکه به قول معروف (و 
یبقی الود" مابقی العتاب) تا گلایه نباشد دوستی برجانمی‌ماند ‏ بای کسی که مانندتو 
گوشی شنوا » ودیده‌ای بصیر » داشته باشد این مقدار گلابه کافی است» . 

۴- ددیرتری گل ترگس نسبت به گل سرخ گوید : 











ی مانند دیدگانی با دندانپائی خندان و گل سرخ همچون گونه ها 
باشد » دیده ودندان برتر از گونه است و آ نچه شبیه برتر است بر تراست‌ازچیزی که 


فروتر گل سرخ همچون سقت‌است زبرا رنکه‌است ون رکس |سمی‌است که اورا 
ماندذیرا نرگس گلی وادد ( در آب پرودده ) یعنی 
شرمندء وگل گس خندان , پنگرید هرکدامتباهتش به دیدگان نزدیکتر است» 
او برتر » 

این بود تنهانمونه‌ای از ن 
می‌نگارد» اگراودا لیخ ترین نویسندگاش نخوانیم » حداقل اودا یکی از آنان 
باید پحساب آوریم ؛ دذشته از این , او عرگاه به طوالف مختلفی برمی‌خودد ,خود 
را جز با شعرا همراء نمی‌دید دراشماري‌که درمدح *ابی‌الحسین کانب‌اینابیالاصبع» 
سروده درباره خود چنین گوید.: 

«ما گروه شاعران به نسبتینزديك به لویبندگان منسوییم. 

هرچند نویسندگان به هرفتیلتی شایسته‌تر وزبان ویینی بلینشر دارند . 

وقتی دسبت بدهیم در ما پر آنها است که همان ستارة عطارد در آسمان 
باشد , 





بيشه در آب است . گل سرخ 





دومی درمدارله موجود . کسی که بدین‌روش 


اما بهر‌ای که او از علوم عربیت و علوم دینی داشت » بیتر است «تعرض 
احمای شواهد آن در کلام ابن دومی نگردیم » ذیرا این امر آشکارتر از آنست 
باشد . کمتر قصیده‌ای از قصائد دراژ و با کوتاعش دا 
می‌توان پیداکرد . که شما به خوانید و درخلال خواندن 





که احتیاج به توضیح دا 








ددیائی از علم لغت , ودارای احاطة وسیعی به مفردات غریب , واوزان و 
وتصریفهای لغوی و آشنائی با موقعیت امثال عرب‌واسماء مشاهیر نان است ؛ اینها 
همه همراء باآنچه مربوط به احکام دینی و اقتبای ها از ادب فرآن صودت 
می‌گیرد » به طوری که درشعر عربی کسی نیست که این شواهد درکلامش به این 
فراوانی و دقت » دیده شود مگر دو شاعر : یکی شاعر ها ابن رومی + دوم معری 


۵ 


اد 
( ابو العلاء ) . 
این دومی‌گاهی که روسا و ادبائی امثال «عبیداة ن عبدالة »و «علی‌بن‌بحیی» 
و «اسماعیل‌بن‌بلبل» دا به‌فصائدی مدح میگفت ,لمات غر یبش رادرهمان کاغذی که 
قسیده‌رامی نوشت‌تفسیرمی‌کرد . گویا ازایشکه دقائق الفاظ واسرار لنتش از آنهافوت 
شود , برآنها مپرمی‌ورزید آنگاهوقتی از آنها جفاکادی وتفیی میدید » مجدداً 
پوزش می‌طلبید که : 
«لفات نا مأنوس دا برای‌شماتضیر تکردم ؛ بلکه‌بر ای غبر شماکسی‌که آندا 
,دانه 
یامیگفت : 
« تفسیر برای عیرشماست نه پزاي شما » چگونه بر‌ای‌کسی که عالم به اسراد 
لفت است می‌توان تفسیر کرد > 
براثر شهرنی که ابن زومی درعلم لت و اسرار ونکات لطیف آن ؛ پیداکرده 
بود کلمات نامأنوسی می‌ساختند و برأی تفریح با عاجز کردن » از او می‌پر‌سیدند. 
از قسة جرامض که یکی از این باژبکی انتخی‌توان دیگر امونه های آن‌را 
دانست . درمجلر, « قاسم بن عبدال » کسی از ابن دومی پرسید « جراعض » چیست 
او بلا درنگه پاسخ داد : 





‌ 





« از معنی جرامض برای یافتن علم آن پرسیدی » جرامض عبارت است از 
خزاکل آخرگاهی غوامض باغواعضیمثل خود تعبیر و تفسیر میشوند , 

از جراعض بهساجکلهم میتوان تعبی رکرد » واگر نمیپذبری بعنوان فرضو 
احتمال قبول کن» . 

اینها همه کلماتی از قبیل جرامض است که نه ممتی دارد و نه وجود 
خارچی 

اگر کاوشهای ما صحیح باشد ء و استادان او امثال ثعلب و قتیبه باشتد » ونیز 
استادی قطمی ابن حبیب‌که از نجا علم به لغات غریب و انساب و اخبار پیدا کرده 











است » باید گفت اینان همه برگزيدة برگزیدگان در این مطالبند » به ویژه وقتی 


شاگردی تا این حد. هوشمند » تیزفهم » با حافظهة قوی مانند ابن دومی , به آنها 
کمك کند. 

قبلا اشاره کردیم که او پنج بیت شعر را فقط بایکبار خواندن حفظ می‌کرد 
فرض ميکنيم در دوایت تا اتداز مبالغه دفته است »ولی مسلماً او سرریم الحفظط 
بوده و چنن سرعت حفظی او دا در کار فراهم ساختن لفات ؛ و توضیح مفردات آن 


لیرو هی بخشیده است . 





آبن‌دومی‌همة ندگانی‌اش دادربغداد بسربرد . اگر کمی بغداد دا ترلمی‌گفت 
سریعا پهسوی آنبازمی گردید , واشتیاقفیاون‌خودرابهبفداد اه های‌جافر سا 
ابراژ می‌داشت . آن دوز بغداد پایشخت بی‌رقیپ دنیا بو » و ابن رومی در آن در 
کارهای خیری دست‌داشت , مالك دو خانه وثروتها و هدابای موروئی‌بود : یکی از 
تروتهای موروئیاش‌قدحیمنسوب به‌هروتالرشید بودکهوقتی آن رابه «علی بن‌منجم 
بحیی » اهداء می‌کرد در وصفش‌چننین گمت: 

« قدحی از بادگارهای رشید دایکی ازپسران موافق نه ناموافقش برگزید.این 
قدح درشیرینی از دهان دوست شیررین تراست هرچند يك کلمه سخن نمی‌گوید . 

ازجواهر با صفای‌طبیمیر بخته‌شده نهبا مادشیمیائی آن‌داصفا داده باشند . 





دیدهدر آن چنان فرومی‌رودکه ازسفای قدح » بتداری به اشتباهافتاده است . 
همچون عشق محبوب نا لوده به غباد کدورت دادای نوری بسیار رقیقتر وبا 





عقاد سخنشر! به بحث‌درباره مزاج » اخللاقوز ندگی ومایملاك ابن‌دومی 
کشانده و از مزاحها و شوخی ها و هجاها و شکست او وفال بدزدن ازصفحه ۱۰۲ 1 
صفحه ۲۰۳ مفصل شرح وبسط داده است .۲ ۳" مه شرح عقیده‌اش (که در آن جای 


تقدوتأمل بسیار است ) به این شرح می‌پردازد . 


ج۵ افکار و اعتفادات این دومی 





عقیدة او 


درگذشته گفته‌ایم وضع‌دینی قرن‌سوم هجری‌چگونه بود . دراین ععرمذاهب 
و نحله ها زیاد شد , و کمتر کسی بودکه اتواند درعقائد موجود نظر ورأیی «برای 
خود برگزیند و املامش دا به وسیله آن تفسیر و توجیه کند ۰ تا بوسیله آن 
خوددا از گزند گروه محفقان و خوانندگان علوم جدید » نجا 

آبن دومی یکی از این‌خوانندگان علوم جدید است . انتظار نمی‌رود مباحثی 
را که پردسی می‌کرده ؛ و درمجالس آنها حاض می‌گردیده ,و سخنانی که از اهل 
آنها می‌شنیده , اثری محسوی دد او نگذاشته باشد . از این دو او مسلمالی بود » 





ت بششد , 


دراسلامش مستفیم , ولی شیمی عمتزلن و فدزی بود ؛ که عقیده به دو طبیعت ( میل 
به پستی از بسو وگرایش به طهارت و پاکی‌ازسوی دیکر ) داشت واین سالترین 
مذاهب : نحله های معروف آنروذ از نظر یه دینی است . 

۸ « معری » در « رسالة القفران» گفته.است: بقتادیان مدعی‌اند که او اظهاد 


می‌کرده وبراین امر استدلال به قصیده جیمیه‌اش می‌کنند » آ نگاه در تعقیب 





+ من معتفدم آومذهبی‌جزمذهب شهرای دیگر نداشته است . 
مانمی‌دانيم ازچه رو « معر ی » درتشی او تردید کرده می‌گوید « اومذهبی 


جز مذع‌شعرای دیگرنداشته است» شعراهم وقتی مذهب :1 





مردم دافعآشیمه‌می‌شوندبلکه گاهی‌راه افراطدا پیشگرا 








اظهار تشیم‌می‌نمایند . مامعتقدیم معر ی برهمة اشعاداو آگاهی نداشته , اذاین دو 
حقیقت مذهیش براء پوشیده مانده است ؛ واگر چنین نبوده » نباید این حقیقت براو 
پنهان ماند 


گذشته ازاین . قصیدة جیمینه به تنبائی درانظهاد تشینع او بی‌شاك کافی است 
ذیر! شاعر هیچگونه انگیزة طمع باسازش با دستگاهی نداشته و بمکس باسرودن 





آن » خودرا , آماج خطر شدیدی از ناحیهٌ طاهربان و عباسیان قرار داده است . 

دراین قسیدث خود ؛ او «یحیی‌بن بن‌الحسین‌ین‌زیدین علی (< بن‌الحسین) 
(ع) راکه مقابل دستگاه خلافت » و رو در روی طاهربان , حکام خراسان قیام‌کرد » 
رثا گفته است . 


یده درحالی کهاز ( حکام سوء ) طاهریان یادمی‌کند , خطاب به بنی 





« ای بنی‌عباس از دشمنی‌های خود دست بدارید ومعایب‌خودرا سخت‌س بسته 
تکپدارید ». ۱ 

«حکنام سوء‌تان‌دا باگمرا 
امواج فسادشان است > . 

« در انتظار روزی‌که پاز گردانندهای ‏ حقرا بهاهلش برساند باشید ,آنگاه 
چنانکه اف ادی محزون بودنت »ما حون خواهید شد > . 


یشان رهاکنید ,که شایستة آ نها » غرق شدن‌در 





« هنگامی فرا رسدکه از خطاهای خود . پوزش تتوالید آورد وحجت خدا 
پرشما نمام شده دراه فراری ندارید » . 





« پذر دشمنی اکنون فیمابین نیفشانید که این بذرها به تس خواهد «سید > . 

« به زیانشما است‌که اگر فکر کنید وضع ( موجود ) برایتان دوام خواهد 
یافت باایشکه روزگار يك دنگه باقی نمی‌ماند ». 

« شاید درسویدای نهان‌نپشتی برپاگردد وآنان‌رابرشما برتری دهدکه‌هميشه 
بامداد روشن در دل شب تاريك‌است > - 

آیا شیعه به « بئی عباس » چه بگوید سخت‌تر وصریحتی از این که ب‌سید 
از آیند؛ خود و منتظر دولت علوبان باشید؟ او با این سخن بنی عباس‌را از زوال 
ملکشان ترسانده وبرای آل علی آرزوی دوزی‌دا کرده‌که دشمنانشانرا بکوبند و 


حقشان‌را بازستانند » خونخواهی‌کنند »وظلمهای واردهرا پاسخ‌گوینه . اوازعلوبان 








آزاین‌اضحتر , اشعار توت اوست‌که در آن آرزوی هلال دشمناتشان‌را دارد 
وخوددا توبیخ می‌کندکه چرا دریاری آنها از جانفشالی کوتاهی‌کرده است : 

« آگر روزگاد دشمنانتان‌ر! حکم و قدرت بخشیده , رقیبی هم در کمین آنها 
نشسته است > . 

« اینان ددمیان‌اءتراض مردم و خودخواهی‌های خویش : رشتهة حقراگسیخته 
دست به‌تجاوز زدند » . 

« شکیبا باشید که خداوند آنان‌دا به‌خاطر شما هلا خواهد کرد چنانکه 
ملوك یمن دا به‌هلاکت رسالید» . 


« زمان بادی نزدبك شده.اشتکنوی,نورز ید 





یقیناً بادی تزديك است » . 

« این از تقصیرهای من‌اسبت » کاری‌کرژهام ماندکار به دنا وابستگاننکه خونم 
حفظ شده». 

« این چیستکهخون نه ددبازی شا مي‌ریزه/ ونهبهآ برو وشخمیتم لطمه‌ای 
وادد میشود > 

« ولی من جائم‌دا ناد خواهم کرد »هرچند خداوند خون مرا با خونهای 
دیگران تاکنون حفظ کرده است >. 

« کاش من به‌جای شما آماج حوادث می‌شدم یا می توانستم زده با پوشش 
شخیمی برای شما باشم» . 

« باییشانی‌ام تر مخالفرا بخود گیرم و باگلوگاه و سینه‌ام » نیز دشمنانرا 
موه عتعر) ۶ 

« کسی‌که بخواهد در رام شما رضای حق‌را بخرد » هیچگاه از ترس جانش + 
احساس غین نمی‌کند . 

کی‌که اینگونه سخن گوید و چنین درکی داشته باشد » هیچ جای شبهه در 
تیش نخواهد بود اوخودرا برای محب تآل علی بدون هیچگوته غرض ماد ی در 


عه 
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معرض مرگ قرا می‌دهد ‏ به‌خاطآ نها بخشم می‌آید » اعلام مهر و عاطفتی نسبت 
بهآ نها می‌کند که نه نفعی از آن عاید خود ونه عاید آ نها می‌گردد : 

ابن دومی از « بحبی بن مر » جز به لقب شهید چنانکه در فصیده‌ی جیمیه 
ملاحظه می‌شود ؛ باد نمبکرد . در واقعةً مستقل دیگری از او بااین دو بیت باد 
کوده است 


«فیز؛ دشمن پارچهُ خونن براو پوشالید واو ترد خداوند بارنگه فرمز 





وارد شد » . 
« پاداش روبوسی اوبادار , عناً رو بوسی او بازیبارویان آزرم دیده‌گردید » . 
نها پاه‌ای از این اشعار کافي بود که اودا شیعة آل ابیطالب » معرفی کند 
ودلیل براین اشدکه او تشیع دابه عنوان,مذهبی دد امر خلافت اسلامی‌پذیرفته 





است » مانند مذهب شعرا باغیر 





بویژء تشم ممتدلی که احل آن‌عقیده 
دارند جائز است امامت شخ قرَوت اتود شخص برنر » ولمن صحابه‌ای راکه 
درامر خلافت معارض علی اند » زشت. ت,میدانشد [ْن 





بیشتر زیدی هستند 
که در لشگر « بحیی بن مر > رای مقابل نی عباس قیام‌کردند .انان در یاری 
آل علی چیزی بیشتر از ابن دومی نمی‌گویند .و آدزوثی زیادتر از آرزوی 
او ندارند . 





به نظر می‌رسد ابن رومی تشیتم‌را از پدد ومادرش بهارث برده 
مادرش ایرانی الاصل بود » ونشیتع به مذهب ملتش » ایرانیان در باری آل علی , 
نزديكتر بود وهم‌به این‌دلیل که پدرش آورا علی‌تامید وعلی ازاسماه محبوب شیعبان 
است‌که باران سرسخت خلفا از آن اجتناب می‌کنشد . ایرادی برپدر شاعر بیست 


اشد , ذیرا 





که باوجودی که شیمه بود درخدمت یکی ازخاندانهای بنیعبای بسر می‌برد «ذیرا 
پیشوابانش مردمی بودندکه خودرا از خلافت وولابت عهدی که عات دشمنی شدید 
نند ء گاهی اتفاق می‌افتاد پاره‌ای از 
خن وولی‌عهدانشان نسبت به علی واولادعلی اظهاراحترام وتکریم نمایشد بچنانکه 





جد۵ -۸۷- 





ی و 
و چنانکه از « منتص > ولی‌عودی که می‌گوند. پدرش « متوکل > را به جرم يك 
برخورد شوخیکه بين آن‌دو اتفاق افتاد , دردفاع از حرمت علی و آل علی » کشت : 





این امر ‏ نیز به شهرت‌پیوسته است :(سیس بعد ازتأیید تشینع بنی طاهر در صفحه 
۷ - ۲۰۹ گوید : ) 

بهتر ین عقیدهای که‌شایسته‌است انسان‌درراهآن‌بکوشد, عقیده‌ای‌است‌که‌اسان 
را هنگام ترس » دلیری بخشد وچون ازدگر گونیهای حوادث , به‌خشم آمد داهءنسلی 
خاطر وپوزش داددیرابرش بکشایدآرزوی وسیدن‌بهآنده‌ایبهتراژوضع حاضربرا 
پیش پایش‌نهد . واذاین تزدیکتر , ترگیهای نادانی‌دابزداید وحق هر کس‌دا بپردازد 
مه اینهادا ابن دومی بحدکامل درتشیتع علوی طرفدار امام منتظر غایپ بدست 
باسیان که ,طرفداد وشع تجاضر ند ومردم همه دشمن آ نهایند» 





می‌آورد » درمقابل 
وآرزری زوال ملکتاندا دارند. از اینزو تشیعم ابن دومی در دلش بود؛ در 
امیدهایش بود » واوبرمذهب دیکر شاعران و برمذهپ دیگرمردان , ازطرفدادان 
تشینم بود . 

اما در مورد اعتزال » ابن دومی نه‌آن‌را پنهان مي‌کند ونه درآن باده به‌بست 
«جدل می‌بردازد . بلکه به آن افتخار نموده نسبت به آن حرص می‌ورزد . 

از آن جمله دربارة «ابن حریث» گفته است : 

۶ او يك معتزلی است درنمان که روی آنرا می‌پوشاند در حالیکه سرانجام 
پنهانی‌ها خودرا ی ۳ 

« یا من عفیدث اعتزارا رهاکنم ؟ ابداً .من دردادن آن‌بخیلام» , 

«به نظر من گر عقیدا 
دین او نخواهم بود ». 

مذهب ابن رومی در اعتزال » تابع قدریه است قدریه یعنی کسائی‌که قاثل به 





این حریث » به چیزی غیر از اعتزال باشد » من به 


ارند وخداوندرا از کیقر جبر بر عملی که انجام شده , تئزیه میکنند . ابن 





مت القدیر ج۵ 


مطلب از سخن او در خطاب به « عبای‌بن 





قاشی» که اورا به پیوند مذهبی سوگند 
میدهد معلوم میشود : 

«اگر بين ما » فرابت فامیلی هم نباشد بستگی دینی بحدی است‌که پدر دا از 
فرزند جدا می‌سازد » 


« ما درعقيده به عدل وتوحید باهم مشت رکیم ولی نه‌باکسان که شبیه آین‌دودا 





گویند بامنکر هردوگردند» . 

« میان دوکس‌که بدعتی گمراءکننده نهاده‌اند» رفاقت حاکم است تا چه رسد 
به کسالی‌که سنت هدایت نهند ». 

« باخوی شکوفان خودکه برتو ملاژم و پاینده است » مضبوط و دائمي‌باش > 

« چیست عذد يك نفر معتزرلی متََکن ,که دست خود را از مساعدت معتز لی 
دروش باژ میکشد» . 


« آیامی‌بندارد تقدیر حشمی او » بهتأخیر می‌افشد , اگر چنین پنداری داشته 
باشد پیمان اعتزالش‌را گشیَخته است> , 

« باعطای او شایستگی رفیقش‌را ندازد ؛ چگونه و حال آنکه او از داه بدر 
ترفته ومنحرف لشده است » . 

دیا چیزی‌که بتواند اورا داضی‌کند در اخنیارش نیست‌در سورنیکه برادد از 
برادر به7 نچه میسوراست بسنده می‌شود ». 

«اعلام مي‌کنم » به عقید؛ من‌هیچ عذری برایشخصی‌مثل‌شما نیست » آزاینکه 
رأی محکمرا بر نبشدد» . 

بدین‌ترئیب از کلاهش وأضح می‌شود او معتزلی وا اهل عدل و توحید است 
واین همان اسمی است‌که قدربه دا بدان می‌نامند , ذیر! آنان عدل را پهخدا لسبت 
میدهنیو بند‌رانسبت‌بگناهی که‌خدامقدرکرده وبدان 
وبه اینعلت کهآ تان‌خداو ندرابه یکاتکی‌می‌شناسند » معتقدند قرآآن مخلوق اوست؛ 








لاشده» قائل به کیفر نیستند. 


و قدیم تیست تا مانند او دارای صفت قدمت باشد . اینان برای خود نام عدل و 





ج‌ِ افکاد و اعتقادات این دومی 4۹ 





که موه تانرا قدریه خوانده و حدیت 
«القدرية مجوس عفهالامة» دا بآ نها تطبیق‌کنند » پاسخ رد دادهباشند . می‌گورشد 
ما قدریه یستیم .این سم شایستهکسانی است‌که عقیدهبهقدد داشته پاشند .مااهل 
عدل وتوحیدیم وخدارا منزه از طلم وشرلك میدیم . 

همچنین از سخنش واخح است که او عقیده به آژادی انسان در انجامکارهای 
خیر وشر ء دارد وبر رفیقش اینطور استدلال‌کرده» باه می‌گوید : چرا به من‌پاداش 
نمی‌دسانی ؟ اگر بکوئی مقد د نیست پس‌کو آذادی انسان دداعمالش » واگربگوفی 
نمی‌خواهی » پس در دوستی ستم‌کرده‌ای دآئین جوانمردیدا شکسته‌ای . 

او غیر از اینها, اشماری صریح در عفيده به اختیاد دارد که نشان مي‌دهد 
اسان اعمالش‌را خود ؛ پدید می آوزد :ما نند ین شعر 

«اگر دگ رگونیهایآذاذی واختیا درکار لبود امیال رس »مرا مانندرفتةٌ 
» بخود می‌کشالید > 
واین شعر دیگز او رکه گوید : 
«کجا چنین باشی ء وعالآنکه اخثیار درکف نو است ودر ش 


 رالبق‎ 








تو خود دست انددکادی. > 

ودد این شعرش‌که گوید : 

«نیکی مسنوعی استکهبسازندهاش م‌بوطاست » آذاین‌دو هرگاه دست در کار 
خیری دی آن خیر تورا دنبال خواهدکرد». 

«بدی نیز اثرعمل‌کننده آن است وقتی دست به‌کار شری زدی همان شر + 
هادکت خواهدکرد». 





ولی در تقسیم ارژاق عقیده بتقدیر داردو 
«روزی دون طلب به‌پای خود می‌آید وفرق ادن فرادکنی با 
آنرا سوی خود فرا خوانی» . 


ویب گوید: 





جح 





«آیا نمی‌بيني راهها ء در میان‌کوهها چقدر وسیع است , وخدا ز نده وروزی 
تضمین شده است >٩‏ 
(امینی گوید) این مطلب در مورد دزقی است که شخم‌را می‌جوید و دنبال 


می‌کند آما در مورد رژقی‌که باید طلب‌کرد چنین نیست چنانکه به همین مضمون ۱ 





حدیث آمده است , در مورد رژقیکه نباید طلب‌کرد , قدربه دچار تنافش تخواعند 
شد زیرا آنان تنها در اموری‌که انسان مورد واب و عقاب قراد مي‌گیرد » فائل به 
اختیارند ته در مورد رزق وبهره‌های دنیوی . 

اما در پرةعقید؛ به دوطبیمت ( که قبلاً اشاره شد ) واضح تررین سختش در 
این اشمار ۱ 

ما وشم‌اهردو دارای طبیمت خاکی هستيمکه همیشهما رابه جاهای بدی‌پرت 
می‌کند ». 

«قبل از ما آدم و همسرش دا از بهتٍین خانه ۰ بپشت برین (فردوی) 





مقوط داد» . 

« پس بجای باغها ودودایروان) ونیای دنی :1 که مانشد تامش پست است + 
به عوم گرفتند ». 

« سوگند بخدآ. بد طبیمتی است که پدد مادا از مقام قرب جواد حق,مدروم 
ساخت » . 

« فرز ندان ضعیفش دا بعداز خود » تسلیم اسارت کرد تا آنان بدون ا 
کننده‌ای » خود اسر نفس‌گردند». 

«ولی هوای تفس درآژادگان » اسیر و محدود ,و مقهور قدرت آذاد مردی 





است ». 
« هرچند پیکر ها بخاطر آن طبیعت به هوای نفس کشیده شوند ولی نفس 


بش به بلادی م گاید > . 








دذقان : رزق بطليك ودزق تطلیه . ( مترجم ) 






۵ 

« آگر درگیری پیکرها بانفوستان نبود ؛ 
افطار می‌گذشتند » . 

« و اگر پرش آنان کوتاء تر هم بود» باز ماه کیهان و ستارگان گردنده دا » 


8 


نان با بكك پرش شدید آن ازحمة 


امبنی گوید : دراینجا نویسنده ؛ تسبت‌های بی‌اساسی به ابن دومی داده » 
که درمیزان حقیقت فاقد ارزش است . علت این نسبت ها فاصله گرفتن او از علم 
اخلاق و عدم درك معنی اشعار ابن رومی است که پنداشته افکر اوباتوحید اسلامی 
منافات دارد لیکن كسي که با سبکهای سخن آشنا باشد و غرائز مختلف اسان دا 
بشناسد در معنی شمر او شك نخواهد کرد و این خود نشانة آن است که ابن دومی 
آشنائی کامل به اخلاق داشته که تجای تفضیل این جمله ,کتب اخلاق و ت 


یت است 





و چون این بحث از موضوع کتاب خارج است ما از آن‌صرف نظر می‌کنیم . 





گوید: ابن دومی دیشدادیوزترشتش بود ذیرا توس آ: به خضوع 
ونکیه بر باورغیبی جزء سرشت اوشته بودو این هردو » دودهکند مخفی‌برای نفوذ 
ایمانواعتر اف به عنایت‌بزرگک درجهان‌هستی است از این‌رو اوازتری شك , به خدا 


ان دارد , متوجه تسلیم است تدلیمی ساده» به سادگی کسی که از اذطرابدفلق 








می‌گرریزد و آدامش را بر هرچیز : ترجیح می‌دهد . 
بدآ نجا کشید که بر فلاسفه‌ای که‌نسیت بدمحفوظ ماندن پیکر 


یبد کر 





و آن را اثر دارو با حنوط می‌داستند 





برای آذمایش ؛ بدئی را چشیده‌بود عوامل 





به شدتانکار نمودهو به «ابن‌ابی فا 
بقاء آن را بداند ؛گفت 
+شما که مردگا 





چشی ‏ تاععنوم شود عامی محفوظ ماندن آ نها بعداژ 





زمان دارواست » . 





خالق جهان دا تهمت به ناتوانی نمی‌زدی » آذماشت از روی رعایت 


زامن امافت وم +: 


4۲ 


ع۵ 





«یامی‌پشداری‌خداو ندقادنیست مردگان رامانند ز ندگانمحفوظ نگهدارد؟» 
« و آیات لطیف خدادا که می‌بینی از تدابیر حکمایش می‌پنداری » 

او از دنبا دفت و لحظات آخر حرش می‌گفت : 

لقای پروردگاد را هول و هراسی است که هیچ ترسی بدان پایه نمی‌رسد . 
طیره با فال بد » ترد اوتنها بخشی از همین ترس دینی غریزی بود از این دو 





ار قلسته بافی می‌کرد و آراء و نظرانش دا در دین وارد می‌ساخت ولی در حد 
احساس نه انديشه و لذا باید گفت او يك هنرم‌ند است نه يك فیلسوف . 

امینی گوید : فال بد زدن (طیرة) بخشی از دین نیست . و کسی که تسلیم 
دین باشدگوشش از سخن پیغعبر (سص) پراست‌که فرمود لاطيرة ولاحام : «نه فال 
بد ونه پرند شوم . و به آن تکیه نخواهد کرة بلکه ترتیب اثر دادن به فال بد 
خاصیت ضعف در نفوسی است که به نور ایعان.ه بقین و توکل بر خدا در همه حال 
نیرومند نشده پاشد لذا درخاهلیت فا بد زدن فرادان بود و اسلام آن دا از میان 
پرداشت 

گوید : ایشکهاو عقیدهبه‌اختیار دارداز جرئت و دلر یش نیست و نمی‌خواهد 
نظری بر خلاف اسطلاح عمومی ابراز کرده باشد» او گناه دا به گردن انسان 
می‌اندازد وتقدیر خدارادر مورد تواب و عقاید بنده دور از ظلم می‌بیند » و در 











خداو ندبه‌نیکوتر ین‌تصور ی که يك فلسفه ساز خدایش دا تصویرمیکند » هی: 





وگویا این عقیده دا , ترس ازعالم‌غیب به اوداده‌است‌نه جرثت ودلیری نسبت‌به آن - 

و از ترس اشکالاتی که او دا فرا گرفته بود؛ به دأی معتزله کشید» شد و 
آرامشفی دداشت تا به پناهگاهی برسد و به آسودگی امن و آمان , دست یبد . از 
این دو به دوستان پناه می‌برد و بآ نان به درد دل می‌پرداخت وازآنان می خواست 
تا اندوهش را پگشایند چنانکه گوید : 


« همبستگی‌ما! در دوستی » مهرحاتسبت به 





ن بنی‌هاشم مستحکم می‌دارد »۰ 





دوهی 0 








« واخااس ما در توحید خدای بگانه و دقاع ما از دینش دد مقاومت ها» 
«با چنان معرفتیکه هیج شک نتواندآآن را بکوبد وهیج سلاحی دد مقابلش 


کارگر نیفتد». 





«و با بکار بردن اندیشه در هر شبهه‌ای که بدان استدلال شود تا ذیرکان 
زبان دان عاجز گردند ». 

«ما و شما هردو در زیر سابه رضای پروردگار » و اخلاص نسبت به حجت او 
با سینه‌ای آ کنده از اندوه ؛ بسر می‌بریم». 

چیزی که هست ایمان يك امر است د ادای فرائض دینی امری دیگر » 





نبایت درجٌ ایمان نزد اواین است‌که به وسیله نقرب‌به اهل بیت ؛ و تنزیه خداوند 





و اطمینان به عدل و رحمتش به اورتأمین دهد , آنگاه داهش دا باز گذارد تاهر چه 


میخواعد به بازیگری و مزاخ بکندانلولی مثلاً روزء داری » که اورا از مشتهیات 


ونباذهای غریزی باز داد خوش آ. 





بل . 


فلا 





بناتع کل عبر و فلز بالام و بالشراب 

«من به جلوگیر از هرخیری » خوشآمد نمیگویم ولی از خورال ونوشیدلی 
استفبالمی‌کنم». 

بلکه مانعی نمی‌بیند شبی دا که در خوشی گذدانده‌به شب معراج تشبیه‌کند 





« خوشبختی ما را در آن شب به مقام بلند پیروزی دسالید از این رو مانند 
شب معراج گردید». 

بهمین دلیل‌او درتقوای اخلاقی‌اش از احساساتآنی » اطاعت میکند چنانکه 
در هر حالت باژییگری و مزاح را از دست نمی‌دهد» وفتی هم پای تقوا و خشوع 
به میان میآّید» احدی از عبناد روزگاد به پایش نمی‌دسد . در بردسی این اشعاد 
چه نظی مي‌رسد او عابدی بوده که عمری را در صومعة عبادت گذرانیده است ! 





(یرهیزگادان) پهلو از خوایگاه تهی ساخته 





میان خوف و رجابه خدای خود پناهنده‌اند 





از چشمان خواب [ لودة خود زدوده - 

آختران دا می‌نگرند یکی بعداژ دییگری طلوع می‌کنشد 

اگر آنان را هنگام اشاره با انگشتان به بینی - 

و هنگامی که به آ بات مربوط به قيامت بر می‌خورند ؛ چگونه آه میکشند 
و هنگامی که با کمال خشوع گونه‌ها بر خالك می‌سایشد . 

با چشمانی گریان و اشگهای سیل‌آسا . 

دعا می‌کنند, خدای ما! صاحب اختیار ما , ای که همه کارت ایکو است ! 
به خاطر چهره‌های خاکسارمان, ار گناء ما در گذر . 

به خاطر چشمپای گربانمان!: از کناهماً یکذر 

تو بهترین پشت‌گرمی ما هستی , وقنی‌کسی دا نداديم 

پاسخ می‌رسد » پاسخی که گوش آنْ دا نمی‌شنود . 

دوستانم , کارهایتان نزد من سابع نمیشود 

جانهای خود راکه به راء من دهید , به‌امانت‌نزد من‌محفوظ می‌ماند » 

ابن دوهی اذاین‌نمونه اشعار خاشعانه بسیاد دارد ماهیچگاه این نمونه اشعار 


و لذت خواب 














از شعرائی مانند «ابن فادض» و «محی‌الدین» ( که معروف به عرفان وتصوف‌اند )۰ 
نشنيده‌ايم . 

امین ی گو بد : عقیده آبن دومی در باب اختیار ناشی از تیرگی شك و شبهه 
لیست چنانکه عقناد پنداشته است » بلکه این عقیده‌را در تتیجهٌ برهان ودلیلانخاز 
کرده است . او به حساب ترس از سر نوشت » هعتقد به تقدیبر نشده » بلکه براهین 
قاطع اورا بدان ملزم داشته است . 

چنانکه عقیده اودر باب روزی‌که تقدیر محض است ازروی برعان انداذشده 
ندارد که انسان در عن حال مکاف به‌کوششی باشد ودنبال ساب ظاهری , 





ومنافا 








شیوة آبن دومی در سرائیدن هجو ف 





برطیق نوامیس الهی‌که حاکم برنظام جهان است » برود . اینهامسائل فلسقة اسلامی 
است که در جای خود باید بررسی شود . 

اما انکاه این دومی به عدل ورحت و پاکیزه پنداشتن خدا از ظلم و قساوت » 
این از خصوصیات هرمساهان مومن بخداو نداست‌که خداد به‌سفات کمال وجلاش 
بشناسد , 

علت‌تفرب به‌اهل بیت طاهرین (ع) تنها برای‌جلب مودت ودوستیآ نهااست 
که‌بهاص آ ی فر آن اجر دسالت قرارگرفته ومشّلآنها , مثل کشتی نوح گفته است 
که هرکس در آن داخل شد » نجات یافت » وعرکس تخلف ورزید غرق گردید . 
امل‌بیت پیغمبر لٍْ فرین کتاب‌اند و پیفمبر آنان را جانشین بعد از خود معرفی 
کرده» فرموده است : این هردوامانتی هستندکه اگر به آنها چنکك زدید هیچگاه 
بمدازمن‌گمراه نخواهید شد . پین آ نان چقدر شارستگی دارند که نزدییکی به آنها 


ن‌ادوانی مخت 














مارا برای جهانآ خرت ‏ تأمه 
اما نسبت شوخ‌طبعی وی آذدمی بهاو ب یامد گفت اینها مضامین شعری است 





و شعرادا نباید بدان مواخذه‌کرد » چه‌بسیار شعرای عفیف و پاکدامنی که امثالاین 
عطامین‌را سرودماند . 
هجای او : 


قرن سوم هجری » دو شاعر هجاء گو بیرون داد که از دیگر شعرای فرون 
اسلامی دراین زمینه مشهورتر شدند : ییکیاین‌دومی ودیگری دعبل‌خزاعی‌که خلفاء 
حکام ومردم » همهرا هچوگفته‌اد. 


« ابوالعلاه معری » این دو شاعر را باهم » در شعرش آورده و در هجوگوئی 
دوژگاد برفرزندان خود , به آن‌دو مثل زدهاست : 


لو آدصف التحرحی ال اه الرومیٌ ال 


حتی تاریخ نویس امروزهم نمی‌تواند اسم تازه‌ای به‌این دونام بیفزاید » ذیرا 






در دوره‌های بعد از قرن سوم کسی‌که شبیه آندو در این ذمینه باشد و نقو 
شان دهد , پیدا نشد . 

آین‌دو هجاگو , هرکدام سبك خاسی درجا دارند که در مقارنةٌباهم بخوبی 
آشکارمیگردد . دعبل چنانکه درغیر این‌کتاب‌گفتهايم ... ( بحثدعبل اورا چون به 
اینجا مربوط یست , متذکر لمیشویم) ,اما ابن دومی در طبعش نفری اذ مردم 
دیده نمی‌شود » اونمی‌خواهدبرای‌جامعه درادبیات عرب , راهزن باشد . اوهنرمندی 
است چیره دست , که فدرت نقاشی ودقت تخیل دارد . ابتکار نشان میدهد , وبامعانی 
رشکل الفاظ , بازی می‌کند . وقتی بخواهد شخص باچیزی‌را حجا گوید ۰ دودیین 
عکاسی دقیقش‌را به طرف او متوجه می‌ببازد و صودنی از آن در شعرش می‌پردازد 
بطوری که تصویر موجود » خودرا لش هجوکرده با » در آن تصویر‌نگاه 
دوربین‌رابه قیسه‌ها ونقطه‌های ضعف‌چپرء عتکس برداری‌شده می‌افکند . درست‌مانشد 
وقتی که شکلی‌دا درآ ینه‌های مقعر ومحدب بخواهند اراه‌دهند , ازاین‌روجاهای 
او يك‌نوع نفاشی آماده‌ای بای هوشکلی اتتکه بخواهد ويك‌نوع بازی ب 
مختلفی است؛ نسبت به کسانی که اودا تحريك کرده باشند . 


این رومی از شخص هجو شدة خود » عقل وهوش وعمرا می‌گیرد وتمام عیوب 





تمدن‌راکه دريك جمله گرایش به پستی در غرقاب شهوات است » به او مي‌چسباند 
وقتی از هجاهای اوموجبات تمدن وبی‌بندو بادی‌حاکم برتمدنآ نروزرا ۰ بيندازيم » 
زننده‌ترین قسمتش‌را حذفکرده‌ايم وباقیماندهآآن چیزی جز » ازقبیل شوخ‌طبعی و 
شکلك سازی لیست 1 

آبن دومی در ها هنرخاصي داشتکه بی‌تردیدآن دا برگزیده وزیاد ددآن 
کار کرده هرچند بدان نیازی نداشت ؛ وبه حساب دشمنی باکسی هم نبود , مقصود 
از آن‌هنر شکلك سازی وبازی باتصاویر مضحاك ومنظرههای فکاهی وشبیه‌ساز بهای 
دقیق‌بود : گونا این تمایل دد سرشت اين‌رومي چنانکه درطبم تقای چیر«ست است 
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ج۵ 
وجودداشته ,که‌هرچه دبده عیناً بقلم آورده ونقاشی‌خودرا درکمال محکمی , وابتکار 





می‌پوداخت ‏ 
آنچه از هجاها ,در شعر ابن دومی دیدمی‌شود ؛ هرچند خرورتی برای‌آن 

وجود نداشته وبین ار ومردم دوابط حسنه‌ای موجود بوده است » بمنظور ابرازهثر- 
مندی اوورتگرفته‌است. واین‌هنردا بهتراست » قدرت تخیل و تصود پنامیم تا هجا 
ویکی از محثات‌است نهسیثات , مطلوب است نه‌معرود ومذموم ؛ شما اگزبهپینید 
فرزندتان درچنین هنری وارد است ورموز وخفایای آن‌را می‌داند هرچند شما در 
صدد تهذیب وارشادش با 





ید + بدتان نمي‌آید . بالیشکه وقتی ب‌بینید به‌کسي فجش 
مي‌دهد واورا توهین می‌کند وهجامی‌گوید نگران وعصباني خواهید شد , ذیرا اگر 
اورا از توجه بهنقاشی‌های فکاهی ودرلك مماني وتصاویر آن وتجسم تصورات مشابه آن 
باز دارید , در حقیقت شما اورا از اخلاقی‌که باوث دشد ونمو فکری او می‌شده‌است 
باز داشته‌اید واحساس صادق اودا از تصدیق وفیم آ نچد می‌فهمد , جلوگیرشده‌ارید. 
ولی اگر ادرا از هجاگوئی و انگیزه‌های آن باز دارید , از خوی زالدی که قابل 
نیست اورا بازداشته‌اید . 

اینست هنر ابن‌دومی که نه عذری‌دارد و نه‌می‌خواهد تاعذری برایش‌پثراشند 
این "مو نههجاها که بادکر دیم بای گفت‌مو اردی‌است‌ که اورا بدا نها کشانیده‌اند 
ازخود دفاع کرده‌است نه ایشکه حمله‌ای‌را 





نه او خود بدالها دست زده باشد . و 





بای مواردعمداًاورا برانگیخته‌اند ؛ نه او خودبرانگیخته 





شده باشد بااینّنه وقتی در شمرش می‌خوانید : 
«دونف رکه باهم فحاشی‌کنشد همیشه‌کسی‌که خووش وپدر و مادرش از دیگری 
بدتر باشد »پروز میگردد» . 


باوز نمی‌کنید» گوشدةآن‌این‌دو 





را بهنقاط ضعفشان هجا می‌گوید , باشد . و لی حقیقت همین است » او برخی اوقات 


متوجد راء‌تکاملش می‌گردید 





جاگوئی عتنفر ومستعفی می‌شد » دوست‌می‌داشت 





سم الغدیر ج۵ 


از هجای دیگران هرچند بدگو وحجا 
اد می‌کرد تادییگر توبه‌را تشکند وکسی‌را هجوتکند چنانکه‌گوید : 

« سوگند باد کردهام در دوران روزگاد , جز کسی‌که مرا هجوکند ؛ احدی‌را 
هجا تکویم». 

«بلکه بکلی هجاگوئیدا هرچند مرا هجاکنند؛ به يك‌سو پینداژم». 

«ناهمةٌ مردم خط امان خودرا ازمن بگیرند». 

«مرا بردبادی عزیرتر آیدتاخشم ؛ بشرط اينکه خشمم ؛ می‌ارهاکند» 

«اگر عنان حلم درکفم باشد . حلم از ٍعمال جهالت ( خشم وهبجاگوئی) برتر 





اش‌باشند , خودرا جات بخشد وسوگند 





این شیوه اندیشه » باابن دومیتناسب‌تی است ذیرا او اذباطن سلیم النفس 
وآسانگیر آفریده شده ثی ودشمنی ددباطن او یست: 
پلکه اگر او شرادت داشت ؛ به‌این همه هبجاگوئی نبازش نمی‌افتاد وبااگر شاد 
افزون بود » هجاگوا 


برای خودتأمینی ساخته برد[ با 


شیاذت آ یه بّاردر 








اش‌داکمتر می‌تمود ذبرادرمقابل دشمنی‌ها اگر از دا شرادت 
بت ) مقابله به مثل نمی‌کرد . چنانکه گفنيم 
هجای او اسلحه دفاعی بود نه به عنوان هجوم وحمله و هجایش ششانة کینه نوزی 





ودشمنی وانواع شرود باطنی نبود . چنانکه نمی‌توان آن‌دا نمودار ناداحتی ددونی 
طبع » احساس ظلم غیر قابل سل 
شرورکه مررتکب قتل وتعدی وفساد می‌شوند : زندگی‌دا بدون اینکه کلمه‌ای در 
بدگوثی‌کسی از آنها شنیده شود بسر می‌برند وبسیاری از مردم ؛ بدگولی وکینه 
ی گرفته‌اند 

ولي کسی که رئاهای این دومی را در پارء فرزندان » مادر» برادد .ع«سر و 





رغیر قابل پرهیز دائست . بسیاری از هردم 








توزی نشان می‌دهند ذبرا خوی مذعت وکینه‌توز 





خاله و پاره‌ای از دوستااش بخواند : بهخوبی درك میکند این رثاعا از بح کسی 
تراوش کرده‌که از سرشت او مهر ومحبت فیضان دارد , وتوجه به رحم» داتس به 


دوستان و برادران ..آز باطتش» می‌جوشه . ار این:و 





ج۵ شرح‌حال ابن دومی -۹۹ 
برمیزان عطوفت ومپربانی اوست‌که می‌تواند برای‌شناخت او راهنمای منصفی‌باشد 
نهمدح‌های اوکه براثرمیل‌وطمع‌سروده شده‌باهجاهایش که ازانگیز 
صبری بر خوی‌مر‌دم ریشه‌گرفته‌است . دراین رثاها سرشت دی خودنمائی می‌کند 
که آز ونیاذ اورا دگرگون نساخته است وبعکس: 
باشفقت » پدری مهررپان , همسری محبوب , فامیلی دوف » و چون برادری درحزن 





توزیدبی 








نشان دهندءة فرزندی‌تيكك , برادری 


بررآدرش محزون است . چنین دی نمی‌تواند انسانی شرور , سخت‌دل » کینه توز و 


موذی باشد . 





و هرگاه میان او و مردم زمانش اختلافی در قول پدید آید ؛ عقل ما حکم 
می‌کند قبل‌اژاینکه‌سخن مردمرا دربارة او بیذیریم « سخن اودادرباره مردم زمااش 
بشگریم . ذیرا آنان آذاد اودا مجاز,»وروغ بستن براورا که رفتارش به نظرشان 
غریب میآمد. آسان تلقی می‌کزدند . مر غادت کرده‌اند هرگاه دفتاد غریبی 
از کسی دیدند ؛ هر نوع تهمت 
این تهمت‌ها بیز ار است وبدیهای مزدمرا یکی بعد از ,دبگری اذ ترس بالا گرفتن 
شعایتش ازمردم می‌بخشد باايشکه می‌دائد مردم بی آنسافند چنانکه گوید : 





دا ددبارهاش پیذیر ند در حالیکه اوخود از 


« از براددی بمن سخنی رسیدکه من او دا بخشیدم هرچند کمتر 






» بخاطر آوددم ». 





« مناسب من همین است‌که خوبی‌هارا بادیدة دوشن بنگرم واز بدیها بدون 


توبیخ چشم پوشی 








الغذیر 





«داگر چیزی از تو بگوشم برسد؛ من در مقام دشمنی با گوشم آندا 


تذیب می] 








«من په عجرد له شکنم» 

بنابراین باایشکه ابن دومی مردی شرود وبدنفس وژود دنج نبود » پس چرا 
مجاهایشزیاد استو به شدت متعرضآ بروی‌هجوشدگاش‌میگردد؟ , گمان‌می‌کنم از 
آن‌دو بدین‌کاردست میز ند که حیله‌پازنیست خوش باطن است . با مکر وحیله و 
کجروی و افزارهائی» از این قبیل » که وسیلهً زندگی آن عصر بود؛ سرو کاری 


نداشت . او در هثر خود فرورفته بود » شعر وداتش و ادب‌را برای موفقیت خود و 


زبانی » تادل دگر گون نشده باشد » رفاقتمر| نمیش 








رسیدن به‌مقام وزارت ورباست » به تنهائی کافی می‌پنداشت ذیرا او در دوده‌ای بود 
که مقام وزارتدا به تویسندگان وزاوبان حدیث می‌سپردند و برای رسیدن به این 
مقامات » عزاران عزار داوطلب بودند گه,پرای نقرب بددبار خلفا وحکام » وسیله 
ف‌اهم می‌کردند . 

ابن دوهی شاعری نويستدة : وخطیبی پردوایت » همراءباءعلومانی درژمينة 
منعطق,هیشت»لفت وه رعلمی که ان" اقتنا داشت با چنانکه « مسمودی» 
گفته است کمترین افزارهایش شعر است ۰ .. وشعر به 
مال ورسیدن به آرزوها ک 








برای فراهم آوردن 










او شده , به سوی او بشتابد « محبوب خود د 
بسیادی از مردمی که نه عل وا داشتند .و نه بای 
فراهم شد, آیا این « ۱ 


کرد وبه تفصیل ی 


الااء » بود له 





عموم ادباهم بلد بودند . 
ا 


دومی‌کسی استکه آتقدد 





آفت مي‌داند که احدی از ش 





۵ شرح حال این دومی که 





ادبای عصرش نمی‌داند » پس او خبلی زباده‌شایستگی وزادت‌را داد این دنباچه‌قدر 
ستم پیشه است که ازدادن حق ابن رومی از متصب وثروت به‌او بخل می‌ورزد ! 
حالکه وزارت شد , آبا کمتر از نویسندگی با کارمندی پرخی از وزداء و 


نوسندگان بزرگ هم می‌شود + وقنی نه آن شد ونه‌این »با خسارتی برای انسان‌از 





الاتر میتوان‌تصور کرد ؟ وآ باروزگاد از 
هم داد ٩‏ . 
اگوی پدرش‌وامید به شدة فرزندکهگفتهبود «قوبرای ضرافت‌خواهی‌برد» 





تقصیر » تقصیری شومتر وفرومابهتر 











همه از بين می‌رود ؟ وچیزی دستش‌دا نمی‌گیرد ؟ 

اینگونه پیشکوئی‌ها است که در قلب کودان مانند شراده‌های آتش ار 
می‌گذادد وپیوسته طول دودان‌کودکی» و آوزوهای جوانی آن دا زیشت می‌بخشد, 
ودر اماق دل شخص, ار می‌گذارذ ۰ آ با بان خال وقتی‌جوالی فرا دسد آرزوهای 
اد دفته ؛ همه پیپوده و ناپدید می‌گردد ؟-دیگر دیده نمی‌شود با خلافش دیده 
می‌شود و روزگاد آنها دا بهتیتماری»_درويشي و کسادی بر می‌گرداند . و چگونه 
می‌توان این آدمانها دا از دل سترد مکر وقتی‌که قلبی که در آن : 











اش بسته است» 





سترده شود؟ وچگونه می‌نوان آ نهارا درخارج بعکس آنچه در دل گذشته در آورد 
مکر وقتی که اندیشده‌ای قلبی همه مازگون گردد و پاید‌های اساسی آن ددهم 
جد و این کاری است که‌بر دلها بسیار دشواد آید و جز , برای کسی که دورادود 
آن دا به بازی گیرد , کار آسانی نیست. 








این چنن بودکد ابن رومی هردفعه , و هر روز » درشعرش ازخودمی‌پرسید : 
م دا از غلاف بیرون کشیده , دو باره غلاف می‌کنم ؟ چرا 





«جرامن 


آن را برهنه تکنم که شمشیرها همه برهنه است >. 


تجر به تکلم و نگویم ای مردم » بدانید 





« چرا يك بار در طبیعت ره: 






| نمی‌داست تمام فنائل و 


۲ 





کمالاتش بدون 
تررنگی به تنهاثی او را از همه این فشائل بی‌نیاز می‌ساخت , دییگر لام نیست‌کسی 
که نیرنکه بکار می‌بندد شعر بسراید » یابه کتابهای فلسفة حدییث ونجوم » نظری 
بیندازه» 

در این صورت خوبست وزادت. امادت » وکارمندی دا پس از حرمانی دردنال 
رها کند. هر چند برای ما آسان است با يك جمله از آن بگذريم ولی برای 
کسی‌که در رنج‌رسیدن به آآن است ومایل است‌تابرای يكك لحطه ژندگی که شده 





خود دا از این دنج برهاند» کار آسانی نیست » با این حال خوبست ما آنها دا رها 





کنیم» وبه پاداشی که وزراء » امراء وکارمندان عالیرنبه به ۵ 
اعت کنیم حال آبا بعفیده شما :پاش میدهند؟ 


بی است » ذیراا برای روان مباختن جوائز و پاداشها مانند هر هدف. 


| و مداحان می‌دهند 











بخ ۳ 
دیگر از اعداف زندگی » مخصوصاً در آن‌زمان که فتنه جولی و سخن چینی + 
شایم گردیده بود » مکر و حیله لازم است . 

هیچ سالی نمی‌گذشت که بكك عکر و دسيسةُ نهانی » منتهی به پابان دادن 


زندگی خلیفه‌ای با امیر » با وذیری نشوده این حیله‌ها بوسیله سازشکاری دربانان» 








و یا هوا پرستی نفوس حاشیه نشینان و ندیمان » و باییگری و کرشمه‌های مرموز 





آنان ویا خنداندن این و آن» صودت می‌گرفت واینها همه در این باده برای شاعر 
مفیدتر بود از اشعاد بلیغ و علم فراوانش + 
سخن دا دد این موضوع تا صفحه ۲۳۵ گسترش داده گفته است : 





او و شعرای معاصرش 
« حسین بن ضحاله > , « دعبل ۶ 





این رومی درمحیط خود پاشعرای بسیاری معاصر بودکه ازهمهآ نها مشهورتر 


امی », بحتری »« علی ین جهم ۰6« ابن معتز" » 





و « ابو عثمان ناجم » می‌باشند . 





ج 








از این عده و غیر از ابشها از معاصوان او ء چه کسانی که او دا 7 


نتند , هیچکدام اثر سازندمای جز دو کس» روی او 





چه کسانی که او دا تشن 
نداشتندکه به گمان ما آن دوکس : «حسین بن ضحال» و «دعبل خزاعی» می‌باشند. 

امینی گوبد : بین 
رابطةٌ دوستی و مودت برقراد برد و میان آن دو لطائفی رد و بدل می‌گردید از 


آبن دومی با شاعر نو آود «ابن حاجب غ. بن اجد» 





جمله : اپن دومی از ابن حاجب در دوز مین درخواست ملاقات کرد وقتی تزد او 
دفت او دا در منزل نیافت ابن دومی این شمر دا گفت : 

« ای آپن حاجب دربانت ترا از دست من‌نجات داد ولی هیچ فراربی از دست 
۰ آخر 
ابن حاجب او دا با چند بیت باس گفت" . 


من نجات نخواهد با 








گوید: ابن دومی از حسلا پن شحالخوگوش میآمد وشمر ار را نفل می‌کرد 
و خبرهایش را با ظرافت برای دوستازششنح:می‌داد . ابن رومی نوجوالی بود که 
به مجالس ادبی حاض ییآ کنروقت که رلین دوهی درس می‌خواند » حسین دد 





بود و اشعارش را ادبای « کوفه 6 و «بفداد» و شهرهای دیگر «عراق» 
انشاد می‌کردند ۱ آنگاه پاده‌ای از اشماری کد ابن دومی به نقل اغانی از 
ضحاك آورده است » نقل می‌کند ) سپس گوید : 








وقتی حسین بن ضحالك بدرود زندگی گفت اين رومی بیست و نه ساله بودو 


نه در تاریخ زندگی او , نه در تاریخ زندگی حسین » چیزی‌که نشان دهد آن دو در 





بغداد , | نجا که بیدتر زندگی ابن دومی در آن سپری شده ؛ با در جای ده 
از مسافرت‌های اپن نحالث » با هم ملاقات کرده باشند » وجود ندارد . 
اما دعیل ؛ ابن 


یکی در مورد قسیدة طائیه باین مطلع : 


می در دو مورد با او ب مقابله برخاسته است : 








۱ - مراجعه کنید مج مرزیانی ۴۵۳ ۰ 


ار ۳۹ 





ار ال خالد و وف انز انْعَبنَ هلا حلال الماقط 
و دیگی در قصیده‌ای باین مطلع : 
یت ان مرو فتادفکه مریض ‏ الخلاثق ‏ ملتایبا 
گذشته از این‌ها » دعبل نسبت به آل علی اظهار تشیع می‌کرد و در تشیش 
غلو داشت" اینها دوح جوانمرد ابن دومی دا به دعبل جذب می‌کرد » و صحبت د 
دوستو او دا نزدش محبوب می‌ساخت و شاید یکی‌دیگر از عذل تمایل او به دعجل, 





مییگونه اطلاعی از آشناثی و با ملافات حضوری آن دو » ندادیم : 
اما « یحتری» و « ابوعشمان ناچم » محفق است که ابن دومی آن هر دو دا 


هجا دوستی او بوده است . وقتی دعبل از دن آبن دومی بیست و پنج ساله بود. 


بخوبی می‌شناخته و با آنها بپربرده نک ابن دومی بحتری دا در خانٌ ناجم 
شناخت و با ناجم دوست بود و این دوستی با روز مکش ادامه داشت : 

امینی گوید : ابن رومی قیه‌ای در بارة بحتری و قدرت ادپی و شعریش 
سروده که ابانی از آن دز نار للوب» تمالبی سصفحه ۲۰۰ و ۳۴۲ بافت می‌دود. 

و اما «علی بن جهم » متوفی ۹ میان او و ابن بومی فاصله زیادی اذ 
احتلاف مسلك در دین وشعر؛ هر دو وجود دارد ؛ ان دومی شیمه و ابن جهم ناصبی 
است که علی و آل علی را تکرهش می‌کند, چنانکه ابن دومی گوید ه لا بلثقی 
الفیمی والناسب » ( هیچگاه شیمه را با ناصبي «لاقانی نخواهد بود )۰ ابن جهم 
به معتزله خیلی سخت ایراد می‌گرفت و مخصوماً اعل عدل و توحید آنها را هجو 
می‌کود و برای آنها دسیسه و دفل به کار می‌برد و در بارةپیشوای آنها ه اعد بن 
ابی داود » می‌گفت : 

« ابن بدعت‌ها چیست که از دوی نادانی نامش را عدل و توحید نهاده‌ای > 

و ابن رومی چنانکه گنتیم از همین گروه است : از این‌دو مذهب و دوش 


- بت باطلی است که پاکی تغیع دعبل ۰ نباید به آت آلوده شود 





دیئی او دا ابن جهم نمی‌پسندد و او هم از مجاورتش متنفر است : هرگاه غیر از 
مذهب از لحاظ بذله‌گوئی و تمایلات نوقی بهم تزديك شوند بنظ آمی‌رسد , اختلاف 


آنپا ناچیز گردد و برای ابن دومي که جوانی در تکاپوی يك رهبر است و گام دد 
طریق کسب شهرت برمی‌داردبقية مطالب قابل اغماض باشد , 

ولی دقتی شما شمر ابن جهم را در زمینة «طایبات وبا افتخاراش می‌خوانید 
به فکر شما می‌رسد که سخن يك سپاهی را خوانده‌اید که فقط ادعا وفرود شان 
می‌دهد . واین غرور و ادعا نشانة آن است که او ازحر نوع عاطفه‌ای غیر ازعواطف 





آن عد"ء ازنظامیان‌که پیوسته اوقات خوددا به فسق وفجور و آهنکه‌ای موسیقی 





و معتی و عربده کی می‌گنداندند ؛ خالی است و میان این مزاج و دوحیه ,با 
مزاح و روحیهٌ ابن دومی هیچیگونه رابطة رهبری یا نزدیکی در میل و احسای 
مشاه نمیشود . 

آما ابن معتز , درسال 575۴۷ لیا آعند و وقتی به‌سن جوانی دسید وتوانست 
شمر بگویدکه ابن‌دومی سالش یل گذشته بو وحدود پنجاه داشت و هنگامی 
که ابن معتز به محله‌ای دسیدکه‌کلام او مشهود گردید ودر مجالس ادباء خوانده 
بای ازدیگران 
گذشته بود . حتی اگر جربان امر بمکس این بوده و ابن معتز زودتر از ابن دومی 
متولد شده بوده باز ابن دومی چیزی از او نمی‌گرفت » مگی اینکه طبعش را فاسد 
کرده‌باشد ذیرا ابن‌معتز میان شعرای بغداد در زمان‌خود به‌سه خصلت‌ممتازشناخته 





می‌شد» ابن‌دوهی به شصت سالگی رسیده بود وکارش از آموزث 


شده بود: بدیع توشیح» و تشبیه به آنار و اشیاء نفیس ولی ابن دومی سهم داچیزی 
هم آزاین مزابانداشت وهیچگاه اهلبدیع «تشبیهات مر بوط بظرافتها و آرایشهای 
لفظی , مر بوط به مورد تشبیه » نبود . 





۱ - دانشی که به محسنات و ظرافتهای سین توجه دارد . 








ج‌ِ 





تا یخ وفات او : 


« ابن خلکان» گوید : ابن دومی روز چپا 
سال ۲۸۳ وبا ۲۷۰ درگذشت ودر مقبرة « باب البستان » دفن شد . کسانی که بعد از 


بیست و «شتم جمادی الاولی 





ابن خلکان آمدند دد این تردید از او پیروی‌کردند ‏ در صورتی‌که به چند دلیل 
یچ مجوزی برای.این تردید بنظر لمی‌رسد : 
اوآل سخن خود ابن دومی است‌که گوید: 





«بهنشاط آمدم ولی‌نه درسن نشاط جوالی آباپیره‌ردی به‌سن شمت سالگی » 
چگوله عدق وتشاط می‌ورزد > 


با توجه به نایخ ولادتش که مورة, اتفاق مورخین است شمتمین سال عمرش 
با سال ۲۸۱ برابر می‌شود و او میلقا دز آین تاریخ هنوز زنده بوده است . و نباید 





لفظستین (شصت) در اینحال به‌عتوان تفریبی برای ضرورت شعر آعده است 
زیرا او صربحاً دد جای دییگر ۵۵ دا آژزدهاست 


پنداشت 








«قرت وفی‌عنس وخمسین مر و تفا ادا لا عَند 


دلیل دوم : مسمودی گوید. : «قطر الندی » دختر خماروبه به پفداد رسید. 





وبا آبن جساص در ذی حجنه سال ۲۸۱ ازدواج کرد ؛ در این باده ابن دومی‌گوید : 
« ای بزرگه مرد عرب که به میمنت و مبارکی بزرگ‌بانوی عجم دا برایش 
ذینت کرده‌اند» . 


امینی گود : طبری ( در تاریخش ۳۴۵,۱۱ ) و رود آنها را به بغداد 
روژ یکشنبه دوم محرم سال ۲۸۲ آورده است . 


« سالمند شدی ودد ۵۵ سالکی عم آدمی سالمند می‌شود : 
درشت چشمان از دیدار تونفرت دارد . ذکر ۵۵ سالکی‌مناقاتی با اینکه 








باشد ندارد - 








دلیل سوم : قعلمه‌ای است که شاعر در مراسم ازدواجی که خلیفه به‌سال ۲۸۲ 
برای آن جشن گرفت سروده است . 

امینی گوید : از چیزهالی که جای تردید باقی نمی‌گذادد در ابشکه وفات 
شاعی ۲۷۰ نبوده است قصيد اوست که « معتضد بل ابو العبای احمد دا در ایام 
خلافتش مدح‌گفته و او درماه دجب سال ۲۷۹ بعد از عمویش معتمد از مردم بیمت 
گرفت . در آن قصیده گوید : 

« بنی عباس » گوارایتان باد که پیشوای شما پیشوای هدایت » مرد صاحب 
قدرت و سخاوت احمد شد» . 

«چنانکه حکومت شما به اب‌المباس آغاز شد, تجدید آن نیز به ابی‌المبای 
صودت گرفت » . 

عقناد گوید : اما دوتاذیخ دیگر نی سال ۲۸۳ و ۲۸۴ به نظ ما ترجیح با 
اولی است که تاریخ روز و عاه دا نیز کر کرده است بخلاف تاریخ دوم » نابراین 
وفات او باید درسال ۲۸۳ باشن نه سال ۲۸۴ . 

امیئی گوید : ذکر روز و ماه را به بای ما دلیل ترجیح نمی‌دانیم مگر به 
ضمیمه تقادن های تاریخیءلدا گوید : 

این ترجیح از آنجا قوت می‌گیرد : که تقارن‌تاریخها به ما ثابت می‌کند بعاه 
جمادی الاخری‌سال ۲۸۳ از دوز جمعه شروع شده بنابراین روز چهارشنبه که روز 
وفات ابن دومی است دو دوز بپایان ماه میمانده چنانکه درتادیخ وفات « چپارشنبه 
درئب به جمادی الاولی مانده » آمده است ما این دوز دا باتادیخ فرنگی مقادن 
کردیم » برابر۱۴بونیو یعنی موافق ایامتابستان عراق د رآمد و ابن دومی‌درتابستان 
وفات کرده که ناجم گفت ددبیمادی مرگش براو واردشدم درحالیکه ددبرابرش آب 





بخ بود بدیین ترتیب می‌نوانیم بقین پیداکنیماصح تواریخ همان تاریخ اول یعنی‌دوز 
چپارشنبه دوشب به جمادی الاولی مانده سال ۲۸۳ می‌باشد . 





شهادت او 


همه مورخین دراینکه مرگ ابن دومی براثر سم بوده است توافق دارند و 
نیز اینکه مسموم کننده‌اش « قاسم بن بیدا > با پدرش بوده است‌مورد اتفاقاست 
ن خلکان » گوید : وزیر « ابوالحسین قاسم بن عبیداله بن سلیمان بن وعب » 
وذیر معتضد چون ازحجاها ورسوائی باوء های آومی‌ترسید از این‌رو بادسیسة « 


۳ 








فراش » او را مسموم کرد به این ترتیب که وقتی ابن دومی در خانه وذی بوده ؛ 
ابن فراش « خشکنامجة » مسمومی اودا خورانید همينکه ابن دومی آن را خودد: 
احسای سم کرد و از مجلس برخاست وزیر به‌او گفت : کجا می‌روی ؟ 

پاسخ داد ؟ به جائی‌که مرا به. تجا فرستنادی , به اوگفت : به پددم سلام ما 
برسان » ابن دومی گفت : داه من به سوی آتش/ نیت . 

«سید مرتضی» اگوید : جران ی زوقی وکثرت مجالستش با ابی الحسین 
قاسم» دا » به ( پددش ) عبیداله بن سلیهان 
ابی الحسینگفت مایلم‌این؛ ابن دومی‌تورا 
آبی‌الحسین درحالیکه ابن دومی نزدش بوده وارد شد واز او خواست نمونه اشعارش 


ن وهب ( وذیر ) خبر دادند . او بد 








آنگاه روزی عبیدال به(فرز ندش): 





دا بخواند , ابن رومی برایش شعر خواند و به ار خطاب‌کرد ۰ عبیدال اور 
عقل و نادان تشخیص داد , خصوصی به ابی الحسین گفت : زبان این مرد از عقلش 
درازتر است و کسی که چنی باشد باید در او 
ترسید و به پایان کار نباید اندیشید » او دا از نزد خود بیرون کن گفت :می‌ترسم 
چیزی را که درحکومت ما پنهان داشته آشکار سازد وتا ما سرکار هستیم آن دابین 
مردم پخش کند » گفت : فرز؛ 








گلابه و شکایت از نیش زا 





مقسودم از برون کردن : طردکردنش نیست بلکه 





می‌خواهم مضمون شعر « ابی حیهٌ نمیری > را دربارهاش بکاد بری ‏ 


+- امالی سید مرتشی ۱۰۱۷ ۰ 








«نهانی اوراگفتند قربانت » مگذار اوسالم پدررود اگر اورا نمی‌کشی بمااشاره, 
کن تاکاد اورا بسازیم» 
ابو الحسین قاسم » جربان رابه این فرای باز گفت » و چون او اذ دشمنان 


سرسخت این دومی بود وچندبار باهجاهای زشتی از ابن دومی‌مواجه شده‌بودگفت : 





وزیر اعزه ال اشاده کرد اد بای دفعة وبی‌خبر کشته ( ترور ) شود تا از دست‌زبان 
او همه داحت شوند و من این کار دا بمهده می‌گیرم آبگاه او را دد « خشکنانج» 
زهر داد و او مد . < باقطانی * گوید : مردم می‌گویند ابن فراس اورا نکشته‌بلکه 
این تنها بیدا بود که او دا کشت . 

آنگاه روایت نخستین را , به لین دلیل که عبیداِ بن سلیمان درسال ۲۸۸ 
بمداز مرک این دومی از دنا فته و بتابراین معنی ندارد که قاسم به او بگوید : 
به پدرم سلام مرا برسان در خألیکه توش هنوز در قید حبات است ؛ تضعیف کرده 








و در روایت دوم این اشکال:زا گرفنه که عبيدالة سوا 
دارد پس چگونه می‌خواهت ادا ین 





ولی اشکال دوایت دوم بجا نیست , یرا مقصود عبیدای از دیدن اوچنانکه 
از خود روایت معلوم می‌شود دیدن آزمایشی است نه دیدن صرف ‏ تا با آشثالی و 
مجالست قبلی منافات داشته باشد . دراین صورت احتمال می‌دود عبیداله گفته باشد 


به پدرم سلام برسان » نه فررندش ای الحسین و خدا برواقع امر آگاه است . 


۴ . افوه حمانی 


النی رف لب الشننٌ في یوم ایجاب 
و این ۵ الشییم الثار في جوم المواقف و الحساب 
مولاهم_ یوم ۱ 












برع مرب و آمي 





« فرزند کسی که در روز پوشیده از آفتاب , خورشید ؛ براو بازگردانده‌شد». 


« فرزند تقسیم کنندث بهشت و دوزخ در روز موقف وحساب *. 
« فرزند کسی که علی رغم هرشکاك و منکری روز غدیرمولای آنها شد 4 . 
وئیز ازاوست : 


آیاشما خلبه غدیر 0 فراموش کردید هچب 1 
همانا علی مولای کسی است که رسول خدا مولای اوست ۲ >. 


- اشماد فوق را که این شهر آقوب دد مناقب ۱د۴۶۲ نقل کرده است شاعر 
مدح افراد اندان پوفمبی (ص) سروده است . 


۲ - این اشعاد دا بیاضی ددسر اط مستقیم آورده است . 


چ۵ شرح حال وه حمالی ‏ -۱۱۱- 





شاعر دا بشناسیم 

اپوالحسین علی بن عد بن جعفر بن تج بن عد بن زید بن علی بن الحسین 
بن علی بن ابیطالب (ع) از مردم حمان کوفه معروف به افوه حمّانی و در « لباب 
الاناپ » است که او وپدرش عٌر لقب حمتال داشته و به فرزندان آنها پنو حسمال 
می‌گویند . 

وحمنان به کسر حاء و تشدید میم نام یکی از محلات کوفه است و حمالی 
سبت به حمّان نام فبیله‌ای‌از نمیم که آنها فرزندان حمان بن عبدالعزیز بنکمب 
بن سمد بن زيدمناة بن تمیم اند . و نام حمان : عبد العزی است و در این محله 
كساني ساکن شدهاند که موب بة اند ولی از آن فبیله ایستدد ! پسآنیمه 
در برخی از فرهنکه ها با نقطه ضبط شده داست نیست ۰ 





شاعر ما از 





ازان فقم‌ای عترت و مدرسان آنها در پایتخت نشیع عراق 
( < کوفه) دد قرن اول است »اویسکی از بزدگترین خطبا و شعرای نو آود بلی 
هاشم است که نام اد : وشعر او » ممروف خاص وعامگشت ؛ وهمه اورا به حسن‌سبكك 
وحسن تلفیق‌می‌شناسند . گذشته از اینها علم فراوان , عظمت خانواده ؛ بزرگوادی 
و شخمیت بارز ,و نب‌علوی پربرکت او» تابرسد به فضائل بسیاد دیگر ؛ که‌ایین 
فسائل , اورا به بلندترین قلةٌ عظمت رسانده است . 
می‌گویند : « متوکل » اذابن جهم پرسید از مبان شعرا از همه برثر کیست؟ 
او شعرای دور جاعلیت و اسلام دا باد کرد ۰ آنگاه همین سژال دا از ابی الحسن 
( امام علی بن غه الهادی اد ات تا 
لفد فاترکتا من فرش جات دِ 
فتما ننارعتا النتال عقفی لا 199 جهوی تارابع 








یلدان ۳ر۳۳۵ . لباب الالیاب ۳۱۶۱ ۰ 





۱۱ 
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تراا سکوقا و ابید بققینا عنم جهیرٌ الوت في‌تلجامع 


فد سول اه اند جَنا و تن جنوه الوم الالم 
داز قریش گروهی به چپره های گشاده و انگشت‌های کشیده برما افتخار 
جستند . 


وقتی دراین‌گفتار بامابه نزاع پرداختند , آهنکه صومعه‌ها به تفع ما وعلیه 
آنان داوری‌کرد . 

ما دراین تزاع ساکت به نظر می‌دسیم » ولی بانگث بلند مساجد بزدگه علیه 
آنها , به فشل و بزرگي ما گواهی می‌دهد . 

مکر نمی‌دانید رسول ٌ « احمد » جد" ما است و ما فرزندان او اختران 
فروذاليم > . 

متوکل گفت :این آهنیگگ صومعهها چیثست ؛ امام فرمود : اشهدان لا اله الا 
و اشهدان ی رسول ام آبا اج نت با جد" تو ؟متوکل خندید و گفت 
جد نو است ما اورا از تو بمی‌گیزیم : 

این حدیث را جاحظ «درالمحاسن والاضداد» ۱۰۴ وییهقی نیز درالمحاسن و 
الساوی خود ۷۴ هردونقل کرده‌اند با 





تفاوت که بیهقی بجای ابی الحسن .دضی 
دا نام برده و گمان می‌رود رضیتصحیف شده‌ی مر تضی باشدکه لقب امام (ع) است . 
همچنین «شیخ طوسی» در «امالی> ۱۸۰ و « بهاء الدین > درهتاریخ‌طبرستان» 
۴ و دابن شهرآشوب درهمناقب» ۱۱۸۵ چاپ هند , این دوایت دا نقل‌کرده‌اند. 
حمالی را «مسعودی» درموح الذهب۲ر۳۲۲درضمن سخنی که اشارهمخواهيم 
کرد » ستوده » وگفته است : علی بن ع حمنانی‌مفتی ۰ شاعر , مدری و زبان‌گوبای 
مردم کوفه بود و کسی درکوفه آث زمان براو مقدم نبود . 
تسابه عمری در « المجدی» با تعریف وتمجید از او یادکرده که خلاصه‌اش 


این است : حمانی از ناحیه شعرش شهرتی بسزا یافت برای «حیی بن عدر عرئیه‌ای 


۵ 





۳ 





گفت که بهترین شاعر ددیین برادراش معرفی شد و کنیه‌اش ابا الحسین بود. همین 
نویسنده درشرح حال سید رضی به‌مناسبتي از حمانی باد کرده گوید : او تا امروز 
بهترین شاعر فریش است و کافی است فریش را که در آغاز امر شعرای نامدادی 
چون : «حرث بن هنام», «عبلی ,»و «عمر بن‌ابی رییعه * داشت و در آخرکارش 
تا این زمان « ع بن صالح موسوی » و « علی بن مر حمتافی » دا دادد . 

« رفاعی > در « صحاح الاخبار » ی ۴۰ اورا چنین معرفی می‌کند : او آقائی 
بزرگوار ,ناف , و دلین است ؛ و شاعری عبتکر و سخئوری بلیغ . 

از علم و شعرش ؛ سهل بن عبدا بخاری نساب معروف درکتاب سر السلسله 
با مدح وثنا باد کرد و صاحب « بحرالانساب المشچر» در نکتاب وبیهقی در«لباب 
الالباب » و ابن المهنْا درعمدة الطالب ۷۶۹ به,نیکی از او ذکر کرده‌اند ؛ ابن‌مهنا 
به دیوان شم مشپورش لیز اشارت کرده است. 

حموی در معجم الادبا ۵ر۲۸۵ در شرح حال « عٌ بن احمد حسینی علوی» 
اورا بعنوان : شاعری نوآور »و دااکعندی مق » سنوده , و گفته است : شعرش 
شبیه او نیست وتنها کسی‌که 
نزديك به اواست علی‌بن غافوه می‌باشده‌صاحب نسمة السحراز حموی نقل‌کرده که : 
شاعر مادریینعلو بان از نظر شهرت ادبی وطبع شعرمانند عبدالء بن معتز درعباسیان 


مشهود ونامش با عظمت است ودراولاد حسن هیک 








بود و می‌گفت من خود شاعی » پدرم و اجدادم شاعر بوده‌اند نا برسد به ابی طالب . 
شخصیت شاعر بزرگوار ما حمتائي دزیایگاه عظیم, 





از مناعت طبع » نیروی 





حماسه سرائی, قو ت قلب » دلیری درسخن صراحت لهجه وقدرت مقاومت دربرابر 


بدخواهان قرار دارد , اینها همه 





از پدران طاهر و خاندان رفیش به ادث + 





است . مسمودی گوید : حسن بن اسماعیل به کوفه وارد شد , او فرمانده لشکری 
عمر (شهید سال۲۵۰) برخودد کرده . او را کشته بود , به عنوان 
شی آمدند و کسی از پتی‌هاشم درکوفه نماد 








-۱۳- 


مگی ايشکه از او دیدن کرد به جز علی بن عم حماتی که بزرگک و مفتی آ نبا بود 
او ازدیدش‌خودداری کرد » حمن بن‌اسماعیل از حال او جوبا شد و علت نیامدنش 





دا پرسید و جمعی دا برای احضارش فرستاد . وقتی حمالی دا آوردند پرسید چرا 
از دیدن‌ما تخلف کردی » حسانی چنان پاسخ قاطعی داد که گوبا دست ازذندگی 
شسته است اوراگفت آبا می‌خواستی دراین فتح و پیروزی‌که نصیبت شده ترانهنیت 
و تبرريك گویم . 








مت تن ویب ات ...وت شید فيافدم 
و عر علی آن الناد بل و فینا یتنا خه الخنام 
و نع انح اذه اهبفت قوادمهٌ_ یرف عتّی الاکام 


« تو عزیزترین مرد عرب را كشتاي , آنگاه من بییم با تو شیرین سخنی 
کنم و تبريك گویم » 

«برای من سخت است را ینم ,کی وفتی که میان ما شمشیر آپدار<اکم 
باشد » . 

«ولی مرغی که شاهبالش شکسته , ققط برروی تیه‌ها پرواز میکند ». 

« حسن ابن اسماعیل » گفت : تو حق خواخواهی داری من اراحتی تورا . 


از 





مثکر تیستم » اورا خلعت بخشید و با احقرام به منز اش باز گردانید" . 
« ابواحمد موفق بالة» متوفی ۲۷۸ دوبار حمتانی دا به زندان انداخت يكبار 


اد سعایت کرده بودند » که می‌خواهد 





کفیلیکی ازسادات شده بود : و باد دیگر از 





پرخلیفه بشورد . در زندان به خلیفه نوشت : 
«جد" تو عبدالْ ( این عباس ) بهترین پدر برای دوفرزند نیدوی علی «حسن 
وحسین بود ‏ . 
«هرسر انگشتی از کف دست دا که سستی برسد به سر انگدت دیگو 











-۱۱۵- 


وقتی تمرش به خلیفه رسید » کفالت اودا پذیرفت و آذادش کرد , آنگاه 
ابوعلی اورا دید گفت می‌بینم به وطن‌مألوفت وسوی براددان محبوبت بازمی‌گردی 
گفت ای اباعلی : برادران » وجوانی و دوستان هم رفتند و این شمر را خواند : 

«گیرم‌که در روژگاد تا ابد ماندم ویهآ نچه از مال و فرزند می‌خواستم‌رسیدم» 





« چه کسی می‌تواند مرا به دیداد دوستانم برساند و جوانی از دست دفته‌ام 
را باز گرداند؛» 

« پعد از فراق آنها دیگر اندوه از دلم فاصله نمی‌گیرد تا مان روج و جسمم 
جدالی افکند » 





پیوند ن نت » که بزرگی‌ها و ستایش‌ها دا دد نظر 
مجسم می‌سازد » 

« هر دو مانشد خورشید دوززود فلك: پا استواری و یکی بگردشند » 

«و مانند پیمودن عسیز خورشید ۰ او از پشت پددانی بزر که و پاکیزه » به 
رحم بالوبی که دارای پدرانی پاگیزه ات متتقل شده 

«نزد بدا , آزهم جدا شدند وبمد ازپیفمبر 

پروردگاء عرش که عالم ذر دا خلق کرد : 


پدید فرمود : 


با کمال استحکم بهم پیوستند » 






آن دو » تور جاویدانی در زمين 


نوری که هنگام بعشت از آن‌شعبه‌ها بر آمد که دین دا تأیید کرد . 





جوانانی که چون شدشیرهای هندی‌اند و هنگام افتخادات » پدران گرامی 
نان مابه افتخاراند . 

مردمی‌که آثار سروری در چهره‌هاشان میدرخشد وگاه بزرگه‌منعی درخشش 
آن بالا ه پائین دا دوشن میکند . 

اگر پای افتخادات بمیان آید احمد رسولخدا دا پدد میخوانند » البته 


هر شاخ به تن درخت پیوندمی خورد. 





سع اب ِ 


آ نها موقعیکه اعمتکمیاب شود بمردم نعمت بخشی دازند وگاهیکه حمایت 


کنندگان کمتر بحمایت برخیزند آنها با قدم استوار جالبداری میکنند . 





آنها بر قله‌های مجد و عظمت بر آمده‌اند و از دامن آن قلهها فنل وجود 
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مردم تشها به رباست و سیادت‌کسی تن میدهند که در قلب ونهاد او مپر خود 
را احساس کنند. 

موقعیکه دیگران دست خود دا باز میکتند آنها دست‌های پرسخاوت خود 
را باز میکند , و موفعیکه دیگران صید میشوند آنبا مانشد شیر شرزه‌اند . 

هنگامیکه بگرد کمبه طواف کنشد محل طواف بخود میبالد وقواعد وادکان 
کعبه بطرف آنها گردن میکشند: 

هرروز جمعی ازخوان نعم‌تشان بر خوّرداروبخاطر کردار نیکشان جشن‌دارند . 

آنان مورد رشك مردم واقع میشوند و هر کس مهرشان بدل گیرد » هورد 





ایش است 
از روزگاد عجب و انکاری نیست‌که حق آنانرا پامال کرده است 
دیر باژ ,گاهی مورد ستایش و گاه مورد انکارو نکوهش بوده است 4 


وزگار از 





شاید تعبیر محسودون ( مورد رشگ واقع شدن ) اشاره به این یه فرآن 
است‌که فر‌عاید : 
« ام _یحسدون الناس علی ما آتبهم اه من فضله» ٩‏ 





« مردم دا بر آنچه خدا یشان از فناش داده است دشگ می‌برند » 
چتانکه در این بارء دوایت است‌که مقصود ازاین محسودان ام آل عٌدند . 
گ 


«اپن ابی الحدید» " گوید : این آ یه درباره علی (ع) و علم مخصوص او ازل گشتد؛ 





صوید ماه آیه ۵۲ 





۲ شرح هم لاه ۲۳۶ 





تموفةً از شعرحمانی -۱۱۷- 


بن حجر >" از حشرت باقر (ع) آورده که آن حشرت دد این آیه فرمود : 
به‌خدا ما آن مردمیم . 
سک پر دنا 





آری -«چون به کوشش‌های آن جوانمرد دست نیافتند » براو د 
ومردم دشمن و مخالف او شدند » 
« مانشد هووهای زن زیبا , که با همه ژیبائیش از دوی حسادت و دشمنی او 


دا زشت 





یخواننه » 





لی » در « مناقب » از ابن عبای آورده است که این آبه در 


باه پیغمبر و علی ناذل گردبد « صبّان » در <اسماف الرافبین »که در حاشية نود - 
الابسار ۹ است آورده است که از حضرت باقر روابت شده در مورد این آبه 


هد از 





فرمود : مقصود از ناس اهل بیت‌انق: 


, لر ج درهقانل الطالبیین ص۴۲۰ ایْن‌شم حستای‌که‌درانبحبی‌دا رناگفته 
است نقل میکند : 

اگر بحبی بهم رگفطبیمی از دنبا دفت او جز با بزرگوادی و شخصیت بدرود 
زندگی نگنته است 

او از دنبا نرفت مگر 
با اخلاس بود 





که فا بنان روحش‌گفتندگوادایش باد که او سخت 





جوانبردی که خوددا پاسختی و اضطراب مأنوس ساخت و همه دا با 
خوشروئی پذیرفت .۰۰ . تا آخر اشعار 
این ایبات را نیز یه او نسبت داده‌اند : 





مسمودی ۶ ابوالفرج در دثای بحیی 

از خالك او بوی مشکی برخاست این بوی عشک چیزی جز عطر اعضای 
قطمه قطمه شده او نبود . 

اقوام بزرگوار و عریز حريك آرامگاهی دارند و از آن میان این آدامگاه 
تسیب بحیای نيك نفس گردید ۰ 


+ - مواعق المحرقه 4۱ 


2۸ الغدیر ۵ 





و نیز مسعودی در مروج الذ هب رثائیه زیر دا از حمانی نقل کرده است : 
گذشتگان صالح و ای دربای پر برکت 
ما در این روژگاد عده‌ای کشته و عده مجروحيم 


ای باز مان 





یکاش چهرء زمین درآ رزوش فاکام میشده‌ناچند چهره‌های زیبا در آن بز 








آء از روز ممیبت تو چقدر دل سوخته را میگدازد 

و در مروج الذعب مسمودی ۶ دبیم الابرار زمخشری این شعر دا به او 
نبت داد‌اند : 

من و فومم‌که از بزدگان قوم شمایند مانند مسجد خیف دربحران تاخت وتاز 
در دامندای کوهسادم . 

هر کس از ما از ده سالگی به بالارشمشیر حمایل کند همنتش از شمشیر 
برنده‌تر است 

و از حمنانی در رثایحتی :مروح الذهي تقل کرده : 

به جانم سوگند که اگر فریش از کشتنش توشحال شدند ؛ او در روز وقوف 
قفی اخواهد داشت . 

اگر میان آنبوه نیزه کشته شد ۰ او از گروهی است که مرگ در بستر دا 
فمي‌پسندند . 

شما از مصیبت او دلشاد مباشید که در بین این قوم پیوسته هستند کسانی که 





عمومی 





جانشین گذشتة خود باشند. 

برای آنها مقامهای بين صفا تاعرفات است و شما حق دارید که بینی خود دا 
خوردکتید . 

میرائهای مسحف و وصابای آدم تا عی قٍَ که برای جن و انس آورده‌اند 
زد تهااست . 





ن شعر از حمانی دد بارة بحیی بن ی است ! 


ج۵ نموه از اشعاد افوه حمتانی ۱۱4 





سياهي فرو رفته داشت 

او همچون ماهی در افق آسمان » به گردی دائره ماه کامل » سخن می‌گفت : 

ای‌فرز ند پدرانی,که فضائلشان ازافلاك بلشدبررتر وانتساب بدانها گردن‌بندی 
از زیبائی و آدایش است 

از دودمانی که آثار نورانیت جبینشان بر جهانیان هوبدا است 

قدای الپی مرعوب عظمت آنان است پنداری که آنان بر قضا مسلطاند . 

از اینرو مرگ نمیتواندآسمان بلند فضیلت وپایگاه شرفغان را , آماج ثیر 
خود قرار دهد .» 

در رثای برآدرش اسماعیل علوی أسّماٍ بسراری به او نسبت داده‌اند که یکی 
از آ نها ایشست : 

این فرزند مادر من وهعتای"زوح یکمن بودکه روزگاد قلبم‌را در «صیبتش 
تا چگر پاده کرد 
بگرچیزی که‌خود رابدان‌شلی بخشم باقی نمانده است + مگراپشکه 
اعنایم از حزن و اندوه خورد شود 

فقط همین باقی‌مانده که مثل باران براندوه اواك بیفشانم » ویابیتی درعزای 
اوبگویم که تابد باقی بماند. 

پنداری با سرشگم » وقتی دیگران خفته و من بیدار و از کار وا مانده‌ام» با 


توراز میگويم 


کیست برای من مان تو ؟ ای نود زندگانیام » وای دستداستم که پا 





امروذ 





قطع شده است ‏ 

کیست برای من مانتد تو ؛ تا شکوة آن گونه مصائبی دا , که نتوانم برای 
دیگران بازگو کنم ؛ برایش فرا خوانم 

الواع مسییتها دا چشیدم هیچ مصیبتی که بر دلپا ارد شود از مصیبت تو 





۱۰ 





الفدیر ج۵ 
بر دلم و از جنایتی که بر تو روا داشتند برجگرم سنگین‌تی تيامد 
به نابودی بکو هیچکس را بای نگذارد و بمرگ بکو تا هر کس را دوست 
دای قصد. 


زمانه بعد از فراق او دگررگونه شده ء و کار زندگی بجدائی و سختی‌کشیده 











درموردنسب علی‌بن چهم‌سامی. ببکی از شعرایمنحرف از علیامیر المنین(ع) 
که اظهار دشمثی میکرد و دیگران در نسب او طمن زده و عده‌ای او را از دودمان 
سامة بن لوی بن غالب دانسته‌اند , گوب 

سامة خودش از ما است ولی وضع فرز ندانش نزد ما دوشن نیست 

کسالی که اسب‌های خودرابرخ ما میکشند در بستر خواب رژیاهای خرافی 











من به آنها » مانشد سخنیامبر زا که هم سخناش محکم است گفتم : 

اگر چیزی از تال کردند که آنرا نمی‌دانی بگو خدای آگاهتی است 

و نیز در باره او گوید : 

اگر دد یناه نضر با معد باشی و یا خالةٌ خدا دا بلود کامل مهد پرورش خود 
قراد دهی 

و زمزم را مشروب دائم خود و اخشبین" دا توقفگاه و مبده خود بداری 

پا اینیمه چیزی از قریش جز فاصله پیدا نمی‌کنی و جز سخنداني نادان 
نخواهی بود 

شمالیی در ماد لوب ۲۲۳ ایبات زیر دا از او تقل کرده : 

روزی که چشنم به او در کمال نعمت و رفاهیت دوشن‌گردد 
مرا از زتدگی بادیگوان پشیمان ساختهء مودبانه دستهایم 





۱- نام دوکوء است که بمکه احاطه دادند : یکی ابوقبیس و دیگری کوء سرخ که 








را به طرب آورد 
اگر ازجنایت شبها نمی ترسیدم به‌هردودست جوانمردی دا محکم میگرفتم. 
در باه طاهر بان در روزگاري‌که خانه‌هاشان خراب و فروغ وبپجتشان مبدل 
به ویرانی شده بر + » در حالیکه بر وبرانه‌های آ نان‌عبور کرده , گوید : 
به خانه‌های طاهربان که مراکز خوشی و مسرت بود عبور کردم 
دگرگونی روز گارشان دا در سرعت به قوس قرح ( دنگین کمان ) تشبیه‌کردم 
که نورث, مدتي کوتاه در آسمان تافت و دیری نیائیده محو و نابود گردید . 
بیهقی در «المحاسن والمسادی» جلد اول ۷۵ اشعاد ژیر را به او نسبت داده : 
عوای نضم دا مخالفت کردم و اژ زنپا کناره گیری نمودم دد نتیجه داد 
بودم » دردشدم 
تا م‌گک هست هیچ‌یز قابل ان وئلاقه نیست. صدای آهوان ,که دد معرض 
شکارند پاستم رد" آ باست 
ابا را ی‌که بر معکلات دارم رهاکنیدکه من بانیروی شکیب بهآسمان 
و زمین دست یافتم 
اگر روزگار سرخود دا بررگرداند » ازمن نیز دوز 
موفعیکه پای شراب 





و تابها دیده است . 


آید ما بر روی اسبان به نوشیدن خون دشمنان 








ن ب‌که با نیکو برگزاری شدائد. سختیا دا میقم - 





ان مااست ویاد علی (ع) ذیشت بخش هرمدح وثنا است 








وفتی سخن از مردم بمیان آید ما در بين مردم پادشاهانيم و آنان بردگان 
ثمی سجن 0 ئ 3 مج ف 
و کنیزکان 


گروهی مرا هجاگنتند و من هجاشان نگفتم زیراکه خدا برای من هجاگوئی 





دا نپسندیده است. 

ساب عمری_ در المجدی این اشعار را به او نسبت داده : 

گیرم که بجوانی میل کنم و پیریم دا با دنگ خماب پپوشانم 

با لیرنگه و سرف مال توجه خوانندگان زن ,را بخود» جلب کنم 

کی میتوانه پیری دا با ذات خضاب چاره چوئی کند 

من وقتی جواني دا ازدست دادم دراصل زندگی بیشتر دفت کردم 

دیدمدرحقیفتمصیبت ازدست دادن جوانی‌یمنیصیبت ازدست‌دادن زندگی . 
یکی دییگر ازاشعار ار که زمخشری درباب ۳۴ ربیع‌الابرار آورده اينست : 

بجالت سوگند که برپیری‌ام بیش از جوانی از دست دفته‌ا , تأسف میشورم 





دودانی کوتاه با جوانی بس پم د به‌پیری کشیده شدم » روزی که پیری دا 
بیازمایم دیگی مردام 

حموی درمه‌جم البلدان ۷ (۲۶۶ این شعر او رانقل کرده : 

تأسف برنجف معلی هی وی وورختله آن 

رافسوی برگلهای خورنقی که از شاخسارهای گسترده , آویخته 

و افوی فراوان برشکارچيانیکه انبان بدوش , رفت و آمد می‌کنند. 
وشاید دوبیتی داکه این‌شهر آ شوب ازاو نقل‌کرده , دنله همین قصیده باشد 

آنگاه که خانهام علی دغم مخالفین , خانه مقابل ضراح ۱ باشد 

وپدرم همان است که دروقتی که خواننده بگوید : حی علی‌الفلاح پاو اشاره 





تموناةً دییکر شعر اودر عمدةالطالب ۲۶۹ آمده است 
تصیب ما ازهاشم دگباد عزتی است کشیده به‌برجهای آسمانی 
فرشتگان هرروز برعاطواف میکنند ومادر دامن پیغمبر نکهداری میشویم 





۱ - ضراح در آسمان‌مقایل خانه کمیه است. 


۲۳ 





مقام ابراهیم ازشور وشعف ما به‌هیجان میا بد وسفای آن به‌صفای ما پیوسته 


ابن شهر آ شوب در مناقب ۳۹:۴ چاپ هند شعر زیر دا ازاد نقل کرده : 
ای فرزند کسی کهپین او واسلام مانند نسبت بین مقاودومنبر است 
برای‌توبهتر ین دوخانه ازدومچد جدت ودوجاییگاه ودرمسکن‌خواهدبود 
وساعی جدت اسماعیل تاجائیکه شما دا درده دیسمان بهم می‌پیو ندد 
روژی که پایرهای جبرئیل بردوشهایت نعویذها آوبختشد 

ازجله در مناقب ابن‌شهر آ شوب درفضل حسنین‌این اشعاد را به اواسبت میدهد : 





بامَدیلالمرآدمن ین االعلق 
آفتنا وانر ان في‌لذرش م1 


تین چم 








کال الصادق الخدیث و لنْ جفتر فا در خوضه وارذتن 

« شماً دوآقای جوانان بپشتید ؛ روزیسکه دوپیروزی ودوتری درپیش‌است » 
بان‌خلق وایآ نکه بکی‌ازدو وز ناگ رانبهائید (ئقلین) » 
« مثل شما وفر آن از دوز نخست مثل آسمان ودوستاره 





بان است > 





« پس آن دو (کتاب وعترت) بجای مستخلف خود درروی زمین بحق‌خلافت 
الپی دادن » 
«و این بیان راست گفتار ‏ است که ا زد جوض کوثر که براو وارد شوند 


عیچگاه از همجدا نشوند » 





در این اشعار به‌حدیشی اشادت رفته که به انفاق پیشوایان مذاهب اسلام از 


خدا تا درخطبة اوبما رسیده که‌فرمود : 











اقي قارهٌ عم انلس آي الخلیفتین : کناب اه و عترتي هل ی 
و اشهمالن جفترقا ختی یرذا عَلیْ او : 

من‌ددمیان شمادوچیز گر نقدد یادجانشین بجای‌می‌گذارم : 
اهلبتم ما دوهی که یکدیگر جدانخواهندشدتادرحوکوثر بمن با گردند . 

درموضوع حدیث ثقلین شعر دبکری نیز در مناقب ۵ د ۱۸ از او نقل شده. 





تاب خدا وعترتم: 


یاآل خامیم الذبن بجْنهمٌ خعمٌ اعتاب مر ریاد 
انمدیج خُلی‌المکود وکنمٌ خلل اتمدانج عَرة و حول 
بت ۵۱ مد النایر اهلهٌ عدوا اتب و کانما جرباد 


« ای آلحامیم که بدوسثی شان کتابم آیمانی » ناذل‌گردیده است !4 

« مدح وثناگوبی ذبور بادشاخان ات ولی شما خود زیور مدح وثنا ازلحاظ 
درخشندگی وصفایید ». 

خاندانیکه وقتی امتیا 





ات اهلش را پشمارند پیغمبر را اول و چبرئیل 


دادرم نام میبر ند . 
« گروهی که چون در صف آدائی شمشیر حمایل سازند بدو قسمت خلیفه و 





وپیغمبر تقسیم میشوند ». 

« آنان که بتربیت آیات قرآن بزرگه شدند و تازمانی که سالمند شدند از 
آن دست نکشیدند ». 

« دو وزنه گرانبهائی که از هم جدا نمیشوند تا از سوز نشنگی به حوض 
کوش برسند >. 

« واین هردو جانشینان برمردمند باستشهاد سخن کسی که ازهدر 
راست‌گوتراست». 





چند شعر ازاوست : 


( 






اورا ازدیر باز به‌رغم|نفدشمنان» ری ی > قرار داد 


< با چه کسی دراصحاب موسی وقوم موسی مانند هرون است ؟ شما پیوسته 





دراه کنر ناگی عه 

« اوهمه‌را هم براددی باب کرد » وبرادراو منشد خورشیدی شدکنماءبه 
ارشمیمه گردد» 

« علی را برادر خودساخت نهشما را ء واورا برای شماعلامت تشخیص هدایت 
ازکفر قرار داد» 

« علی راپیغمبر درروایتی که‌نیکان نقل‌کرده؛ وبه مردم «سیده است » پمنزله 
خودش قراد داد » 

« ازشما چه کسی است که َو شی عه باشد. درم فدای (پیامبر) ال 
و(علی) پاکیزه باد » 


این بات همه ازاحادیث صحیح نبوی ازقبیل حدیث ثفلین و حدیث منزات 





وحدیث مّاخاة کهدر جانش بآن اشاده می‌کنيم ,اتخاة شده است ود در بیت اخیر 
حدرث ی" " ازپیغمبر اکرم (ص) است که‌فرمود : 

باید پنی ربیمه دست از کارشان بردادند وگر نه مردی دا که همهاب خو دمن 
است می‌فرستم تافرمان مرا درمیانشان مجری پدارد . 

در کتاب مثافب در .ار خاندان یلك پیامبر ( ص) این 


آ نان برگز بدگان بی‌مانند خدایند که در بین جهانیان 











ماد را ازاوقل‌کرده : 





از عیان مردم اینان بهترین بهن‌اند کسبکه دوسندارشان نباشد جز آتش 
دوزخ » جای دیگرش نیست . 

ابونصر مقدسی در «الط اف و اللطائف» ۱۲۳ این شعر آو را دربار؛ دوستش 
که فرزند دختری پبدا کرده وسخت نگران وخشمگین شده بود» نقل کرده است: 

او گفتند : چه‌چیز قسمتت شده ؟ صدایش رابلندکرده‌گفت دختر ! 


+ حاً نسائی درخمائص ۱4 پاستاد خود اذ ابی تقلکرده است . 


۱۲۶2 العدیر ج۵ 


برترین کسي را که زا 
می‌کنی.؟ 

آنها که‌ازمیان مردم بسیار فراوان دوستشان داری. 

از بر کت‌دختر بجائی دسیدند که‌باعث سرکوبی دشمنانشان شدند . 





زادمانه؛ پدر دختران بوده» چرا توبی فراری 


مقدسی نیز این شعررا ازاو , آورده : 

بهترین بخشهای روز , صدر آ نست چنانکه طرارت جوان در جوانی اوست 
درهجموعةالمعانی ۵٩‏ این دوبیت اذاو بافت میشود : 

از شدت هیجان شادی ولذت روزی بگربه در آمدم وامروزیخاطر غسة آن 
گریانم , 
گذشتهها گذشته‌ودیگر امیدی پهّژزگشت آن‌نیست ودر آنچسانده بی‌نیازی 
وجود ندارد . 

ودر ص۸۲ همان کتاب نقل کرده : 

اگر بادان بهاری نبارد ءصفحهٌ بوستان از غنچه پوشیده نخواهد شد . 
وفتی دوی‌سنکه بگریت ۰ 


تا به بازوان تقدیر و اندازه گیری محکم بسثه نشود ؛ سود 








در انوار الربیع ۴۵۶ این شعر اژاو نقل شده : 








ای‌آهو بچهی از نقره صافی‌تر که گونه‌هایش سیبی پرطراوت است . 
اگی برگونه‌ی ذیبایش بوسه زنی » گویا از لطافتش آن دادندان گرفته‌ای . 
وفتی می‌خرامد . بالا تنهاش می‌لرزد گوبا مجموع وجودش مشتی در فبضه 


آن‌جوانی را که‌مالکش شدی رحمش کن ؛ او به‌بردگی‌خود برای تو اقرار 
دارد وتولمی‌پذیری ! 
وتیز درانوار ۴۸۰ این شعر را ازاو آورده : 





قربان دهانی شوم کهقبل ازچشیدن » دل به‌شیربنی‌اش گواهی هیدحد ‏ 

مثل گواهیدن که به‌عدا ازدوی خلوص گواهی میدهم برپروردگارش . 

دیده تادل راهتمایش نباشد کجا میتواند اراوش را درك کند . 
وازاوست در ۴۸۱ همان کتاب : 


گوبا غصه‌‌ای مردم ددتمام روی ذمین بااینکه دل من یکجا بیش نیست بر 
من واردشده . 

براین مطلب من‌دوگواء عادل : بیدادی شب ؛ وسرشگه » دارم وچه فراوانند 
مدعیان بی‌گواه . 

و نیز در ۵۲۸ از اوست : 

چهره‌ای مانند ماه شب چهازده باامتیازی که نوز دربرابرش متحیر است . 

در چپر؛ ماء خطوط سیاهی دبده میشود ولی دد چپره بشاش او مروارید 
پراکنده‌اند . 

درشودالسکران ۷۹ ازاو آورده : 

ازجوانی باهمهٌ طراوت,ایش‌همانطوزی کهب رگ ازشاخسار درخت جدامیشود» 


خارج‌شدم . 





باسرشک دیدگانم برجوانی‌ام نوحه سرائی کردم ولی نه سرشکم و نه وحه 


سرائیام سودی تبخشید + 





کاش روی جوانی‌ام باز میگشت تاشکوء آنچه دا پیری بامن کرده برایش 


سردم 


+ این ایبات باتقاوت کمی در دیوان ابوالمتاهبه صفحه ۲۳ ثیت شده , 





ازتاریخ ولادت شاعرما حمانی کمتریز, خبری دردست نیست » ولی ازناریخ 
وفاش که در سال ۳۰۱ ووفات پدرش که درسال ۷۰۶ درخلافت معتمد " واقع شده 
اشان می‌دهد سیند از معمرین بوده وقرن سوم دا از اول تا آخر درك کرده است. 
در تاریخ دفیق وفات او اختلاف پدید آمده نابةً عمری در کتاب «المجدی» 
از قول شیخ ما ابوالحسن بن جءفر سخنی نقل کرده , که خل(صه‌اش این‌است : 
«حمانی سال ۲۷۰ پس از بیرون آمدن از زندان بدرود زندگی‌گفته است . 
این حبیب‌ساحب «التریخ فیاللوامع » مر گهاوراسال ۳۰۱گفته واین‌صحیح است..» 
وابن اثیر گفته : وفات او به سال ۲۶۶ روی داد وخدا آگاه است. 








ما تادیخ صحیح ؛ ججانست گه صَاجب المجدی آلرا صحیح دانته 


زیرا اه بمداز حوادئی که برسر بنی‌طاعر بن‌مصعب آمدوحکی مدازمر گ۵آ خرین 





رئیستان عبیدالهبن طاهر عتوفي در شوال ۳۰۶ 





آنها گذر کرده واشعادی از خود تبرت َو اشت از این روباید 
که نآ نوفت 

اژ سید ماحمتالی» فرندانی باشخصیت ودودمانی ازعلعاء پیشوابان وشخصیت 
های بزرکگ که برخی در طلیعد شمرا و ادباء و خطبا فرار گرا 
ینی» که بنیادهای اصبل وعمیقی درعلم و فضل و ادب داشته و 








زنده بوده ودر ۳۰۱ بدرود زندگی گفته است . 





ته اند بجای مانده : 





خاندان مشمور « 
درشپر‌های مختلف عراق می‌زیند از فرزندان حمانی می‌باشند . 


چنانکه او را پدران:بزرگواررست که در قلاٌ شرف ونهایت درجه فنیلت اند 





یکی از آن پدران جداعلای او ید شهیداست در اینجا مناسب است خلاصه‌ای از 











عقیده شیعه ارء ز ید متعرض شویم زبر! پوششی اذاغراض جنابتکاران 
های دروغین درمیان آمده که لازم است برد! 
۱ -«مروج ال » ۰۴۱۳۲ 








-۱۲۹- 


ج۵ 








زرید شهید وشیعة امامیه اثنی عشر به 

او یکی ازمخالفان سرسخت بیدادگری وپیشروانءامایاهل‌البیت است فضائل 
بسیاد از هر سو اورا فرا گرفته :دانتی سرشار» ورعی با شجاعقی آشکارلیروی 
مردانگی پیمانشدی دنبرد ؛ و دیگر فشائلی کهعر مرد کاردانی ددبرابرش احسای 
خی ع می‌کند وحالت مناعت طبعی که بمقابلهپاعرستمی برخیزد اینها همه باضافه 
شرافت نبوی که از پیفمبر , وبزدگی علوی که‌از امیرالومنین » وسيرت فاطمی‌که 
ازمادرش ذهرا » وروح شجاعت حسینی که‌ازجدش سیدالشهداء به‌ارث برده بود . 

شیمیان از روز نخست جزب‌پاکی ونیکی » او را یاد نمیکرده‌اند واز وظائف 
خودمی‌دانند کل اعمال اورا از چهاذ درخشان , نهشت عالی » دعوت او برای دضا 
از آل عه دا بخويي باد کنند .,گواه این ار /,احادیث پیفمبر (ص ) وائمه (ع) و 
بتخصوص دانشمندان شیعه » و مدایح شعرای آ نان » وعزاداری برای اد ؛ راختصاص 





مافان شیعه تألیغات خود وا بنم او ء دبرای تدوین , اخبار اوست . 

اما احادیث : یکی از آ نبا گفتاز وسول خدا (س) است که به حسین سبط 
فرمود : ازپشت‌تومردی بیرون می‌آید کهاو دا زیدگویند او وباداش گام بررگردن 
مردم می‌نهند تا بی‌حساب وارد بپشت گرداد ! 

دییگر گفتاد پیفمیر اکرم (ص) که‌فرمود : زرد خروج می‌کند ودرکوفه‌کشته 
می‌شود » و در کناسه او را به داد می‌آویزند . فبرش‌را نبش کرده او دا پیرون 
مي‌آودند . برای ورود دوحش به ملا" اعلی » درهای آسمان گذوده می‌شود و اهل 
آسمان وزمیز( ازعظمتشی ) اطبار بهجت وسرود می‌کنشد ۲ - 

وسخن آمیر المژمنین (ع) در حالیکه جای مخصوص دار او ,ایستاده گربه 
کرد واصحابش گرستند وگفتند با امیرالمومنین شما دا گربان می‌سازد ؟ 


ه عیون اخیاد الرضا » ازشيخ صدوق یاب ۲۵ ۰ « كفاية الاقی » . 





۲ - «عیون اخباد الرضا » شیخ صدوق . 


۱۳۰ الغدیر ج۵ 





فرمود : مردی آزفرزنداتم دراین مکان بدار آویخته می‌شود » کسیکه به خود دضا 
دهد نگاهبه‌اعضای «منوع بداش کند » خداوند اورا برو در آتش می‌افکند ۱۰ 
ن علی (ع ) : پروردگارا 


یم ده آزري جرد . 





و چون او را میدید به اشعاری که اغاني ۱۲۷۲۰ نقل کرده تمثل جسته 


می فرمود : 

« بجان نوسوگند که فلانی سست اداده و زبون نیست . 

و نه پرخاشگری که اگر برادرش او دا از کادی نهی کند کینه و دشمنی او 
را بدل گیرد . 

ولی او خوش‌سرشت دنرم اخلاق ات مانند نوك نی‌که نرم و آدام‌بپرطرف 
میچرخد ولی دیشه و تنه‌اش میکم است . 

اگر براو فرمانرواگردی کاملاعطییم خواهد بود »«اگر کاری بدو محولکنی 
آنرا باکفایت پانجام رسانه , 

فلالیففرد بی‌وائیش برای خود اوست و غناوتروتش برای دبگران». 

دوزی زید بر آن حضرت دارد شد وقتی امام او را دید این آبه را خواند : 

یایب این آمنوا خوشوا قوامین بالمنط ناه ۴۰ 

« ای کسانی که ایمان آوردید از پایدارندگان سرسخت عدالت باشید وبرای 
خدا گواهی‌دهید » 

آنگاه فرمود : توئی زید بخدا توئی اعل این آیه ۳ 
ایمان » عارف , دانشمند و صادق بود 





و سخن امام صادق (ع) که فرمود او با 





۷ - کتاب « الملاحم » ازسیدین طاوس باب ۱۲ . 
۲ - آیه ۱۳۵ از سوده تساء . 





۳ - دوش التطیر ۱د۵۵ ۰ ِ 


۱۳۱ 





او هرگاء پیروز میشد به پیمان خود وفا می‌کرد ء اوقطعاً اگر قدرت بدست می‌آورد 
خوب میداست آن‌دا پدست که بسپارو ؟ 
و سخن دیگر آن حضرت که وفتی خبر قتل او زا شنید فرمود : 


« در 





ام خدا حساب می‌کنم ؛ عمویم خوب عموئی بود عمویم راد مردی بود 
دنیا و آخرت ما بود وبخدا سوگند عمویم چون شهدای دکاب پیفمبر وعلی وحسین 
شهید درگذشت و بخدا قسم شهید از دنا دفت »۰۳ 

و بیان دیگر امام : همانا زید داشمند و سخت راستگو بود» شما دا به 
رهیری خود دعوت‌نمي‌کرد او به « رضا از آل > فرا می‌خواند . و اگر پیروز شده 





بودبه فواش وفادار می‌ماند : او بريك قدرت متمر کزی شوزید , تا آن را بشکند؟ 
و سخن دیگر امام: 

ما الباکي علی رَد مه في لها الشامت فترماك في ذمه : 
«کسی‌که بر اوگربه کنه «ربشت تا اوست , وکسی‌که اورا 


در خون اوست » 





انت کند شر 





از عأه‌ای آل م.است برای‌خدا خشم گرفت » بادشه 









‌ملاحظهٌ اختصار به‌همین انداژه اک 





:« شیخ مفید #در «.ارشاد »» « خز از 


قمی» در «كفاية الاثر» ۰۰ نساب عمری » در « المجدی » ۰« ابن داود »در رجا 





« شهید اول » دد « قولمدش» , شیخ «غی بن شیخ صاحب معالم» در «شر ح استبصاز» + 








- و دجال کتی » ۵۵ ۰ 
۲ - عیون اخیاد الرضا . 








کی 
۰-۴ عیون اخباد الرتا 








« استرا بادی » در «رجالش» , علامه « مجلسی > در « م2 العقول » « میرزا بدا 
اصفیانی » در « ریاض السالحین» , « شیخ عبد الثبی کاظمی > در «تکملة الرجال »» 
« شیخ حر عاملی » در « خاتمة الوسائل » , سید « عی جد آبة ال بحر العلوم » در 
دسالةٌ خود , شیخ « ابی علی » در « دجالش»۰« شیخ توری > در «خائمة» مستدرثك » 
شیخ ما » « مامقانی » در «تنقیح القال» » و بسیاری از امثال این دانشمندان‌که همه 
در يك مطلب اتفاق دادند و آن پاك کردن دامن مقدس زید از هر عیب و نقص و 
ایشکه دعوتش الهی و جهادش في سبیل ان بود . 

نظربه‌کای شیعه‌را دانتمند بزرگه شیخ «بهاءالة والدین» «عاملی» 
در رساله , « اثبات وجود امام مننظر » چنین شرح می‌دهد : ما گروه شیعٌ امامیه 
دد بارة ید بن علی سخنی جز خیر و خوپی ابراز نمی‌کنيم و روایانی که از امامان 
ما دربارعظمت مقام زیدرسیده ,یار است» غلامه کاظمی درتکمله‌گفته‌است : همه 
علمای اسلام بر جلالت قدر و فضیلت و ورع زید , اتفاق نظر دارند. 

اما شمرای شیمه : کمپت در میات خود قصیده‌ای دارد که زید بن ءای و 
فرزندش حسین دا دثاء و پلی هاشم را با این مطلع هدح گفته است : 

آلفل عم في‌رایه ماس و هیر جالع مقیل 

آبا مردگه‌راهی یافت میشودکه در دأی خود اندیشه‌کند ؛ و آیاکسی هست 





که بعد از اعراض و بدی بحق ده آورد . 


ودر خصوص زید 





«برپیغمبرمصیبت فرزندش که دیروز از پوسف‌بن عمرثقفی " حاکم شام واد 
شده سخت‌تامست بو 


ن است داگربگوئی از گروه زانیان » نسبت نادوائی 





او خبیثی درگروه 
پاو نداده ای . 





. یوسف پن عمی تقفی عامل هشام درعراق بوده است ؛ وهمو کشنده زیه است‎ - ٩ 





سدیف‌بن میم‌ون هم درقصیده وید : 

«از خطاهای بنی‌عبد شمس مگندید وبنیاد آنهاا ازپیر وجوان بکنید . 

شهادت حسین وزیدبن علی‌را بخاطر آودید و آن کشته ایکه در کناد مپرای 
بجاماند > 





وابوشّ عبدی کوفی که ترجعه اش درکتاب الغدیر ج ۲ ص۳۲۶ - ۳۲۹ طبع 
دوم (متن عربی) گذشته‌چنی‌گوید : 
بنی امیه پندارنه که بنی هاشم بالاخره از آنان دد 





وحسین (ع) پامال میشود . 

ابدا بخدای ت قسم که خون آنها پامال نشود تا آنجا که نرم ودرشت آانر! 
برسرکوی وبازار پفروشند . 

چنان خوار شون مالند خواری د ذدبرابر شوهر , آنهم پاشمشیر آبداد و 
دین همه خون های ریخته شه با یافته گزدد . 


سید حمیری‌که ترجته اش ذد جص ۲۳۱ - ۲۲۸ (هتن عربی) 





ررایت طبری درج ۸ ص۲۷۸ تاربخش گفته : 


«منآ نشب‌را بیدار ماندم : وعمداً نگذاشتم پلك چشمام بهم ب رآ ید . 





من خود سخنی گفتم وپیوسته در تحیروس‌گردانی بسربردم ۰ 
خداوند حوشب و حراش ومزیند دا لعن ونفرت فرستد . 
وخدا پزیددا لعنت کند که او ستمگرتر وکیشه توزتر بود . 
هزار هزار وهزار هزار بار لمن ابدی برآنها, 

اینان باخدا جنگیدند وعی دا آزردند . 

درخون مطهر زید ازروی عناد شرکت جمتند . 

آنگاه پیکر اودا بربالای شاخ درخت برهنه آویشتند . 





۱ - نام چشمةً در کوه احد است ومتظود از آن کشته حمزء بن عبدا لمطلب . 


۵ 





ای خراش‌ین حوشب تو فردا ازتمام مردم شقی‌ترخواهی بوده ! 

فضل ین عبد الرحمن بن دبيعة بن حارث بن عبد الطلب در گذشتةً سال ۱۲۹ 
درفصیده اوزا .رثا گفته که اولش این است :+ 

«ای چشم : مبادا خشك‌شوی . اشك فروری ز که ابنك وقت خشك شدن‌لیست. 

آنهم‌دد دوزیکه پسر پیامبر ابو حسين ( زید ) در زباله دای کوفه بر دوی 
داررفته است» . 

ابو ثمیله صالح بن ذیبان که از زید دوایت دارد , درقصیده اودا مرثیه گفته 
که اش اینست : 

«ایابا الحسین 
بروز تو آمد بروزگارش بیاید ننگین ودزدمشد خواهد بود». 

صاحب بن عباد وزیر هم دريك فطعه از چکامه خود او را رثا گفته واول آن 





فقدان تو دردی‌زدر ول ما جای داده است که هر کس آنچه 


چنین است: 

«تارهای سپیدموبرسر من آشکازشده ووفتآن رسیده که بازی وبیپوده کارید! 
طلاق گفته نابود سازم . 

تازه کدام سرگرمی وبازی بعد از غم واندوهی که مرا از هررکاری بازمیدارد 
و روزگار زید بن علی شهید را بخاطر میآورد» البته برخی اندوهها باعث تعوبق 
هرکاری است» . 

ابو الحسن‌بن حماد هم درابیاتی‌که خواهدآهد چنین‌گفته : 

«گواء مطلب سخن جفر بنع#ی(ع)است , هنگامیکه اورا درشهادت زید(ع) 
تعزیت گفتند ۰ بحال‌گرربه فرمود : 

اگرعمویم پیروز م شم به تعهدات خود داثر و به ساحب آن‌وفا 

میکرد ؛ ولی پیروز نگشت »۰ . 











۱ - گویند خراش بن حوشب همان کسی است که جسد زیددا از گورش بر آورد . 


-۱۳۵- 


شیخ صالح کو ازهمد دضمن اشماری که امام سبط (ع) را رثا گفته‌میگوید : 
«وزید که سرفرازی خلق و خوی پدران گرامیش بود و هیچگاه ذیر بار 











ستم نمیر‌فنند . 
گویا درنظ دشمن » همان شبحی براو افتاد که برشبیه عیسی‌بن مریم افتادتا 
اودا بدار کشیدند» . 


شیخ یمقوب نجفی در گذشتة سال ۱۳۲۹ « هم‌گفته است . 

«امام صادق بخاط شهادت زیدگررست , همان ذ بدی کهمگفتندبايك تبراز 
پای در آمد . 

دراین صورت حال پدرش علی‌بن الحسین چه بوده که فرزندش دا هدف‌رگبار 
تیرفوم دید» . 
شخ میرزا علی اوردبادی درقصیده ای که در مدح ودثای او سروده بیت‌اول 





«اعتلاء نفس او ازقبول هرچیزی جز آقالی وکرامت امتناع کرد » ولذا نفس 
او درحال سرشکستگی وخواری درگور ترفت» . 
۱ 





قسیده پیست وینج 





سید مهدی اعرجی هم قصیده در رثای او دارد ومطلع آن ايشست : 

ای برادران ! مرا بسوی آن دیاد (آرامگاه ژید) بررید» تا اگربادان بپاری 
از دیزش بر آن دریغ ورزیده من با اشك چشمم سیراب سازم . 

این قصیده ۱٩‏ پیت است . 

سید علی نقی نقوی لکهنوی با قصیده که اولش‌اینست اورا دئاگفته : 

خداوند نخواسته که بزرگان بنی هاشم پنحو دییکری جان سپارند ؛ مکر در 
سایه شمشیرها . 

1 


قصیده ۲۲ بیت است . 





شیخ جعفر نقدی هم قصيده در ۳۱ بیت در دایزیدگفته که اولش 





-۱۳۶- الغدیر 








"«ای سرزمینی که آثاد وخرابه هایش با بلا وگرفتاری پوشیده است و عاشق 
زارش از دود براو میکرید». 

بسپاری از علمای امامیه درخصوص زید وفضائل او تا 
ازقبیل : 

۱- ابر اهیم پن‌سعید بن لا 


نی اختصاص دادء‌اند 





» متوفی سال ۲۸۳ « کتاب اخبارزید» . 





۲ - «غرین زکرریا» مولی بني غلاب متوفی بسال ۲۹۸ «کتاب دداخبار زرید». 

۳« حافظ احمد بن عقده » متوفی بسال ۳۳۳ بنام « من دوی اخباد زید 
ومسئده > 

۴ - «عیدالعز 

۵ - «غدین عبداله الیبانی»عتّفی بسال ۳۷۲ «فنائل زیده . 


بن بحیی الجلودی» متوفی‌بسال ۳۶۸ «کتاب اخباد زید» . 





۶ - «شیخ صدوق ابوچعفر قمی» توف بسال ۳۸۱ بتام «اخبار زید» . 

۷ - «میرزا محمه استیآپادی» اب دجال کبیر . 

۸- سید عبداارَژاقمقرم يکي از بزدگان,معاص ء منقدی‌که تألیغات بسیار 
در ژمینه‌های مختلف مذهبی‌داردکه نشانه فددت عظیم اودر علم‌است‌سابقة شخصیت 
ومکارم وفضائل او بسیاد و مهمترین و پرفائده‌ترین تألیغات او «امام سبط مجقبی» و 
کتاب «حیاتالامام , السبط الشهید ومقتله» و کتاب «السيدة سکینه» ورساله‌ای درعلی 
بن‌الحسین الاکبر وکتاب زید الشهید و کتابی در تنزبه مختارین ابی‌عبید ثففی که 
باکتاب زید يك‌جا چاپ ومنتشر شده وکتاب ابا لفضل العبایبن امیرالمنین وغیراز 
اینها ازکتب ورسائل دیکر که درآنها مطالبي فراعم آمده وبه‌سائلی اشادت رفته 
که‌کتب پیشینیان از آنها خالی است خدایش اورا زنده بداده و در هر کار خیری 





موفق . 


5 جنایات و ارات قوم بر زید 





کلام قاطع 

این یداست » وان است‌مقاماکیوقداستاو نزدعموم شیمیان . اکنون‌بشگر ید 
تاچه پایه می‌نوان سخن ابن‌تیمیهر| به‌حساب حفیقت‌گذاشت که می‌گوید : «رافنی‌ها 
زبدین عليبن الحسین و دوستانشراردکردند وبرکفر وفسقتان‌گواهی دادنده 

آنگاه از این سخن واهی » شخسی به‌نام سید محمود آلوسي» در رساله‌ای 
از او که در کتاب «السنه والشیمه» چاپ شده در صفحه ۵۲ پیرویکرده‌گوید : 

« رافضیان اسلام مانشد دافضیان بهود بسیاری از اولاد فاطمه دضیاي عنهادا 
دشمن داشته تا بهآ نها ناسزا می گویشد مانشد ید بن علی‌که در علم و زهد پایگاه 
پلندی داشت» . 
سپس این دروغ شاخدار را « قیمی > از او گرفته و در کتاب « السراع بین 
والاسلام » باد کردة است . 
اینان نسبتمجمول خودزا به شیعیان درردیف سای رگناعان وزشتیهای‌منشبه 


ال 





مور تاخت وناز وحملات: سختی قوار داده‌اند:, آ با کسی نیست از اینان بپرسد : 
چه وقت شیمه به‌این سخن دهن‌گشوده ؟ چه‌کسی آن‌را به‌شماگفته ؟ شما این‌پنداردا 
نسبت به شیمیان ازچهکتابی نقل می‌کنید ؟ اگر در کنابها نیست چه کسی با شما در 
میان نپاده ؟ 

بلی اینان غرضی از این لاطائلات جز شکستن قدر وادج شیعه ندارند وین 
شیمیان‌اند که از سوء نیت آ نها دد این دسبت های واژگونه پرده برمی‌دار ند . وفتی 
نویسنده‌ای چیزی از احوال ومعارف ملتی‌را نداند باداسته آن‌دا برخلاف حقیقت 
ارائه دهد مثل اینان را از این مثل عربی باید استفاده‌کردکه‌گوید : 

خن فیح لیس مها : 





(ترنالٌ کردوصدائی بیرون داد که ازخودش نبود) + 


۱ - متهاج‌السنه ۱۲۶۲ 


۳۸ آلقدیر ۱ ح 





گوبا اینان که از ساحت مقدس زید دقاع می‌کنند خوانندگان خودرا جاهل 
واز تادیخ اسلامی بی‌خبر می‌پندار ند وگمان می‌کنند حقیقت سخن فریبند‌شانرا 
کسی نمی‌داند 

آبا کسی لیست از اینان پپرسد اگر زید نزدشما وقوم شما مقام بلندی از 
علم وزهد دارد , باستناد کدام کتاب وسنتی پدران شما با او جنگیدند , اوراکشتند 
وکشته‌اش‌را بهدار آویشتند » آنگاه سوزاندند وسرش‌را در شهرهاگرداندند ؟ 

آیا فرمانده بدخواهان او و کشنده‌اش بوسف بن مبر از آنان و قوم آنان 
لیست؟ 

آبا فرمانده پلیس عبای‌بن سعد. الآ نها نبود ؟ 

آیا کسیکه سر شریفش‌دابال بدن جکاساشت » ۱ 
لست؟ 

آبا مژده آور قنل او» حجاج‌پن قاسم ازقومآ نها نیست و 

آیا خراش بن حوضب که یک شریفش دا از قبر بیرون کشید از آنبا 
نمی‌باشد ٩‏ 

آبا ولید با هشابن عبدالملك که دستور سوزاندنش‌دا سادر کرد از خلفای 
آنان نیست ٩‏ 

آیا سر مقدسشرا زهرعبن سلیم یکی از افراد این قوم. نود هشام ناورد + 

آیا شام بن عبدالملك ازخلفايآ نان نیست‌که سر زیدرا به مدينة الرسول 





حکم بن صلت از آنها 





فرستاد ودر برابر قبر پیغمبر يك شبانه‌روز آویخت؟ 

آیا این‌هشام‌بن عبدالملاك نبودکه به‌خالد قسری‌باسوگند نوشت بان وست 
کمیت شاعی اهلبیت‌دا براثرقمیده‌ا‌که در وثای ذیدین علی و قرزندش و در حدح 
بلی‌هاشم سروده بود» قطم‌کند 4 


ج۵ جنایات قوم دربارءُ زید شهید ۳ 





آیا این حاکم خلیفةآ نان در مدینهتٌبن ابراهیم مخزومی نبود که جلسانی 
درمدت‌هفت روز برپاکرده ود آ نها شرکت‌کرد . خطبادا فرامی‌خواند تا علی‌وزید و 
دوستدارا نشان‌دا لمن‌گوند .؟ 





آبا این شخص حکم‌بن اعور از شمرای آنان نیست‌که مفتخرانه گوید : 





ی بودیم که ژیددا برشاخ تخل بدا آريختيم وما هیچگاه ندید‌ايم 





مهدی‌ای‌دا برشاخ نخل بدار 
شما از سفاعت وتادانی ع 
علی بهتر وپالتر است» ۱ 
آیا این سلمة بن دز ایثان نیست که در کشتار زید افتخار 





| پاعثمان قایسه کردید و حال آ نکه عثمان از 





آمیز می‌گوید : 
«ما شخصیت‌های بزه گذقریشن:] نابود گردیم تا آنجا کد خا 
خاطره دیروز از دلها دفت . 
مائیم که در دودان قدیم (جاهلیت) اساس سلطنتآ نها بودیم » و کدام‌سلظنت 
بدون اسای باقی میماند. 
ماچندی (درجشگهای اسلامی) مورد تکل واندوه قرارگرفتیم , ولی بالاخره 
چار؛ از این نیست که ماهم بدانها اقتدا کنیم >. 
آیا آنکسی که دد : 
اشعاردا میگوید» از 


ای‌کسیکه پیمان بیعت خودرا شکستی . ترا بشارت باد با نچه مایه خعف و 


ان مانند 








ابر سر زید شهید که اورا در مدینه بدار کشیده بودند 





آنان نیست : 





ی ات 


تو عهد ومیثاق خودرا شکستی وا 





۹ الغدیر جح 
سوگند که شیطان از وعده رباستی‌که بتو داده بود تخلف‌کرد» . 


وه 





این است حقیقت ؛ شما خود هرچه می‌دانید داوری‌کنید . 
« باشما ازاین‌گفتار تمجب مي‌کنید ومی‌خندید چراگربه‌نمی‌کنید وهمچنان 


متحیر مانده‌اید» ۲ 


از آیه ۶۰ و ۶۱ سود نج . 





يك انتقار اصلاحی 


از آنجا که نمونه‌ی تهمت و أفترای شنیمی که برشیعیان درمورد زرید شهید 
زده اند در کتب قدییم و جدید اهل سنت ؛ فراوان دیده می‌شود ,و این خود بذدی 
است‌برای هر لوع‌شرومفسده , ووسیله‌ایست برای تحر كشخ بادهای تعصب جاهلانه 
و سنگ|فرقه بروحدت اسلامی زدن و نتیجه‌ای جز گیختن, رشن پیواد دینی 
مسلمانان ندارد و خلاف مسالح عمومی اسلامی است » لذا برما لازم گردید پاره‌ای 
از اين نمونهها را از چند کتاب نقل کنیم تاخواننده به جنجال و فوغائی که برای 
کوباندن عواطلف جامعه سبت به تفع به پا گردیده » آگاه گیدد و موقعیت کروه 
مقابل دا از لحاظ صدق »و امانث در نقل , بکناسد و نا کسالی له درعلم کلام ودشته 


شنامائیعقائد و مذاهب کار می‌کنشد از آن آددی بیاموهه و نیز نا مضصی ف ی . 


بداند دست تأویل چگونهآبات کتاب عزیز را از جای‌خود تیف ونبدیل‌می‌سازد 

وفقیه بشناسد دست‌هوا پرستی کولب کال بازی‌می کند : ومحدث ازخرابکاری 

هواهای گمراء کننده با سنت نبوی باخبر شود ؛ و طرفداران .فضیلت و اخلاقد 

ازقربنیان‌هوی‌دهوس و سفوط حتاکان نآ گاه گردند .تسیر وهای 

ددکار نگارش خود؛ ضوابعلی صحیح برگزیند و نفشه‌ای مشوفی برای خود فرسیم 

راز دوشی شایسته , پیروی‌کند » آداب‌نویسندگی دا بخوبی بیاموزد و بکار برد . 
موه 


بط که ات ال ده بای اد 








۱ - اقنباس‌از سود بقره ی ۱۴ ۰ 





س۲ ۱۴ الغدیر ج۵ 


عقد الفر ید ۱ 


خواننده دراولین برخورد گمان می‌کند عقدالفرید یک کتاپ ادبی است 
نه مذهبی ,در آن بکه نوع پاکی خاسی می‌بیند ولی هميشکه به چربان 
مناسبات مذهبی گذارش افتاد » نویسنده را جنجالی و پرهیاهو می‌باپد 
همان مرد پرافترای خطا کاری که برای نمونه درجلد اول کتابش صفحه 
۹ گفته است : 
۱ - دافشیان بپود این امت اند » اسلام دا دشمن می‌دارند همانطورکه بهود؛ 
مسیحیان دا . 
پاسخ - چگونه خواننده_میتوانتبه این سخن ناحق ضا دمد؟ دد حالی 
که درمقابش قر آن مجید قرارادارد و درآ قول خدای تعالی دا می‌خواند. 
امین آمنوا و منوا الضایخات اولید همع ابریة . ۲ 





«کسانی که ایمان آورده عتل خای انجام دهند بهپترین مردم‌اند » . 
دد فیل ان آیه به ثبوت پیوسته که پیغمیر لب علي تا فرمود : 


اینان تو و شیعیان تواند *. 

چگونه می‌توان به این‌سخن تن درداد درحالیکه درحدیت می‌خوانيم 
امین به علی (ع) فرماید ؟ نو و شیعیات ددبهتید *. 

وبا آن‌سخن: 
و نام مادرانشان فراخوانده شوند مکر این شخص ( یعنی علی (ع) و شیعیاش که 








بر (س) که فرمود: چونروزقيامت شود مردمبهامهای‌شود 








یف « شهاب الدین این عبددبه مالکی » متوفی ۳۲۸ ۰ 
۲ - سوده بینه آیه ۰۷ 

۳ - مراجمه کنید ج ۲ د ۵۷ منن عربی چاپ ۲ . 

۴ -ه تادیخ « بشداد» ۱۲ د ۲۸۵ ۰ 


نظری به‌افتراءات عقدالفربد واگ 





آنان را به نام های خود و نام پددانشان می‌خوانند ذیر! تولدشان سالم است . 

سخن آن‌حضرت (ص) که به علی فرمود: با علی خداوند نوراوفرزندان 

و ذدیه » واهل بیت » و شیعیان تو »و دوستان 
وسخن پیفمبر اکرم (ص) : بزودی تو و 





ات را , آهرزید , 
ات در حالی‌که از خدا داضی و 











خدا از شما راضی باشد ؛ براو وارد خواهید شد؟ 


وکلامآن بزرگواد (ص) : تواولکسی هستی ازامت‌من که وارد بپشت‌خواهی 
شد وشیمیان تو برمنبرهالی ازنور , همه‌مسرور و باچهره‌های‌سفید , گردمن‌خواهید 
بود . من آ نان‌دا شفاعت می‌کنم » وفردا دد بهشت همسایگان من خواهند بود ۴ 

وسخن دبگرش (ص) : من‌آن درختم که فاطمه شاخسار آن وعلی پیوندآآن: 
وحن وحسین میوةآن ؛ وشیعیان ما برگهایآنند » دبشة درخت ددبپشت عدن » و 
بقیة آن در دیگر جاهای بهعّت است * 

وآن‌گفتارش (ص) که‌فرعود:یاغلی لین چپادنفری که‌به بپشت ددایند من 
هستم وتو وحسن وحسین , وفززئدان ما پعدازما , وهمسرانمان بعد از فرزندان ما 
وشیمیان ازراست وچپ ما خواهند بود * 





ودر تعبیردیگر : آبا دوست نمیداری دربهشت بامن وحسن وحسین بای و 


ذریه ما . «عداژها باشند ؟ تا آ خر حدیث * 


۱ - و مروج الذهب » ۲داق . 





۲ - «المواعق المحرقه » ٩۶‏ ۰ ۱۴۰۰۱۳۵۸ 

۳- نهایه «ابن‌اثیر» ۲۷9۳ 

۴ - «مجم‌الزواند» هد ۱۳ کناية الطالب ۱۳۵ ۰ 

۵ سمراجعه کنید متنعربی ۳د۸ 

۶ - این حدیثداطبرانی اذایی‌داقع دوایت کرده واین عما کراز علی (ع)دد تادیخش 
آودده ۲۱۸۵۴ - 

۷ - اپوسمد درشرف النيوة چنانکه درویاش النضرع ۲۰۵۲ آمده ۰ نقل‌کرده است. 





دوم ۰ ترجمه ج ۰۳۶۵ 


-۱۴۴- العدیر ح۵ 


دس 3 





وسخن او (ص) این شخص (یعنی علی ) و شیعیانش روز قيامت تنها 
ربتگارانند . 

واین ستن او (ص) درخطبه‌اش : ای مردم کسی‌که ما خانواده دا دشمن دارد 
خدایش روزقيامت اورا بهودی محشور گرداند . جابر بن عبدالة گفت با رسولالٌ 


هرچند روزه بگیرد و نماز بگذارد ؟ فرمود هرچند اعل نماز و دوزه باشد وگ‌ان 





برد مسلمان است » او با اینکار هایش فقط دیختن خونش ممنوع شده و از دادن 
جزیه با حقارت محفوظ می‌ماند . درعالم سرشت » أهتم درمقابلم مجسم گردیدند » 
پرچم داران ازهرقوم ازمقابلم گذشتند» بای علی وشیمیانش طلب آمرزش کردم ۲ 
و خن پیغمبر (س) : شفاعت من برای امتم , مخصوص کسانی است که اعل 
بیت مرا دوست بدارند » و آنان میا اند ۰۳ 
۵ ۶ 





گوید : دوستی‌رافضیان» دوستی.بود است » بهود گفتنه قدرت‌وساطنت 
تنها پاید در آل داود باشد دافضیان‌هم گفتند سلعلنت و قدرت تنها پاید درآل علی‌بن 
اپیطالب باشد . 

پاسخ ‏ اگر گفتار د! 
است که آعلی را باگفتادش جانشین خود قرار داد 





ان پیروی از بپود است . این پیروی برعهده کسی 





طرق صحیح وثابتومتواتر 
بیست و اند نفر از صحابه پیفمبر نقل شده * که فرهود : 






« من بجای می‌گذارم با جانشین‌خود می‌کنم‌درین‌شما دوچیز گرانقدد رابادو 
ن خودرا که هرگاءبه آ ندو دست زدید هیچگاه بعدازمن گمراه نخواهید شد: 





۱ - مراجعه کنید متن عربی ۷د۵۷ ۰ ۵۸ چاپ دوم » ترجمه ۰۹۷-۹۶۳ 
۲ - هیئمی دیمجمم الزواگد ۱۷۲۵ نقل کرده است . 

۲- تادیخ خطیب ۱9۴۲ ۰ 

۴ - السواعق المحرقه و۱۳ - 





ج۵ اقتراءات عقد الفرید 





کتاب خدا وعترت من , اهل‌بیتم »این‌دواز هم‌جدا نخوا 
بازگردند» . 

پیامبر خدا این خطبه را درحقابل گروهی بسیار از باراش که تعداد ‏ نهابه 
می‌رسید ایراد فرمود : 
این امام «زدفانی مالکی » است » حکایت می‌کند از علامه سمهودی" که 


صد هزار با 





او گفت : این خبر به ما می‌فهماند در هردوده تا قیام قیامت کسی وجود دارد که 
شایستگی تمستکه به او میان عترت باشد تاترغیب مذکور ددخبر بر 
مدلول پیدا کند چنانکه کتاب خدا قرآآن چنین است : از این رو اینان امان اهل 





زمین‌ادد » وقتی اینان بروند اهل زمین خواهند «فت ... 





کدام اسالی است بتواند سثم بسامیب(ص) را درالفاظ حدیث 
ای رت هی ما ام ب‌تن قضثوا ی ۲۰۰۰۰ 
بشنود » با کلام دیگر آ نحت رت( 






ای مردم من درمیان شما دوچیز میگذادم اگر از آندو پیروی کردیدگمراه 


تخواهید شد آندو کتاب خدا واهل بیت من عترت من‌اند » . 

با بکوشش برسد درتعپیر سومی فرموده است : 

من‌همینرا برای آندم (تفلین) ازخدای خود خواستم » پس شما بآ ندوپیشی 
بد که هالاك خواهید شد وسبت به آنان کوتاهی نکنید که نابود خواهید شد 








- شرح موامپ #د . 
۲ - ترمذی و احمد و گروء بیاری از حافظان و ائمة حدیث آثرا نقل کرده‌اند 
چیزی بجای گذاشتم که‌هر گاءآ نا گرفتید بعداذ من هیچگاه گمراء نخواهید 





(من ددین 
شد) 





وآالراچیزی نیاموزید که آنان از شما داناتر ند » . 

با برسخن پیغمبر (ص) درتعبیر چپارمی واقف گردد : 

« باری کتندةٍآ ندو باری کنندة من است و هکس ترث نصرت آنان کند از 
بادی من دست کشیده » و دوست دارآ ندو دوستدار من » و دشمن آندو » دشمن من 
است ». 

وبا این حال آل علی‌دا پیروی تکند و آنان را وسیلهٌ راء خدا قراد ندهد ؛ و 
به دیگر کسان » جز آنان افتدا کند ,و از راه خدا گمراه گردد ۶ نه بخدا : انا 
هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا: دما داهدابربشی نمودیم تاخود سپاسگزارد 
با کفر ورزد » . 

دراین صورت گناء شیمه چیسیت بعناز سخن پیامبرش (ص) که‌سیفرماید : 

«کسی که‌اودا خوشآ بدمانندمنزندگي گندومانشدمن بعیردودر بهشت‌جاودالی 
که پروردگارم فراهم ساخته اقامت کند باید علی دا پس از من دوست بدارد و باید 
دوستان اورا دوست بگیرة و پس‌از من _به اهل بیتم اقتدا کند که آغان خاندان 
من‌اند و از سرشت من آفریده شده‌اند و از فپم و دانش من بهره‌مند شده‌اند 
وای برکسانی از امت من که فضیلت آغان دا تکذیب‌کند و پیوند مرا درحق آنان 
بگلد خداودد شفاعت مرا صیپ آنان تکند) ۲ . 

و ما درتمقیب این دعا می‌گوئيم آ مین » وخداوند آمین‌گو را مشمول دحمتش 





فراد دهد . 
دیگی شیعه چه عقیده‌ای باید ابر کند بعد ازگفتر پیفمبر (س)که فرمود : 
« درهرقوم باز مانده‌ای ازامت من » دادگرانی ازاهل بیت من وجود دارندکه 
تحریف متجاوزان و نسبت های باطل » و تأویل جاعلان را از آن دور میسازند . 
۱ - این دوایت دا ابونیم درحلیه ۱د۶۸ و طیرانی ودافی چنانکه د ترتیب جیع 
الجوامع است ۲۱۷۶ نقل کرده‌اند . 








۵ افتراءات این‌عبدربه -۱۴۷- 


آگاه باشید پیشوابان شماکفیلوسخنگوی‌شمایشدبنگررید چه کسی دا پهسخنگولی 
اب می‌کنید . 
بن‌حدیث دا ملاةةریج کرده چنانکه در ذخاثر العقبی ۱۷ , السواعق ۱۴۱ 
مده است . 

و سخن پیامبر (ص) که فرمود : «مثل من و مثل اهل بیت من مانندکشتی 
:.ح (ع)است هر‌کس درآن داخل شد » نجات بافت » وهرکس از آن تخلف ورزید 
غرق شد» . 
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بنابراین خاندانی که در امت اسلامی مانند پیغعبر اکرم‌اند چگونه شیمه 
می‌تواند عفیده به خلافت آنان نداشته باشد ۶۰ 

و چرا دوستی آنها , دوستی هو قلمداد شود ؟وآبا با این وصف‌که پیذمبر 
قانون جانشینی نهاد» این ایرآ را به چه‌کیی/باید گرفت ؟ 

آیا اين عبد ربه ( صاحب کتاب « عفد الفرید » ) این سخن پیفمبر,(س) با : 
فراموش کرده‌که فرمود: 3 

همانعوری‌که ستارگان (و ماه) ال مینز ازخطر غرق, | 
تم برای حفظ وحدت امان‌اند هرگاه گروهی با آنها به مخالفت 
ند , اختااف ایجاد می‌گردد و آ نان حزب شیطان می‌شوند " . 
خدایا ! تو گواهی که او این دوایات دا دیده ولی دلش را زنگه گرفته , و 


او شمنی سرسضت ات 








اهل بیت من در 





آخر اهل بیتی‌که برای‌امت , ستارگان فروزان هدایت » ایهٌامن ازگمراهی 
و اختلافند , چرا تباید از آنها 


تافت + کسی که بآ نها بیتوجهی کندا 


۱ 





وی کرد . با چه عذدی می‌توان دوی از آنها بر 








ارش بکجا خواهد انجامید ؟ اصولاً چه ادذشی 





بقدادی در تادیختش ۱۲د۱ و حاکم در مستدرگ ۱۵۱۵۴ آنرا نقل و 
حاکم اعتراف بسحتش نیز کرده است . 
۲ - حاکم در مستدك ۱۴۹۵۳ نقل و آن را صحیح پتداشته است . 


۱۴۸ 





پرای زندکی و روحیه , تمابلات و تربیت خارح از دهبری این خانواده می‌توان 
آندیشید ؟ 

محققاً نتخاب این‌خاندان بزرگک برای ولابت مطلقه ازطرف پروردگاد دوی 
کمال شابستگی و کاردانی آنان در تدیی 
گرفته‌است » بطوری که هررگاه دهبری بشررت‌به آنان سهرده شود و پایگاه حکم و 
قیادنشان محکم گردد » با کاددانی وحذافت خود » بشر. 


شون جامعه » برای تمام ادوار , صورت 








را رهبری خواهند کرد » 





یزی که هست دشمنانشان از دوی حسادت و بر اساسی آز و طمع آنان دا از آن 
مقام بلند , دور ساخته اند . بی خبر از آنکه خلافت یك امر الهی است نه يك 
سلطئت ظاهری ‏ چنانکه «شعبی» همین اشتباه را به‌تفل «ابن تیمیه "» مر تکب شده 
صریحاً گوید: «درد ورنج رافضیان دردارئج یپودیانست. بهودبان گفتهاند سلطانت 
شایستهٌکسی جز آل داود نیست وارافنیان گفتهاند : امامت برای کسی جز آل علی 
روا لیست.» . 

9 5 ۵ 


:« بهودیان نماز عفرب را تا در هم آمیختن ستادگان , تأخیر 





می‌اندازند , و رافضیان نیز چنن میکنند >. 

پاسخ : لازم است اولا این مسئله را دد بین بهودیان سال کرد آیا آنها از 
این مسئله و مسائل مشابه آن که به آنها نسبت داده شده , چیزی می‌دانشد ؛ 

و کاش این امر بر ما دوشن می‌شد که این مرد سخنش را با مراجعه به فقه 


شیعه و با توجه به احادیث ائمه شیعه لوشته است . در حالی که سخن امام صادق 





علیهالسلام بین‌احادیت به چشم می‌خورد که می‌فرماید : کسیکه نماژ مفرب دا تا دد 
هم آمیختن ستادگان بی علت » تأخیر افدازد . من در تزد خدا از او بیزادم ۰ 
به امام (ع) گفته شد : دم عراق نما مفرب را تا درهم آمیختن ستادگان 


۱ - منهاج ۷۱ . 
۲ - من ترك صلاء المترب عامداً آلی اشتبا النجوم فانا مته برکه . 


۵ پاسج باوه‌های عقد الفر بد. 2۱۷۹ 





تأخر میاندازن » فرمود: (ع) این ازکار دشمن خدا ابی الخطاب است" . 
و او فرمود: (ع) « کسی‌که نمازمفرب دا تا مشبتکه شدن ستارگان تأخیر 
اندازد » من از او پیزارم» ۳ . 
و فرمود (ع) : وقت نماژ مفرب غروب آفتاب تاهنگام درهم آویختن 
ستارگان است . 





رت مغر سژّال شده بود فرمود :« وقتی سرخی افق 
دگرگون شد وزردی آن رفت و هنوز ستارگان درهم مشبکه نشده باشد . 


و چون از او ددب 


ذریح به‌امام صادق (ع) عرض کرد : مردمی ازاصحاب اپی خطاب نمازمفرب 
را بقدری تأخی می‌انداز ندکستارگان مشبتکه گردند حضرت فرمود : من ازکسی 


که چنین کند » پیش خدا بیزادم: 
و فرمود(ع)کسی که :نمازمفرب دا رای جلب فضیلت تأخیر بیندازدهلمون 
۴ 
است ملمون است" . 


پس چرا این مر5؛ در نقلش به دروغ متوبل می‌شود با قبل از مراجعه از 
روی ادانی چیز می‌نویسد ؛ پاینده باد امانت » زنده باد دفت نظر ! 

شاید او از پاره‌ای از فرقههای گمراه مانتد خطابیه طرفداران ابی الخطاب 
چیزی به گوشش رسیده که خود را ملزم به تأخیر 
ندانسته که این گروه ربعی به شیمه ندارند ؛ شیعه از روز نخست اینان دا تکفیر 
می‌کرده و به آنها نسبت گمراهی مي‌داده است چنانکه احادیث پیشوایان شیمه از 





می‌داند » ولی این دا 


این راز پرده برمیدارد .از ان‌ده می‌گوئيم این تهمتی است‌بسیار ‏ شدهکه فبائحی 











+ - وقیل له ان اهل المراق یو خرون المفرب حتی تعتيك النجوم قال هذا من‌عمل 
عدوالله ابی الخطاب 
۲ - وقال من اخر المنرب حتی تعتيك النجوم من غیر علة فا نا الی اه منه برکه . 





۳ - برای وقوف برمتون و اسناد این دوایات مرراجمه کنید : به من لایحضره الفقیه 





و تهذیب شیخ طوسی واستیساد او ومجالی شیخ طوسی ‏ 





را به شیمه نسبت دهند که پیشوابانشان از آن بیزار باشند . 
و و وه 

۴ - می‌گوید : بهودیان سه طلاق را بی اعتبار می‌دانشد. همچنین رافیان . 

پاسخ - شیعه را لمی‌دسد ازشماع‌رهبری قر آن خارج شود درحالیکه فررآن 

با پاانگه رسایش فرباد می‌زند : 





اتلاق مراد قاسالً یرون آوقتریح خن , 

اآنجا که گوید : : 

ق نی ات له من مه ختی قنعع روما یر : ۱ 

« طلاق برای دد باد است آنگاه با باید او دا با یکی و مهرپانی نگهدارد 
با او دابا خوشرفتادی » دها سازذ ۰۰۰::»پس هرگاه او دا (برای باد سوم) طلاق 
داد پرای او دیگر حارل نخواهد شد نا مسر دیگری جز او , او دا به ازدراج 
آورد» . 





از واخحترین محائل اینشکه تحقق دو دفعه با سه دفعه , لازمه‌اش تکرار 
وقوع طلاق است » چنانکه لامة تکرار طلاق» دجوع در عده » یا عقد ازدواج 
بعداز عدء است . از این‌ده بايك جمله ,با دربك‌مجلس » اگر کسی داطلاق دادند ؛ 
نمي‌گویند او را چند بار طلاق دادهاند , چنانکه اگر حن دو تومان به حسین در 
یبکبار داد امی‌گویشد حسن دو بار به حسین پول داده است این مطلب را هر کس که 
به دستور زبان آشنا باشد , به خوبی می‌فهمد . 





گذشته از این » سیاق آیه هر چند صورت خبری دارد» ولی‌متضمن معنی 
مانشد قول خدای متعال : 
و الوالدات یرضتن ولاهن لین مین . 





« مادران دو سال تمام فرزندانشان دا شیر میدحند »: 





جد پاسخ یاوههای عقد الفرید ۱۵۱ 





و قول خداوند که می‌فرماید : 
و نات جترنصن بان لاه فروع . 


«ز نراثی که طلاق‌گرفته‌اند به‌قداد زمان سه‌باد حیض‌شدن در نگل می‌کنند»: 





نغمبر (ص) که فر 
لعْبَدُ في‌ل رکعتین ۰ ۱ 
( نماژ دو دکمت » دو رکعت است و در هر دو رکعتی يك 





و سفن 








الصَلوة مْمی مشتّی وا 





شپد). 
در این موارد خبر معنی انشاء دارد و هرگاه این جمله‌ها به معثای خبر بود 
می‌پاید مفادش در خارج تخلف نکند و ما می‌بينیم در بین مردم کسانی‌هستند که از 
گوید 
الطثلاق مرتان دروغ باشد در صووزئی که فیجنگونه دروغ به قر آن راه ندارد . 
پس اینکه شیمیان سه طلاق را در يك مجلس معتبر نمي‌دانند , به خاطر 
تبمینت از فرآن است چنانکه برای این سخن توضیحی در کتاب « احکام لقآن» 


همسر خود تنها بايك طلاق جدا می‌شوند.. پس دد این‌مورد باید فرآن‌که م 








ابی یک جصاص حنفی " اس وان قاری از ائمة اهل سنت «جماءت نیز 


تقل‌شده بلکه تنها مخالف دد این مسئله شافعی است‌وابوبکر جصاص شر ح‌مبسوعلی 








در رد" او در کتابش آورده است 
امام عرافی " گفته : از کسانی که ممتقدند جمع سه طلاق در يك مجلس 
بدعت است : « مالك » ۰« اوژاعی »» « ابوحنیقه » و « لیث » می‌باشند , « داود » و 
اکثر اهل ظاهر نیز همین عقیده را دارند . 
آبوبکر جسنّاص گفته است : « حجاج بن ارطاة » می‌گوید : سه طلاق در يك 
مجلس دا اعتباری نیست . و « مه بن اسحاق » می‌گفت : چنین طلاقي به يك طلاق 





بر می‌گردد . 


۱ - مراجمه کنید به « الم القر آن » ۰۴۲۷۱ ۲۴۹۵۴ د ۴۵۹ ۰ 
۲-« طرح التثریب » ۰٩۳۷‏ 


۱۵۲2 آلغد: 9 





این است آنچه ما از شیمه می‌شناسيم . اگر شباهت به بهود دادد شیعه با این 





ایان اهل سنت که تام بردیم ۰ در این امر یکسانند؛ولی « اندلسی » 
( صاحب عقد الفرید ) جانب اسحابش دا محترم می‌دارد و تنها شیعه را به بهود 
تشبیه می‌کند. دراین صورت از چند حال ببرون‌نیست , با فقه قوم خود (اهل سنت) 
را نمي‌داند, تاچد رسدبه‌فقه شیعه, وا آرای علمای خود درارین مسئله بی‌خبر است؛ 
پا م‌داند ومد دروغ‌می‌گوید» با معنالی خارج ازآ نچهذکر شد , قسد کرده است 
که نهما آن‌دا می‌شناسیم و نه کسی را ازشیمه خبر دار‌که به چیزی غیر از آنچه 





معتقد باشد. 
و چیزهائی‌که دراین مسئله غیراز عقیدث شیعه می‌خوانید با می‌شنوید » همه 
از بدعتهالی است که بعد از پیشعبر اکررم ظاهر شده » و کتاب و سنت از آن خالی 
است و باعث آن » هواهای! کمراه کنندم رده است که بعداً مردم آن را پسندیده و 
ارده است ۰ مطلبی که بیان 
گردید صر بح دوایت #متلم»/,«ابو داوده , و «(جمد » " از ابن عباس‌است که گفت : 
در عهد رسول خدا وابوبکر و دو سال آول خلافت مر ؛ سه طلاق (در يك مجلس) : 
يکي به حساب می‌آمد ‏ مر بن الخطاب گفت : مردم در امری که مهلت داشتند 
تعجیلکردند ؛ خوب‌است ماه تعجیل [ نهاد! برای ابشان امضاء‌کنيم , و امضاه‌کرد . 

مسلم و ابو داود به اسناد خود از ابن طاوی واو از پدرش نقل کرهه‌اند که : 
ابا ااصهپاء به این عبای گفت : آیا می‌دانی سه طلاق دد عهد پیدمبر و ابویکر و 
سه سال از خلافت مر یکی بود ؟ ان عبای گفت : بلی . 

مسلم به اسناد دیگر ۰ آورده . که ابا السهباء به ابن عبای گفت : آباسه 
طلاق دد عهد پیغمبر و ابوبکر یکی نبود ؛ این عبای گفت چنن بود: عنکامی ده 


۱- صحیح مسلم ۵۷۴۱ ۰ 
۲ -سئن آبی داود ۱د۳۴۴. 
۳ مسئد احمد ۳۱۴۱ . 





جزو دین کرده‌اند ؛ و سین لیف دوم آن را امناء 














عهد عمر فرا رسید » مردم ره دادند ؛ و عم به آنها 
اجازء داد . 

شارحان حدیث را در این مقام کلماتی در هم » و سخنان و آدالی سست ؛ و 
توجیهانی بی اساس و دور از حقیقت ودور از مفهوم کلام عرب است . و «فسطلانی» 
این احادبت را از احادیث مشکله ,نام پردهوافاً هم مشکلی است که مجال شرح 
و بط پیشتر آن را نداریم 

۲ و هه 

۵ - گوید : بپودبان برای زنان » عده‌ای قائل نیستند چنانکه دافضیان . 

پاسخ - شیمه , عد 2 زنان را برطبکتاب وسنت لام می‌داند ؛«از این‌دو به 
اصة نان مطلقه(یس از عباشرت) باید سهدور عادت‌زنالهرا اگر حیض‌می‌بیشند, 
درنگه کندد . و اگر عادتآزنانه ندارنق سه ماه » عده نگهدازند . و اگر پار دادند 
تا هنگام وضع حمل باید از اواج خود.داری نمایند , و زنانی‌که شوهرشان وفات 
کند ! باید چهار ماء و ده روژبه عنوان عدء ,:مکث کنند , این مدت دد عودتی 








است که باد داد نباشند , وگر نه درازترین مدت دا » بين چهار ماه وده دوز » و وضع 
حمل » باید عده نگپدارند نا به موم هر دو آیه ! عمل شده باشد . 

کنیزان اگر حیض می‌شوند نا ده نوبت قاعدگي و اگر حیض نمی‌بینند يك 
ماء و نیم بید عداء نگهدارند . و در هشگام وفات شوحر اگر پر در نبشند دو مود 
پنج روز واگر باردار باشند ءدت طولانی‌تر ؛ میان وضع حمن دو ماء و پنج روژ 
را بای به عنوان عده, از عوعر اختیار کردن خود داری کنند چنانکه ام الولد 








اول و اولات الاحمال اجلهن آن بضعن حملهن : « زنان باد داد 
«دت عسسشان ونم حداعان است ۰ . آبه دوم و الذین بتوفون منکم و بذدون 
او اجاً_بتر بصن با نفسهن ادبعة اشهر و عشرا : « کسانی از شما که بمرند و 
اد خود بحای‌بکذار ند زنانشان‌تا چهادماه وده دوزخویعتن دا باید نگهدادند » ۰ 


1 


هعسرانی 





( کنیزی که از او بچه دار شدم‌اند) باید در مرگث مولای خود چهار ماه و ده بوز 





زنیکه بااو ازدواج موقت صورت‌گرفته» باید پس‌از انقضای‌مدت» بابخشیدن 
شور آن مدت را , در صورت مباشرت » اگر حیض می‌بیند؛ دو حیض ؛ و اگر 
نمی‌بیند » چول و پنج روز . عده نگهدارد چنانکه زنان در ازدواج موقت , در 
وفات همس اگر باردار نباشند باید , مدت چهار ماء و ده روز , و اگر پاردار باخند 
مالشد ازدواج دائم ‏ بين چهار ماه و ده روز و وضع حمل ؛ هر کدام دراز مدت‌تر 
است » عدم نگهدارند ودر ازدواج موقت باکنیز , عدء وفانش دوماء و پنج روز است 
مگر اینکه پردادباشد که در ابنصورت بای بن مدت دو ماء و پنج روز و وضع 
حمل هر کدام طولالی‌تر است عد* لگپدازو., 

این است عده‌ای که شیعه برای زنان قائل است . این کتب فقبی و تفسیری 
شیمه از فدیم و جدید که مشتمل رین فطالب است . ۲ 





با نسبت مجمول او ددییکی 

از ان کتاب‌ها دیدهمی‌شود؟پاخ به طور فطع منفی است »اد کسی است‌که درو 

بمتن و اقترا زدن دا بی آهمیت می‌شمرد و این کار او دد بسپاری. از موارد است . 
۵ ه هو 

۶- می‌گوید : بهودیان خون مسلمانان دا حلال می‌دانشد 

پاسخ - آیا این مرد مأْخذ این سبت را ازکتب شیعه و دا 


رافشیان . 
شدانشان و با 
حتی از عوام و افراد دون پایه شیعه گرفته است ؛ با اینکه شیعیان در اوقات شب و 








روز آیات کلام ادا می‌خوانند و با تپایت خنوع , آن‌را و می منزل از جانب 
پروددگاد تلقی میکنند » در آن » بعدت قتل مسلمان » ممنوع اعلام شده و کیفر 
آن خلود درجهنم وعذاب‌الپی‌ذکر شده » ودستورقصاص‌داده شده است . سنت پیفمبر 
و احادیث ائمةٌ شیمه مشتمل بر نهی ازفتل نفیو وعدة کیفرهای شدید است واحکام 
فراوایی از قساص و دمات بر آن مت ئب می‌باشد , بطوری‌که در فقه امامیه از قدیم 


ِ 





پاسج 
الایام ؛ در کتاب قصاص و دیات برای این احکفم تنظیم و تدوین گشته است » از 
نیز هیچکونه مددکی جز خیال آن 


شنخص خبال پرداز که از دشمنی شددید و تعصب احمقانه‌اش ریشه می‌گیرد» ندارد ۰ 


یاوه‌های عقد الفرید ۱۵۵ 





مجموع این مطالب دانته شد که اين ۵ 





و و9 
۷ - گوید : پهودیان مطالب تورات دا تحریف کردند و دافضیان فرآن دا . 
پاسخ - مدرك شیعه در تفسیر و تأویلق رآن وبا درهر حکم و آموش دیفی 
چیزی‌جز احادیث معتبر صادر ازشنصیتهای خاندان وحی » پعداز پیغمبراکرم (ص) 
نبست «أملالیت دزی بمافیالبیت» «اهل خانه بهت میدانند درخانه‌چه میکذرده . 
و مطالبی که از آنان دوایت شده گذشته از اينکه بر خلاف عقل سلیم و 
منطق فطرت واصول مسلم‌دینی نیست» آژکساني مانند «فتاده», «ضحتالك» و «سدی» 
که تفیر برأی می‌کردند و دوز از سرچلمة لوم پیغمبر ند ؛ گرفته نشده است ۰ 
اگر بخواهید تحررف کلام حق دا از جای خود , و اظهار نظرهای بی مورد 
را بداند , بایدبهکتب و ار اهل‌سنت مراجعه کنید , درآنجا بهعات تراشی‌عاعه 
خنکه , و زورگوئیهای بی‌مأخذ »و ادعاها و آدای سخیف و پی‌مایه؛وانار مسلمات 
دینی برمی‌خورید » که برای نمونه برخی از آنها دا از کتاب « منهاح السنه » آبن 
تیمیه و دیگران در اینجا اشاده خواهیم کرد . بدین ترتیب شما مجال می‌بایید نا 
مبان بپود با هر فرقه‌ای که خواستید شباهت برقرار کنید . 


ه هه 





۸ - گفته است : بپودیان دشمن جبرئیل‌اند و او دا از بین فرشتگان دشمن 
خود می‌دانند , رافضیا نیز می‌گویند : جبرئیل اشتباء کرد که وحی بر (ص) 
آورد نه بر علی بن ابیطالب 11 

پاسخ - شاید مد ددخیالات واهی خود » می‌پندارد از ملقی منقرض شده » 
سخن به میان آورده که اثری از آنها در روژگار به‌جای نمانده ,و هیچ کس لیست 


الغدیی ج ۵ 





از حیثیت آنان دفاع‌کند » او فکر تمی‌کرد آیندم‌که روشنگر گذشته است کسانی 
دا برمی‌انگیزد تا ازاو سال‌کنند چکونه ممکن است‌شیمیان‌دشمن جبرثیل باشند 
وقتی کسی کتاب مقدش دا می‌خواند که خدای متعال صرریساًمی‌گوید : 


ری و میکال ناه ولاف رین: 


« کسی که دشمن خدا و فرشتکان و فرستادگان و جبرئیل و میکائیل باشده 








من نوا ثه و ماائعته ور 





خدا هم درمقابل دشمن کافران است » ( 

آیا چه وفت برای يك نفر باعتقادبه مهب شیمه , درنبوت حضرت مد(س) 

پدید آمده و با درقکی کداميك از پیرراد مذعب , نبوت امیرالژمنین (ع) 
گذشته . تا حکم به اشتباه جبرئیل کند در حالیکه درشب و روز آبات فرآن را 
می‌خوانشد که خدای متعال می‌فزماید : 

و مامحمد الا ول قدعتت من له ارت ۲ 





«و فول خدای بزرگ > : 

ماد مد ای آخد من راب و فعن لول اش و خاتم این ۰ ۲ 
واين ی : 

و تیان لیم و هویب رل ۲ 

« برآنجه بر نازل شده‌که به حق از پروردگادآ نپاست » ابمان‌بیاورید » . 
وقول خدای بزرگه : 








- پقره : ۰۹۸ 
۲ - آل عمران : ۱۴۴ « محمد کسی جز دسولی که دسولانی دا پیش ازخود؛پشت 
سر گذاشته , یست » . 





۳ - احزاب : ۲۳ « محمه پدر هچیکس اذ مردان شما نیت ولی او دسول خدا و 


خاتم پیسبران است » . 





۴ -مجمد : ۲ 





« محمد پیامبر خدا است» - 


و قول خدای متمال : 


و مبثرا بر اي باقي من دی اسهم . ۲ 

«من به پیامبری که بغداز من می‌آید و نامش احمد است شما دا مژده 
می‌دهم ۰ 

اگر شیعه عفیده به خطای جبرئیل درامر وحی دارد » پس چرا دد هرنماز 
واجب و ستحب » و درهرآذان و آقامه , ودر دعاهای فراوانی که ازئمه‌اش‌دسیده » 
گواهی به رسالت پیتمبر اکرم می‌دهد و رم لفات شیعه که درزمينة فقه وحدیث و 
کلام و عقائد و ملل ونحل , تدوین‌شنه » همّه,به این گواهی تصریح کرده‌اند ؟ 

آبا اصولاً این افترای بابلل دا چگوئه مي‌توان به شیعیان نسبت داد وگفت 
که اینان می‌پندا ند خداوند کار بل زا به مجرد اشتباهی که از اوسر زد 
امضاه کرد وگرنه درحقیقت خدا میخواست امیر المونین مبعوث گردد 1٩‏ 

آبا این سخن دا به هیچ آدممعتوه و نابخرد باانسان وحشی پیابالی »بی‌خبس 
از علوم و معارف تاچه رسد به شیعیان باهمة علم و 





ان می‌توان نسبت داد ؛ 
۳۹ ۳۹ 9 
این چیست که این قوم هیچ سخنی نمی‌فیمند ‏ . 
بسیار جای شگفتی است , شگفتی از نوبسنده و دالشمند روز مصر که به 
رد" شیمه می‌بردازد و باایشگونه باوه‌گوئی‌ها و پرداختن به خرافات می‌خواهدآ نان 
رابه‌هیجانآورد. 


«کسی که ایمان تیاورده و پیرو عوای نفس است تباید مانع داه تو گردد و 





فلع :۲۹ 
اف و و 


۳ - مضمون آیه ۸۵ از سوده نساه . 


۱۵۸ 





باعث سقوطت شود » ( 
و وه 
-٩‏ می‌گوید : بپودیان گوشت شتر نمی‌خورند, دافشیان نیز چنین‌اند , 
پاسخ - بخوانید و بخندید با بخوانید وگربه کنید . 





اگر بخواهید نهایت وقاحت ونابخردی را پدانید به‌ساحب این‌چمله م‌اجمه 
کنید , اگر چگونکی خبانت و خلافگوئی دا نمی‌دانید « اندلسی » ( صاحب عقد 
الفرید ) شمارا درکتابش بدان واقف می‌سازد . ای کاش من میدانستم گناه گوشت 
شتر چیست ۰ که باید حکهش از حیوانات حلال گوشت دیگر » خارج باشد !وان 
حیوان چه احترامی نزد شیمه دادد که نباید کشته شود ؟ من که از این چیزهاهيچ 





نمی‌دانم دلی شاید ساز ند این رای لك فلسفشمترقی‌ای‌برای اینممنوعیت درنظر 

گرفته باشدناین نهمت‌دا بداناأ وی کند"/ هه رحال نظر قاطع دداین باره‌کشتادگاه 

ساخان و ساطور قصابان‌ومغازه های گوشت فروشیآ نان دد سراس بلادشیعه است . 
بخوانید و بخند,بد 

۰ - می‌گوید : ابوعتدان تالاح گفته است : مردی از رژسای تجنار 





پیرمردی بداخلاق اخمو وخاموش , درکشتی باما بودکه‌سرش 





درخشم فرومی‌دفتژچوره‌اش 
دگر گون شده , ابروهایش را سخت درهم می‌کشید . دوزی به او گفتم : خدا تورا 


دا از زمین برنمی‌داشت و هروقت اسم شیعه دا 











رحمت کند مگر از چه چیز شیعه این قدر بدت می‌آید , که می‌بینم هر وفت اسم 






شیعه در برابرت برده می‌شود شفته و نگران می‌شوی ؟ گفت : من ازهیچ 





۶ این شین‌اود 1 | من‌شین را ندیدهام م 





چیزشیمه به انداز 
دراول ه رکلمة زشتی 
شفار ( نقص) شرد , شین , شولك ( خاد ) شکوی . شهره ( افتطاح ) شنم ( فش ) 





۰ از قبیل : شر" .شوم » شیطان » شغب (شر بسیار) ؛ شقاء ۰ 


شح ( حرص وبخل ) . 


۱ - اقتبای از آیه ۱8 ا -وده طه . 





ابوعثمان 





شگفتی ازسفاهت پیرمرد,داخلاق ؛ وکونه بینی اوست کهچون نتوانسته‌عیبی 
برای شیعه دست‌وپاکند,دشمنی‌شدیده اوراوادارکرده تاباسفسطه‌چینی» عیبی برایش 
بت اشد»ازاین‌دو شروع کرده‌فقط برای اینکه حرف اول این اسم باحرف اول اسماو 
زلنده‌ای باهم متحدند » شیعه دا بدان مواخنه کند . 

اگر این‌بهانه‌گیر بها مجاز باشددسبت بهبسیاری از اسماء مقدی » باید سرایت 
کند وحتی به کتاب خدای عزی زکه درآن لفظ شیعه‌را می‌خوالیم ؟ 

ول من شیفعه لابراهيم ۰ ۱۰۰ 

و آیات دیگر . 

بدنر اژ پیرمرد بداخلاق » ابوعتمان/,است که گمان کرده بعداز این کلم 
بی‌مایه : اسای تشیم داژگونه گردیده است » گویا این ساعقه‌ای بودکه برشیمیان 
بادید و بازمین درزیر پای آ نها فرورفته و یا کوهها برسرشان فروبادیده وآننوا 
هلا ساخته است با دلائل آنان وله برهانی قاطع مردود وافع شده رسوا شدلد 
ار لمی‌داست که پیرمرد بداخلاق » باسخنی که به زبان آورده , سوه نیت خوددا » 
و دلیل بداخلاقی‌اش‌را آشکار ساخته است وابوعثمان هم به عقل داقصش ازاو پیروی 
کرده است. 

از این نابخردی , ابن عبددبه ( صاحب عقدالفرید ) نیز دور نمانده است‌که 
آن را درکتاب خود بااظهار رضایت بسبت‌به آن آودده است » چرا پیرمردبداخلاق 
از شین کلمه شیعه‌به مناسبت انحاد حرف‌اولش باکلماتی از قبیل : شرریمت » شه‌س» 
شروق ( تابش ) شعاع » شهد , شفاعت » شرف » شباب ( جوانی ) ۰ شک » شهامت + 
شأن ,شجاعت » شفق » خوشش نیامد که بسیاری از آنها مانند لفظ شیعه درفرآن 
هم آمده است ؟! چرا شیخ دراین قصهٌ دروغین میکوشد تا شین دا فقط درآن الفاظ 








۱ - مافات ۸۳ . 


2۴ 





۵ 








پیاید نه درایین الفاظ . شاید هم اعوریا احول بوده و قابل چشمان ممیویش را » 


نمی‌دیده است . 


آیا شیمه نمی‌تواند مانند پیرمرد بداخلاق بگوید : من از 





بخاطر سین 
اول اسمش بدم می‌آید که آن را در کلمات ! سام »سم » سعر ( آتش ) سقر(دوزخ) 
مبی ( اسارت ) سفم ( پیمادی ) سم" » سموم ؛ سوثه ( بدی ) سهم ( ثیر ) »هو + 
سرطان » سرقت » سفه » سفل » سخب ( سر و صدا ) سخط , سخف » سقط » سل" 
سلیطه , سماجت » می‌بايم. 

ولی شیمیان عقلا وحکمایند و بدرین باوه‌ها توجه‌نمی‌کنند » با ءواطف مردم 
به خاطر این یاوه های بی‌سروته , در نمی‌افتند وهیج نوع بنیادی را با این‌خرافات» 
بدنام لمی‌کنند . 

اینبود پاره‌ای ازدروغ‌ه جملیات ان درب , و چه بسیار نظاثری‌می‌توان 
برای آن یافت که هرگاه بخواهیم همه را متعرض شویم , کتاب بزدگی دا تشکیل 
می‌دهد . ازایشها گذشتهاشتباهات ثاریخی دراین کتاب نیز دیده می‌شود , مثلاینکه 
گوید : ژید شهید درخراسان خروج گرد و آنجا کشته شد و بدار آويخته گردبدا 
که هرگاه بخواهيم به‌نقد و بردسی آن پرداژيم » از موضوع بخث خادج می‌شورم 
و عارف را يك اشارت بس است . 

این تیمیه‌که درکتاب « منهاج السنه » خود لسبت ها و مجعولات ابن عبدربه 

آمده نشان دهد به مردم که من از گذشتگالم بیشتر 





دا نقل کرده چون خ 





می‌توانم دروغ ببافم و بیش از آنان , از راستی وامانت فاصله دارم «لذا اضفه‌کرده 


است : 


بهودیان با اخلاس به ممنان سلام نمی‌کنشد بلکه می‌گویند السام علیکک 
( مرگه برشما ) , دافتیان 








بهودبان , مسح برموزه ( پای پوش ) را جایز نمی‌دانند , همچنین را 
۱ - عقدالفرید ۲د۱۴ ۰ ۰۳۵۵ ۴۱۵۳ ۰ 


۶۱ 





بهودیان » درنماز سجده برفرق سر می‌کنند ؛ همچنین رافشیان . 

بهودیان » عقیده به فریب مردم دارند , همچنین دافضیان . 

و امثال این سخنان خرافی و یاوه . 

ماتکذیب دروغهای‌نسبت داده شده را بهیروی درك وفپم آزاد شما ء واگذار 
می‌کنيم و مطلب را به احاطةٌ شما به فقه شیمه وکتب عقائد و احکامشان , آنچه از 
قدیم وجدیید از شیمه شناخته شده , موکول می‌سازيم . 


« وهرگاه پس از علمی که تودا فراهم آمده » پیروی از تمایلات و هواهای 
آنان کنی » نه دوست خواهی داشت و.لة باوزی» ۱ 


۱- اقتهای از آیه ۱۲۰ سووه ق و 





انتصار ۱ 


خوانند؛ عزیز , شما اگر اين کتاب‌دا مصدد اکاذیب بخوانید , ددوغ 
نکنته اید . واگر نام صفحات آن دا که پیش اذ ۱۷۳ صفحه نیست « 
دروغ‌نامه بگذادید خلافی مرتکب نشده اید . شما اگر خلال این‌سفحات 
کاوش کنید , از دروغهای شاخداد , ادعای بی دلیل » طنزهای درد آور 
ونسبت های ساختگی او , سخت به شکفتی خواهید افتاد ۰ ما امیدوادیم 
این بردسی کوتاء باعث شود شما به خود کتاب که ددمصر چاپ ومنتفر 
+ دست بایید تا ماییش از این » چهرة مفحات کتایمان دا به نقل 
افسانه هایش سیاه نکن 

در اینجا فقط به ذکر تمونه هائی اذآن می‌برداژیم تا به میزان زیاد. 
دوی او درنسیت های دروفین/ » یاوه های بی اسای , وشدت غلیان کینه 
درضمیر او , که باعت شنه نام وکهرت ملثی بزرگه وپاك ومنزء دا آلوده 
کند . واقف گردید.» او گفته است : 








۱- رافنیان معتقدند خدای آ لا دارای صورت وهيئتي است که حر 
می‌کند بی‌حرکت می‌ماند , مجو می‌شود وجابجا می گردد . او در آغاز دانا نبوده ؛ 
سپس دانا شده ( تا آنجا که گوید ) این است توحید همه رافضیان » مگر تعداد 
ناچیزی از آ نها که با معتزله همنشین بوده اند وبه عقيدة توحید گرائیده اند ؛ در 
شیجه این گروه دا رافضیان ازخود طرد کرده واز آ فان بیزاری جسته اند . اماغالب 
آنها وبزرگانشان مثل «هشام سالم» ۰« شیطان الطاق » , ( مراد منم 


«علی‌بن میثم »» «هشام بن حکم بن منصور» و « سکاله » عقيدة آنان همان است که 
بیان داشتیم (ص ۵) . 


طاق است 











۲ - رافضیان‌را عقیده این است که می گویند خداءشان دادای پیکری است 


تألیف ابی الحمین عبدالرحيم خیاط ممتزلی, 


۵ پاسج 0 کتاب بر ۶۳ 








باشکل وصورت حرکت می کند » بی حرکت می ماه وک و تقل مکان 
می‌دهد , نادان بوده سپس دانا شده است . (س۲) 

۳ - در دوی ذمین بك نفر رافضی پیدا نمی‌شود » مگر اینکه معتقد است‌که 
خدا شکل دارد دراین‌باره روایافی می آودند ؛ وبه احادیثی ازپیشوابانشان‌احتجاج 
می کنند؟ اهمگز آن عیه از آنها که با معتزلبان از قدیم هم نشینی کرده : عقیدم 
به توحید پیدا کرده اند در نتیجه دافنیان آنان را طرد و از خود دور -اخته اند 
(س ۰۱۳۴ ۱ 





۴ - رافضیان معتقدند عد مرد در يك روز » می توانند بدون پاك شدن و 
نگهداشتن عده » زنیرا به مباشرت گیرند » واين امر مخالف عقیدهمةٌ امت محمد 
است(ص )۸۹٩‏ . 

به زودی وضع عم این مطالب‌به وضوح , آشکار خواهد شد ومعلوم می‌گردد 
شیمیان از روز نخست » از اين لختان مبرایودهند . 


«هرگاه پیروی ازهواهای نفسانی آنان كني» باوجود علمی‌که ترا فرا رسیده 
دراین صورت تو ازستمکران خواهی بود 4 . 





فتبای از یه ۱۴۵ سور بقره - 


- القدیر ج۵ 





الفرق بین الفرق 
تألیف ابی متصود عبد القاهر ین طاهر بندادی 
متوفی ۴۲۹ در۳۵۵ صفحه ‏ 
این نویسنده در کمان تیرهای افتر اهایش از هرگوته نسبت ناروا فروگذار 
پمورطةٌ جهالت اقکنده پنداری‌است 
کهدرصفحه ۳۰۹ بیان داشته . مبنی بر بشکه : «دربیندافشیان‌پیشوائی‌درفقه وحدیث 





تکرده است . تشها چیزی‌که اورا تا این | 


ولغت ودسئور زبان عرب » وجود ادارد » وئیز دد سیره نویسی وتوادیخ ونبرد های 
اسلامی وتفسیر وتأویل ف رآن هیچ شخص مورد وئوقی دیده نمی‌شود وتنهاییشوابان 
این دشته ازعاوم منحصر به اه سنت وخماعت‌اند» . 

او خدا دا هم براین نعمت سپاي گفثه ء گویا این پندار جنبهٌ تمومیت دارد 





و زمانهای آینده را نیز شامل مي شود وایان آبنده دا از پشت بق زمان 





ین دازد که بعد از او کسی نخواهد آمد که بدیهای 
اورا آشکار ساژد ۰ ودرنسبت هائي که داده از نظر امانت » خدشه‌ای وارد سازد با 


4مندان شیعه درخارج خود به خود , مشت آورا باز کنشد . 





که درمقایل دو چشم او ودر محیط اجتماعی اش (دربغداد) 
4 ۴ ی می ای (دد ب 





شخمیت های بزدگی از شیمه وجود داشته اند » که احدی نمی نواند دد امامت 





اثی آ نان , در رشته های نامبرده خدشه‌ای ووارد ساژد . وزمام رهب 


آنپا بوده است مانشدبزرگگ پیشوای ملت اسلام ومعلم آن «ین عذ؛ 








ودعام الهدی سید متضی» وشر یف دضی» » وهابی الحیننجاشی» وهشیخ ابو الفقح 
کراچکی» و«شریف ابی بعلی» و«سلار دیلمی» «امثال آنان 


ها پی خبر مانده است » آبا حوای 








ما نمی دافیم اینکه او از این شخه 


عمومی او ممیوب بوده با از روی کینه ودشمنی » وجود این همه دانشمند ر! کار 





کرده است . در هر صورت ما برای شخص او اهمیتی قائل نیستیم ؛ ما می خواهيم 
توجه خواننده را به راء ورسم او , جاب کنیم تاکسی‌را جار وجنجالهایش نفریبد . 


شاید شما بتوانید پاره ای از مضامین دروغ وتزویر » افترا و تحریف وتغییر 





حقایق رادرصفحات‌کتابش که‌سراپا درو غ است از بحثهائی‌که درباره کتابپای‌مشابهش 


پعمل می آوريم» دریاید . 


«وهرگاه ازهواهای آ نان پیروی کنی باوجود علمی که برای تو حاصل شده 
هیچگونه مدد و نگهپانی ازخدا تخواهی داشت» ۲. 





۹ 





الفصل فی الملل والنحل 

هر کس پخواهد دربادةملل ونحل مطلبی بنویسد ۰ باید قبل ازهرچیز 
از نويسند؟ تادیخ وادبیات ۰ خوددا "۷ 
سازد تا ازعواقب خطر نك اين فن که آلودگی به نسبت های بی پایه وبی 
دلیل محکم است محفوظ ماند , و آبروی ملثها داقولم بی گناه دا . بر 
اماس پنداد يا خیالی نبرد :وبه طود کلی هیچ کام برندادد مکی که دد 
نقل مطالب آن محفقانه باشد , ودد ماخذ خود تکیه برموثق ترین آنها 
ند تا دد پیشگاه خدا ممذود واذ گرفتادی وجدان به افتراه مسون‌ماند. 

ولی «ابن حزم» نه تتها,به این وظیفه بی‌توجه است بلکهدد نوشنه‌مایش 
درست رفتادي"مخالف اين وی دادد » او اذ نقل هر کس باشد بررای دده 
بندی پیشتر مذاهپ » استفاده می کند , اذ کثرت مذاهب خوشش می آید 
واز دادن هر گونه بت پی اسای به مخالفان عقیده اش رو گردان نیست 
نمونه متخناتش دا دی علاخفله 





امائت وصدق مقید 





به مراقب 











ان مسلمان نیستند اینان دسته هائی هستند که به فاصله پیست و 











پنج سال پس از رحات پیغمبر پدیدآمدند . آغاز کارشان برای پاسخ‌به دعوت‌کسی 
بود (خذ له )که با اسلام مکرودشمتی می‌ورززید ودرست مانندیپود ونصاری‌کفر 
ودروغ شان میداد . 

,باسخ - سوگندبه حق » که اوبا اینعبارات‌کوینده اش » انسائیت‌را شرمگین 
کرده » و اگر او بخواهد از عهد سخنش بر آید باید از شرم و آزدم سراپا عرق 
دیزد . 

من نمی‌دالم چگونه می‌توان مشکر اسلام مردمی شدکه در نماژه‌ای خود رد 
به سوی قبله می ایستند وبه شهادتن اقرار می‌کنند » قر آن را حامل اند و به آن 
عامل , ازسنت های پیقمبر اکرم پیروی می کنند » کتابهای آنان دد عقاد واحکام 


9 راویان صحاح ست از شیعه ۱۶۷ 











دنیا را پر کرده وهمه گواه صدق گفتار ما است وعمل خارجی آنان , اسلامشان دا 


نشان می‌دهد . چگونه این مرد می‌تواند حکم قطعی به نامسلمانی این طاثفه کند 
درحالیکه هزارها کس از شیمیان بوده اند که استادان ورجال بزرگ اهل سنت » 
روایات خودرا در زمینةٌ مذعب ازآ نها گرفته اند وراوبان احادیششان درسحاح‌ست 
وسایر روایات مسند2 آنهارا شیعیان تشکیل مي‌دهند . 


این روایات درحقیقت مرجم عقائد , احکام و آراء دینی این قوم است . 


واینك‌برخی ازمشایخ اهل سنت‌که شیعه مذهب‌اند . به ترتیب حروف تپجی 


مذکور میشوند : 

۱ - ابانبن تغلب 

۳ - ابوعبدایٌ جدلی 

۵ - اسماعیل‌بن ابان کوفی 

۷ - اسماعیل‌ین زکریا کوفی 
٩‏ - اسماعیل‌ین موسی کوفی 
۱ - ثابت ابن ابوحمزه ثمالی 
۳ب چا ید جعفی 

۵ - جمفر: ِ 

۷ - جمیع بنعمیر: قالکوفی 
- حارث‌بن عبداله همدافی 





۱ - حسن‌پن‌حی همدانی 
۲ - جادین عیسی جهنی 
۵ - ابو الحجاف ابن آبی عوف 
۷ - زیدین حباب کوفی 
۹ - سالم دن ابی حفصة کوقی 


۲ - ابراهيمپن زبدکوفی 
آهدین مفضل‌حفری 

۶ ابماعیل‌ین خلیفه کوفن 
27۸ آسماعیل‌ین عبدالرحمن 
۶ > تلیداین سلیمان کوفی 
بربن آبی فاخته کوفی 
۴ - جریرین عبدالحمید کوفی 
۶- جمفربن سلیمان بسری 








۸ - حادث‌بن حصيرة الکوفی 
۰ - حبیب‌ین ابی ثابت کوفی 
۲ - حکم‌ین عتیبه کوفی 

۴ - خالدبن مخلد قطوانی 
۶ - زییدین حادث کوفی 
۸ سالم بن آبی جعدة کوفی 
۰ سمدین طریف کوفی 





۱ سعیدین خثیم هلالی 
۳ سلمةین کهیل الحفرمی 
۳۵ سلیمان‌بن طاخان بصری 
۷ - سلیمان‌بن مهران‌کوفی 
- صسعةین صوحان عبیدی 
۱- ظالم بن عمرو دوئلی 

۳ - عباد بن یمقوب کوفی 
۵ عبداله بن شدادکوفی 
۷- بدا بنلپیعه حضرمی 
-٩‏ عبدالرجن ابن صالح از 
۵۱ - عبداللكبن اعین 

۳ عثمان‌بن عمیر کوفی 

۵۵ - عطیتین سعد کوفی 

ود-۹ 





ابن فیس نخمی 
-٩‏ علی‌بن جعد جوهری 
۶۱ - علی‌بن صالح 

۳ - علی بن قادمکو نژ 

۵ - علی‌بن هانم کوفی 

۷ عماربی دریق کوفی 

4- عوف‌بن ابی جمینه بسری 
۱ - قیل‌بن مرزوق کوفی 
۳ - مالك‌بن اسماعیل کوفی 
۵- ین عبیدالٌ مدفی 


۲- سلمةین فتل الابرش 
۴ سلیمان‌بن صردکوفی 
۶- سلیمان‌بن فرم کوفی 
۸ شعبقبن حجاج پسری 
۶۰ طاوی بن کیسان همدانی 
۲- ابو الطفیل عامرمکی 
۴ - عبدالة بن داود کوفی 
۶ - این عمر کوفی 
۸ - عبدالین میمون قداع 
۵ عبدالرزاق‌بن همام حمیری 
۵۲ - عبدالبین موسی الکوفی 
۵۴ - عدی‌بن ثابت کوفی 
۵۶-علاه بن صالحکوفی 

۵۸ - علی‌ین پدیمه 

۰ - علی‌بن ید پصری 
۶۲- علی‌بن غراب کوفی 
۶۴ علی‌بن منذد طرأئفی 
۶۶- عمادین معاویه کوفی 
۸- عمردبن عبدالةً سبیعی 
۷۰ فشل‌بن دکین کوقی 
۲- فطربن خلیفه کوفی 
۴- ین حازم کوفی 

۶ - غربن فشیل کوفی 


راوبان صحاح ست از شیعه 








۷ یبن مسلم طائفی ۸ - رین موسی آلدنی 
- رین عمار کوفی ۰- معروف‌بن خربوذ کوفی 
۱ - منصورین معتمر کوفی ۲ب منهالین عمرو کوفی 
۳ موسی‌بن قیس حرهی ۴- نفیع‌بن حارث کوقی 
۵ - نوحبن قیس حدآنی ع۸ - هرون پن سند کوفی 
۷ - هاشم بن برید کوفی #۸ ریم حمیری 
٩‏ - هشام بن زیاد بصری ۰ - هشام بن عماد دمشفی 
۱- دکیع‌بن جراح کوفی ۲- بحیی‌بن جزار کوفی 


۳ زیدین آبی زیاد کوفی ! 
ابنان‌گروهی ازشیمیان‌اند کل سنت درصحاح ششگانه‌شان به‌احادیث آ نان 
احتجاج می‌کنند . گذشته از اينها . رجال شیعه از صحابُ پیغمبر وتابمین وشخصیت- 
های بزدگ خاندان علوی بسیارند که اهل سنت حدیث آ نان دا مورد استناد فراد 
می‌دهندو پیش واباشان »ناد خود رآدرصحاح وسنن ومسانید » بهآ نها رسانده‌آند و 
درتوئیق وعدالتشان سخت پافشاری می‌کنشد . 
پس اگر شیمه (جنانکه این حزم پنداشته است ) مسلمان نباشث 





این کتب 





روایات چه ارزشی دارد؟ و این صحاح ومسانید دد چهپابه‌ای از حقیقت‌اند و برای 
مولفان کتابپاشان که از بزرگان ۰ پیشوایان و حافظان احادیث اهل سنت‌اند چه 
ادزشی می‌توا ان‌قائل‌شد؟ واصولا برای‌عقاند و آدائی‌کهازآ نهاگر فته‌شده , باایشکه‌همة 


مشایخ 








غیر مسلمان اند , چه‌اهمیت وارزشی می‌توان تصو د کرد . 

بارالها توبرما ببضشای که‌بازگشت همه بسوی‌تو است وتوئی داود بحق . 
بلی » تنها گناه 
۱ - برای‌شرح حال اینءدموتفسیل احادیثشان . مراجمه کنید به کتاب «المراجعات» 
علامة مجاهد آية ۵ سید شرف المین س ۱۰۵-۴۱ ۰ 





ن که نزد ابنحزم قابل بخشودگی نیست ‏ دوستی و ولاه 





س القدیر ج۵ 





آنان تسبت به‌علی‌بن‌اببطالب واولاد اواز امه طاهرین کل است که برطبق کتاب 
و سنت بدان گرویده‌اند ودر نتیجهٌ همین ولای اهل بیت عرض و آبروئی که از هر 
مسلمانی محترماست » از آ نان مباح می‌شود » واین‌خدا است‌که بایدمیان ما «داودی 
قاطع نماد . 

اما اینکه پنداشته است آغاز نشیم به دعوت کسی بود که با اسلام مکر و 
اء را به گفتار الحاد 








دشمنی مي‌کرد + مقصودش عبدالة سبا میباشد که امیر المومنه 
آمیزش‌بهآتش سوزانید وشیمیان علی درلعن‌او , واطهاد نفرت اذاو م از آن‌بزرگوار 
پیروی کردند . 

می‌پرسیم آباچه موقع این پلیدی در حزب علوی دیده شده ؛ 
تاریخش دااز آن‌گرفته پاشده آ با دهم ییلها ردوده‌های‌نشیع يك نفر شیعه‌را پیدا 
مي‌کند که‌ب‌این مد منحرف گرویده با مسوب باشد ؟ 





ولی این‌مرد اصرار دارد شیعیان رابهعز دروغ وفنیدتی نسبت دهد . 

اگراو درسدد یافتن خقیفت بود پاآ گاهي کال ددمی‌بافت که‌بذرافشان‌تشيم 
در حقیقت مس س اسلام پیغمبر اکرم کل است از همان روزی که دوستان علی‌را 
شیمیاش نامید و با تعریف و تمچید آنان دابدو اسبت می‌داد وامت دا به دوستی و 
پیریش فرامی‌خواند . 

واز آنجا که‌این اسبت سخت بی‌پایه وبی‌اساس است ؛ پیش‌از این در دد" آن 
تفصیل لمی‌دهيم » تنها به‌يك سخن طلائی از استاد ی کرد علی " اکتفاه می‌کنيم که 
گفتهاست«ایشکه‌پارهی از نو بسندگان«عتقد ند مذهب نشیم بدعت‌عبد ال ین‌سبا معروف 
به‌این‌سوداه است » ناشی از جهل .ادانی نسبت بهاین مذهب است » کسی که ارزش 
برددا نزد شیعیان بشناسد و داند آ نان ازاو واعمال وگفتارش بیزاری می‌جوبند 





۱ - مراجمه کید ۱۴۲ همین کتاب . 
۴ - خطط الشام۵۱۶؟. 


علم وداش علی دز برابر صحایه ۱۷ 





وداشمندانشان بدون خلاف اورا مورد توبیخ وحمله قرار مي‌دهند » بخوبی‌می‌داند 
این‌سخن تاچه‌پایه ناصحیح است ۰۰.» 
و ه 

۲ - می‌گوید : هرکس بگویدعلم علی‌ازهمة صحابه پیفمبر پیشتر بود ددوغ 
گفته است (۱۲۶,۴ الفصل) آ نگاه درییان اعلمیتت ابوبکر وتقدام اوبر علی‌از نظر 
علمی بیانات سستی دا آغازکرده تاآ نجاکه‌گوبد : کسی که‌بهره‌ای ازعلم داشته‌باشد 
می‌داند علم ابوبکر چندین برابی علم علی بود . 

ودر تفدم عمی برعلی از نظر علمی گفته است : هر کس حس" داشته باشد به 
وضوح می‌داند علم عمر چندین برابر علم‌علی بود »تا نجا که‌گوید : پس سخن آن 
نادان بیآذرمی‌که مدعی اعلمیت غلی‌شهپاطل است واگر دراین زمینه معاند بای" 
آذرمی پاماعناد ورژد ؛ دروغو نادانیش کار خواهد شد زیر 











به‌سااین تهمت رارواداردکه ای تخاب پیغمبر رازم 


خودفروتر آوردهایم. 
پاسخ - من نمیدانم امد آ با به‌عنوا يك‌نفر نادان بخندم یاپه‌عذوانه 
يك‌فرد غافل بگریم بااودابه‌عنوان يك‌نفر دیوانه , مسخره کنم ؟ 
چیزی که براحدی جای‌شك باقی نمی‌گذارداین داقع 





بر فزونی داشقه ودر داوربپا ومشکلات همه به او مراجمه 





عامش برهمصحا 

بای به احدی مراجمه نفرموده است . 

به اعلعیت علی اسبت بدسحابه کرد ؛ شخص پیغمیر اسلا 

(ص) می‌باشد. که به فاطمه فر مود : 

ن آنی روخنك و ادسندمین اسلزما مب علما(۱) : 
زدراج‌کسی درآوردمکه اول مسلمان‌است 


کرد‌اند واو دد هیچ فد 
اولکسی‌که اعترا 












۱ - مستدرله حاکم ۳ ۰ کتزالسال ۱۳/۶ 


۷ آلغدیر 2 





داین سخن که فرمود : « من ترا به ازدواج بهترین فرد امتم در آوریم کهاز 
نظرعلم آزهمهد!ناتر واز نی قضیلت |زهمه بردپارتر واز نظراسلام از همه‌سابقه‌دارتر 
استا: 

وباژ این گفتار اوبه فاطمه : «او (علی) اولین‌کسی است که اسلام آورد وپیشس 
از همه تسلیم شد وعلمش‌ازهمه بیش وحلمش بزرگک است» ۲۰ 

وباز سخن آن‌حضرت (ص) ! «داناترین فرد بعد ازمن علیاست» ۳. 

وسخن دیگر آن‌حترت (ص) که فرمود : «علی ظرف علم من و صی" من و 
دی است که از آن به من وارد می‌شوند» ؟. 

وگفتاداو()کهگفت : «علی در علم مناست .بیان کنددرسالت من‌برایامتم 
بعد از من است »4 

وگفتار آن حضرت (م) : 

عٌبی عازن عدبی۶- 








۱ - این دوایتدا خلیب در متق ومیوتطی در جمعالجوامع برطبق] نچه درترتیباو 
۸3۶ میباشد نقل کرده‌ند . 

۲ - مسنداحمد ۵د۲۶, استیماب۳د۳۶: دیاضلنضرة۲ ۱۹۴ مجمعالزوایدهد۱ ۱۰ 
۴ بهدوطریق‌محیح که یکی‌دا به محت ودیگریدا به وثاقت رجالش اعثراف کرده است ؛ 
مرفاة فی‌شرحالمعکاة ۵۶۹۰۵ ۰ کنزالسال ۱۵۳۶ سیر حلییه۱د۲۸۵ , سیر#زینی «حلان 
۱۸۸3۱ درحاشیه سیر حلبیه . 

۳ - دیلمی از سلمان نقل کرده وخوادژمی درمناقب ۴۹ ومقتل‌الحسین ۱د۴۳ و متقی 
در کتزالسال ۲د۱۵۳ آودد‌اند . 

۴ - شمس‌الاخباد ۳۸ , کنایتالکنجی ۰۷۰ ٩۳‏ . 

۵ - دیلیاذابی‌دد بای آنچه در کنزالعمال است‌وروع۱ نقلکرده , ود 
۷ آمده است . 

۶ - شرح نهجالبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲د ۴۴ 





2 






وگفتار او (س) : 

علی مه علمی ۱: 

«علی سندوق علم من است» . 

وسخن او (ص) : 

آقضی امتی علی ۲ : 

«اقضل امت من در قضاوت علی است» . 





وسخن او (س) : 

آقضائم علی ۳ : 

«افضل شما در قضاوت علي ات» 2 

وگفتاد او (س) : 

یایی آخصنت بالشوء ولا جعبیرتضبم 






میم باللفیته ودر کجبیر دیگر ابر بالنفینه ‏ 
ای علی | من ترا بادرجهُ دسالت و نبوت محکوم وذیر فرمان خود میدالم و 





تهج البلاغه ابن‌ایی‌الحدید ۴۴۸۵۲ ۰ جامع‌المفم-پرلی وجمع‌الجوامع او 
نقل‌ازتر تیب او ۶د۱۵۳ شرح عزیزی ۴۱۷۲ حاشیٌ شرح عزیزی حفنی ۴۱۷۲ معباح- 
الطارم ۲روع . 

۲ - «ساییح البنوی ۲۷۷۵۲ ۰ دیاش‌النشرء ۱۹۸۵۷ مناقب‌الخوادزمی ۵۰ ۰ فتح- 
الباری ۱۳۶۸ , بنیةالوعاة ۲۴۷ ۰ 

۳ - استیعاب ۳۸۳ حاشیه اصابه ۰ مواتّف قاضی‌ایجی ۲۷۶۳ شرحاینابی‌الحدید 
۲د۲۳۵ مطالبالسئول ۲۳ ۰ تمییزالطیب من‌الخبیت ۳۵ , کفایةالعنقیطی ۴۶ . 

۴ - حلیةالاولیاء +زعع . دیا‌النضرة یره نقل ازحاکمی ۰ مطالبالسول ۱۳۴ 
عماکر , کفایةا لکنجی ۱۳۹ , کنزالسمال ۵۳۶ 








تادیخ این 





-۱۷۴- الغدیر ج۵ 








بتهبعد از من نبوتی نیست و توهمگانرا باهفت خصلت محکوم بفرمان خواهی 
نمود و در من آن هفت خصات فرمود : تودر قضاوت ۱ 





از همه داناتری . 
واین سخن او (س) : 
کسمت الحعمه مر آجزاء فا قاعطی علی لته آجراء وّالناس جُزء واحداا : 


حکمت به‌ده بخش تقسیم شده نه بخش آن اختصاصا دراختیار علی اسث ويك 





ن بین باقی مردم تقسیم شده است . 

دچگونه پیغعبراکرم (ص) درحالیکه هنوز اوزنده وعلی‌زنده است می‌گوید: 
لحم ثه اثنی جع لته فیا لبنت ۲ . 

سیای خدائیرا سزا است که حکمتدا درما خاندان فرار داد . 

وهنگامی‌که علی بهتصوص متوانری/که از خود پیغ‌بر (ص) دسیده دروازء 
شهرعلم وحکمت او باشد " درایٍن صورت أباچمٌکسی بااو برابری می‌کند ! وکیست 
که در علم به او شبیه با به او رکف باشد؟ این حدیشی است‌که بی‌شکه از شخص 
پیغمبر صاد؛ شده » و بسیاری از ویسته‌گان دد بارة آن کتابهای مستفلی , تدوین 
کرده‌اند . 

پس از پیغمبر (س) عايشه است‌که میگوید : 

هی مت دنس بالسته ۴ : 

«علی داناترین هردم به سنت پیاهبر است» . 





۱ - حلبتالاولیاه ۱د۶۵ : آسنیالمطالب ازحافظ جزری ۰۱۴ 

۲ - این دوایت‌دا احمد ددمتاقي ومحب‌الدین طبری دد دیاش ۱۹۲۲ آورد‌اند . 

۳ - انا مدیئةالملم وعلی بابها این حدیشد! بسیاری از حافظلان به طرق متعدد نقل 
کردماند طبری , این مبین ‏ حاکم , خطیب , سیوطی‌ودیگران محتش‌دا تصدیق کردهاند . 

۴ - استیماب ۳ر۰ ۴ حاثية اصابه , دیاضالنشرء ۱۹۳۲ , مناقپ خوادذمی ۵۴ ۰ 
صراعق ۷۶ ۰ تادیخ التخلفای سیوتلی ۱۱۵ ۰ 





و 


«نیروی دأوری علی از همه ما بیشتر است» + 

واز عمر کلمات مشپوری نقل شده که نشان می‌دهد او تاچه حد لیازمند به 
عم امیرالءژمنن‌بوده است ودراینجا برخی از آنهادا ذکر می‌کنيم : 

۱ - لولاعلی لبنلاك عم ۳ : 

«اگر علی نبود مر هلاك میشد» این جمله‌را بارها برزبان آورد» . 

- «خدایا مرا در مشکلی‌که برای‌گشوداش پسرابی‌طالبنباشد قرارمده*, 

۳- «سرزمینی که تو ای ابوالحسن نباشی , خدا مرا باقی نگذادد» *. 

-«ای علی ! خدا مرا,بظذاز و یاقی نگذارد»؟ 

۱ - حلیةالاولیاه «د۶۵ طبتات‌ابنسه ۰۷۵۹ ۴۶۰ : امتبماب ۳۸۸۴ ۰ ۳۹حاگیه 
اسابه دیاش النطرء ۱۵۸۲ ۰۲۴۴ ,تادیخ اپ ن کثیر ۳۵۹۷ و گفته‌است‌این کلام ازعس به 
ثبوت دسیده است , اسنیالمطالب جزدی 7۱۴ تادیخالخلفای سیوملی ۱۱۵ ۰ 

۲ - طبقات ابن سعد ۸۶۰ استیماب ۴۱۵۳ ۰ تادیخ ابن صاکر ۳۲۵۲ مطالب- 
السول ۲۰ 








این حدیتد! احمدوعقیلی وابن‌السهان‌تقل کرده‌اند ۰ در استیعاب ۳۸,۵۳ ۰ دیاش 
۴۲ ۰ تفسیی نیما بوری درسور؛ احقاف , مناقب خوادذمی ۴۸ ۰ شرح جامم صنیر شیخ 
محمد حثفی ۴۱۷ درحاشیه سراج المتیر » تذکرة سبط ۸۷ ۰ مطالبالموّل ۱۳ فیضالقدیر 
۷۹۴« 
۴ - تذ کر؛ سبط ۸۷ ۰ مناقب خوادزمی ۵۸ ۰ مقتل خوادزمی ۱د۴۵ ۰ 
- ارفادسادی ۱۹۵۳ - 





۶ - ریاض النضرة ۱۹۷۲ ۰ مناقب خوادذمی ۶۰ . تف کر: سبط ۸۸ ۰ فیض القدیر 
۳۵۴ 





- «به خدا پناه می‌برم از از مشکل که ۳ ۳ تباشده! 
۶-«به خدا پناه می‌برم که در قومی ز ندگی‌کنم وتو ای ابوالحسن در میان 
آنها ببانی»۳ 
۷- «به خدا پناهمی‌برمکه درمیان‌مردم ذنده باشم وابوالحسن 
با مشگلی برمن وارد مساذ مگر علی درکناوم باشده * 
- «امید است در مشکلی که ابوالحسن گشاینده آ 
۰- «خدا مرا نقدر باقی نگذارد تادرمیان مردمی فرارگیرم که ابوالم 
در میان آ نها نباشد» * 
سمیدین سیب گوید : مر به خدا پناه می‌برد از مشکلی‌که برای گشوداش 
ابوالحسن بباشد ! 
معاوبه گوید : وقتی عمرردد امری بهبمشتکلی برمی‌خورد پاسخش را از او 
(علی) میگرفت * 


وف 











۸ - «خدا: 











به معاویه خبیکشثه شدن امامرا دادند مغاویه گفت : «بامر گه پسرابو- 








۱ - تادیخ ابن کثیر ۳۵۹۷ فتوحات الاسلامیه ۳۰۲۲ . 
۲ - دیاشالنضرة ۱۹۷ ۰ منتخب کنزالعمال حاشیه مسند احمد ۲د۳۵۲ ۰ 
۳ - فیضالقدیر ۴د۳۵۷ گوید دادقطنی اذ ابی‌سمید نقل‌کرده که عمر وقنی پاسخ 
سوالی‌دا اذعلی می‌شنید می گفت 
- ابن بختری بقول دیاش ۲د۱۸۴ آندا آوده 
۵ . ترجمه علی‌بن ابیطالب ۷۹ ۰ 
۶ - حاشیاٌ شرح عزیزی ۴۱۷۲ ممباحالطلم ۲د و۵ . 
- این حدیثدا احمد دد مناقب نقل کرده ودد استیماب حاشیه اصابه ۳۵۳ ۰ صفة 
الصفوة ۱۲۱۱ , ریاض‌النضرة ۱۸۴۷ ۰ تذکرء السبط ۸۵ ۰ طبقات شافعية شیرازی ۱۰ 
امابه کده.۵ , مواعق ۰۷۶ بت ۴د۳۵۷ ۰ الف یاه ۲۲۲۱ یافت میشود - 











دسا وه ری بل 






طالب » علم وفقه از جهان رفت ( . 

امام سبط حسن مجتبی در خطبهاش (هنگام وفات علی) گوید : 

مد فارقعم رجل بالاتس لم یه ولو رکه الاحرو بسلم۲ : 

«مردی دیروز از میان شا رخت بربست‌که ازگذشتگان وآیندگان کسی به 
یاب علم او نمی رسد - 

ابن عبای دانشمند بزرکه امت گوید : «بخدا قسم؛ علیرا نهدهم علم بخشیدند 
ودريك دهم دیگر باشما شريك است»" ومی‌گفت : «علم من وعلم اصحابتّل دربرابر 
علم علی (رضی ال عه) مانندقطرء‌ای در هفت دریا است»": 

وگاممی‌گفت : «علمبرشش بخش‌اشت پنج بخشآن ویژه علی وبك بخش آن 
برای عموم مردم » همانا در بخش ششم او اما شربکه است وازما داننر >" 

ابنمسعود می‌گفت : «حکمت بده جزتقسیم شده» نه‌جزء آن ویژذعلی وبکه 
جزء برای موم » وعلی در بخش عموم آزهمه داناتر است > 

او می‌کفت : «داناتر نردم مه دز فراثش آلهی علیبن بیطالب است»", 

نیز می‌گفت : «ما وقتی بین‌خود سخن می‌گفتیم بهاین عفیده بودمکهبهشرین 


لحجاج بلوی در کتاب الف‌باء خود ۲۲۲۱ آنرا نقل کرده‌است . 
۳۳۲۷ وابونميم دد حلیه ۲د۶۵ 














۲ - این‌حدیثدا احمد بقول ابن‌کثیر ددتا 
وابن آبی‌شیبه بقول تر‌تیب جمع‌الجوامع ۶د۴۱۲ , وابوالفرج ابن جوذی دد سفة السفوة 
۱۲۱۱ نقل کرده‌اند . 

۳ - استیعاب ۳د۰ ۴ , دیاض‌النشره ۲د ۱۹۴ , مطالب السئول ۳۰ ۰ 

۴ - مراجمه کنید جلد سوم س ۷۲ - ۷۴ ۰ 

۵ - مناقب خوادذمی ۵۵ ۰ فرائدالسمطن باب ۶۸ ۰ 

۶ - کنزالسمال ۱۵۵ ۰ ۴۰۱ نقل ازیسیاری از حافظان احادیث . 

۷ - استیماب ۴۱۵۳ ۰ دیاش ۱۹۴۲ ۰ 


۱ 





داور مدیثه علی است 4 
ومی‌گفت : داناترین‌کس به فرائض ونیرومندترین داور علی است» ۲. 
ومی‌گفت : «قرآآن بهعفت حرف نازل شده هیچ حرفی ازآن نیست مگ که 

اهر وباطنی دارد وتزد علی‌بن ابیطالب علم ظاهر رباطن قرآآن است»", 






هشامبنعتیبه در باره علی (ع) می‌گفت : «اواولکسی است‌که بارسول خدانماز 
گزارد ود دین خدا داناتر وبرسول خدا نزدبک‌تر است». 


از عطاء پرسیدند آبا در بين اصحاب ی کسی از علی داناتر بود؟ گفت : 
بخدا سوگندکسی‌دا باین پایه نمی‌شناسم»*, 

عدی‌بن‌حانم درسخنر| نی‌اش‌می گفت : «درعل کتاب وسنت او (علی‌بن‌اییطالب) 
داناترین مردم است واگر او دا_نشبت به یلام بسنجیم » او برادر «سول خدا ورأی 
اسلام است داگر اودا نسبت به زهد وعبادت در نظرگیریم , زهدش ازهمه آشکارتر 
وعباداش آزهمه بیشتر است » زاگ به رد وقدرت طبیمی‌اش بنگریم ۰ او از هم 
مردم عاقل‌تر دئیروی طبیمی‌ائن بر بوده است » 7 

وعبدالین حجل در سخنرانیاش گوید : توباعلی , از همه ما در خداشناسی 
داناتر » وبه پیغمبرمان تزدیکتر » ودر دینمان ییکوتری»۲ . 


۱ - مستددا حاکم‌چلد ۲ وسحت حدیثدا پذیرفته , استیماب ۰۴۱۰۳ اسنی! لمطالب 
جزدی ۱۴ تمییز الطیب من‌الخبیث ابن‌بدیم ۱۵ ؛ صواعق ۷۶ ۰ 

۲ - مستدرگ حاکم , دیاش ۱۹۸۲ » صواعق ۷۶ ۰ تادیخ الخلفا سیوطی ۱۱۵ 

۳ - مفتاحالسمادة ۱د۰ ۳۰ ۰ 

۴ - کتاب صفین ازنصربن مزاحم ۰۴۰۳ 

۵ - استیعاب ۳د۴۰ دیاض النضرء ۱۹۴۲ الفاء ۲۲۲۱ , فتوحات الاسلامیه 
۳۳۸۵۲ 

۶ - جبهرة خطبالمرب ۲۰۲۱ . 

۷ - جبهره الخطلب ۲۰۳۱ . 


ج‌ باه -۲۳ 2 






وابوسمید خدری گوید : «تیروی قضاوت علی » ازهمه برتر بود » 
عده‌ای در شمرشان امیرالمومنین‌را به عنوان عالمترین 






فشل‌بن عبای وبه پیروی از آنها 
گروه بسیاری‌ازشهرای قرون اولیه اسلامکهازنک نامشان‌درایشجا خودداری‌میشود : 
به‌همین خصلت علی 2 راستوده‌اند. 


آذاینپا که‌بگنديم » همه امت اسلام دربرتری علمی امیرالمومنین متفق‌اند » 
ذیرا او وادت علمپیغعبر است » وازطرق بسیار روابانی ازپیغمبر اکرم تْر دربارء 
آژرسیده است که‌فرموده علی وصی من ووادث من است » دراین دوایات است‌که علی 
پرسید : من چه چیز از شما ارث می‌برم ای دسول خدا؟ پیغمبر فرمود : آنچه 
پیامبران پیشین ادث گذاشته‌اند. علی گفت آنان چه چیزی ارث نهاده‌اند؟ فرمود 
کتاب خدا وسنت پیفمبرشان دا 

حاکم درذیل حدرث‌ادث بردن خصوص علی ازپیفمبر » نه‌عمویش عبای چنین 
گفته است " « در این مسئله بین اهل علم اختلافی نیست که » باوجود عمو , آدث به 
پسرعمو لمی‌رسد » لا م‌لوم می‌شود در خضوص آین مورد , اجماعی وجود دارد که 
تنها وارث علوم پیفمبر بایدعلی باشد » نهدیگران . 

بااین ورانت » روایتی که‌ازطریق صحیح ازعلی 
خداقسم پرادراد ‏ ولی بپسرعم » ووارث علم‌اویم + پس‌کیست ازمن به اوشایسته‌تر۹؟ 
محقق ومسلم می‌گردد . 

ن صحابه امری سلم بوده است ودزسخن بسیادی از آنها بدان 





رسیده که فرمود : به 


این ودات 





آشارت رفته است . ین ابی‌بکر در ضمن نامه‌اش به‌معاویه می‌نویسد : وای برتو » 


۱ - خمالس نسائی ۱۸ مستدرك حاکم ۱۲۶۳ ویه صحت این مشمون او و ذعبی 
اعتراف کرده‌اند - 

۲ مستدرگالحاکم ۲د۲۲۶ 

۳ - خسائس تسائی ۰۱۸ مستدرك ۰۱۲۶۳ حاکم وذهبی‌حدیث رامحیح دانسته‌اند. 


۱۸ 





ح‌ 






خوددرا باعلی‌برابر میداتی ؟ او وارث دسول خدا ووسی اوست ۲ . 


اکنون باید این مرد بنگرد » آیاین درشت سخنی‌ها و اسبت‌های ناروایش + 
متوجه کیست ؟ و حکم کسی که چنین هتاکی کند» بانوجه به اينکه در مان 
ممتقدین بهافنیلت علمی علی »_یکی شخص پیفدبر اکرم #َ می‌باشد ؛ چیست ؟ 

اما آن کس که دربارة صحابه بدگوبی کند» و سبت به سبط پیغمبر امام 
حسن مجتبی عايشه » مربنالخطاب ودانشمندبزد گ‌امت ابن عباس ودیگران اهانت 
دوا دارد : حکمش رابههم مسلکان او وعلمای مذهبش حوالت می‌دهیم . 

4 4 

۳ - می‌گوید : یکی ازعقاندی کهفرقة امامیهازقديم وجدیدشان در آن انفاق 
دادند تحریف فر آن است » به‌این معنی کهمطالبی اذفر آن نبوده وبدان افزوده‌شده 
ومطالبی ازقر آن حذف گردیده وتفییرات زٍباژٍی در آن‌صورت‌گرفته است . واین‌از 
علیبن‌الحسین " بن‌موس‌پن یکیآزتلهای آنهاکهتظاهر بمذهب معتزله می‌کند 
خیلی بعید به‌نظر میرست که‌مزکر تیف ده وقائاش داکافر می‌داند ۱ 

پاسخ - ای‌کش بااشاره‌ای , گفته بودآ بااین انهام‌دا از کدام مأخذی ازکتب 
مورد وئوق شیعه » نفل‌کرده » باکدام عالمی ازعلمایآنها که ارزش اجتماعی داشته 
باشد » برای اوپیان کرده‌است «باکدام دانشجوی علوم‌دینی هرچند معروفهم نباشد 
برایش گفته‌است , بلکه حاضریم تنزل کرده ‏ باوبگوئیم از کدامباثاز جهال‌شیمه 
یامردم دهاتی و ساده لوح آ نها باحتی از کدام دیوانه‌ای مانفد این مردل که حرف 
دهنش را نمی‌فهمد , چنین كلامي صادر شده است . 

خواننده باکمی دقت می‌فهمد » مخالفان سر سخت تحریف قر آن » در ری 





۱ - کتاب صفین انس بن مزاحم ۱۳۳ ۰ مروج الذهب ۵٩۲‏ 
نک 





الفمل حسن‌ین موسی است ولی سحبح علی بن‌الحسین بن‌موسی میباشد که 
مقصود سید مرتضی عل‌الهدی یاشه . 


جه رأي شیمه دد تحریف قرآن ۱۸ 





همکان‌علمای‌امامیهی باشندما تندهشیخ‌صدوق»دراعتقادات » «شیخ مفید»,«علم الهدی 
سید مرتضی» که این مرد خود بدان اعتراف کرده است وسید مرتضی دراین عقیده 
تنها پیست چنانکه این مرد غافل انديشیده شیخ الطائفه «علامه طوسی» در تبیان » 
«امینالاسلام طبرسی» درمجمم البیان ودریگرآن‌همه بااو موافقاند . 

اینان علمای بزرگی امامیه و حافظان علوم و پاسدادان نوامیس وعفائد این 
قوم‌اند از قدیم وجدید که شمادا بر دروغ این مرد واقف می‌سازند و این فرقه‌های 
شیعه ودررأی آنها امامیه می‌باشند که همه اتفاق دادند برایشکه « مابین الدفتین » 
(مجموعهٌ موجود بنام قر آن) ددست همان کتابی است که‌بی‌شك آذپیش خدا آمده» 
و احکام فر آن بر آن جاری است . 

هر گاه از دهن یکنفر شیعی لفقظ تجریف بیرون آید مقصود او تحرریف به 
معنی تأویل بباطل وتحریف سجان ازجای خَدٍ می‌باشده له بسعنیک‌وژیاد کردن 
وتبدیل حرفی‌به‌حرف دیگر نود چنانکه اوخودو اهل مذهبش به‌چنین تحریفی 
قائل‌اند ول یآترا به‌شیعه تنبت می‌وهند ‏ . 





۵ ه 
۴- می‌گوید : از امامیه‌کسانی هستند که ازدواج با نه زن‌را جائز می‌دانند 
وبرخی اذآ نهاگیاه «فمری» دا به این دلیل‌که ازخون‌حسین رولیده شده » خورداش 


: 
دا حرام میشمرند؟ . 





از مراجعه به فقه امامیه در این بارء 
ه با ازدواج بیش ازچهار 
بر اکرم (ص) می‌دانشد ودد 

این ام میان مسلمان شیمه وسنی هیچگونه اختلافی وجود ندادد . اگر این‌دبت 


پاسغ - دوست می داشتم این مرد 
بیزی نمی‌نوشت تا بداند هیچکدام ازشیعیان بدون استا 


زن موافقت نداد ند وازدواج با نه زن‌دا از مختصا 








۱ - مراجعه کنید صفحه ۱۵۵ همین کتاب . 
۲ - الفعل ۴د۸۲ - 





کنپ محض نبود خواننده را به نام شخص با کناب کسانی که ازدواج با نه زن دا 
جایز می‌دانشد » واقفمی‌ساخت » ولی اونه چنین شخصی را می‌شناسه , نه کتابش‌را 
می‌داند ونه‌گوشپایش چیزی ددباره او شنیده است » این تنها کینه‌های دیرینه‌است 
که او را وا می‌دارد نسبتی‌راکه تمیتواند به عموم شیعیان بدهد , به پاره ای از آ نها 
وارد آورد. 





چنانکه دوست‌می‌داشتم قبل از ایشکهسری به بلاد شیعه بز ند وبداندچگونه 
آنان قمری می‌کارنه وپیوسته‌با بنج وگندم بلفورمخلوط کرد » میخورند ؛ علمای 
شیمه وعوامآ نا از بل دپائین طبقات متلف‌چنین میکنشه ‏ بل از اب 
«قمری» چیزی نمی‌نوشت . گوش احدی 
واز هیچ محدث با مورخی با ال لفت وفرهنکی یا قصه گووبا حثی سبزی فروشی 
نقل نشده است که قمری ازخون حسین روئیده وقبلانبوده است . 

با این حال اگر او به بلادشیمه ترکشی کند , وهمة این مطالبدا با چشم 


خود به بیند» دست از دروشگوئیش برنمی دارد/»ذیرا او درصدد ایجاد نفرت و 








بد بینی نسبتبه‌شیمه است‌وهیچکدام ازاهل مذهبش‌هم بادروغهایش موافق‌یستند . 


۵ ۶ و 


۵ - می‌گوید : مادیدهايم ‏ علی رضیاةعنه‌تا مدت‌خش‌عاه ازبیمت خودداری 
کرد و ابوبکر اودا به بیمت خود مجبود نمی کرد تا او باکمال میل وبدون اکراء 
واجبار بازگشت » ودست بیمت داد ۱ . 

از این جالبتر می‌گوید : در این شش ماهی که علی اذ بیمت با ابوبکر خود 
داری لمود » نه‌کسی از اودد اين باده سوالی‌کرد وته اورا ب پااپویکر مکلف 
ومجبور ساخت » علی در آن وقت بين مسلمانها مشقول کار خودش بود . اگر ند 





این بود که علی بیعت با ابوبکر دا حق تشخیص داده ومی‌خواست جبر ان کارهای 


۱ - الفصل ۶ . 


ح۵ انتاد مدالضاح جر جودوع سقیده ۱۸۳ 





هرق 
این بیمت‌دا بعداز شش ماه هم نمی‌کرد - 

انصار » مردم دا به بیع پاسعدین عباده می خواندند , ومهاجران به ابوبکر 
در این میان علی رضی ال عنه درخانه اش نشست » نه سوی این گرده گرائید ونه 
سوی آن گرزه ؛ کسی هم جز ذبیر بن عوام با او نبود» زییرهم وفنی حق برایش 
روشن شد » فورً بیمت‌کرده وعلی ماند نپا . یگ کسینبود به اوتمایل نشان‌دهد . 

پاستخ . من ازنعرض این‌موضوع خودداری می‌کنم » وبه این دروغ شاخدار 
چپره نمی گشايم دبا این دغل بازی ها وصورت سازی‌ها رو در دوی حقیقت کار 
ندارم وبه مقابله با این‌جنایت‌ها , نسبت به اسلاموتاریخ اسلام » دست لمی‌زنم . فقط 
می‌گویم اینهارا که خواندید حالا ینید تاد« عبدالنتاح عبد لقصود » درکتاب 
لامم علی بن ابیطالب اش با پیانی فشرده "وناب چگونه پرده از دوی حفایق بر 





می‌دارد : 

گروهی ازمسلمانان زماني جز تیان و گاهی آشتادا انجمن کرده به نفع فرزند 
ابیطالب دعوت می‌کردند به این دلیل که اردا برای‌تصدی امور مسلمن از دبگران 
برتر می‌دانستند , آنگاه اطراف خانه اش اجتماع‌کرده اودا بنام» فرباد می‌کردند 
راو را دعوت می نمودند از خانه خارج شود تامیراث ازدست رفته اش را » از دست 
دیگران به او باز گر‌دانشد ... 

«در این موقع مسلمانان به دو دسته‌تقسیم شده بودندگروهی به مخالفت با او 
پیمان بسته , وجمعی آمادگی باری او را داشتند . بدیین ترتیب در مدینه دو حزب 
پدید آمد و ناگهان وحدت اسلامی ترديك بود از هم بگسله و هیچکس جز خدا 





نمی‌دانست بعد از لین ؛ سرنوشت اسلام چه خواهد شد . ۰ . دداین 9 





ودسته بندیپا ازین برود؟ 





آذاین‌حرفها دم باهم میزدند وزبا نها از آنچه در دلها می‌گذشت حکایت می‌کرد 
اینها همه پندارهائی بیش نبودکه جای بقین دا می‌گرفت « هییعکس از پاطن پسر 
با پندار را گرفته‌وازسوابق شدت‌وخشوت‌های‌مکرر 


خطاب خبی نداشت 





پیشین او » بر آن دلیلمیآوردند . وشاید دراین‌بین‌کسانی هم بودند که از حوادث 





گذشته بقیاس وبا پندار وحدس » قبل ازدبدن با چشم خود ؛ پیش‌بینی می‌کردند که 
هرگاه مر » علی را درامربیمت تهدیدکند دبدیین وسیله بخواهد خلافت ابوبکی دا 
رضا دهد » علی درمقابل تهدیدمر » پایداری‌خواعدکرد . درتصورنتالج دعواقب این 
وضم , اینان شاید مدنیبه‌فکرفرورفته باشند ولی‌سانجام به‌نتیجه قاطع بازگشته‌اند 
آن تتیجه عبارنست از : خارجشد مر ازدادراست » وباسرسختی وشدت مل‌مخالفت 
ابرازکردن . 

درآن روزاین‌گونه شایّقات 








یساش گامهای پسر خطاب که درمیان‌گروهی از 





باران وهمکاراش به سویی تانه فاطفه لش می‌رفت» همه جا دا فرا گرفته 
پسرخطاب درصدد بود » پسرعم پیغمبردا هرطوری شده اسبت‌به‌چیزی‌که تا آنوقت 





ذیربارش نمی‌رفت , وادار به افرارکند . عدء‌ای معتقد بودند تنها شمشیر می‌تواند 
او را وادار به تلیم واطاعت نماید. ۰ . ودیگران‌به اینعشیده‌بودندکه هر گاه‌شمشیر 
به میا آید : تلاقی شمشیر با شمشیرهای دبگرقطعی است ۰۰۰ 

دیگران غیرازاین‌دودسته‌می گفتنده آتش»آ تش تنهاوسیله‌ای اس کهمی‌تواند 
وحدت اسلامی‌را حفظ کند وعلی‌دا برای اینکاد برسرتسلیم‌ورضا رد ۰ ۰.آ یا می‌توان 
برای جلوگیری از نقل داستان هیزمی‌که پسرخطاب ام‌کرد تا با آن اطراف خانه 
فاطمه را برافروزند , ودر آن خائه » علی و بارانش بودند , تا تهدیدی "برای قانع 
کردن علی وانجام بیمت او باشد » قفلی بردهن حدم زد ۱۶۰۰۰ 

با اینکه این اتفاقات‌که با تقته‌های مدیترانه قبلی یا دفعی طرح شده » مانند 








۵ 





۱۸۵ 


حبابهای روی آب زودگذد بود و همراه این حوادث فشاد پسر خطاب ۰۰ . معاونان 
ار وک‌انی‌که همراهشآمده‌بودتدبه‌کمکش حلهکردند با تزديك پود جله کنند که 
ناگاه چهره‌ای مانند چپر؟ رسول خدا آزپشت در خانه ظاهر شد در<الیکه هاله ای 
فراگرفته وآتادرنج والم ازخطوط صورتش ؛مابان بو » ازدیدگاش 
برق سرشکهه می‌جست ؛ فراز جبینش داگرفتگی خشمی میق واحساسانی پر گداز 











ازاندوه آ: 


فراگرفته بود . 
مرازترس درجا ایستاد » فشاری‌که بدرخانه وارد شده بود دریاً , گترش 





می‌بافت . بادانش‌که با او آمده بودند سرش درمقابل درایستاده بودند » اگاه 
مقابل خود چپر# رسول خدا دا تکررستندکه ازمیان‌سیمای حبیبه‌اش زهرا به آنها 
نگاه می‌کند . ازشرم و آزدم دیدکات فروپستند وازتصمیمه‌ای‌خود بازگنتند درآ 
حال می‌دیدند فاطمه همچون‌شبحی از خیال, اموسنگی‌باگامهای خود اندومکین 





وداغداد به سوی مجد می‌خرامل تا بقبنپدرش لزديك گردد . 

همه چشمها به سویش متوجه بود , وگوشها پرای شنیدن سدایش بدان سو 
تیز گردیده .که ناگاهآهنکک لطیف واندوهبارش دا سرداد» بتدریج آهشکه او ادج 
هی ارفت : او تیه را از میان گور فر امی‌خواندویا صدای نله‌ای آمیخته باسرشکی 
شید :بای مسول ال ...باب با دسول ال 
درذیریای ابن‌گروستمگر از بیم وهرای‌فر باداو » می‌لرژید ۰۰۰ 
هرا می‌رفت تا با آن قبرشر بف دودردو‌گردد » واز آن غایب حاضرمددگیرد 











چدرم با سول ال . رخطاب وفرزند ابی‌قحافه 


چه ها که دب 





یم ۱۱۹ 


هنوز سخنش به آخر نرسیده بودکد دلها ازاندوه او کوفته و دیدگان براو 








همی‌بار ید » مردانی از آنیان‌با خود<دیتمی کر دندکه‌ای‌کاش‌می‌توانستشد 





زیرهای خود را شعافته ودوخفایای زمین پتوان‌گردند ۰ ۰ ۰۰ 





۱ الغدیر ج۵ 





( امینی‌گوید ) مراجعه‌کنیه‌به : الامامة والسیاسه ۱۳۱ تاریخ‌طبری۱۹۸:۳ 
العقد الفر ید ۵۷۲ ۰ تادیخ ابیالفداء ۱۶۵۱ تاریخ اپن‌شحنه در حوادث سنه ۱۱ 
شرح ابن ابی الحدید ۲ر۱۹ . 
۰ 6 هه 

۶- می‌گوید : دافشیان امامت زن دا جائز می‌دانند و 
شکم مادرش معتقدندا. 

پاسخ - ما نمی‌دانیم وقتی این مرد می‌خواست این‌جله دابنویسد وا عنگام 
نوشتن سایرفتارای بی‌مددکش ؛ بههیچکدام ازکتب کلام وعقائد شیمه و مخصوساً 
آنچه درمیحت امامت نوشته‌اند مر‌اجعه‌کرده است , وآ اد کدام يك ازآنها لین 
اسبت دروغین دا دیده بلکه حاضریم فروتی آمده بکوئيم آبا مك نفرشیمه هرچند 
ازجهالوعوام پاشد تا چه رسد به علمایآ نها این افترای بزر که را پذبرفته است و 


ائی جنین در 





در کتاب و لوشته خود آورده است"4: 

شیم امامیه» به این عقیدم ممزوف‌است که امامت رادردوازده نفر مردمنحصر 
می‌داند وزن دربینآ نها نیست وخادج آذاین تعداد ممیئن کسی دا به امامت قبول 
ندارد فرقدهای دیگرشیعهمانند « یه »۰« اسماعیلیه » ,و حتی فرق منقرض 
شد] نها ماننده‌کیسانیه» و دیگران » امامت دانا اشخاص معینی می‌دسانندکه آنها 
لیزهمه مرداند , مگ رآنجه شهرستانی درملل ونحل ازخودساخته : که درباره فاطمه 
دختر آمام‌هادی » اختلاف شده , وبه همین ژودی ثابت خواهيم‌کردکه اسولا" 





ن 
فاطمه‌ای وجود خارجي نداشته وامام هادی دختری به این‌ام ونشان از خود باقی 
نگذاشته است . اگرامامیه با امامت ذنی موافق بو » با آن فضائل ومکارمی که در 
فاطمه زهرا لا خبر دارد , از آن بزرکواد تجاوزنمی‌کرد » ولی نسبت به شخص 
فاطمة زهرا نیزشیعه قائل به امامت نیست . 











- الفسل ۱۱۰ ۰ 


اک 








که اهل تحقیق باشه به دنیابیاید ومشت اورا با کند , ومردمرا برحفیقت آمی‌وافف 


سازد » اذ این‌دو بی‌مهابا تهمت می‌زند واز روز حساب ورسوائی قیامت که دد پیش 
دارد نمی‌هراسد - 

کاش من می‌دانستم وقتی از اد ییرسند ازچه موقمی » شیمه امامت جنین دا 
پذیرفته است , اوچه پاسخ می‌گوید ؟ کدام شیعه‌ای بهامامت جنین که هنوز ازشکم 
ما در پیرو لیامده قائل شده است ؟د این کدام جنین است که شیعه » به‌امامتش 
عقیده‌مند شده‌اند؟ , چهکسی آن‌دا برای او نقل‌کرده ؟ داد ازچه کسی آن راشنیده 
است 4 بلی حفیقت این است که.:3اهر یمان لهام بخش دوستان خویشندا» , 

۵ ۵ 

۷ - می‌گوید : دوستی پیغمبن (عن) آسبت به‌کسی » فضیلنی برای‌او به‌حساب 
نمی آید »زیر | پیغمبر عمویش‌را هم‌که کف بوده» دوست می‌داشت (ص۱۲۳) و دد 
ص۱۲۴ می‌گوید : 

هرچندرسول‌خدا ۰ ابوطالبر| دوست می‌داشت ولی‌خداو ند اودا ازاین‌دوستی 
نهی‌کرد » ودشمنی‌اش‌دا براو واجب‌گردانید . 

پاسخ - پیغمبر باهمة اسرار وتأکیدی‌که سبت بهسلً رحم داشت » کف دا 
هرچند پیوند خویشاو ندی قوی‌باشد مانع آن‌می‌دانست » اذ این‌ده بر ابولیب خشم 
گرفت وعلنا از او بیزادی جست وبیزاری خود دا از او درسکه سور مستقل اعلام 
کرد . وبند اسارت دا اذ عموش عباس ویسر عمویش عقیل برنگرفت مگر وقتی‌که 
آنان آشکارا نظاهر به اسلام‌کردند با این‌حال حکم فدبه دا برآنپا جازی ساخث 
ومیان دخترش زینب که مسلمان شده بود وهمسرش ابی‌الماص که کافر بود دد تمام 





تبای اذآیه ۱۲۱ ۰ انعم . 








۱ عتقو یر سم آورد و 
سلامت یافت . 

از این‌رو محبت پیغمبر به اشخاص تنها به‌خاطر ایمان ثابت آنان » و دسوخ 
کلمةٌ حق در قلبشان بوده : ودوستی پیفمبر نسبت به‌کسی نشانه دنوة دین در قلباو 
وآداستگی او به زیور اخلاص ویقین‌است . واین جمله پیوسته دلیلش‌را خودهمراه 
دارد وارنکازی اذمان وقلوب است تاجائی‌که «ابن حزم» خود بر افضلیت عایشه بمد 
از رسول خدا ٍِ در امت به حدیث مردودی مبنی برایشکه پیغمبر به اوفرمود : 
«نو محبوب‌ترین مردمی نزد من؟ » استدلال می‌کند . 

درپار ابوطالب , وی در آغاز محبت 
دد این امر تصدیق می‌کنيم رستفدیم این خود فشیلتی بسیار متاز است وچه‌فنیلنی 
از آن برتر می‌تواند باشد . 


دا نسبت په او پذیرفته وما اورا 





اما ادعای ايشکه پیغمبر بعداز آن؛محبت خوددا تحریم کرده و خداو نداود! 
آذاین محبت نهی دتوبیخ کردة «آمن به دشمنی بااو قرمودهاست ؟ ۱ لین چیزی‌است 
که هیچگونهدلیلوشاهدی بر آن در دست لیست : آبالین شخص چگونهبه‌خود 
اجازه می‌دهد عمل پیقمبر دا میان دو دوز (قبل از آمدن نپی وبعد از آن ) » فرق 
بگذارد ؟ آبا او می‌تواندبگوید چنهروزی پیغمبر بهابوطالب خشم وکین ابرازکرده 
است ؟ آا م‌تواند سالی که پیغمبر اورا تر‌گفت ودشمنی‌اش‌دا بردیگران واجب 
دانست تعبین‌کند و 

تاریخ از این سخنان » خالی است بلکه حدیت وسيره پیفء‌بر به‌ما نشان می- 
دهد آن‌حضرت تاوقتی ابوطالب جهان‌را بدرودگفت » از او جدا نشد وآ نگاه که از 
دنیا رفت » پیغمبی ماتمزده به سولك او پرداخت وبه علی فرمود : برو اورا غسل‌بده 
کفن‌کن » به‌خاکش بسپار که خدایش اورا آمرزید ومشمول دحمتش داخت" وعلی 








مه هد هل لحتاضاتسنی عَیْك ولی السممٌ 
ولفال رجاكرضوانه فد نت بلطبرمن یر عَ1 


«ای ابوطالب تو ء پناهنده‌ات‌را پناهی وبرای اراخی خشك , بادان رحمت + 
وبرای تاریکیها نودی» . 

«فقدان تو فرشتکانرا لرزانید ورسول خدای برتو درود فرستاد ». 

« خداوندبا رضا مندی ملاقاقت دا پذیرفت ذیرا تو بهترین عم برای پیامبر 
بودی ۴ . 

کسی‌که بخواهد بر احوال بزرگ اب حشرت ابوطالب , واقف گردد » بابد 
به کتاب علامه برزنجی شافعی و تلخیص آن به نم «اسنی الطالب» ار عالم بزدگه 
شافمی سید اعد زینی دحلان مراجعه کند " . 

6 6 

+ میگویده فان :وغل شین وب 
وآسیرا » "را به علی (رضی ال عنه) تأویل می‌کنند , واین تأویل نزد ما مورد قبول 
نیست ذیرا شمول وظهود آبه. هکس که‌اطمام طعام کند می‌گیرد (۴ر۱۴۶ الفصل). 

پاسخ - کسی که به شيوة استدلال مسخره و مضحك این مرد واقف گردد 
می‌نواند دروغ پردازیهای دیگرش دا نیز دریابد . او گمان کرده به مجرد سبت 
تأویل به رافنیان دادن و آن را دروخ و نادرست خواندن ؛ در ارزش حدیثی که 














بل آیبةٌ شریفه دسیده , منقستی وارد ساخته است . در حالیکه او خود می‌داند 











- تذکره سبط بو . 
۲ - بحث دد بادة ایمان ابوطالب در جلدهای ۷ و م الندیر مقصلا خواهه آمد 
۳ -سودة انمان : ۸ - 
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گروه بسیادی از پیشوابان تفسیر و حدیث ۰ آن‌ را دوایت کرده و در کتب حدیث 


خود ثبت کرد‌اند» و اگر عذرش ادانی و بی خبری از آن حدیث است 





مصیبت بزدگی است . 

حافظ « ابو عل عاصمی » کتابی در دو جلد به‌نام زین الفتی در تفسیر سور 
عل ی » تدوین کرده کتابی بزرگگ » مجلّل و پر مفز » که نشانةٌ فشل نورسنده 
و گسترش اطلاعات » حدیث شناسی او » و نموداد قدرت کال او در علم کلام و 
تحقیقات مذهبی است . هر چند در گوشه و کنار آن اشتباهاتی متثاسب با مذهب 
خود و دوش مشش دارد . 

شاید هم « ابن حزم » فکر کردم او نیز رافشی است و حرفش مورد قبول 
لیست ٩‏ و با می‌گوید او شرانط صحت حذایت را نمی‌داند ؟ با معتقد است هرچیزی 
موافق رافضیان باشد هر چند با ححیح تین اسانید نقل شود , مورد قبول لیست ؟ 
در هر صودت حدیت ذیل آبه دا » این عدء نقل کرده‌اند : 

۱« ابو جعفر اسکافی » متوفی ۲۴۰ ء او در دساله‌ای که در رد" جاحظ 
فوشته گوید : ما مثل امامیه نیستیم که هوا دادی از اشخاص » ما را بهانکاد مسائل 
مسلم وادارد , پلکه به عکس ما تردید ندادیم‌که احدی از صحابةُ پیفمبر برتر از 
علی بن ابیطالبنمیباشد »ام دییگرچیزهارا منکر استیم .... نا آنجاکه گید : 
ما الفاق علی ؛ متناسب با حال و وضع درویشی‌اش بود , و اد کسی است که در داه 
خدا مسکین و بتبم و اسیر را غذا داد ودر باه ام وهمسی ودو فرزندانش يك سور 
کامل تازل گردیده است . 

۲ -« حکیم ابو باه بن علی ترمذی » که تا سال ۲۸۵ دد قید حیات 


بوده آن را در کتاپ خود , < نوادر الاصول » ص ۶۴ آورده است . 





۳-« حافظ ی بن جربر طبری » متوفی ۰۳۱۰ آن دا در علت تزول سورة 


-۹۱- 
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هل اتی نقل کرده چنانکه در < الکفابه » آمده است. 

۴- « شاب الدین ابن عبد دبه » مالکی متوفی ۳۲۸ در « عقد الفرنه » 
۴۷۳ - ۴۷ حدیث احتجاج مأمون خلیفةً عباسی‌را بر چهل نفر از دانشمندان یاد 
کرده و در آ نجامی‌گوید : 

مأمون‌گفت : با اسحاقآباقر آن می‌خوانی؟ گفتم‌بلیگفت 
هل آقی عَلی اارشنان حین من ال لم یکن با مُذکورآ. 

من خواندم تا دسیدم به 

وَترجون من اس کذ مزاجا «قورا . 

تا قول خدای تعالی : 

و نون ام یبن از اسر 

مأمون گفت اجازه بده ار ار چه کسی این آبات فرود آمده , ؟ گفتم: 
دربار؟ علی . گفت :آیا نو می‌ذاني وفتی علی مسکین ويتيم واسیر را اطعام میکرد . 
نم تست ره اش کت ۱ 





برای من بخواند 





و آبا شنیده‌ای خدا در قر آن کسی دا توسیف کند چنانکه از علی توصیف 
کرده است ؟ . گفتم : نه . گفت : داست گفتی , زبرا خدای بزرگه سیرت و احوال 
علی دا میدانست . ای اسحق آبا توآن ده نفی (عشره مبشّره ) دا از اهل بهشت 
می‌دانی ؛ گفتم : بلی با امیر الومنین» گفت : آیا اگر کسی بگوید بخدا قسم 
تمی‌دانم این حدیت‌سحیح است با نه ونمی‌دانم آ با پیفمبر آن را گفته است با نه » 
آیا نزد تو کافر است ؟ گفتمپناء می‌برم به خدا؛ گفت : آگر او بگوید من نمی‌دالم 
ته آیا کافی است ؟گفتم : بلی . گفت ای اسحاق ! به 
نظر می‌رسد میان ین دو کس فرقی هست . 

۵ «حاکم ابوعبد ال نیشابوری » متوفی ۴۰۵ در منافب فاطمه له این آ + 








آیا این سوره از قرآن است 





۹ 





را آورده , چنانکه در کتایه آمده است . 


۶ «حافظ ابن‌مردوبه ابوبکر اصفهانی » متوفی ۴۱۶ در تضیرش از گرد 
حکایت کرده , و آلوسی در « روح العانی» پس از تقل از او گفته است : 





مشهور است . 

۷- «ابواسحاق ثعلبی» متوفی ۴۲۷ یا ۴۳۷ در تسیر خود «کشف البیان». 

۸- «ابوالحسن واحدی نیشابوری» متوفی ۳۶۸ در تضیرش به نام «البسیط و 
اسباب النزول»۰۳۳۱ 

-٩‏ «حافظ ابوعبداة رین فتوح ازدی‌اندلسی» مشهور به حیدی متوفی۴۸۸ 
«در فوائدش» این حدیث دا ذکر کرده است . 


۰-«ابوالقاسم زمخشری » متوفی ۵۳۸ در «کشان» ۵۱۱۲ . 





۱- «اخطب الخطبا» خوارزمی متوفی ۵۶۸ در «مناقب ۰۱۸۰ 

۲- حافظ « ابوموسی مدنی > عتوفی ۵۸۱ دد « الذبل » چنانکه «الاسابه» 
تقل کزده است . 

۳-«ابوعبدال فخرالدین رازی» متوفی ۶۰۶ در تضیرش ۲۷۶۸ . 

۴- «ابوروعثمان بن عبدالرجن» معروف به ابن صلاح شهرزوری‌شرخانی 
متوفی ۶۳۳ ۰ برطبق نقل «الکفابه». 

۱۵- «ابوسالم غل بن‌طلحه شاقعی» متوفی ۶۵۲ در «مطالب السئول» ۳۱ ۰ او 
پس از ذکر حدیث » گوین : امام ابوالحن علی بن اجد واحدی و غیر از او ام 
تفسین » این حدیث دا روایت کرده‌اند » آنگاه گفته است : چه عبادتی از این بهتر 
و چه منقبت و فطیلتی بالاتر از اطعام طمام» با نیاز شدید سبت به آن » می‌توان 
بافت و هرگاه چنین نبود ؛ این داستان تا این درجه عظمت پیدا نمی‌کرد و ارذعش 
بالا لمی‌گرفت و خدای بزرگه دربار آن به رسولش آ بات قرآن فرو لمی‌فرستاد. 
و او دا شعری است‌که در صقحهٌ ۸ کتایش آورده : 








> 





ماب فی الشوری وسورء هل آقی ِ 
هل بت المستلفی فاد عی الثاس مرو بت و اسجالر 
آنان برای کسی‌که بدانها مقوسل شود , دستاوبزهای محکم‌اند که‌مناقبشان 
از اه وحی و الهام رسیده است : 
مناقب و فضائلی که در سور شوری و هل آنی و احزاب , تلاوت کنندگان 





فر آن میشناسند . 
آنان اهل بیت ءصطفی می‌باشند ودوستی آنها به حکم الپی در منشورفرآن 
الزامی است . 


۶- ابوالمظفی «سبط ابن چوژی خنفی » متوفی ۶۵۴؛ در« تذکرة » خود 
از طریق بفوی ؛ تعلبی آنرا هل کرده »و بوجلش ابن‌جوژی که آن دا در ددیف 
حدیثهای مجمول‌می‌شمرده» ابرادگرفته یت از آ نکه سندش دا از ضعف پیر‌استه, 
گوید : من از سخن جدم و آژ انکاری که او از این خدیث کرده درشگفتم . 

و درکتاب «النتخب» گوید : ای دانشمندان علم دین » آبا می‌دانید چراعلی 
و فاطمه ابثار کردند , و اجازه دادند آن دو کودك حسن و حسین (ع) با وجود 
گرسنگی , ایثاد کنند؛ 

آبا دمزاینمطلب ب رآ نان پوشیده بود ؟ این کار نسبت به آن دو کودل#دلیلی 
اداشت مکر که قبلا یروی شکیپ آنها دا آذموده باشند » و گر نه شاخسادهای 





درخت دحت الپی و پاده های تن فاطمه و جوجه های اردك شناور ,دا این چنین 





آزرده نمی‌ساختند ۲. 
۷- «عزالدین عبدالحمید» مشهور به اين ایی الحدید معتزلی متوفی ۶۵۵ 
در شرح «نهج البلافه» ۲۵۷۳ - 
- با اينکه «يدانيم دد شخامتن تصحیفی بوجود آمده : ولی ما امانت دا دد 
توجمه دعایت کرد‌ايم . 





-۱۹۴- الغدیر ج۵ 


۸- حافظ « ابوعبدالة کنجی» شافعی متوفی ۶۵۸ در «الکفابه » ۲۰۱ » وی 
پس اذ ذکر حدیت گوید : حافظ ابوعبدای جیدی در فوائدش چنین روایت کرده و 
ابن‌چریر طبری در سبب نزول هل أُتی از این گسترده تو : روایت کرده است. 

من شنیده‌ام‌حافظ علاعه «ابوعمرو عثمان‌بن عبدالرجن» معروف به ابن‌صلاح 











در دری تفسیر سور هل اتی این حدیث دا مطرح و درباره آن گفته است : این 
سائلان فرشتگان خدای رب المالین بودلد و منظور از آن امتحالی برای اهل بیت 
پیغمبر 4 بود . 

و در که از شیخ‌حرم بزی دد ددی تفیر شنیدم که می 





اول جبرئیل , و سائل دوم » میکائیل و سائل سوم » اسرافیل بوده است . 
۹- «فاضی» ناصرالدین بیضاوی متوفی ۶۸۵ در :] 
۰- حافظ «میجب الدین‌طبری» متوفی ۶٩۴‏ در ریاض النضرة ۲ر ۲۰۷ ۲۲۷ 


یر خود ۲ر۵۷۱. 









و درآنجا گوید :این عقيدة حسن و قنده نیز می‌باشد . 
۱- حافظ «ابوغٌ‌ین‌ابی جزء ازدی اندلسی» متوفی ۶۹۹ در« بپجةالنفوس» 





۲۵۴ 

۲ -ه حافظ الدین نسفی » متوفی ۷۰۱ با ۷۱۰ در تفسیری که در حاشیهً 
تفسیر خازن ۴۵۸۴ دارد درسیب تزول آآبه , حدیترا روایت کرده و دییگرچیزی 
پر آن نیفزوده است . 

۳ شیخ‌الاسلام «ابواسحاق حوبی> متوفی ۷۲۷ دد «فرائد السطلین» . 


۴ «نظام !لدین قمی نیشابوری» در تقمیرش که در حاشیهٌ طبری ۱۱۲,۲۹ 





دارد» و در آنجا گوید : واقدی در « السیط» و زمخشری در « کشاف » حدیث دا 
ذکر کرد‌اند و موردات 
مخصوصاً آ بات مورد بحث تال گردیده است ۰ آنگاء حدیت اطعام طعام را نقل 
کرده , گوید : روایت شده سائل دد این شبها » جبرئیل بود . و بدین وسیله 


می‌خواسته , آنها را به ازن خداوند » بیازماید . 





امامیه آء ت‌که تمام این سوده » در بار# اهل بیت‌پیف بر (ص) 








۲۵- «علاء الدین علی‌بن عی خازن بغدادی» متوفی ۷۴۱ در نفسیرش ۴ر۳۵۸ 
اول اشاده به تزول آیات دربار علی #9 کرده , آ نگاه حدیث دا نقل نمودسپس 
گوید : می‌گوبند آبه نسبت به هرکسی که اطعام طعام کند ؛ عمومیت و شمول دارد 
برای تضعیف این قول اولا استناد به «قیل» ( س گفته شده ) داده و نامی ازفالل به 
میان نپاورده است . ثانیاً شمول آ یه از نظر مقهوم منافاتی با انحصاد مصداقش در 
امیرالومنن ت ندارد . 

۶ فاضی «عضد ایجی» متوفی ۷۵۶ دردالوافیت» ۲۷۸۳ . 


۷ حافظ دابن حجر» متوفی ۸۵۲ در «الاصابه» ۴ر۳۸۷ حدیث دا از طرربق 
آبی موسی در «الذیل» نقل کرده و ثعلبی در تضیر سور « هل آنی» تقل ازمجاهداز 
ابن‌عباس آن دا آورده است . 

۸- حافظ «جلال الدین ستّوطی» متوفی ٩۱۱‏ در «الدر النثور» ۲۹۹۶ از 
طریق آبن‌مردویه . 

4- « ابوسمود عمادی ی بن‌ختفی» متوفی ۹۸۷۲ دد تفسیرش در حاشیه‌تفسیر 
رازی ۰۳۱۸2۸ 
بخ « اسماعیل بروسی » متوفی ۱۱۳۷ دد تفسیر « روح البیان » ج ۱۶ 





۲۶-۲۶۸ 
۱ «شوکانی» متوفي ۱۱۷۳ در تضیر خود به نام «فتح القدیر» ۳۳۸۵ 
۲ استاد «عی سلیمان محفوظ» در کتاب «اعجب ما دأّیت» ۱د۱۰ ۰ و گفته 

تفیر روایت کرده‌اند . 

۳ سید «شبلنجی» در دنور الاسار > ۱۴-۱۲ 

۴ سید «محمود قر اغولی بفدادی خثفیء در «جوعرة الکلام» ۰۵۶ 


است این حدیت زا اه 





متن حدریث : ‌ 
آبن‌عباس (دضی‌الةُ عنه) گوید : حسُن و حسین بیماد شدند دسول خدا (س) 
با ججمی از باران عیادتشان‌کرد » همراان پیغمبر گفتتد با ابا الحسن خوبست‌برای 


ع4- آلغدیر 





فرزندات نذری کنی . علی و فاطمه و 
از بیماری‌بهرود بابند ؛ سه دوذ پیاپی روزه بدارند . چون از بیماری بپبودی بافته, 


فنه دنر کردند هرگاه دوفرز ندشان 





بسش را ترك گفتند » علی از شمعون خیبری بهودی سه‌صاع ( کاسه ) جو , دام 
گرفت » فاطمه يك ساع آن دا آسیا کرد و به تعداد ( دوزء داران) پنج فرسةٌ نان 
طبخ لموده» هنکام افطار درمقابلآ نان نهاد نا افطارکنند, نگاهسائلی بر در خانه 
ایستاده , گفت : 

آمتم ی با هل بت مُحم مین من مساکین امین آنلمئوفی 
آفتم اه ین مواشد اج 

« درود برشما ای خاندان عم :پینوائی ازبینوایان مسلمینم مرا اطعام کنید 
خداود شما را از غذا های بهعتی اطعام کنتم. 





در این موفع همه , نانهای خود را به او دادند و چیزی جز آب نه چشیده ؛ 
شب را روزه داد صبح کردند, وقتی روز دوم دا به آخر دساندند ؛ نها دا ددبرابر 
خود نهاده بودند که یتیمی بردر خانه ات‌تاد» باژ ار دا برخود مقدم داشتند و روز 
سوم اسیری برآنپا وارد شد و مانند دوزهای قبل با او نیز رفتاد کردند » چون‌صبح 
(روز چهارم) فرا رسید, علی (رشیعنه) دست حسن و حسین دا گرفت و متوجه 
رسول خدا و شده هنگامی‌که پیفمبر آنها دا دید مانند جوجه‌ای که از تذم 
بیرون آمده باشند , از شدت گرسنگی‌بخود می‌لرزند» گفت : 

ما ان ماجووّتی‌ما آرییتم : 

«من تا چه حد ناراحت می‌شوم که شما را بدین حالت پنگرم؟» 

آنگاه برخاست وبا نها بیردن دفت » فاطمه‌را درمحراب عبادتش‌دید » شکم 
بریشت چسپیده و حدقه‌ها, در گودی چشم فرو دفته » او را این منظره بسیادناگوار 
آمد . تاگاه جبرثیل فرود آمده » گفت‌بگیر این دا ای مه ! ترا از ناحية اهل پیت 








این تعبیرگروهی از بزرگان نامبرده بودءتعبیرهای دیگری دد این حدیث 
رسیده که از ایراد آنپا صرف نظرمی‌کنيم . 


۵ #۶ ه 


: می‌گوید : پیغمبی (ص) فرمود‎ ٩ 

اگر من کسی را به دوستی خود می‌گرفتم » در دوستی خود ابویکن دا بر 
می‌گز بدم ولي او برادر من و مساحب من است . و اين مطلبی است که جز آن 
درست نیست اما برادری علی , جز با سهل بن حنیف با دگر کس » صحیح لیست . 

پاسخ - من نمی‌خواهم‌در بر خدریثیکه‌عفيده به صحتش دارد , ایرادات‌خود 
را مطرح سازم » و با در صدور آن , منافة کنم » با ایرادی را که عمربن‌الخطاب 
به حدیث « کتف و دواة » وارد ساخت » بیاورم ذیرا که هر دو حدیث برطبق گواه 
«سحیحین» در بیماری وفات پیغمیر (صس) صادر شده است ؛ و نیز نمی‌خواهم »سخن 
ابن ابی الحدید را در شرخ نج البلاغه ۱۷۴ که گفته است : این حدیث مجمول 
است و طرفدادان ابوبکر آن را در مقابل «حدیت اخاه» ساختهالد. بگویم. 

من در مفاد حدیث ؛ نیز بسط سخن نمی‌دهم . و آنچهدا اب در تأویل 
مختلف الحدیث ۵۱ گفته » نمی‌گویم . کلام ابن قتیبه چیست و از آن چه مستفاد 





می‌شود؟ او می‌گوید مقصود از برادری دداین حدیث ؛ برادری عمومی اسلامی‌است 





که از پیغدیر وارد شده که به مر فرمود : با اخی 
ای برادر " و به زید فرمود : أنت اخوتا تو برادر ماثی ", و به اسامه فرمود : با 


۱- دیاش التشرة ۲دو 
۲- خصائس ناگی ۱6. 





اخی " و در تعبیر بخاری » مسام و ترمذی تفسیر این برادری آمده است آنجا که 
فرمود : 

لو کت متجدا خلیلاً نت آبابکر خلیاز و لعن او لاسام و مک 

( اگر کسی دا پدوستی بر می‌گزیدم ابوبکر بود دلی تلها برادری و دوستی 
اسلامی است ) 

چنانکه منظور از دوستی‌ای که نفی شده دوستی به معنی خاص است وگر نه 
دوستی مومی که به قول خدای تعالی : 





نع مد لاسمین ۲ 

همه‌جا ثابت است . از این‌رو ان برادری آن براددی به معنی خاص نیست 
که در روزهای مواخات ( پیمان برادری) بامر و وحی پروردگاد بدان اشارت‌دفت 
و بر مبنای همشکلی و هم مابندی میان حر دو نفر در درجات روالی صورت گرفته 
است » آن براددی خاصی بود که ابابکر دا با مر ؛ و عثمان را با عبدالرهن عوف » 
وطلحه را با ذییر »و ابی عبیده جاح را با سالم مولی ابی‌حذیفه ,و اپی‌الدوداهدا 
با سلمان ؛ و سعدین‌ابی وقاص دا پاصهیپ , و ابید دا با مقداد بن عمرو ۰ و ابو 
یوب اتصاری را باعبدایة بن سلام» و اسامة را پاهند حجام الثبی » و معاوية را با 
حباب مجاشعی , و فاطمه بت الثبی دا با ام سلمة, و عايشه دا با زن ابو ایوب » 
آئین برادری افکند * وعلی دا پیشمب برای‌خودشذخیره کرد در حالیکه می" 
آخیر نینداختم مگر برای 


آلاعلژه جومید 








سوگند به خدائی که مرا به حق‌فرستاده برادری تو دا + 
۱- تادیخ ابن‌صا کروده . 
۲- آیه ۶۷ از سورء زخرف(برادران در آن دوذباهم دشمن‌اند مگر پیز گادان). 
۳ - پیمان‌برادری دو نوبت : اولی قبل از هجرت و دومی بمداذ آن به پتجماء اتاق 
افتاده . 
۴ - سیر اين هشام , تادیخ این عا کر ۰۲۰۰۸۹۰۶ اسد الغابة ۲۲۲ » مطالب 
السوّل ۱۸ . ادشادالسادی قطلانی ۶ د ۲۲۷ ۰ شرح المواهپ ۱ د ۰۳۷۳ 








9 





خودم » تو برادر منی »و دارث علم من » تو برادد منی »و دفیق من » تو برادد منی 
در دلیا و آخرت . 
من هیچکدام از این سخنان را نمی‌گویم ؛ ولی می‌گویم تمجب از سبکسری 
وجهالت استکه بادسان اجازه می‌دهد بکوید : غیرازحدیئ‌که من‌صحیح می‌پندادم 
حدبث دیگری صحیح لیست » در حالیکه او مقاد حدیثش دا با نمي‌داند با 
مي‌داند و دوست می‌دارد مسلمانان را دانسته به جهالت بکشد و حدیشی را که هم 
امت‌اسلامی يك سخن آن را پذیرفته‌اند ودرسحاح ومسانیدشا نآ ورد‌ند ؛ بر گردد 
و آن دا تخطثه‌کند . 
آیا فریفتکی به چیزی این طود آدمي را کور وکر می‌کند 4 
آیا آدمی این‌چنین ستمکر و ناد آفریده شده است 4 
برادری به معنی خاص که برای امیرابوَمنین ثابت است یکی از امتیازاتو 
افتخارات اوست و هرکس بعد ااو: آن دا اد عا کند برطبق حدیث صحیح که ذیلا 
متعرض می‌شویم , کذ اب خنواهد بود و این پرادری ؛ پیغمبر » برای علی 
مالند لقبی معروف بود که در هر محفلی از آن باد می‌شد , و گفتگو های اصحاب 
بدان فضیلت مشحون ات و بارها پدان استدلال کرده و در اشعاد معروفتان آن‌را 
گنجانیدهاند . اگر بخواهيم پراکنده های این موضوع را در يك‌جا . گرد آوریم » 
خود کتابی بزر که خواهد شد وما گزیدة آن دا در اینجا ابراد می‌کنيم : 











سخنیپی رامون‌حدیث برآدری پیغمبر (ص)) 
با امیرالمومنین (ع) 

۱ - رسول خدا (ص) میان اصحابش پیمان برادری افکند , به این ترئیب 
که :ابابکر دا با عمر ‏ و فلان دا بافلان» برادرخواند. پس علی (دضیالعنه)زد 
او آمده گفت 

آخیت سین آمحابل و لم تلواح نی و جيْن آحد: 

«شما که بین یادانت پیمان برادری افکندی میان من و هیچکس براددی 
بر قراد نکردی ٩‏ پیغمبر قلْ فرمود: 

آت آعی فی الدتیبا و لأعره 1 

«تولی برادر من در 5یا و آخرت»- 

سنه این حدیت هیژسدا به : 

امیرالمنی‌علی » عمربن‌الخطاب مانس‌بن مالك » زیدینآبیوفی» این‌عبای 
عبدای .بر غفاری » عاس بن دییعه ‏ بدا بن عمر 





مخدوج بن ید » 
آبی امامه » زیدین ار 
مراجمه کنید جامع ترمذی ۲۱۳۲ » مصاییح بفوی ۱۹۹۲ * 
مستدرك حاکم ۱۴۳ الاستیعاب)ر۴۶۰ که در آنجا حدیث برادریدا 
یکی از آ نار محقق شمرده است ونیزهتیسیر الوصول» ۲۷۱۳ , مفکة 
المساییم حاشيةٌ مرقاة ۵۶۹۵ » دباض الْضرء ۰۱۶۷۲ 

صاحب ریاض‌النضرة در صفحه ۲۱۲ کتابش چنین گوید : 

«بزرگتر دلیل عظمت مقام علی نزد رسول خدا 90 دفتاد پیفمیی دد مورد 





۱- این حدیت با عیده‌ای که ابن حزم دد تواتر دادد به تتهائی متواتر است. 





ج۵ آدری رسولخدا باامیر الومنین ۰ 





برادری با اوست هنگامی‌که پیغمبر شروع کرد » هرکدام از اصحابش دا با هم پاید 
و هم شکلش بهپیدد تا جائیکهبن اویکر و عمرپیون برددی بر قرار کرد » 
علی دا برای خودش تخیره گذارد »و ادا ه خود اختصاص داد آیا هیچ افتخارو 
فنیتیمی‌تواد با این فیلت اه کردد ٩۱‏ 

و در تذکره از ترمذی نقل کرده که او صحت حدیث دا تصدبیق کرده است 
کنابة الکنجی ۸۷ و او گفته است این حدیث » حسن »عالی و صحیح است و اگر 
بخواهید مقامتفر"پ علی را سبت به رسول خدا لت بدانید ...تا آخر آنچه‌از 








ریاض النضرة تقل شد . 
و بیز سيرة النبوية اپن سید الناس ۱ره۲۰ - ۲۰۳ و دد 
تصریح شده که :این بای قل از هجرت بوده است سپس‌گوید: 


ابن‌اسحی‌گنته است: سول خدا 9 مبان اصحابش ازمپاجر 
و انصار پیمان برادری افکند وگفت : هر دو نفر با هم در راه خدا ,برادد 
شوید . آدگاه دست‌علی تن بیطالب راگرفت وگفت : هذا خی بدنترتیب 
علی و »دب شون 

و نیز تاریخ ابن‌کثیر ۳۳۵۷ اسنی الطالب جوری ٩‏ مطالب 
السئول ۱۸ در اینجا گوید : پس پیغمب رو پیمان بررادری میان هردو 
نفر آنها انداخت تا بیادی همددیگر و همکاری نسبت به هم تریب شوند 
و هر کدام دا برادر کسی قرار داد که درجه‌اش در شکل و انداژه به او 
نزذيك نی بود + 

صواعق ۸۷۳ ۷۵ . تاریخ الخلفا ۱۱۴ ,الاصابة ۲ر ۵۰۷ الواقف 





۲۷۶۳ »شرح المواهب!ر۳۷۳, طبقات شمرانی ۲ر۵ه » تادیخ القرمانی 
در حاشية کامل ۱رع۲۱۶ ۰ السیرةالحلبیه ۱ر۲۳ ۰ ۱۰۱ و حاشيًآن السیرة 








۱- فرائد السمطین یاب ۲۰ ۰ الصول المهمه ۰۲۷ ۲۸ ۰ تذکرةالسبط ۱۵۰۱۳ 


3 
یطی ۰۳۷ الامام 1 بناطال 
از استادیدتا ۱ الامامعلی‌ن ابیطالب ازاستاد عبدالفتاح عبدالمقمود: 
عبدالفتاح گوید ۷۳ : داگر ابوبکر نسبت به پیغمبر وذیرصادقش بود » همان 
علی » سابه پیوسته ای برای او بود که هیچگاء از او فاصله نگرفت مگر وقتیکه 
تم اورا م‌فرستاد تا دشمنایشرا دیده‌بنی‌کند ومرداش‌دا پیشاهنکه باشد » حتی 
در آغاز ام کهرسول‌خدا شروع کرد » درلت جدید خودرا تشکیل دهد ومیان‌مپاجر 
وانصار مدیثه دابطه براددی برقراد سازد » فراموش نکردکه برادری خوددا تنها 
به علی اختصاص دهد نه دیگران . میان اصحابش که با او از خارج مدینه آمده 
بودند ویارانی که ازاهل مدینه‌بودند ومهمانان خودرابادلوجان پذیرائی می‌کردند 
براددی برقرادکرد وعلیرابه‌عنوان بر اد دینی‌خود برگزید . ازطرح برادری خود 
با ابوبکر » عم » حمزه شیرخداوشیر مرش دریغ کرد ولی برای اد برادی 
معذوی غیر از برادری هم‌خونی » جوانی دا که تربیت شد؛ دامنش بود انتخاب کرد 

واودا بر هر دوستی » دور » بانزديک ؛ عقلم دأشت» . 
درعین حال این مخذ مه اتفاق دازنت که پیغمبر (ص) بين ابوبکر و عمر 






نراد ساخت وهیچگونه اثری از آ نار پندار ابن‌حزم مبنی‌بربرادری 





پیمان‌اخوت 
ابوبکر پاپیفمر درآ نها دیده نمی‌شود . 

بن آبی‌اوفی‌گوید : وقتی پیغمبر (ص) میان اصحابش پیمان برادری 
منعقد کرد , دبين مر و ابوبکر براددی برقرار ساخت» ( تا آنجاکه گوید) علی 
گفت : 





«وفتی دیدم جز من بابارانت کردیآ نچدرا کردی » روحم می‌خواست پرواز 
و گر این ام » از خشمی است‌که برمن گرفته‌ای » حق عتاب و 


بزدگی ازآآن تست؛ 






ملم بل رن مب 





لینداختم مکر به خاطر خودم . تو اسبت به من باعلی مانند هارولی لسبت به‌موسی 
جز اینکه بعد از من پیغمبری نخواهد بود وتو برادد ووادث منی> . 

علی پرسید بادسول ان من از شما چه‌چیزدا به ارث می‌برم؟ پیفمبر فرمود: 

نچها نبیای قبل‌از من؛ ادث‌گذاشته‌اند . علی گفت انبیای پیش اذنو چه ارث‌نهادلد؟ 


فرمود کتاب خدا وسنت پیشمبرشان‌را . ونو وفاطمه دخترم در کاخ من دد بپشت با 
من خواهید بود وتو برادد ورفیق منی ,آنگاه پیغمبر خدا (ص) اس آآبهرا خواند: 
اخوافاً علی سر سفن ۰۱ 
این متن حدیث‌دا در مناقب احمد حثبل» الریاض اللضرة ۲ر۲۰۹ » 
تاریخ ابن عساکر ۲۰۱۶ ۰ تكرة السبعط ۱۴ با اعتراف به صحتش ,و 
اینکه‌راوباش‌عبه مورد وثوقئد » کنزالعمال ۶ر۳۹۰ ۰ کفابةالنقیعلی 
۰۵ می‌باید . 





۳ - جابرین عبداٌِ وسفیدین ممیب گویند : زسول خدا (س) بیان اصحابش 
پیمان برادری بست » ابوبکر وعمر وعلی باقی ماندند پیفعبر ابربکن وعمردا برادد 
ساخت وعلی‌دا فرمو ۲ 
احي و آنا آحول ن اعرد اد فل انا مب 4 او رسول اثه 
ییا جَعَدد ولا لاب : 

« تو برادر منی ومن برادر تو» اگرکسی منکرت شد » بکو من ب 
برادد بسول اویم واگر این برادری‌دا جز تو هکس ادعاکند کقاب است» . 

این دوایت در مناقب احمد » تاریخ ابن عاکر ۰ کفایةالکنجی ۰۸۷ ۰۸۳ 








خداو 





تذکرةالبط ۱۴ آمده است , در[ نجا به صحت حدیث اعتراف کرده وبر جدش که 
سندآن‌را ضعیف‌بنداشته . اعترا‌کرده‌است» ال قاءفی‌شر حالش۵:5 ۰۵۶۹ در تعبیر 


۱ - حجر : ۴۷ ( براددانیکه برقراز تختها در مقابل هم قراد گرفته‌اند ) 


۹ 





امیرالمنین دیعلی‌ن‌مرة آمده است‌که: پیغمبی فرمود : من‌ترا پرای خودمگذاردم 
تو برادد منی ومنهم براددتو , هرگاهکسی‌باتو درمقام استدلال ب رآمد بکو من‌بندة 
خدا وبرادر رسول خدایم هرکس بعد از توآنراادعاکند سخت دروغگو است کنز. 
العمال ۱۵۴۶ ۰ ۳۹۹ نقل از حافظ ابی بعلی در مسندش . 

۴ - رین اسحاقگوبد : دسول‌خدامیان اصحابش ازمهاجروا نصار عقدبرادری 
ب‌فراد کرد ودرآ نچه به‌ما رسیده فرمود : . وبه خدا پناه می‌برم چیزیراکه نگفته 
است براو بندم .وا في‌اثآخودن هردو نفر باهم برادد شوید . آنگاه دست‌علی 
بن اییطالبرا گرفت وگفت : ها آخي در نتیجد رسول خدا که سید اللرسلین » 
اماماتقین ورسول ربا لعالین‌است و احدی به عظمت دبزدگی مقام او دربین‌بندگان 
خدا لیست » باعلی‌بنابیطالب رضیآلهعن نادرشدند . 

این‌حدیثدا ابن‌هشام ۱۲۳۲ تاریخ اپ ن‌کثیر ۲۲۶۳ » سیر حلبیه ۱۰۱۲ 
الفتاوی | لحديثة ۴۲ » نقل‌کرده‌اند . 

۵- امیرالمومنین (ع) گوبه : پیشمبن اکزم (س) به من‌فرمود : 

تو برادد » همراه ورفیق منی دد بپشت . 
مدرك این حدیث تاریخ خطیب ۲۶۸۱۲ , وکنز الممال ۶ر۴۰۲ است . 








۶ .- امیرالمومتین (ع) فرمود : رسول خدا بین عمر دابایکر وبین حمزةین 


عبدالمطلب وبین ذیدبن حارثه و ۰۰ . وین من وخودش » پیمان برادری افکند . 





این حدیثدا خلیعی , در الخلیعات , وسمیدبن منصور » در سنن خود بنقل 
کنزالسمال ۶ر۳۹۶ نقل‌کرده‌اند . 
ابن عباس در ضمن حدیشی آورده: پیشمبر (ص) به علی رضیلٌعنه : 
فرمود: آقت آخي وصاحبی : تو» پامن پرادد 
مسند احمد ۱ز۲۳۰ » استیعاب ۲ر۰۴۶۰ امتاع مقریزی ۳۴۰ کنز العمال 
۳۹۱۶ 








فیقی - 






م پیغمبر (ص) می‌گقت : «بار خدابا من 
آنچه‌را برادرم موس گنت » میگویم : خدایا برای من وذبری ازخاندانمکه‌براددم 
علي باشد قراد ده » پشتم‌را به او محکم ساز و او دا در کارهايم شريك کن قا هر دو 
ترا بسیار تسبیح‌گوئيم وبادت‌دا بسیار متذکر شویم » این توئی که بحال و کاد ما 
روشنی» ۰ 

منافب احمدبن حنیل » ربا ض‌النطر: 

۰۹ 
است در قسمتي از آن گوید : وپیغمبر به ام سلمه فرمود : آیا تو او دا م 
گفت : بلی او علی بن ابی طالب است » پیغمبر فرمود : بلی‌این‌علی‌است‌که گوشت| 
به‌گوشت من‌وخواش به خون‌من‌پیوسته ژنسبت اوبه من‌مانند نسبت هارون به‌موسی 
است بااین تفادت‌که پس ازمن پیفدبری تخخواهد آمد » ای امسلمه‌این علی » سیدی 
بزرگواد است » او مایه امید مسلمانان » امپرا موْمنان و جایگاه سر" من و علم من 
است ؛ او تنها دروازه‌ای است‌که بای زسیدن به‌من باید به ار 





2 ۱۶۳۷ . 
ابن‌عباس درحدیث محاجنةًخود بامرد شامی‌که حدیث پرفائده وطولالی 








اه برد » او وسی 
پس از من بر خاندان من ولیکان امت من است واونات برادد من در دنیا و آخرت 





وهو خی فی‌الدانیا والاخرة. 

این حدیث در المحاسن والساوی ۳۱۱ آمده و حدیث ام سامه به تعبیر 
دیگر در ۲ر۲۸۵ این‌کتاب بامأخنش گذشت 

۰ در حدیتآغاز دءوت اسلام , سخن پیفءبر (ص) به علی (ع) دا بیان 
کردم کهفرمود : 

آقت آخحي و وصبی و خلیفتی من دی 

مراجمه‌کنید به ۲۷۹ - ۲۸۵ متن همین‌کتاب . 








۱ - اذطر یق‌طبریسخن پیغمیر (ص)را درروز غدیرخم نقل کردیم که‌فرمود 
«ای مردم همان علی‌بن ابیطالب برادد : وصی وخلیفه من است» وگفتاراوکه‌فرمود: 


«ای‌گروه مردم »این برادد من» وسی من » حافظ علوم من وجانشین من‌برکسانیست 





که بمن ایمان آورده باشند » ج ۲ ۸۸ ترجه همین کتاب . 


و از سخن لوبری‌که در ۲ر۲۰۵ همین کتاب بدان اشادت دفت معلوم میشود: 


موضوع برادری پیعمیر ( ص ) باعلی در دوز غدیر در اعصاری پیشین معروف بوده 


۲ - جابربنعبدا صاری‌گوید پیمبر(ص) : فرمود : 

موب عَلی جاب اجه : لاله ال لخد سول اشعلی آخو رسُول اه 
بل آن تغلق السموات والارضٌ بالقی عام . 

از دوهزاد سال قبل ازخلقتآسمانها وزمین بردد بهشت نوشته شده : خدالی 
جز ال یست , غل رسول خدا وعلی برادد دسول خدا است . 

مناقب ب احمد , تاریخ خطییبٍ ۳۸۷۷,» ریاض اللضرة ۱۶۸۲ , تذکرءالسبط 
۴ » مجمع الروائد ۱۱۱۵ مناقب خوارزمی ۰۸۷ شمس‌الاخبار ۳۵ نقل‌ازمنافب 
الفقیه 1 اطغازلی ,کنزالعمال ۳۹۹۶ زاین عساکر» فیض القدیر ۳۵۵۴ کفاية 
الشنقیعلی ۳۴ , مصباح الظلام ۵۶2۷ تقل از طبی‌انی؛ 

۳ امیر الومنین تب فرماید : پیغمبر میا صدا زد من دد پناه دیواری 
آرمیده بودم با پای مبارکش بمن اشاره کرده فرمود : برخیز » بخدا سوگند من ترا 
داضی می‌کنم » تو برادد من وپدد فرزندان منی که برطبق سنت من می ج 

مناقب احمد » ریاض‌النضرع۲ر۱۶۷ , السواعق ۷۵ »کنز العمال عر۴۰۴ کفاية 
ااشنقیملی ۲۳ . 

۴ - مخدوج بن زید نعلی گوید : پیغمبر (س ) به علی فرمود : « آیا 
نمی دانی با علی ال کسی که دوز قيامت سوی من فرا خوانده می‌شود ۰۰۰ آنگاه 
متادی از تحت عرش ندا می‌دهد : 

عم الزب 7+ 














2 لذراهيم » وم ال حول عَلی . 
چه‌خوبپدری‌است, پدرت ابر احنپوچه‌خوب بر ادریبرادرحعلی: مناقاهد» 





۷ 





منافب فقیه ابن‌مفازلی » ریاض النضرة ۲۶۱۲ , مناقب خوارزمی ۰۸۳ ۲۳۸۰۷۲۳۴ 
شمس الاخبار ۳۷ ۰ تذکرة السبط ۱۳ سبط ابن جوزی در این کتاب به کسی که 
آ نی اضعیف‌پنداشته‌وابراد می‌گرفته‌که درطریق‌حافظ دارقطنی »میسره بوحکم دأقع 
شده اند گوید : حدیثی دا که احمد دوایت کرده میسرة وحکم در آن وجود نداد 
واحمد پیشوائی است‌که چون عالم زمان » ومبرآز درنقل ویر نده مسابقه این‌میدان 
است باید بی‌دلیل از او پیروی کرد . 





۵ - « ابو برزة » گوید : رسول خدا ( ص ) فرمود : خدای بزرگه دربار4 


علی بامن از پیمانی خبر داده » من گفتم : خدایا آن خبردا برای من بیان کن . 
حدا فرمود بشنو ! گفتم شنودم ندا آمد : همانا علی پرچمدار هدایت + وپیشوای 
اولیای‌من » اورمعرفت کسی‌است کهمز اطاعت‌کند . او کلمه‌ای است‌کهپررميز گادان 
آن را فرا گر ند. کسی که او زا دوست دار مرا دوست داشته وکسی که دشمنش 
گیرد مرا دشمن گرفته است . نو اورا بریین ام بابد نوید دسانی . آ نگاه علی فرا 
رسید ومن اورا مژده دادم.. علی گفت 





ادسول ال من بندة خدا ودر دست قدرت 
اویم , اگرخداوندمرا عذاب‌کند / عرآبهکناهم گیفر داده است‌واگروعده ای راکه به 
من دادی » خدا برایم انجام دهد . خداوند گارم ازمن شایسته‌تر است . 

پیغمب رگفت : من ازخدا خواستم تا دل علی‌دا نورانی‌کند و آن دا بهار ابمان 
سازد . خدای پزرگ فرمود : با او چنین کرده ام . 

سپس برمن وحی فرستاد که او به بلایی گرفتار خواهد شد که احدی از 
بادانم بدان آ: 





زموده نمی شود . گفتم : .. جا رب آحی و صاحبی: ‏ خدایا او 
برادد من «دفیق من است . خداوند فرمود این چیزی است که ازپیش دد علم ما 
گذشته که او مورد امتحان راقم‌گردد ومردم به وسیله او آمتحان شوند . 

این حدیث ددحلية الاولیاء «ر۶۷ , ریاض النضرة ۴۴۹۵۷ , شرح ابن آبی 
الحدید ۴۴۹۷ » فرائد السمطین درباب ۳۰, و۵ بدو طریق , مناقب خوارزمی 
۵ كفاية الکنجی ۹۵ , تزهة الجالس ۲۴۱2۷ . دیده می‌شود . 








۸ 





۶ - دریکی آزخطبه های خود ؛ پیغمیر (ص) فرمود : ای مردم شما دا به 
. دوستی نزدیکان خود » براددم وپسرعمم علی‌بن ابیطالب‌سفارش می‌کنم که اوداکسی 
جز مژمن دوست نمی دارد وکسی جز مثافق دشمن نمی‌شود . هرکس اودا دوست 
دارد مرا دوست‌داشته وکسی که اورا دشمن دارد| دشمن‌گرفته وهرکس مرا دشمن 
گیرد خدایش اورا عذاب خواهد کرد. 
خطبهرادرمناقب احمد » تذکرة السبط ۱۷ . شرح‌ابن ابی‌الحدید؟د۴۵۱ 
ریاض النضره ۲۱۲۱ , ذخاثرالعقبی ٩۱‏ می‌بایید . 
۷ - درحدیث مفاخرث بی‌علی, جمفروزید , وداوری خواستن نان ازدسول 
خدا (س) درآ نجا پیفمبر (س) به علی فرمود : 
آذت آخی و خااستی : 
« نو برادد ونزدیکتررین فرد نسبت به‌مني ۰ 
شرح ابن ابی الحدید ۳۹,۳ و اشاقه می‌کند این حدیث مورد انفاق محدئین 








۸« ابو ند غفاری » درحدیثی گوید: از پیغمبر (ص) شنیدم که به علی 





آخي و وربري و خر من آقرلجعدی : 

« همانا تو براددم » وزیرم دبپترین فردی هستی‌که من بعد از خود به جای 
می‌گنذارم > 

این حدیت دا به طور کامل با مدادکش در ۲ر۳۱۳ 
مر‌اجمه کنید . 

» سلمان فادسی > گوید : شنیدم پیغمبر می فرمود : همانا براددم‎ ۶-٩ 
. «ذیرم و بهترین فردی که بعد از خود به جای می‌گذارم علی بن ابیطالب است‎ 


کتاب آورده اب 





« مناقب خوارزمی ۶۷». 
-۱۳- 


دسولخدا وعلی (ع) 








 - ۷۰‏ پلال بن حمامه » درحدیت ازدواج علی با فاطمه (ع) گوید پیشمبر 
برادرم » ویس مم به من رسیده است ۰۰ ۰ (بعد 





فرمود: پشاوتی ازپرورگادم دد 
فرمود) پس برادرم ودخترمرهانندة عمده مردانی وذنانی ازامتم ازآتش‌گردیدند . 

مراجمه کنید ۲ر۳۱۶ متن همین کتاب 

۲۱ - « عبداٌ مر» درحدیثی از پیغمبر (ص) نقل‌کرده که فرمود : 

تیه شید یبد نت هدا آحي این عَنی و نو وی اتب 
کب من عاداهٌ فی ال : 

« خدابا بآ نها گواه اش » خدایا ,من رساندم: این برادد من + پس‌عم »و 
داماد من‌وپدردوفرزند من‌است . خدایا شمنش‌را بروء درآ تش انداز . این‌حدیترا 
کنر الممال ۱۵۴۶ از ان نجار وشیر "در الالقاب قل کرد اند . 

۲ - « عبداین مر»‌گوید : پم (ش) درحدوئی‌فرمود: آبمی‌خواهی 
تورا خشنود سازم ؟ علی گفت بلی آی سول دا ۱, پیغمبر فرمود ؛ نو براددمن و 
وذیر من باشی » دام مرا ت و مي‌پرازی »و وعده هایم دا تو وفا می‌کنی . 

مجم الزوائد ۱۳۱۹ تقل از طبرانی و ۱۲۲ تقل از ابی بملی » کنز - 
السمال ۶ر۱۵۵ 

۳ - درحدیث ممرأج از پیغمبر اکرم(س) است : هنکامی که باز می‌گشتم 
منادی آژورای حجاب ندادر داد . 











عم او ایراهيمٌ» و نم ال و علی استوصر به خیرا : 
«خوب پددی است » پدرت ابراهیم وخوب‌برا ادری‌است براددت علی به‌ییکی 
او » امت دا سفارش کن > . 
الس‌طین باب بیستم ,کنزالعمال ۶د۱۶۱ ۰ 
-« امیر المومنین » (ع) در حدینی گوید : پیمیر (ص) فرمود ؛ 
بر از ما چهارنفر » کسی درقيامت سواره نیت ( تا آنجا که فرماید ) براددم‌علی 











برناقه ای از ناقه های بهشت سوار خواهد بود ودردستش پرچم باشد . تاریخ بنداد 
۱ کنابه حافظ کنجی ۷۷ کنز العمال عر۳۰۲. 

۵- «ابنعباس» دد حدیث ازدواج علی با فاطمه (ع) گوید : 

پس رسول خدا (ص) آمد , در خانه دا کویید » ام ایمن به سوی او یرون 
شد» پیغمیر فرمود براددم دا خبرکن » گفتم : چگونه او برادر نو است در حالیکه 
دخترت دا به او دادی؟ فرمود :اه اخی : «اومحققاًبرادر من‌است». 

خصائص نسائی ۳۲ , رباض النضرة ۲د۱۸۱ ۰ صواعق ۸ 

۶- در حدیث لیلة المبیت گذشت که : خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی 
فرستاد : چراشما مثل‌علیبناببطالب نشدیدکه میان او و برادری افکندممراجمه 
کنید ۷۸,۳ ترجه همین کتاب . 

۷ - در حدیث معراج از « سفی »و دیگران از فول جبرئیل است که او 
گفت : خدای‌بزرگهبرزمین‌نظ] فکنتوازمیان خلفش تو را بهپیفمبری خودیر گزید. 
آلگاه باد دیگر نظر افکند و برای نو براددی و وذیری و مصاحبی برگزید » 
دخترت فاطمه را به ازدواچش در آود . گفتم ای جبرئیل کیست این مرد ؟ گفت : 
برادرت‌دد دنیا و آخرت‌که پسر عموی نسبی تو ؛ علي‌بنابیطالب است .مراجعه‌کنید 
ترهة المجالس ۷ر۷۲۳ 

۸-- «طبرانی> به‌اسنادخود از رسول خدا (س) نقل‌کرده که به‌علی فرمود : 
«آیا داشی نیستی که نو برادر من و من برادد تو باشم ۲۶ مجمع الزوائدهر۱۳۱ . 

«-٩‏ عبدال بن عمر » گوید : پیغمبر خدا (ص) دد بیماریش گفت : ادعوا 
لی اخی : براددم دا فراخوانید پس ابوبکر را برایش فرا خواندند » دوی از او 
گردانید و باد ریکی قرمود : ادعوا لی اخی وقتی عمر دا به سویش خوانداد ,از او 
دوی گردانید و با دسوم فرمود : | دعوا لی خی آنگاه عثمان را خواندند از او نیز 
دوی گردانید و گفت : ادعوا لی أخی » پس‌علی‌بناببطالب را صداکردند وقتی آمده 

















پیغمبر اورا به پارچه‌ای پوشانید و سینه‌اش را به 
علی از ترد 
حزار پاپ علم آموخت که از هربییبه هزار باب دیکرداء گشوده شود . 

این حدیت را حافظ ابنعدی از ابی یعلی از کملبن‌طلحه از ابی لهیعه .. تا 
آخرسند نقل کرده و نیز ابنکثیر درتاریخش ۳۵۹,۷ آورده و در ضعف دوایت پر 





پیغمبی خارج شده ازاو پرسیدند پیغمبر به شما چه گفت ؟ پاسخ دادمرا 


اثر وجود ابی‌لپیعه در ساسلةٌ سند قولي اذابنعدی آورده است » غافل ازآ نچه‌اهد 
ابن‌حنبل دربار؛ اوگفته , مراجعه‌کنید ۱۳۵۱ ترجه همین‌کتاب . 

۳۰ «عبدالٌ بن‌عمر» از رسول خدا (س) نقل کرده که فرمود : علی برادد 
من است . در دنیا و آخرت این دوایت دا طبرانی نقل کرده » و سیوطی دد جامع 
السفیر ۷ره۱۴ ( آن دا حسن دانسته) » فیض القدیر ۳۵۵۴ , مناوی بعد از ذکر 
روایت گفته است : چرا چنینباشد دز حالیکه پیفمبر که روز دو شنبه مبعوث شد 
بلافاصله علی‌اسلام آورد , و از همان روز سه شنبه‌نا مدت هفت سال مخفیانه نما 
می‌گذار ند چنانکه طبرانی این‌روایت را از ابی رافع نقل کرده است و مقصودش از 
این سخن بیان همانندی و ممائلت آ در بژرگواد» در براددی است . 





۳۱- پیشمبر اکرم (ص) در حدیثی فرمود : خدای بزدگه از نامپای خود + 
نامپائی بای ما (خانواده) مشتق ساخت » پس خدای بزر محمود است و من لو 
خدای بزركك اعلی است و براددم علی . 

این روایت را «شیخ الاسلام جنوبی » در فرائد السه‌طین در باب ۱۷ از طریق 
آبی‌نعیم ونطنزی » نقل‌کرده است . 

۲-< انس‌بن مالك » گوید : پیفمبر خدا (ص) بالای مثبر رفت و سخنان 
بسیاد فرمود : آنگاه گفت : علی بن ابیطالب کجا است ؟ علی نزد او آمد وگفت من 
اینجاهستم ا‌رسو ام : رسول‌خدا (س) اورا درب رگرفت وبسینه‌اش‌چسبانیدومیان 
دو دیدگانش را بوسید و با صدای بلند قرمود : ای گروه مسلمانان این برادد من! 





پسر عموی من و داماد من است » این گوشت من » و خون من ,و موی من است‌این 





پدد دو سبط من حسن و حسین » دوسرور جوانان بپشت است » این گشاینده غمهای 


من است و این است شیر خدا وشمشیر او در زمین » بر دشمنانش لعنت خدا ولعنت 
همکان و بیزاری خدا ومن باد . 


این روایت دا د ابوسعد » در شرف الثبوة به نقل ذخائی العقبی ٩۲‏ آورده 


۳- حدیشی از «زهری» پیرامون جنک ججل نقل شده که : عابشه به‌مردی 
از قبیلةه ضبه » که زمام شتر او را گرفته بود گفت : تو علی‌بن‌ابیطالب را در کجا 








می‌بینی ؟ گفت : این است که ایستناده و دستش دا به سوی آسمان برداشته است .او 
نگاه کرد و 

ماب یه : 

«چقدر او به برادرش شبیه‌اشت». 

مرد گفت : برادرش کیست » عابشه گفت : سول ال (ص) ؛ مرد گفت : 





فلا آرادی ادن رجا هو آخو رل اه (س): 
«دیگی کسی مرا تاک هبرگ که او برادر پیغمبر است» 
آنگاه مهار ناقه را از دست انداخت و به سوی علی دفت . 

این دوایت دا درامحاسن و المساوی ۱د۳۵ می‌بابید 





۴- « عباد بن عبداٌ اسدی» گوید : علی (رضی‌ا عنه) می‌گفت : من بند۶ 
خدا و برآدد دسول خدایم » من صد یق اکبرم , کسی جز دروغگو بعد از من ایند 
تخواهدگفت : هفت سال قبل ازمردم ایمانآوددهام . (و دد تعبیر دیگر) : کسی‌جز 
کذ اب آنندا نمی‌گوید من «فت سال قبل از مردم نماز گزاردم . 

مراجمه‌کنید به خصاثص نسالی ۳ » السنة ابنابیعاصم » سئن 





بن‌ماجه ۵۷۱ 
العرفة از ابی نعیم » العقد الفرید ۲۷۵۷ » تاریخ طبری ۳۱۲۲ , ریاض النطرة 
۱۵۵۲ , استیعاب ۴۶۰۲ , شرح ابنآبی‌الحدید ۵۷,۳ از طریق اسناد حافظ ابن 
ابی شیبه , فرائد السمطین در باب ۴۹ ۰ مطالب الئول ۱٩‏ و در آنجا گوید : در 








اخات رسولخدا باعلی (ع) ری 
بسیاری از اوفات علی ن را می‌گفت» تادیخ ابن عساکر » تادیخ ابن کثیر 
«ر۳۳۵ , کنزالعمال ۶ر۳۹۶ آذابن آبی‌شیبه و تسائی و ابن ابی‌عاسم و عقیلی وحاکم 
و ابی‌تعيم . 

۵- «زیدین وهب» گوید : شنیدم علی (ع) برمنبرمیگفت : 

«من 8 خدا و راد دسولاویم کی این بعله دا قل از من نگفته + وس 
از من نخواهد گفت » مکی بسیار دروشگوی , دروغساز . مردی برخاست و گفت : 
من نیز چنین ادعائی دادم - «اگهان نقش برژمین شد کسانش فرا دسیدند و او دا با 
پارچه‌ای پوشانیدند , از آنها سوال شد آبا او قبلا نیز چنین عوادضی داشته ؟ 
گفتند اه . 

۳۶ _ «مانة» از علی‌روابت‌گروکه اودربرابرگروهی بسیاد سخنرانیم‌کود 
در سخنش فرمود : من ند خدا » ور دسول اویم ؛ من صدایق اکبر و فاروق 
اعظمم » هفت‌سال قبل زمر" دمتمازگزاردم و قبل ازاسلام وایمان ابوبکر اسلاماختیار 
کردم دمژمن شدم . 

شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدیت ۲۵۷۳ , مراجعه کنید ۳۱۳۲ تن عر بی 











همین کتاب . 
۷ « حنان » گوید شنیدم علی را که می‌گفت : سخنی خواهم گفت که نه 

قبل از من کسی آن را گفته و نه بعد از من جز کذ اب کسی آن دا خواهد گفت ؛ 
منم بنده خدا , و پرآدد دسول او , ووژیر پیامبر رجتم » با پاوی این امت ازدداج 
کردم :و من بهترین اوصیام - 

[ فرائد السمطین باب ۵۷ 

۱ ۳۸ ندر حالیکهعلی(کر تما وجهه ) دا پیش ابوبکر آوردند ؛ می‌فرمود : 
1 ةخدا وید رسواومبه اوفتد با یویر بیعتکن + فرمود ‏ من به ین 
اس شایسته ترم . من پا شما بیمت تخواهم کرد و شما شایسته ترید که با من بیمت 
الامامقرالسیاسه ۱۳۰۱۲ 









بوالطفیل عامربنوانله» درحدیث محاجنه امیرالژمنین در روزشوری 
گوید ‏ او می‌گفت : شما را بخدا سوگند می‌دهم» آبا 





خدا میان اد و خودش دردوزبیادری عمومی‌مسلمین » پیمان برادری افکنده باشد؛ 
جز من ؟ همه گفتند خدا گواه است » نه . 

مخصوصاً این قسمت حدیث دا «ابن عبدالیر» از حدیت مناشده درهاستیماب» 
۴۶۰۲ آورده و ابن ابی الحدید دد ۱۲۸۲ شرحش , به صحت آن اعتراف کرده » 
و این جله دا از بخشهای مستفیض در روایات دانسته است .و ما دراین کتاب طرق 
صحیح حدیث را در۲د۲ - ۸۶ (ترجه ) آورد‌ايم . 

۰- حاقظ «دارقطنی» دوایت کرده است که عمر از علی جوبا شده » پرسید 
علی کجا است ؛گفتند به سوی زمين مززوغی‌اش رفته , گفت : ما را نزد او دهبری 
کنید , آنگاه علی را در حالیکه رز زمین خودکار می‌کرد ملاقات کردند . ساعثی با 
او بکادپرداخت سپس نشمته با ادگفتکو کرد در هیان سخن علی به عمر فرمود : با 
آمیرامزمنین ۱۱ اگر گروهی ازنیفی امرائیل آمده يکي از آنهابه نو بکوید؛ من 
پس عموی موسی می‌باشم» آبا ادا ببااشترجیح می‌دهی ؟ عمر گفت بلی . علی 
ر دسول خدا (س) و پسر عموی اویم . عمرعبایش 
دا از دوشش بر آودده . روی زمين گسترد و به علی گفت : «ا و ال ایکون ال 
مجلس غیره‌حتیافترق» بخدا سوگند غیرازانجا ید بنشینی تا ازهم جدا شریم. 
علی‌روی عبای عمر نشسته بود تا از هم جدا شدند . 

مراجعه کنید . السواعق المحرقه ۱۰۷ 

۱ دوایت از دسرل خدا (س) در حدیث از یکی از حوریان بپشتی است 
که می‌گوید : حودیه گفت من‌راضیتمرضیهام. خدای جبناد مرا از سه قسمت آفرید: 
بالایم ازعنبر » و میانه‌ام از کافور » و پائین تنم از مشک است . سرشت مرا به آب 
حیات عجین کرد » سپس مرا گفت بوده باش و من شدم ۰ « مرا برای برادد و پسر 
عمت علی‌بناییطالب آفرید» «نخاثر المقبی 6۰ 












فره‌ود : پس‌بخدا سو بوا 

















۲- درنامه‌ای که امیرالممنین به معاوية بن ابی سفیان تو 
اشارت فرموده که در گذشته باد شد . 


مُحمذ البی آخي و صنوي 





سم الشهداء عمي : 

«غ پيامبر » برادد من‌وپسرموی من‌است » وحزه سیدالشهداه عموی من است 
مراجمه کنید ۴۳۳ ترجمه همین کتاب» 

۳.- «جابربنعبد ال انساری» گوید: شنیدمعلی(ع) اینشعر خوددا می‌خواند 
و رسول خدا تاو آن‌دا می‌شنید : 


اتااض ینمی مغ ریت و بطاه هُما ولبی 





الهش سرا « مرید لا ایب ال و البافی بلا ند 

«من برادر مصطفایم » تردیدی در سم لیست ؛ با او تربیت یافتهام » وفرژاد 
زادگاش , فرز ندان منتد. 

جد من ؛ وجد" دسول دا »ییکیاست . وعمتر من فاطمه است » این‌سخنی 
غیر قابل تردیداست . 

دقتی مردم همه دد گمراهیو شرك و بدیختی‌بودند من او دا تصدیق کردم . 

سپاس خدای پی شریکی راست » که بر بنده نیکی می‌کند .و بی نهایت 
پایداد است > . 

پیغمیر اکرم لو فرمود : داست گفتی یا علی . 

فرائد اله‌طین باب ۴۴» نظم دررال‌طین زرندی » کفاية الگنجی ۸۴مناقب 
بنعساکر , کتزالعمال عرهه۳ 

۴ - « ابن عباس > گوید علی درزمان حیات پیغء‌بر (ص) می‌گفت : خدای 
بزرکه گوید : افان مات اوقتل .۰۰ :۶آ با اگرپیغمبربمیرد با کشته شودشما به‌عقب 
بر می گردید » من براهی‌که او می جنگید مبارزه خواهم‌کرد تا کشته شوم . بخدا 





خوارزمی ۹۵ تاره 











وهای رورت رم و موی ارم 0 





تر از من لسبت به اوست . 
مراجعهکنید بهمناقباهد «خصالس تسانی ۱۸ » ودره‌ستدرلد حاکم صحت دا 
همراه یا ذهبی هردو تأیید کرده اند ربا اللضرة ۷ ۲۲۶ , ذخاثر القبی ۱۰۰ 
فرآئد السطین باب ۲۲ » مجمم الزوائد ۱۳۴۹ ازطریق طبرانی و گفته استرجااش 
همه صحیح اند . 
۵-« عدی بن حاتم » درسخنرانی اش گوید : اگر مقام علی دا به اسلام 
بسنجیم همانا او برادد پیامپر خدا ورأس اسلام است . 
جمهرة الخطب ۲۰۲۱ 
« اعلبی گوید » اهل تفشیر واصحاب دوایات گفته اند : خداوند روزی 
که‌آدم دا اذبپشت به مین فروذآ ورد ندوقيباو فرو فرستاد که در آن صور انبیاء 
از اولادش منقوش بود » وخاثه هاثی به تعداد پیغمبر ان ددآن تصوبر , دیده می شد 
که آخ, ین خائه اش از باقوت فرعز" خانه غا بود ۰ (نا آنجا که گوید .. ) ودر 
برابر اد علی‌بن ابیطالب (کنم آملوجه) که سا برهنه ای بردوش دارد وافع 
شده بررپیشانی اش نوشته است : 





« این برادد وپسرعموی‌اوستکه‌از جانب خداباری میشود » . 
الس‌ائس ۱۳۹ . 

۷- درنامة « غلدین اپی بکر » به معاوبه آمده است : اول کسی که او عُ 
دا پاسخ داد و به سويش گرائید» وایمان آورده» تصدیقش کرد, واسلام آورد و 
سلاعت یافت » برادد وپسر عمویش علی‌بن ابیطالب بود . 

کتاب صفین ابن مزاحم ۱۳۳ » مروج الذعب ره۵ . 

۸ -< ابان بن‌آپی‌عیناش » کوید از حسن بصری دربارهعلی (ع) پرسیدم : 
اه گفت : دربارء او چه می‌توانم بکویم : او دارای سابقةٌ فضیلت » عمل » حکمت ؛ 
داتاثی رای ؛ مصاحبت‌سول » پیرومندی ۰ ددگیری‌بامشکلات ء زهد , قدرت داوری 






۷ 





وسمت قرابتی باپیغمیر بود ...تا آ تجاکه گوید : پیغمبر خدا (س) به فاطمه (ع) 
گنت :وت ینمی : 

(ترا به ازدواج بهترین‌فرد امتم در آوردم وهرگاه در امت »کسی بهتر از علی 
ننامی‌فر مود . و نیزرسول‌خدا بین اصحابش » پیمان برادری‌افکند ومیان 
علی‌وخودش براددی برقرار کرد . 


فرسول اه رهم تا وخیرهم آخا . 





بود » اودا ۱ 


« پس‌چنالکه پیغمبر خودش ازهمه برتر ؛ است » برادرش نیز ازهمه‌بر تراست. 
شرح ابن ابی الحدید ۳۶۱ 
- عمار باس درسخنرانی بصره اش ددضمن سخن گفت : 
ایا الشاس أآحوتکم وابن عَه مرک مره دینه . 
« ای مردم ! برادد د پسرعم پیامبنان شما دا برای باری دین خدا بیاری 
می‌جوید > . 
شرح نوج البلاغه این ابی الحدید ۲۹۳۳ 


۰ - در نامه «عمروین عاص >به معاویقین ابی سفیان است : 





« اما ایشکه‌نسبت‌ستم وحسد برعثمان‌به ایی‌الحسن برادر و وی رسول خدا 
دادی واصحاب بیغم‌بر زا فاسقان نامیدی وپنداشتی علی آنان دا به فتل عثمان 
وا داشته» این آمر دروغ وگمراهمی است . 
رجوع کنید ۲ر۸ع همین‌کتاب 
فتیات وقاطعیتش برای امير المژمنین واهمیت بسزائی‌که 
. وازآ تجاکه نشان دهنده «ماتندی وهمشکلی اوء با دسول‌خدا 
است,رجال شعر وادب از صحابه تابمان‌مانند : «حسان بن ثابت» «نجاشی» وددته2 





بواس شور 





ترد امت اسلام دا 








آنها شعرای هردو فریق در همه ادواد وقرون اسلامی تا برسد به شمرای امروز ‏ 


خوبی بدست آورده , آن را در قالب شعر خود , ريخته اند : ما از همه آآن 





۲۱۸ الغدیر 





اشمار دلر با به منظور اختمار چشم می‌پوشيم وتنها اشاره می‌کنیم» خواننده محترم 
می تواند طی مجلدات کتاب ما بربسیاری از آنها واقف گردد . مراجمه کنید به 
ترجه ۳ر۵ع ۰ ۰۷۰ ۷۰۴ وعتن عربی ۰۲۱۸۷ ۱۲۹۰۲۲۶ ۲۹۳۰۲۹۱۰۲۸۶۰ ۰ 






۲ ۰۳۳۰ ۳۵۰ , وج ۱۲۵۵ ازثر‌جمه . 
4 6۵ ه 
۰ - می‌گوبد : اکثربت متکلمان رافضی (علمای اسول عفائد )مانشد « هشام 
ن حکم » کوفی وشاگروش « ابی علی سکلك > ودیگران فائل اند؛ علم خدا حادث 
است وخدا درآغاز چیزی نمی دانسته ۰ آنگاء دانائی را برای خود پدید آورده 
است واین به درستی کفر است » وهتام در خلال مناره با « یی الهذیل عااف + 
گفته است که : خدایاو به وجپهای خودش هفت وجب است واین به ددستی کفر 








است . و «داود جوازی » ازبزرگان متکلمان رافنی , معتقد است خدایش به شکل 





انسان گوشت » وخون دارد . 

پاسخ - از این اکثریت. متکلمان شیعه »شا این پندار را حتی در مژلفات 
یکی ازآ نها هم نمی‌بایید پلکه درمزلفاندان عکس این ها دا می‌بینید که با دلائلی 
روشن مخالفان‌خودرا مقهورساخته‌اند , شمادست دوی ه رکنابی ازکنابهایآ نان چه 
خطی با چاپی بگذادید حتی تألیف خود « شام » ودیگر کسانی‌که این مرد آنان 
را متهم ساخته » غیراز آنچه گفتیم , چیزی درآ نها نمی یابید . 

درمورد « هشام »» اول کسی که این نسبت دروغ دا به اوداد جاحظ ( بودکه 
آن‌رااژقول نظام نفل‌کرد «وابن فتیبه» درمختاف الحدیث۵۹ « وخطاط > دراتسار 





۱ - ابوجشر اسکافی گوید : جاحظ دا عیچ گونه قید و بندی بر ژبان » دین و 
عقلش نیست وا هی نوع ادعای باطلباندادد , مقاصدش استلنالی , سخنش لنو » ومطالبش 
سجع و کلامش بی‌حاصل است ‏ به همان دقت که چیزی دا می گوید. خلافش دا ثابت‌میکند: 
و سخنی دا که می‌سندد « یهضدش می‌گراید ۰ او دد خود احسای مسولیت نمی‌کند وبرای 
ادعاهای خود حدودی نمی‌پذیرد , شرح نهح‌لبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۶۷۳ 











پاسخ افتراءات ابن‌حزم 4 








ازاوگرة . واینها همه‌دشمتان‌سرسخت هشام الدکه‌برای اذبین بردن شهرت هشامو 
بدلامکردن‌اد می کوشند » واعتباری بهسخنشان‌نیست . جاحظ پیوسته ازهروسیله‌ای 
داست‌ا دروغ برای بدگوئی به امثال هشام استفاده می‌کنددرحالیکه درامر مذعب 
ومقیدة افراد نباید به حرتقلی اعتمادکرد , وحرعقیده ای را وقتی می‌نوان به‌کسانی 
منسوب داشت که از زبان معتقدان با کتابهائی که قطعاً منسوب به آنها است + 
گر فنه شود وبا حداقل ازافراد مورداعتمادنقل‌گردد ولی‌هیچکدام از این خصوصیات 
دراقل نسبتهای دروفین این مرد نیست بلکه همه افترای محض است . 

ولی مردم هوچی و آشوب طلب + دنله این سبت های مجعول را از روی 
دشمنی شام و افکار و عقائد او گرفتند و,افرادی مانند ابن‌حزم » نه تتها آلپارا 
به طور فطع نسبت داده » بلکه اکثرریت متکلمان رافنی دا با او شريك کرده است؛ 
در سورتیکه همه متکلمان‌شیعه ازاینتقائدبیزارند»باید چه کرد ,او از کیفر‌ای 
خدا که برای دروازان ستمگر مقر داشته باگی ندارد . 

برای ایشکه پدایید موم متتکلنان‌شيمه ۶ از ان نسبت‌ها پدورند ؛کفی‌است 
به لوشتهٌ داشمندی بزرگه از اعلام آنان یعنی*عمالهدی , سید مرتضی » در کتاب 
« الثافی » مراجمه کنید و این خود در دفاع از هشام کافی است » گذشته از ایشکه 
متن مناظرة او با یلیل نامبرده در ملل و نحل شهرستالی » موجود است ؛ و 
در آن چیزی , جز الزام خسم (طرف بحث) به لازمه سخنش ؛ مبنی بر آبشکه پس 
به‌فول و خداجسمی مانشد سایراجسام می‌شود » دیده نمی‌شود . و این کجا واعتقاد 
پدان کجا ؟ ۱ 

سای نسیتهائی که به رجال شیمه غیر از حشام داده » از قبیل عقیده به تجسّم 
خدا وخرافات دیگر ,سحت اتساب] نهارا شما برهمین مثوال به حساب آورید که 


همه دور از راستی و حقیقت است . 








چ ه هو 


۱-می‌گوید : رافضیان رادداین عقیده خلافی نیست که خورشید برای‌علی 





بن ابی‌طالب دویاد بازگشته است » آیا بی 
برددوغگوئی » با 


از ا, 


ول » پردوئی ؛ بی آزرمی + وجرأت 


به عهد پیقءبر, وکثرت مردمی که باید آن دا دیدهباشند» 





پیشترهم ممکن است 18 
در جای دیگر هر۳ کتابش پس از نقل پاه‌ای از خرافات می‌گوید نمیا 
کسی که به ییکی از این خرافات معنقد باشد ورافشیانیکه می‌گوبنذ دوباد خورشید 
برای علی‌بن ابی‌طالب بازگفته ؛ فرفی نیست ‏ 

و درجای دیگر ۷۸۲ گوید : کمترین غلو رافضیان این است که می‌گویند. 
خورشید دوباد برای علی‌بن‌اطالب یاژگشته است . 

پاسخ- ممکن است خواننده با درفتخوئی‌های این مرد ؛ پندارد که عقیدة 
به بازگشت خورشید به خاطرعیَبنبیطلب ‏ تنها از خصوصیا 








شیعه است واعتفاد 





به چنن آمر » سخلی رده یلیل است که .اسلام معتفدش دا قدر و حرمنی 
می‌نهد و با و وا ایس دشنام و نسبت های زشت می‌داند» و هیچ فکرنکند که 
این بدگوئیها وحلات اجوانمردانه , همهءاری‌ازحقیقت , خالی از صحت ؛ و دور از 

هر چند ادب و تربیت تشیم ما دا از بدگوئی و مقابهٌ به مثل باز می‌دارد » 
ولي بما این حق دا می‌دهد تا دد بر خوانشده حقیقت دا مجسم سازیم و اودا بر 
حق مطلب و داوبان حدیث , و معتقدانش , واقف سازیم »تا در پرابرچشم خود.بی 
آبروثی» پردوثی »بیآذرمی و تجری بردروغ را بهبید ‏ ما می‌گويم: 

حدیث «ردالعسی» راء‌گروهی اژحافظان موثق به اسناد فراوانی نقل‌کردء‌اند 
که گروهی از کارشناسان حدیث پاره‌ای از آن اسناد را « سحیح » تلفی می‌کنند و 
پاده‌ای دیگر آن را« حسن » تعبیر کرده‌اند و برکسانی که بر آن ایراد گرفته و 
اسناوش را ضعیف می‌دانند ء سختبه انکارومخالفت بر خاستهند . ا« 











حدیث عبارت از 
ن‌خلال عد مای از بزرگان‌پیدا شدندکه انکاد این فضیلت نبوی وکرامث 
علوی , که از نظر دوایات امری قطعی است » بر آنها گران آمد و تألیف خود دا 
بدان اختصاص دادندتا در آن اسناد و طرق‌حدیت رد الشمس را به تفسیل ذک رکندد 
از قبیل : 





در ه. 





[ کتابهالی که دد بادغ ددالشمس تألیف شده ] 
۱-<بوبکر وراق » کتابی دارد به نام « من روی رد الشس » 
ابن‌شهر اشوب در مناقب ۴۵۸۱ از آن یاد کرده است 
۲- «ابوالحسن شاذان الفضیلی»» رساله‌ای در طرق حدیت‌دارد : 
قسمتی از آن دا حافظ سپوطی در #,اللثالی المصنوعه » ۲ر۱۷۵ آورده و 
گفته است او طرق حدیث دا به استاد فراوان نقل کرده و به بهترین 
زی دربادء برخی‌ازرجال‌سندش 
که آنان دا جرح می‌کرده دز آویخته است. 
۳-« حافظ ابوالفتح ع بن حسین ازدی » مومای کتامی یه 
رد الشمس نگاشته و حافظ الکنجی در «الکفابة» از آن باد کرده‌است . 
۴- «ابوالقاسم حاکم‌بن حدادحسکانی» تبشابوری‌حنفی ,که شرح 
حالش در ۱ر۱۸۴ همین کتاب گذشت » دساله‌ای به نام «مستلة فی تصحیح 
رد الشمس و ترغیم النواصب الشمس > دادد قسمتی از آن را ابن‌کتیر در 
البداية والشهایه ۶ر۸۰ آورده و ذهبی آن را در تذکره‌اش نقل کرده است 
۳۶۸۳ 


وجهی صحتآن را اثبات"لهوکه ونان" 











۵ «ابوعبدان جمل » حسین‌بن علی بصری» بغدادی متوفی۳۹۹ 
فقیه متکلم , نتابی دارد به نام «جواز رد الشمس» ابن شهر اشوب از آن 
یاد کرده است . 





ع اخطب خوادزم «ابوالمزید , موفق بن احد متوفی ۵۶۸ که 
در حلد چهارم متن‌این کتاب شرح حالش می‌آید کتایی دادد به این سم 
«رد لهس لامیرالمومنین»معاصرش ابن‌شهر اشوب از آن یادکرده‌است . 

۷- «ابوعلیالشریف غدبن‌اسمد بن علیبن معس الحسنی»نقیب 
و نساب متوفی ۵۸۸بك جلد کتاب به نام «ي جع طرق حدیث رد آلشمس 
لعلی" > دارد در آن‌بد نقل احادیث غریب پرداخته است . لسان المیزان 
۵ر۷۶ ۰ 

۸« ابوعدای یبن بوسف دمشقی صالحی » شاگرد ابن‌جوزی 
متوفی ۵۹۷ بخشی به تام «مزیلاللبس‌عن‌حدیث ددالشمس >دارد ,برهان 
الدین‌کورانی مدلي دزکتاب الامم لابقاظ الهمم»۶۳ از آن یادکرده‌است» 
عین عباراتش دا درآ نده متعرض خواهیم شد . 

٩‏ حافظ ۶ جلال الذین سبوطی > متوفی ٩٩۱‏ رساله‌ای درباد؛ 
این حدیث دازد به تام ۶کشف اللبس عنْ حدیث رد الشمس» 

دراینجا مجال پرداختن به این متون ؛ واسناد و طرق آن نیست و خودلیاز 
به تألیف بزدگی دارد . تنپا ما دد اینجا نمونه هائی از تقل حافظان احادیث و 
بزرگان دا می‌آودیم . گروهی از ایثان حدیث دا بدون طنز و خدشه‌ای ذکر کرده 
و برخی اءتراف به صحت آن هم کرده‌اند و این متون مارا کافی و سودمند است. 
[ گروهی اذ کسانی که حدیث ددالشمس دا نقل کرده‌اند] 

۱ حافظ «ابوالحسن‌عشمان‌بن ابی‌شیبه عبسی» کوفی متوفی۱۳۹ 
در سنن‌خود حدیث دا ذک رکرده است . 

۷ حافظ « ابوجعفر اجد ین صالح » مصری متوفی ۲۳۸ ۰ کسی 
است که شیخ بخاری در صحیحش و دیگران, انفاق بر وناقتش کرده‌اند, 
به و طریق » از اس‌اء بت میس تقل کوده و گفته است + کسی که راه 








ولفان در موضوع رد شمس ت 
داش پوید » نشاید ازحدیت اسماء که از رسول خدا نقل کرده‌سرپیچی 
برا این حدیث از بزدگترین علائم تبوت است". 
۳.- «عبن‌حسین ازدی » متوفی ۲۷۷ در کتاب خود « في مناقب 

علی» (دشیاعنه)پس ازذکر حدیث صحتش را به قل این ند وکورالی» 
اعتراف‌کرده است مراجمه کنید به ان‌الیزان هر ۱۴ 

(امینی گوید) گمان می‌کنم کتاب مناقب ازدی غیر اکتا 
که به حدیث «ردالشمس» اختصاص داده است. 

۴- حافظ « ابوبشر عی بن اهد دولابی » متوفی ۳۱۰ در کتاب 








خود «النریة الطاهرء» حدیث دا نقل کرده است, متن حدیتش رابااسناد 
آن به زودی نقل خواهیم کرو 


۵- حافظ «ابوجفر احدبنع طحاوی » متوفی ۳۲۱ در «مشکل 





الاثار» ۱۱۲ حدیت اه دوف آززده و گفته است «این دو حدیت‌هر 


دو ثابت » و ررات آن مورد وثوق اند». 





(امینی‌گوید) تصدیق به صحت حد.ث و قاطعیت آن ازابی‌جعفر 
طحاوی در کتب قوم مانند شفای قاضي و دیگران به 
وما بهمین زودی بتمریحات آنان مبهرداز,م ولی دست امین چاپ که‌باید 
ودیعه‌های اسلامی دا حفظ کند , آن دا از کتاب «مشکل الائار» تحریف 
کرده است باید گفت زنده باد امانت . 
۶ حافظ «ابوحعفر غدبن عمروالعقیلی» متوفی ۳۷۲که درجله 
دوم ترجمه‌ص ۵ ؛ شرحاحوالش گذشت . 
۷- حافظ ابوالقاسم طبرآنی متوفی ۳۶۰ شرح حالش در ۱۷۳۱ 
گذشت » در کتاب همجم بزرگش حدیث را نقل کرده است. 
۱ - حافظ طحاوی در مشکل الاتاد ۱۱۲ حدیث دا از اسماء نقل کرده و گرومی 
پسیاد اذاه پیروی کرده‌اند که خواهيم دید . 


رسیده است 











العدیر ج۵ 


۸ - حاکم « ابوحفس عمر بن‌احد » مشهود به آبن شاهین متوفی 
۳۸۵ در مستد کپیرش آودده . 

٩‏ حاکم «ابوعبدابة نیشابودی» 
این کتاب گذشت ؛ در تا 
حامد فقیه واعظ , حدیث را نقل کرده است . 

۰ حافظ «ابن مردوبه» اصفهانی متوفی ۴۱۶ که شرح حالش 
را در ۱۷۸۱ این کتاب آوددیم» در «متاقب حدیث دا بیان کرده ورشتة 





۱۷۷۱ م؛ 





سند دا به آبوهربره میرساند . 

۱- «ابواسحاق ثعلبی» متوفی ۴۲۷ با ۷ که شرح احوالش 
را در ۱۷۹۱ بیان کردیم» در تفیر خود و دردالعرائس» ( که دد فسس 
پیفءبران است) ۱۳۹ جدیث دا آورژه است. 

۲- فقیه «ابوالحسنعليبن‌حبیب بسری» بغدادی شافعی؛مشهود 
به ماوردی متوفی ۴۵۶ خدیت وا پر داعاام الثبوت» ۷۹ به عنوان یکی از 
مشانه‌های نبوت شمرده و از طریق اسماء آن‌دا دوایت کرده است . 

۳- حافظ «ابوبکر ییهقی» متوفی ۴۵۸ که شرح حالش درمتن 
کتاب ۱د۱۸۱ بیان شده؛ در کتاب «دلائل» آن دا دوایت کرده است . 

۴ حافظ د خطیب بغدادی » متوفی ۴۶۳ که شرح حالش در 
۱ر۱۱۱ این کتاب‌گذشت حدیث دا در «تلخیص التشابه» و «الاربعین» هر 
دو هل کرده است . 

۵ - حافظ « ابو ژکریا » اصفهانی عشهود به این منده متوفی 
۱۲امبرد درار۱۸۵ همین کتاب حدیت را درکتاب خود بهنام«المرفه 
روایت کرده است . 

۶ حافظ قاخی «عیا 





بوالفضل» مالکی‌اندلسی پیشوای‌زمان 
خود عتوفی ۵۴۴ در کتاب خود به نام «الهفا» پس از نقل حدیث صحتش 


و 


پیرامون حدیت رد شمس 





۲۵ 





را نیز اعتراف کرده است. 
۷ اخطب الخطیاء « خوارزمی » متوفی ۵۶۸ کی از شعرای 
غددیر درقرن شثمکه شمرش و شرح حالش در جلد هشتم ماد ؛ حدیث 
را در «التاقب» نقل کرده است . 
۸- حافظ «ابوالفتح نطنزی» که شرح حالش در ۱۸۸۱ همین 
کتاب بیان شده حدیت را در کتاب خود «الخسائص العلوید» روایت کرده 
است . 
٩‏ - «ابوا لطافر بوسف‌قزآوغلی» حنفی‌متوفی۶۵۴دد «التذکره» 
۳۰ آن را روایت کرده آنگاه,به جد" خود ابن جوزی در قناوتی که در 
زمينهةٌ روابت داشته ایر‌اذ گرفته اسّت . 
فناوت ابن‌جوزی ایشست‌که : حدیت مُجمول و دوایت آن‌سنطرب‌می باشد » 
زیرا اهدبن داود » فضیل‌بن مرزوق » وعبدالرحن بن شريك در اسناد روایت‌الد ,و 
مهم اصلی ابنعقده است که رافشی بوده ‏ 
اما ایراد ابوالظفر برابن‌جوزی , خلاصهاش این است‌که : دلیلی بر مجمول 
بودن روایت‌نداريم روأئی‌که تامبر ده شد اگر در آ نپا ابرادی باشد ؛ عين این روایت 
از داویان مورد وئوق که هیچگونه ابرادی نسبت به آنهانیست و نام‌بردگان‌هم در 
طریقش نیستند , تقل‌کرده‌ایم ؛ البته آبرهر بزه نیزهمین حدیث دا نفل‌کرده که‌ابن 
مردوبه از او دوایت می‌کند » شاید راویان نامبرده درطریق او باشند . 
و اينکه جد من » ابن 





عتهم دانسته این اتهام از روی گمان و تردید 


است له از روی قطح و یقن » اپن عقده مشهور بععدالت است , اوفتائل اهل بیت‌دا 








روایت می‌کرد و بر آن‌ها اکتفا می‌نمود «چون «تعرض مدح و ذم صحابه نمی‌شد او 


دا به رقض تسبت داده‌اند . 





و مراد از رد" الشمی_باز داشت و توقف خورشید ازسیرمعه‌ولی‌است نه باز 


9 الغدریر ج۵ 





شت حقیقید اگرواقعاً هم باز گشته باشد جای شگفتی نیست ذیرا این‌امر مه 
پیغمیر خدا (ص) وکام علی ( ع) است وبه اتفاق مسلمین خورشید برای «بوشم» 
متوقف شده؛ و این خالی از دو وجه‌نیست رامه‌جز؛ «موسی» بوده باکرامت «یوشع» 
اگر معجزة موسی بوده پیفمبر ما ازاوافضل‌است واگ رکرامت یوشع بوده علی(ع) 
: علمای امت من» مانشد انیای‌بنی اس رالیلاند. 
این سخن درحقهرفردی‌ازعلماء صادق امت‌تا چدرسد بععلی (ع) آنگا به استدلال 












افضل ازیوشع است که پیف‌بر فره: 





در با افضلیت علی برانبیای بنی اسرائیل پرداختد و پس از آوددن اشعار صاحب 





بن عباد در قضیة رد الشس‌گوید : 


در اینجا داستاز ءجیبی است کد گروهی از بزرگان ما درعراق آن دا برای 





۱ب متعیور مظفر بن اردشیر عبادی واعظ دا 





0 بیت (ع) 6 


ید کر تقاب آن فرو دفت نا جائیکه مردم 


دوش زیبایشی تریح وه ۳ 









شد ناگاه ابری پدید آمد و چم 





گمان کردند خودشید غروب کرد 


کرد و اب 


ای خورشید تا عدحم 





غروب مکن » 
« عنان خود را از دفتن» دقتی «, 
فراموشت شده‌که به این منظورتوقف‌کروی + 
«اگر ایستادنت‌به امر مولی بوده است: 
گِ 


ظاهر شد 


رای خیل وحشم او 5 






دداین موقع پرد؛ ایرها 





( آمینی‌گوید) «ابن‌نجار» شبیه ابن‌قضیه را برای بوالوفاءعبیدالْبن هب 


ج۵ راویان حدیث رد شمی ۲۷۷ 





قزوبنی حنفن واعظ متوفی ۵۸۵ قل کرده گوید : ابوعبدالةٌ حسین بن عبیدالة بن 
هبة ای قزوینی برای من‌دد اصقهان این اشعاد دا آنشاد کرده , گفت پدرم در بعداد 
برفراز متبی درمدرسه تایه ارتجالا( بدون سابقه) از پیش خود سرود ددآنموقع 
خورشید تزديكك غروب بود و در آث‌ساعت پدرم دست بکار مناقب علی (رضی‌ا عنه) 
شده بود ؛ 

«شتاب مکن ای خورشید تا مدح من‌دد بارٌ مرتضی وفرزندش پایان یاب . 

مدح او عنان تو دا باز می‌گرداندآ با فراموش‌کرده‌ای روزی دا که به خاطر 
او بازگشتی» . ۱ 

این داستان را محی الدین ابن اب‌الوفاء قرشی حنفی در الجواهر العطيه ء 
در طبقات حنفیه ۳۴۲۱ » ذکر کرده است., 

۰ - حافظ « ابوعبدالة عبن «وسفت» کنجی شافعی متوفعی ۶۵۸ درکتابش 
« کفاية الطالب ؛ ۰۲۳۷ ۲۳۴ فصلی را به حدیث دد" اللمس اختصاص داده در آن 
از داحیه امکان باز گشت خورشيد از بك طرف.و از ناحيةٌ صحت نقل حدیث از 
طرف دیگر » بحث کرده است : می‌گوید کسی گه ممتقد به دین باشد. نمی‌تواند 
نکر امکان‌اینو افعه شودزیرابهترین‌دلیل امکان‌چیزی, وقوع آن است » ووفوع آن 
نسبت به پوشم اتفاقی مسلمین است . و در مورد صحت حدیث » به طور خلاصه 





می‌گوید : گروهی از علما آن‌دا از معجزات پیغمبر ( ص ) شمرده‌اند , از جبله 
«ابن سبع » است که در «شفاء السدور » آن دا ذکر نموده ؛ و حکم به محتش 
کرده است . دیگر قاضی عیاض در « الشفاء » است واز طحاوی به دو طریق صحیح 
نقل شده » آ نگاه متمرض‌کلام احمد بن صالح مصری شده است . 

امام حافظ « ابوالفتح ی بن حسین ازدی » موصلی در جمع طرق حدیث در 
کتاب جداگانه‌ای کوشش‌های اطمینان بختی مبذول داشته است » آنگاه از طربق 
|بی‌الوقت در جلداول احادیث امیر ابی احمد حدیث 





حاکم در تار بخش وازطرریق: 


راروایت کرده «سپس برد تضعیف‌کنندة آن از نظرامکان » وقوع » سندومتن پرداخته 





۸ الغدیر ج۵ 





و احتجاج امیرالممنین (ع) به آن دا ء در روز شوری » ذکر کرده » وگوید : 
خبر داد ما را حافظ ابو عبدای غّ بن محمود معروف به ابن نجار » خبر 

داد ما را ابو عبدالمزیز بن‌اخضگفت:شنیدم قاضی‌غدبن بوسف ارموی میگفت: 

ابومنصور مظفر بن اردشیر عیادی واعظ نت ( وتا آخرآ نچه‌از سبط ابن جوزی 








۱- «ابوعبدال شمس‌الدیین عٌدبن احمد انصاری» اندلسی‌متوفی 
۱ در کتاب «التذکرة باحوال الوتی و امود الاخرة » گوید : خدای 
بزرگه خورشید را پس از غروب بر پیغه‌برش باز کردالید نا علی نماز 
گزارد , این حدیث راحاوی نقل کرده , و گفته است : این حدیث 


قعمیتدآردوه رگاه با گشت‌خورشین سودمندنبود و تجدرید زمان نمی‌شد 
خدای آن را باز نمی‌گردانین 

۲ - شین الاعلام حمویی > حوفی ۷۲۲ که او دا در (ر۲۰۰ 
این کتاب متذکر شدیم. » حدیث را در فراید السمطین » ذکر کرده 
اس 

۳- حافظ «ولی الدین‌ابوزرعة » عراقی متوفی ۸۷۶ درطرح 
التثریب» ۲۳۷۶ از طریق طبرانی در معجم کبیرش نقل کرده و آن‌را 
«حسن» تعبیر کرده است + 

۴ - امام ابوالربیم سلیمان السبقی » مشهور به ابن سبع در 
اء الصدور > نقل » و به عحتش اعتراف کرده است . 
۵ - حافظ «ابن‌حجر عسقلانی» متوفی۸۵۲ که در ۲۱۰۱ این 





بش 





۱- این کتاب‌مرچند مشترك میان او و پدرش می‌باشد ولی نقل این حدیث دد کنب 
فوم . منسوپ به خود اوست . 





استاد حدیت رد شمی ت_ 


کتاب آذاو باد شده حدیت دا در «فتح الباری» ۱۶۸۶ تفل کرده وگفته 
است : طحاوی و طبرانی درالکبیر و الحاکم و بیهقی در « الدلائل » از 
اسماء‌پنتمیس تقل کرده‌اندکه پیغم‌بر وقتی سر به زانوی علی‌خوایید, 
و نماز عصرعلی قوت شد » دعا کرد و خدا خورشيد را براو بازگر‌دانید 
تا علی نماز خواند و سپس غروب کرد, و این اص در معجز؛ پیخمبر 
رساتر است وابن‌جوزی که آن دا درموضوعات (جملیات ) آورده , خطا 
کرده است همچنین ابن تیمیه درکتاب رد برروافض‌که به پندارمجمول 
بودش گرائیده » اشتباه کرده است وخداا گاه است . 

۶ - امام «عینی حنفی » متوفی ۸۵۵ که شرح حالش دا دد 
۱۱۱ این‌کتاب متعزض‌شيي ؛ در «مدة الفاری» شرح صحیح بخاری 
۱۳۶۷ گوید : با. این ام یز بای امام علی (دضی ال عنه ) » اتفاقه 
افتاد حاکم از اسماه لفت مییش.نقل کرده .. . (و حدیث را متذکرشده 
سپس گوین:) طجاوی حدیث را در «مشکل الائار» ذکرکرده سپس به 
کلام احمد پن صالح نامبرده آشاره کرده : گوید : و این حدیشی است 








متصل , وراویانی دارد همه‌مورد وئوق . وایرادابن جوزی به آن» مورد 
نوجه نیست . 

۷- حافظ «سیوطی» متوفی ٩۱۱‏ که شرح حالش دا درار۲۱۴ 
متذکر شدیم حدیث را ذر « جع الجوامع » چنانکه در ت 
هر۲۷۷ از علی (ع) آورده » و در شمار معجزات پیغمبر (س) نقل 
کرده است و در خصائص الکبری ۱۸۳۲ مي‌گوید : یوشع روزی که با 


متوقف شد ‏ و برای پیفمبرما(س)» 








این عجیب‌تر بازگشت خورشید است در 
وقتی‌که نماز عرعلی (دضی‌ا عنه) فوت شده بود . 
این‌حدیث دا دراللثالی الصنوعة» ۲ر۱۷۴ .۱۷۷ ازامیرالومنین 











و ابی‌هربرء و جابر اتصادی و اسماء بنت میس از طریق این مت 

طحاوی طبرانی ابن‌ابی‌شیبه » عقیلی» خطیب » دولابی » ابن‌شاهین وابن 
عقده روایت کرده ۰ و قسمتی از دسالهٌ ابوالحن فطلی را در حدیث 
ذککرده ودرجلد ۱د۱۷۴ گفته است : گروهی از ائمه وحافظان نصریح 


به صحت حدیث کرده‌اند . 





و در «اللالی» ۱ر۱۷۶ دوایت دا بدون ابراد در سندش ازابی‌ند 
ال کرده .که گفت : علی دوز شودی می‌گفت : شمادابخدا سوگنه آیا 
در بن شما کسی است که برای او خورشید باز گفته باشد , جز من + 
هنگاميکه رسول خدا خوابید وسرش را در دامن من‌نهاد ...2 

و در «شر الملمین ۶ ۱۴ بعد از ذکر کلام فرطبی نامبرده گوید : 
من می‌گویم کلام قرطبی در ثهایت تحقیق است و استدلال او برتجدید 
وقت به داستان,از گشت خوزشید د نهایت نیکوئی است اذ این دواماژ 
علی به صورت اداء انجام ده است.و گنه بازگشت خورشید فائده‌ای 
بر آن عترتب‌نبود ؛ ذیر| صحت قضای اماز عصر » بعد از غروب آفتاب 
است . 

این استدلال واستحسان دا نیز درکتاب « النعظیم واه » م۸ 
آورده است . ۰ 

۸-< نور الدین سنمهودی» شافعی متوفی۱۱٩‏ که شرح حالش‌دا 
درار۲۱۵ متعرض‌شدیم‌گوید : در وفاءالوفاء ۲ ۳۳درذکر مسجدالفضیخ 
معروف به مسجدالشمس: مجد گوید: تباید کسی‌گمان کنه اینجا همان 
مکانی است‌که بمد ازغروب خورشید برای علی (رضیٌِعنه) بازگشت 
ذیرا این کار در صهباه خیبر انجام شد ۰ آنگاه حدیث قاضی عیاض و 
سخن طحاوی را نتقل کرده و گوید : مجد می‌گوید : اینجا شایسته‌قر 


ج‌ 


داویان حدیت ددشس -۲۳۷- 


است‌نامش دا هسجدالشمس بکناديم تا جای دیگر » و ابن‌حزمتصریح 
کرده حدیث جملی است و قصهٌ دد الشمس برای علی (دضیاندٌ عنه) به 
اجعاع علما تزد ار پاطل است وگوینده‌اش تابخرد . من می‌گویم: حدیث 
را طبرانی باسندهای خود نقل کرده وحافظ نورالدین هيثمي گفته‌است 
رجالییکی ازروآیات‌همه صحیح‌آند مکرابراهیمبن‌حسن که موردوئوق 
است وفاطمه بثت علیبنابیطالب را نمی‌شنامم . 

< این‌مند و ابن شاهین حدیت اسماه بنت میس دا وابن‌مردویه 
حدیث آمی‌هریره رانقل‌کرده‌انده واسناد هردو «حسن» است وازکسالی 
که صحت آن دا اعتراف کردهاند طحاوی و دبگران می‌باشند . حافظ 





ابن‌حجر در فتح الناری پس از ذکر حدیث از 
ابن‌جوزی که آن دا در مجمولات آورده , خطا کرده است . 

حافظ «بوالمبای‌قسطلانی» متوفی ٩۲۳‏ که نامش در۱ ۲۱۵ 
بادشدحدیت دا در «لواهب‌اللدنیه» ۳۵۸۱ از طریق طحاوی وقاضی 


ریق بیهقی گفته‌است : 


عیاض و ابن منده و اين شاهین و طبرانی و ابی زرعه از حدیث اسماء 
بنت عمیس و از طریق ابن‌مردوبه از حدیث ابی‌هربره نقل کرده . 

۳۰- حافظ داین الدیبع» متوفی۳۴٩‏ که شرح حالش در۱د۲۱۶ 
گذشت حدرث را در «تمبیزالطینب من الخبیث» ۸۱ نقل کرده و ابراد 
احمد وابن‌جوزی رامتذ کر شده ؛ سپس باتسحیح طحاویوصاحب: الشفاو» 
آن دا جبران کرده وگوید : 

این‌منده و این شاهین و دیگران حدیث اسماه و غير او دا نقل 
کرده‌اند . 

۱ سید «عبدالرحیم بن عبدال رن عباسی» متوفی ۹۶۳ در 





ح-ِِ- 








والَنیسا ردو ۳ را و لیذ فا 

شگفتا از ممجزثروشنی کهرقیب باگوشه چشمآنرا می‌بیند و بازشكمی‌کند . 

شبهه‌ای‌اوراعارف‌شده , از تحقیق آ نچه دیده بودهگمراه شد وهدایت‌نیافت. 

گمان کرد باز گشت خورشید برای او بوده که پرده تاريك شب رابه دوشنائی 
روز شکافته است . 

درحالیکه خورشید برای کبي جز بوشع هنگام جنکه وجز علی هنگام 
خواب » باز نگشته است» . 

آنگاه حدیت دا به تعبیر طحاوع)/ و از دو طریق او نقل کرده و دنبال آن 
فص ابی‌منصور مظفی واعظ نردم را آوزده ۱ 

۳۲ حافط «شهاپ الذین‌این ججرهیتمی> عتوفی ٩۷۴‏ که‌نامش دا در ۲۱۶۱ 
این کتاب آوردیم حدیث دا در صواعق ۰۷۶ کرامتی دوشن برای امیرالمنین (ع) 
دانسته » می‌گوید : 

صحت حدیث رد الشمس را طحاوی و قاضی در شفا پذبرفتهالد و شیخ‌الاسلام 
ابوزرعه آن دا حسن دانسته و دیگران از او پیروی کرد‌اند و برکسانی که آندا 
مجمول می‌دانند » ابرادگرفته‌اند » واين پندار که ابن‌جوزی گفته : با غروبآفتاب 





وفت نماذ سهری شده وبازگشت خورشید دیگر سودی ندادد مورد قبول نیست زیرا 
به عقیده ما همانطوری که باز گشت خورشید امتباز و کرامتی است » درل ادای‌نماز 
عص نیز امتیاز و خصوصیتی است . آنگاه داستان اپی‌منصور مظفربن‌اردشیر عبادی 
تامبرده وا دکرم ی گنه - 

- آشماد مقصوده یمنی اشماری که در آخرش الف کوتاء است اين اشاد دا شریف 
|بوعبداثه سبتی متوفی ۰ ۷۶ و شیخ جلال الدین محلی متوفی ۸۶۴ شرح کرد‌اند . 





و در شرح همزیةٌ بوسیری ۱۲۱ در حدیث «شق القمره‌گوید : متناسب بالین 
معجزه ؛ معجزه رد اللمس پیغمبی (س) بعد ازغروب حقیقی وفتی‌که پیفمس (س) 
خواییده بود. .۰ می‌باشد ( تا آنجا که گوید ) پس خورشید باز گشت نا علی نماز 
عسر را به طور اداء بگذارد و اين کار از روی کرامت پیغمبر (ص) بود . و دد 





7 صحت این‌حدیث اخثلاف شده برخی آن را دروغ می‌پندار ند وپا 
که حوهم همین است ؛ دارندآ نگاه تصریح‌کردهکه از دو ددایت اسماء بتکم 
و دیگری حسن‌است - 

۳۳ «ملا علی قاری» متوفی ۱۰۱۴ در کتاب « مرف » شرح مشکو 
گوید : اما رد الشمس پیغمبر (س) را اسماء دوایت کرده ( آنگاه حدیث دا ذکر 
کرده) و پس ازذکر کلام عقلانی تاغبردهگوبد : آزاینجا داسته می‌شود دد الشمی 
ببود غروب کند پیغمبر آن دا بازداشت 





ار۷۸۷ 





معنی‌اش» تأخیر خودشیداست . یعنی لرّد: 
کرد : و بدین ترئیب ایرادی که پاد‌ای گرفته‌الد ! که :« این از غفلت دروضاز 
است همین‌که صودت فضیلتی رانگررسته » توجه‌به فائده‌اش‌نکرده است نمازعصری 
که با غروب آفتاب 3 
پاستع داده می‌شود , باایشکه قضاه نشدن نماژ دا با بازگشت خورشید می‌توان از 


ات دانست که در کار معجزات تأثیرش دابیشترمی‌کند و خداوند 





اء شد بازگشت خورشید آن را اداه نمی‌سازد ». خود بخود 


خصوصیات وامت 





از حقیقت کارها آ گاهتراست . 

و اگربگویند این اص پاحدیت‌صحیحی که رسیده است : خورشید براحدی 
جز پوشع بازداشت نشده است . 

(لمکَجسٍ نی آح و ینوتع) 

پاست‌می‌دهیم‌مقصود آینست که‌خورشید برهیچ پیمبری غیر از من باز نگفته 


مکر برای بوشع 7. 


۱- این ایراد اذ ابن‌جوزی ا. 
۲- این وجه‌جمع دا کروهی ازحافظان وبزر گان متذ کرشده‌اند . 








۴- «نود الدین حلبی» شافعی متوفی ۱۰۴۴ که شرخ حالش دد ۱د۲۲۲ این 
کتاب گذشت در«السيرة النبوبه» ۴۱۳۱ گوید : اما با گشت خورشید پس اذ غروب 
برای پیغمبر (سص) » در خیبراتفاق افتده و از اسماء پشت عمیس دوایت شده (وپس 
ازادک خدیت گوند ۶) بسی کوش : بوای کنای که واه ماش پربش » ماه 
نیست‌ازحفظ این حدیث تخلف‌کنند زربرااین حدیث از بزدگترین علالمنبوت‌است 
حدیثی است متصل , و در «امتاع» آمده است که از پنج طرریق دوایت شدهو آنهارا 
ذکر مي‌کند و بدین ترتیب, آنچه از ابن‌کثیر از پیش‌ددس۴۱۱ نفل‌کردیم که گفته, 
حدیث دا تنها يك‌زن مجهول از اهل بیت‌که حالش نامعلوم است نقل کرده ؛ مردود 
می‌گردد : و همین ایرد براب‌جوزی که گفته 
وارد می‌باشد, آنگاه ازامتاع» پنچن تیٍیتش دا ذک رکرده ء و از سبط ابن‌جوزی 
داستان آبی‌منصور مظفر واعظ زا در ۴۱۲ حکایت می‌کند . 





این حدرت بی تردید دروخ است» 


۵- « شپاب الدین خفاجی > حنفیعتوفی ۱۰۶۹ که در ۱۴۰۱ این کتاب 
متعرضاحوالش شدیم » درشرخ الشفاء کورید.: طبرای بهاسناد مختلف ازرجالی که 
اکثر آنها مورد وئوقند حدیت را روایت کرده است و دد ص ۱۲ گوید : یکی از 
شارحان براین حدیث اعتراض کرده و گفته :« این حدیث دروخ و رجالش مورد 
ایراد » دروشگو » و جمنال می‌باشند »» اد نمی‌داند این سخنان برخلاف حفیقت 
است , و او از کلام آبن جوزی به این‌اشتباه افتاده » غافل از اشکه کتاب 
آکثر مطالبش مردود است » چنانکه خانمة الحفاظ سیوطی و یز سخاوی گفتهاند: 
ابن‌جوزی در کتاب «موضوعاتش» برای مجمول جلوه دادن احادیث , خود راسخت 
پزحمت انداخته تا جائیکه بسیاری از احادیث صحیح دا چثانکه ابن صلاح اشاره 





کرده, در ددیف مچمولات آورده است . 


و مصنف (ره) که اعتراف به صحت این حدیث کرده از تمدد طرق آن شاهد 





صدفی بر صحتش آورده و قبل از او بسیاری از پیشوایان حدیت مالند طحاو ؛ 


‌ ۵ برامون حدیت ردشمس ۲۳۵ 








ی ن‌شاهین رس 
آن‌دا نقل‌کرده و طبرانی افزوده است : حدیت حسن است و عراقی آن راد تقریب 
ذکر کرده (آنگاه پس اذ تقل عبادت حدرت گوید : ) اينکه ابن‌چوزی گفته است 


پا قضا شدن نماز سودی دد باز گشت خورشید نیست » بی وجه است ذیرا فوت نماز 





براثر عذری که مانع از اداء نماز بوده صورت گرفته , و آن عذر مزاحمت نکردن 
پیغمبر (ص) بوده است و این خودفیلتی بزرگه است دچون خورشید بازگفت‌علین | " 
فنیلت ادای نمازرا نیز درلدک رد( نجاکه‌گوید :) ِ 

سیوطی در باره این حدیث تصنیف مستفلی به نام « کشف اللبس عن حدیث 
ره الشمی» دارد و قبل از او اپی الحسن فشلی شبیه این تصنیف را آورده و طرقش 
دا با اسانید بسیار ایراد کرد و منعتش دا به حد اعلی تأیید کرده و با ابن‌جوزی 
که در بعضی ازرجال آن خدشینراردساختة, به مخالفت برخاسته است . و دربارگسخن 
طحاری که آن دا از علائم نوت می‌داند , گفته است این امر موید صحت حدیث 
است ذیرا این‌اهد (اذبن‌سالع راوی حدیت: ).از بزرگان المه‌مورد وثوق حدیث 
است ودد توئیقش‌این بس که بخار درصتیحش از او دوایت می‌کند » پس به کسی 
که آن را ضیف پندارد » لباید توجهی کرد ۰ و بدین ترئیب کل ابن نیمیه وابن 
جوزی‌که گفته‌اند : حدیث مجعول است , ازاعتبارساقط می‌شود وسخ نآنان چیزی 
جزگزافه‌گوئی نیست. وایشکه گفته اند: اینحکایت‌با صریح] نان به مجمول بودش + 
اعتباری ندارد ,و از علائم نبوت بودن , ارتباطی با خسوصیت حفظ آن پیدا 
نمی‌کند؛ ناشي از خلط مبحث واشتباهانی است که بعداز آ نچه شنیده شده » اعتبادی 
نخواهد داشت . 

و از ید همزیهمتخکی شده 

السَمْنَ و ارو له 

کحم وت لا ضریر و هله رای له الوسالٌ توا 
(۱) به صفحه ۲۲۲ رقم ۲ از داویان حدیت مراجمه شود . 





۶ 





جح 





«خورشید ؛ پر تودرخشانش داء برای ایشکه‌علی‌نمازش دا بطور اداء‌بگزارد» 
«بر گردانید». 
«آنگاه با آهنگی ناشی‌ازفراقی‌که دارویش وصالاست , دوی باز گردانید » 
۳۶« ابو المرفان شخ برهان الدین ابراهیم بن حسن بن شهاب الدیین » 
کردی کودانی و سپس مدنی متوفی ۱۱۰۲ حدیث را در کتابش «الامملااظالهمم» 
۶۳ پنقل از کتاب «الذرية الطاهرة» اثر حافظ ابن‌بشیر دولابی » ذکر کرده و گفته 





است حافظ ابن بشیر دولابی گوید : اسحق بن بونس از سوید بن سمید ؛ از مطلب 
بن زیاد از ابرهیم ن حیان از بدا بن حسی از فاطمة بنت الحسین از حسین‌ین 
علی (رضیةٌعنهما) روابت کرده گوید : سر «سول خدا (س) در دامن علی بود و 
بهاو وحی‌میآمد وقتی بخودآمذ فرمود باعلی لماز فریضه دا گز ارده‌ای:! 

علی گفت نه, پیغمبر گفت : « الله ی تعلم اه کان نی حاجتك و حاجة 
دسوك فرد" علیه الشمس *: باز دا میا ن‌که او(علی) درخدمت گذاری تو و 
خدمت‌گذاری رسول توبود » آپس خورشيد را برراد بازگردان ۰ پس خورشید برای 
اوباز گشت علی نماز گزادد وخورشیدغروب 

آنگاه از طریق طبرانی از اسماء بثت عمیس و به لفظ او که بعدا متعرض 
کرده ؛ سپس گوید : حافظ جلال الدین سیوطی درجزوة 
عس» گوید : حدیث رد الشمس معجزة پیغمبر ماع 
(س) است » و امام ابو جعفر طحاوی و دیگران این حدیث دا صحیح میدانشد 
و حافظ أُبوالفوج ابن‌جوزی که این حدیث دا جزو مجمولات قرارداده م افراعلی 








خو اهيم شدحدیث دارواء 








«کشف اللبس في حد.: 


است و شاگرد محدثش ابوعبد ام رین بوسف دمشقی صالحی درجزود مزبل اللبس 
عن حدیث رد الشسی» گوید : بدان که این حدیث راطحاوی درکتاب شرح مشکل 
الائارش از اسماء بنت عمیس به دو طریق دوایت کرده و گفته‌است 
هردوثابت ومحقق است و راویان هردو نقه و مورد اطمینان‌اند . و قاضی عباض در 





ن دو حدریث 








۳۷ 


النای در« بشری اللبیب » و حافظ علاء الدین مغلعلای 
ددکتاب « اازهر الباسم» آن را نقل کرده وحاقظ ابن‌الفتح (ابوالفتح ) ازدی صحت 
آن را تأیید . وحافظ ابوزرعة ابن عراقی » و شیخ ما حافظ جلاالدین سیوی دد 
«الدرر النتثرة في‌الاحادیث الشتهره» آن را حسن دانسته‌اند. 

حافظ «احمدین‌صال» گوید : در عظمت این حدیث کافی است که هرکس در 
طریق داش‌گام بردازد , شایسته نیست اژحدیث اسماء تخلف کند » زیرا این حدریث 
از بزرگترین علالم نبوت است . 

و حافظان احادیث بر ابن‌جوزی‌که حدیث را در کتاب موضوعانش (که‌ویژء 
احادبث جعلی است) آورده » به شدت ابراد گرفته‌اند . حافظ «ابوالفضل‌ابن‌حجر» 
در باب « قول البی (س) « )لت قعم 1 


حدیث گوید : 








» از کتاب فتح البادی بمد از ایراد 
جوزی اشتبامکرده ات گه,آن دا در مجمولات آودده است . 





من این سخن دا از خط ابن‌حجر نقل کردم 

سپس گوید ؛ این حدیث از طریق اسماء نت عمیس و علی بن آبي‌طالب و 
فوز لدش‌حسین »و ابی سعید واییر وه [رس ید تقتبم) روایت شده , آنگاه مطلب 
را پیرامون حدیث کشانده و ازرحالش سخن به میان آورده , گوید : از مطالبی که 


پیش اذایناز بیانات‌حافظان‌احادیت درپیرامون این حدیتآوردیم و رجال حدیشدا 








بیان کردیم معلوم‌شد در میان داوبان آن نه متثهمی وجود دارد و نه مطرود مورد 
اتفاقی و قطمیت وعدم‌بطلان حدیث برشماآشکار شد . اکنون چیزی در بارة حدیث 
نمانده مگر شبهاتو ایراداثی که بر آن گرفته‌اند , آنگاه ایرادها را مطرح‌کرده 
و به هرکدام پاسخ کافی و کامل داده است . 

۷ - «ابوعبدایه زرقانی» مالکی متوفی ۱۱۲۲ که شرح حالش در ۱ ۲۲۸ 





این کتاب گذشت » در کتاب «شرح امواهپ» ۱۱۳۵ - ۱۱۸ صحت حدرت دا تأیید 
کرده . گوید : ابن‌جوزی که این را از مجمولات قلمداد کرده » مرتکب خطا شده 


است , آنگاه به شدت به رد ابن تیمیه پرداخقه . گوید : کلام ابن نیمیه جای يك 








۳ العدیر 7 ج۵ 








دیا کی ات ویس ازهل‌عنمسست ازقول اعدزاین یمیه)راپجوژی می‌گویند 
شامی‌گفته‌است : اهر حدیت را ازطریق برخی ازدروغگویان برخورد کرده نه از 
طریقی که در سابق گفتیم وگرله نمی‌توانشتند نسبت ضعف به آن دهند تا چه‌رسد, 
بت جمل . 

و هر گاه اسناد حدیث بآ نها عرضه می‌شد » می‌پذیر فتندکه حدیث »اصلی 
استوارداردوساختگی: لیست . آ ناه اشاره می‌کند:با وجود قواعدی‌که تنظیم‌کرد‌اند 
و باوجود ایشکه‌بسیاری ازحفاظ حدیث را در کتبی‌که مورد اعتماد است » نقل‌کرده 
و آن دا نقوبت و تأٌیید کرد‌اند حکم به مجمولیت مردود می‌گردد . 

و گوید : به استناد همین حدیث معلوم می‌شود » نماز علی , قضا نبوده پلکه 
قطعاً ادء بگزار شده است وگر نه‌شودی برعاء مترتب نخواهد بود سپس گوید : 
و یکی از فواعد این است که هر گاه حدیثی/را ده طریق بود اصالت آن دا معلوم 
می‌دارد و از اتفاقات جالب‌اینکه آبامتصور مطفر واعظ .۰ . . و قصه نامبرده دا ذکر 
کرده است . 


۸- «شمس الدیین حفنی » شافعی متوفی ۱۱۸۱ که شرح حالش در ۲۳۰۱ 








این کتاب آمده است درحاشیه‌ایکه برجامع السنیرسیوطی دار ,در ۳۲ گوید: 
فول پیدمبر ٍ ماحسنّت امس علی‌دتر ال عَلی + ِ 





«خورشید برای احدی جز بوشع‌بن نون بازداشت نشد» - 

مثافاتی با حدیث دد الشمس برای علی (دضی ال عنه ) ندارد » ذیرا آن دد 
مورد بازگشت خورشید پس از غروب است و حدیث بوشع بازداشت خورشید است 
نه باز گشت آن پس اژ غروب » و مقصود ايشکه : برای احدی در ذمانهای گذشته 
خورشید حبس نشده مگربرای بوشع بن نون ولفظ حبس فعل ماشی است»نافانی 
با وقوع حبس بعد از آن برای پاره‌ای از اولیای خدا ندارد 


۰-۹ میرزا ی بدخشی » که شرح حالش در ۲۲۹۱ 








تاب یاد شد. 








۱ 


در« ترل الابرار » گوید : گروهی از پیشوایان حفاظ » مانند طحاوی» فاضی 
عیاض , و دیگران صریحاً صحت حدیت رد الشمس دا اعتراف کرده اند . طحاوی 
گوید : این‌حدرت قعطلمی است, و داوباش مورد وئوقند. و پس از نقل کلام طحاوی 
حکایت ابی منصود مظفر واعظ دا آورده وگوید حافظ سیوطی .ك مجلدکتاب خود 
را به طرق حدیث و خصوسیات آن » اختصاص داده اسث . 

۰- شیخ « غ السبتان » متوفی ۱۲۰۶ که احوالش ود ۱۱ ۲۳۲ این کتاب 
ملاحظه کردید . حدیث دا در اسعاف الراغبین ص ۶۲ ذکر کرده و آلرا یکی از 
معجزات پیاهبر(ص)شمرده‌ودر۱۶۷ آن‌کتاب مکی از کر امات‌امیرالممنین(ع)دانسته 
و گوید : طحاوی و قاضی در «الشفاء» صحت حدیث دا تأبیدکردءاند و شیخ‌الاسلام 





ابوزرعه و به پیروی از او دیگران ,.َ ژابچسن دانسته‌اند و برگروهی که آن دا 
مجعول می‌دانند » ابراد گرفته اٌث . و گو ید ان پندار که با گذشتن وقت براشس 
غروب آفتاب چه سودی بر باز گشت آن‌ هتوب است » مورد قبول نیست » زیرا 
همراه با باز گشت خورشین "به ول ابن عماد و دیکران » وفت لیز باز می‌گردد 
هرچندکام زر تشی اقتضای خلافش را دارد و به فرض عدم باز گشت وفت گوا 









الشْمس کم عاذت هل یمود | لوکُت» الظاهر شعم ... 
« اگر خورشید غروب کرد و دو باره باز گشت آبا وقت هم باز می‌گردد ؟ 

تام چدی ات 4 انشجا سل التپی بعتی زد مس کوند و فان را فده 

برآدست که وقت باذ می‌گردد ذیرا پیامبر (ص ) سر دردامن علی ( رضیالاعنه ) 

گذارده , خفت تا خورشید غروب کرد وقتی بیدا شد علی او دا خبر داد که نماز 
۱ - به نام ه مدالمحتاد علی البد المشتاد » شرح تتویر الابساد ددققه حتفیان 





عصرش فوت ش 
للم 
« خدایا او در راء اطاعت تو واطاعت پیامبر تو ء وقتش صرف شده » خورشید 





را برای او بازگردان» پس‌خورشید بازگشت ناعلی نمازعصردا خواندو این وافعه 





در خیبر اتفاق افتاد . ۰ . صحت این حدیث دا طحاوی و عیاض تأییدکرده وگروهی 
که یکی از آنپا طبرانی است باسند صحیح آن دا نقل کرده اند و کسی که مثل 
ابن جوزی آن دا مجمول پندارد , به ائتباه گرائیده است و حدیث با قواعد ما 
سازگار است . 

سیس‌گوید: من‌می‌گويم : گذشته از ایشکه شیخ‌اسماعیلآنچه را در « الثهر» 
موردبحث قرارداده بود, رد کرده وازأآ جهمدعی‌بودکه نمازعصر با غروب خورشید 
قضا شده و با باز گدت آن اداءالمی‌گردد باز گشت: 
شد که حدیث می‌خواهد امتباژ علی زا تثاق دهد چنانکه از سخن پیفمبر ( ص ) 





و به پیروی از شافعیان بر آن 





برمیآید که فی ,مود : 

ان عن فی‌طاعَعا وطاعه سول : 

« او در راء فرمان برداری تو و فرمانبردادی پیامبر و بود» 

۲- سید «احمد زینی دحلان شافمی‌متوفی ۱۳۰۴ که ترجمه شرح زندگانی- 
اش در ۱ر۲۳۶ این کتاب بیان شد » درالسیرقاللبوبه حاشية السيرة الحلبية ۱۲۵۲ 
می‌گوید : یکی از ممجزات پیغمبر اکرم (س) » باز گشت خورشید به تقاضای 
او است » اسماء پنت عمیس روایت کرده - حدیث و روایت طحاوی وکلام احمد بن 
صالح مسری را نقل کرده - آنگاه گوید : و احمد بن صالح از بزرگان ائمه‌حدیث 
و مورد وئوق است و در شأن او این بس‌که‌بخاری درصحیحش از او نقل کرده است 
و اگر اين جوژی حدیت را درردیف مجمولات شمرده , اعتباری براو لیست » ذیرا 
علما در سهل‌انکاری اودر کتابش ( موضوعات ) اتفاق‌کردهاند » به طورق که‌بسیاری 
از احادیث صحیح را در آتجا در عداد مجعولاث آورده است 

تاد 


۲۴۱2 





« پدانکه ازشگفتی‌هائی‌که در آن کتاب ( موضوعات آبن‌جوزی ) می: 
حدیث ازصحیح سلم است( که جزو مجمولات شمرده شده ) » 

آنگاه کلام قسطلانی دا در « المواپ‌اللدنية » و گوشه ای ازگفتاد ذرقانی 
در شرح آن را ذکر کرده و قصه آی‌منصور واعظ وشعر او دا آورده سپس ابن‌حجر 
عدم تنافیبين این حدیث وحدیث «لمتحبس |لشمس علی احد الالیوشع بن نون ۰۰۰ 
رامبنی برراینکه حبس‌خورشيد برای موشح‌قبل ازغروب وبرای‌علی بعدازغوب‌بوده 
است ؛ متذکی شده آنگاه گوید : می‌گوند علم نجوم در گذشته برحسب موازیین 
بود از روزی‌که سیرخورشید بای بوشع بن تون متوقف شد, اکثرموازین آن باطل 
گردید و چون برای علی(رضی انغنه) باز گشت تام آن موازین باطل شد ‏ 

۳- سید «غل مومن شبلنجی» در « تورالابساد » ۲۸ دد الشمس دا ددیف 








معمجزات پیامبر(س) نام برده ات + 
معن حدربث : 
از «اسماه بئت عمیس» نقل شده‌که پیغمبرخدا (ص) نمازظهر را در «صهباء» 
از اداضی خیبر گذارد آنگاه علی دا به سوی کاری فرستاد » وقتی علی از آن کار 
غمبر نماز عصر را گزادده بود . سرخود دا در دامن علی‌نهاد و تاغروب 





باد پروردگادا بند؛ تو علی برای پیامبرش» خو: 
خورشید دا بر او بازگردان ! اسماء‌گوید: ناگاه خورشید طالع 
برفراز کوعهاءبرآمد. علی برخاست وضوساخت؛ ونمازعصگزارد. آنگاه خورشید 


غروب کرد م 








هروه الغدیر 





در اینجا متن دیگری از حدیث و ازآن صرف 

نظر می‌کنيم . و ازعلائم شهرت این‌امتیاز بين قدمای اصحاب پیغمبر » استدلال اما 
بیان : 

آنشد ال آفیتم آخذ رت عَنبهٍ الق جع مُرویها ختی ی الط 


امیرالمومنین بهآآن » در دوزشوری است به‌این 





«شمادا بخدا سوگند می‌دهمآ با بین شما کسی وجود داردکه بعد ازغروب » 
آفتاب برایش باژ گشته باشد نا نماز عصر بگذارد , غیر از من ۹ همه گفته : ند" 

« خوارزمی » در « مناقب» ۲۶۰ از مجاهداذ ابن عبای روایت کرده گوید : 
ب اد( و وم اوح 





علی کسی است‌که قبل از دیکران شهادتین گفت » وبه دو قبله نماز گزارد و 
دو بیعت باپیغمبر بیمت کرد » به‌او سبیطین عطا شد , او پدر دوسبط پیفمبر حسنو 
,او کسی است که دوبار خورشید بعد از آنکه از دید جن‌واس نهان 


حسین است 
شد برای او باز گشت > . 

موضوع دد لشمس دراشعاد بسیاری ازشعرای فرون‌اولیه هجرت تابه امروژ 
وارد شده که بخش مهمی از آن را در فرازهای‌کتاب ما می‌بینید مراجعه کنید به 
۲ ۲۹۳ متن عربی و ۵ر۶۶ و ۱۱۰ ترجمه . 

از اینپا همه » که گفتیم ارزش ابن حزم و اعتباد کتابش دا می‌توان شناخت. 
و مارا تمی‌رسد تا خواننده را بر هم آنچه در این‌کتاب ( الفصل ) از خرافات‌است 





وحتی برقسمت مپمّی از آن» واقف سازیم زیرا همه مجلداتش به ویژء جلد چهارم 


۱ - به حدیث مناشده دوزشودی دد۲د۲ - ۸ این‌کتاب اشاده کردیم: 


پاسخ یاوهای ابن حزم‌اندلسی -۲۲۳- 
آن آکنده از تحمیل » نسبت دروغ » تحریف حقایق؛ تزویر و دغل وتهمت وا 
و سیدنان عاری از منطق ودلیل است دراین مجلد به مذاهب مختلفی اشاره می‌کند 
که جز در عالم خیال ملف هیچ جا وجود خارجی ندارد . 

آما تسیت‌های تاروا . فحاشی و ناسزا گوئی موذیانه اش دا پایانی نیست . 
بطوری که اگر ما بخواهيم همه آنها دا بر شمادیم , باید يك مجلد کتاب بدان 
اختصاس دهیم . هیچکس از نیش ذبانش » نه در « الفصبل » و نه تألیفات‌دیگرش 
جان سالم بدر نبرده است » حتی در با شخصیت بزرگه پیامبر در کتاب الاحکام 
۵ر۱۷۱ گوید : شیعیان ندااستندکه سرودپیغمبران» خود فرژند يك مرد وزن کافر 








پیش نیست ۱٩‏ 
ما نمي‌دانيم آبا این کلام نکان وهنده اد » با ریت دینی» آداب نویسندگی 
رسم داش طلبي , و شون پاکدامنی چگونه از گار است ؟ ۱ 
دوه 
مي‌گوید: آ با بين ما تنهاء به آوخقیقت ناذل شده, نه اد دروغزنی بیش لیست 
«به همین زودی درفردای باز بسن؛ خراعنه دأشت دروغزن آشکارکیست ۶ 





۱ - اقتبای از آیة ۲۵ و ۲۶ سودث 





۴۴ ۱ الغدیر ۵ 





الملل و النحل۱ 
این کتاب هر چند دد بی منطلقی مانته القمل‌نیست ولی درفرازهای 
آن نسبت‌های مجمول ,آداه ساختگی , و دروفهای فراوانی وجود 
دارد که خواننده نمی‌تواند آنها دا نادیده بکیرد برای نمونه : 
۱ - گوید : «هشام بن حکم» متکلم شیعه فائل است‌که خداوند جسمی‌است 
دادای ابعاد در هفت وجپ خووش, و در جای مخصوص, و جهت خاصی قرادگرفته" 
۲ - هشام در با علی گوید : او خدای واجب آلطاعة است . 
۳- هشام بن سالم گوید : خیباه,صورت انسانی است که در با توخالی و 





در زیر تو پر » واو توری است,دزخشان ».نو افشانی می‌کند . دارای حوای خمس 
است و دستی و پائی و بینی‌ای و گوش و چشمی و دهانی دارده با مو‌ای بلندسیاهی 
بررگوشهایش و او نوری است سیاء وی گوشت و خون نیست - و این هشام گناه دا 
بر پیغمبران با اعتقاد به عصمت المع 





ام دام 
۴« زدارة بن آعين » می‌گوید : خداو ند قبل ازپیدایش 
کلم . 
۵« ابو جمفی ی بن نممان » گوید : خداوند نودی است به صورت انسان 
ولی جسم لیست . 
۶ - « یونی‌بن عبدالرحمن »قمي ؛ فرشتگان را حامل عرش پندارد وعرش 
را حامل پروردگار ؛ واویکی از شیمیان مشبهه" است که دد این باره کتابهای حم 





تقو خی م0 مر مرو 











لیف فیلسوف اشدری مذهب. | بو الفتحمحمدبن‌عبدالکریم شهرسئانی‌مئوفی ۰۵۴۸ 
۲ - میاجمه‌کنید : حاشیه چاپی الفصل ۲د۲۵ 
۳ - مثبهة کسانی دا گویند که کاد خدا دایه خلق‌تئبیه کرده خالق دا به قیای 
مخلوق بشناسند - 





پاسخ - مسماً اینها عقائد باطلی است ولی آواین اباطیل را به آنن عده از 
دجال شیمه افترا بسته که پیروان جدی مه خود می‌باشند و همچون سایه ‏ دنبال 
رهبران خود گام بر می‌دارند؛ و در هر نوع عقیده , آموزش » حکمت » دای» و 
نظری که ابراز می‌دادند , از پیشوایان خود برهانی فاطع ۰و بیانی صرح » و غیر 
قابل تردید دارند . 

از این مطلب که بگذریم » این بزرگان نامبرده دا » احادیشی است که دد 
کتابپای شیعه در زمینة عقائد , احکام؛ و معارف الهی منتشرشده و در دسترس عموم 
است » این آنار نفیس که دیدگان رامچذوب , و دلها دا شیفتة خود کرده ؛ درست 
بانیمت‌های این مرد» نسبت ممکوی دارق, 

بیائید به بینید, این کتابهاء و این نار جاودانُ آ نان است» نه تنها کمتریین 
ارتباطی با این نسبتها در بین لت پللکه با زبانی صریح و قاطع نسبت‌های وارده 
را مسکوم و مخالف آنها 15 ابراز می‌دارد» 

تعر یف وتمجیدی کهاائمه دین (ع) از نهاکردهاند , مشهود است . هرگاه از 
یکی از آنان يك مورد آذاین آداء سخیف دا می‌دانتند به جای تعریف حملأت 
سختی ب رآنها می‌کردند تا گروه شیمه از فریب خوردن از ناحیهُ آنان دد اما 
بماشد چنانکه این عمل دا در مورد بدعت گذاران و گمراعان تشان دادند . 

و این دانشمندان علم رجال شیعه‌اندکه شرح احوالشان دا به تفصیل متعرض 
شده وهمه به يك سخن آنان را آزهر نوع بداندیشی منزه داشته‌اند . بدیپی است 
علمای شیعه‌بهتر ازدیگران آ نان را می‌شناسندمخالفانشان از آ نها دورند و آشنالی- 
هاثی نسیت بهآنان و احوالشان ندارند وبا آ نپا در نشست و برخاست نبوده‌اند . 

درمیان شیمه ازقدیم الابام تا امروز کسی نیست‌که فرقه‌هائی به نام#«عشامیت» 
فرقدیگری‌راکه‌شهرستانی و دیگران به شیمه بت 
دادهاند : به پذیرد و با حتی بشناسد . 








« زراریه » ء دیونسیه» و.. 








۴ الغدیر ج۵ 





شبخ علامه «ابوبکرین‌عتایقی» حلی دردساله‌ای که در نحل موجوده (فرقه. 
های موجود ) به خط خود دادد »این فرقه‌ها دا نفی کرده ؛و سید « مرتضی علم - 
آلهدی» در «الشافی» و سید علامه «مرتضی الرازی» دد «تبصرة الموام» سبت‌هائی‌دا 
که به شیعه دادء‌اند همه‌را تکذیب کرده و گوید : این نسبت‌ها جز در کتب‌مخالفان 
فکری شیمه به منظود بی ادزش جلوه دادن آنها در مقابل عموم » در جای دیگی 
دیده نمی‌شود » در مقابل » شیمیان که با آ نها (هشام » زداره و ...) مر بوطند و بیش‌از 
دیگران به افکارتان نزديك ۰ این تپمت دا نمی‌شناسند » و نمی‌پذیرند » و در 
کتابپاشان‌چیزی از این قببل‌دیده نمی‌شود ؛ دآ نجه دیده می‌شودخلاف این نسبت‌ها 











است . 

چنانکه آ یال «علامة حلی» در 3/مناهج الیقین» و دییگر اعلام شیمه وجود 
هیچکدام از این فرق دا قبول ندارند . 

حال آبا این مرد می‌توانددلیلی بن:انبات این دعاوی خود , در مقابلامامیه 
ارائه دهد ؟ نه واگ . 

و آیا در کتب کلام و تاریخ قبل از خلفت شهرستانی » به هشام سبت عقیده 
به الوهیت علي داده شده است ؟! نه وال - 

و آیا هیچ انسان چیزی دیده » با گوشهایش و لو يك کلمه از کتاببائی که 
به «یونس‌بن عبدالرهن» دسبت می‌دهد که در تشبیه نوشته » شنیده است ۱٩‏ نه وال 
حتی شهرستانیهم نه دیده ‏ و نه شنیده است . 

از اینها شگفت تر گوید : 

۷ - پس از وفات « علی بن ته المسکری > » با 
گروهی امامت «جعفی بن علی» دا پذیرفتند ؛ و برخی به امامت «حسن‌بن‌علی‌فائل 
شدند » وآ نها رئیسی داشتندکه او را «علی‌ین فلان طاحن» می‌گفتند , آوبه بحت‌های 
مذهبی وارد بود » مقدمات کارجعفر بن‌علی رافراهم ساخت » و مردم را به‌ار سوق داد 
و «فادی بن‌حاتم‌بن ماهویه» به‌او كمك می‌رساند » و دلیلش این بود که وقتی عراز 





شیمه اختلاف کرد ؛ 






ت 





فهميديم او علمی ندارد , و کساني دا که به امامت حسن قاگل‌اند «جاریه»نامیدند » 


و کار جعفر پس از وفات حسن بالا گرفت » و دلیل آوردند که حسن چون بدون 


فرژند از دنیا دفت » پس امامتش‌باطل شد , زرا امامباید پیوسته فرزند داشته‌باشد. 








و جعفر میراث حسن را , با وجود ادعائی که علیه او شده بود » مبنی‌براینکه بر خی 
ان حسن و با دیکر کسان از او پار دارند » تصاحب کرد . و کارشان ند 
سلعطان و مردم وعادف و عامی برملا گردید و کسانی که به امامت حسن قائل‌بودند 





از 


متفرق شده اصناف کثبری دا تشکیل دادند ؛ فرقه‌ای پر امامت جعفر ثابت مالده و 
بسیاد کسان که به امامت حسن قائل بودند به او دجوع کردند یکی از آنها حدن 
بن‌علی بن فضال,یکی ازبزدگتررین شخمیت‌ها ودانشمندان شیمه است که فقه وحدیث 
بسیار می‌داند . 

آنگاه بسداز جعفر به علی‌پن‌جمفرو فاطمه بنت علی خواهر جعفرگرویدند. 
و گروهی دیگر علی‌بن‌جعفن » را امام دانستند نه فاطمه » بانوی نامبرده را آنگاه 
پس از مرك علی وفاطمه به اختلافی تخت گرفتار آمدند . 

پاسخ - مردم به کاباره‌ها » و تآترها می‌روند تا موضوعات تفریحی 
و خنده آوری باب 





با برای‌گذداندن وقت موضوعات مضحکی از جنبه‌های خاصی 
اینکه کتاب ملل و نحل شهرستانی برای مقاصد آ نان‌جالب‌تر از 





بشنوند » غافل اژ 
آن محافل است . 





چیزی که هست اگر نادانی نوبسنده خنده آود باشد ۰ از اين نظر که در 
محقفان مسلمین کسی پیدا شود که از بدگوثی در باره یکی از ملت‌های خودش ؛ 
ید ولینداند چکوه‌بدگوئی‌کند ؛ گربه آوراست آدی آگر اد چیزهالی 
بنویسدکه‌ناشی آزنادانی آميخته با بدخواهی » از يك طرف ؛ و ناشی از تهمت‌های 
دروغین , از طرف دیگر باشد » برای ین امرباید گریه‌کرد . 

ای کاش او قبل از نوشتن , از احوال این قوم و عقائد و تاریخ و رجالشان + 





۴۸ 








کاوش ی گردن نمی‌گرفت » و به 
گبراهیکوکوانه نمی‌افتاد, و چیزی که نمی‌دانست نمی‌نوشت 
ون ینثری قالنصیته فلز 








« اگر او نمی‌داند (و چیز می‌نویسد) که مصیبتی است و اگر می‌داند پس 
مصیبت بزرگتر است 4 

کاش من می‌دانستم چه وقت در امر امامت بين امام حسن عسکری وبرادرش 
جعفر که بعد اژوفات بر ادرش مدعی امامت شد , اختلاف دوی داده 8 

و آیا علی بن فلان طاحن که مقدمات کار جعفر را فراهم ساخت ؛ و مردم دا 
به او سوق داد کیست ؟ و در چه وی خلق شده؟ و کی از دنیا دفته است؟و من 
یدام این شخص مجهو لکدام هی ن‌بی است ٩و‏ آبا اد برای خود دد 
عالم وجود جاتی پیدا کرد؟_من که نمی‌دانم » شهرستانی هم نمی‌دانده ستاره شنای 
نیز نمی‌دادند . 

و چگونه جمفر را فاری بن حائم بن ماهوبه توالست کمك کند در حالیکه 
او را جنید به امر پدرش امام علی الهادی (ع) کشته بود ؟ ۱ 

و آیا ی که امام حسن عسکری را بجای گذاددکی بود ؟ آبا اه امام عد 
جواد است ٩‏ او که کسی را جز فرزندش امامهادی (ع) به جای خود نگذارد » با او 





ابوجعفر غر پن علی صاحب قبةٌ مقدسه نزديك بلد ( معروف به سید ی ) است 
او هم که در زمان حیات پدر بزرگوارش که امامت برای پدرش مستقی بود از دنا 
رفت . او چه وقت امام بود و چه موقع ادعای امامت کرد تا کسی دا جای خودش 
بکنارد ؟! 

و آیا آنها که امام حین عسکری را آزمودند و دانستند او علمي ندادد» 
چگونه علم را ترد جعفر یافتند که چیزی از او غیر از 
ادعای باطل امامت بعد از برادرش شناخته تشده است ٩و‏ نهایت حسن نیتی که ما 





چه کسانی بودند ؟ و اب 


ج۵ پاسج اده‌های خترشتانی -۲۴۹- 





در بارة او ابراز می‌کنیمآن است که موفق به تو به شده باشد ال 
او چیزی دد دست لیست » و در شرح حالش در هیچ کتابی به کمتررین ففیلتی از اد 
پر نمی‌خودیم . و در هیچ کتاب حدیشی علمی از علمهاشی که شهرستانی 
برای او ادعا می‌کند» و برای او خوابش دا می‌بیند دیده نمی‌شود.. ولی حسن - 
عسکری (ع) دا دد کتابهای شرح حال » و فهرست‌های هردو فرفه » به علم و «ثوق 
بادمی‌کنند ,و کتابهای علمی و حدیثی ما از تعلیم و معارفش آکنده است ۰ 

و آیا آنان که پیروان حسن ( ع) دا د حماربه » نامیدند , کیان ؟ بلی به 








نبوت همیشه ؛ رشکک مي‌برده‌اند » از این رو برای‌هرکدام از آنها دد 





امل پی 
زمانشان, کسانی پیدا م‌شدندکه به آنها بدگوثی‌کرده. پیروانشان دا نامز اگویشد, 
ولی این بدگوئیها برای ناد پیروانشان هیچگاه لقب‌نمی‌شود ,این فحاشیها و 
بدگوئی‌ها » جمع می‌شود : و مانند کنافتها که به جاهای پست می‌دیزد , جای پست 
خودش دا پیدا می‌کند 

و آیا چه موقع خسن ین علی من فضال ده عود امام حمن عسگری وجود 
داشته ؟ تا از امام حسن عسکری به جمفر پاز گردد . روزی که ابن فا در سال 





۱ وفات کرد هنوذ نطفةٌ حسن (ع) وجعفر؛ منعقد نشده بود و پددبزرگوارشان 
امام هادی متولد ۲۱۲ » هنوز به سن بلوغ فرسیده بود + 

و آبا چه‌کسی برای امام علي الهادی دختری به نام فاطمهء نفل‌کرده تا کسی 
فائل به امامتش‌گردد ؟ آمام هادی از اولاد ذکورتنها حسن » حسین وجمفر و اژاولاد 
اناث فقط «علیته » را به اتفاق مورخین از خود» به جای نهاد . 

این بود ؛ مجموع ناداتیها و تیمت‌های طبله عطاری شهرستانی که صفحه‌ای 
وبرگی از تاریخ زندگی‌اش رابدانها سیاه «تباه کردهه و چه بسیار سفحانی 
پرتگاه سقوط : 


اکتا 








نظیر این صفحه داره که چز تادانی عامل دیگری او دا به ا 
سوق نداده است . نا جاثیکه در بارة امام هادی که در مورد آن حضرت و پدرش به 








۳ القدیر 





اشتباءافتاده بو »به اشتباهی بزرگک تر افتاده» می‌گوید. مدفتش در قم است در 
صورتیکه سامرای مشرفه » به مرقد مطبتراو و در کناد او مرقد فرزند پاکش‌آمام 
عسکری که سالها پیش از شهرستانی در آن دقن شده‌اند» می‌درخشد , همان 
قبة زرین که به آسمان بلند می‌بالد ؛ و بر دوشنائی هوش وخرد برثری می‌جوید 





واین‌فرهنکه‌ها وتواریخ‌است که متفقاً ینمرقد مقدس‌دا از آن‌او وفرز ند اومیدانند 
لی,شهرستانی ایشها همه را تمی‌داند - 
ات شیعه در نظر شهرستانی : 

گوید : از خسوسیات شیعه : عقیده به تناسخ»حلول وتشییه است ۲۵۲ 

پاسخ -«آ با شمارا آگاهسازم‌برچه‌کسي‌شياطین فرودآبد؟برهردرو 
1 

بین شما و عقائد شیعه که درکتابهای کلام آنها از قدیم و جدید مدون‌است 
حیچگونه مانع و دادعی نیست ؛ تا تن زا به هر کدام گشودید , کسی آن دا 
کوناه نمی‌کند و با چون لکاه‌کردیدکنی, جلو چشم شما دا نمی‌گیرد. چشم خود و 
بمیرتنا رادیقابکشائیدیا زهر کس‌می‌خواهیدازعلها وعرفای شیمه بهرسپد 
عی حاضریم با شما تنازل کرده به نادانهاشان مراجمه کنیم و از این عقائدی که 











شهرستالی درقرون وسطی به شیمه نسبت داده وطه حسین و امثالش در فرون اخیر 
سبت می‌دهندپرسش بعملآورید , از آ نها بیرسیدآ باشمابر ای‌معتقدان به‌این: 





ارزش دینی قائلید وآ نار اصسلمان می‌دانید ۱ به این ترتیب ادزش‌کتاب شهرستالی 
: پاییگاه امانت‌داری او را خواهید دانست . 





من در فرهنگ سخن‌دانی تعبیری که بتواند حقیقت شهرستانی و کتابش دا 


معرفی کند نمی‌بايم این مقدار ازدروغها و ادعاهای باطلش از نشاندادن کنه معاب 





۱ - ۲د۵ حائیه الفسل 


اقتباس از آیه ۲۲۱ - ۲۲۳ ۰ سود 





شراء 





سا ی ی ی 
در معجم البلدان ۵ر۳۱۵ آمده است ء سخنی دارد که می‌تواند دوحيهٌ او دا نشان 
دهد و این صریح کلام اوست . بعد ازبیان مشایخش در فقه واسول وحدیث گوید : 

«اکر اشتباهاش در عقالد ومیاش‌به کفر و الحاد » نبود حقاً او مام‌می‌گردید 
بسیاری از اوقات ما از فضل فراوان و عقل کامل ادتعجب مي‌کنيم که چگونه او به 
چیزی که هیچ اسلی ندارد » متمایل گشته , وامری را که هیچ دلیلی ازعقل ونقل 
با آن مساعد لیست , اختیار کرده است . 

رد شین او مساو ین وراقیما. 

و این نیست جز به خاطر روي گردانداش از نود شریعت و سر گرمی به 
تیرگیهای فلسفه . میان ما و او گفشگوعا و بح‌هائی در گیر شد ؛ او در طرفدادی 
از مذاعب فلاسفه و دفاع از آ نها مبالغه مي‌کرد . من سیاری از مجالس وعظ اورا 
حاضرشدم نه‌يكك جملةٌ قااء تا ال سول ال (س) دربیاش بود وله پاسخبه‌سائل 








شرعی و خدا بحالشی آگاه تزاعت 6 


آبا دیده‌ای آتکس که هوای تفش را خدای خود گیرد » و خدایش او دا 
پا آگاهیش گمراه سازد :و برگوش و داش مهر زند و پردیده‌اش پردهافکند بدین 
صورت آبا چه کسی جزخدا می‌تواند او را هدایت کند » چرا متذکر نمی‌شوید و 


۱- اقتبای از آیهٌ ۲۳ سور جائیه 
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منهاج السنة ۱ 

اگر بخواهید به کتابی مراجمه کنید که مخالف فهرم 
نامش , ناسگذاری شده باشد ۰ به اين کتاب بنگرید که نام 
«منهاج السنة» دا برای آن عادیه کرده‌اند و شایسته است آن‌دا 
« منهاج البدعه » بنامند کتابی است پراز گمراهی‌ها, دروغ‌ها 
سخنان بی‌دلبل . انکاد مسلمات , تکنیر مسلمانان , طرفدادی 
از بدعت گذادان و دشمنی و عناد مخت با اهل بیت وحی (ع). 
در این کتاب چیزی جز ددوغ محض , مشوب کردن حقایق 
تفییر و تجز یف سخن‌از جایش ‏ سخن دا به فحاشی و ناسزا 
کشاندل بانبت‌مای‌شنیع « بدگولی, باخشوت وفحاشیهتعرض 
کمان شدن , نمی‌یایید و اينك نمونه‌هائی اذ آن : 

۱ - گوید : از ناداتیهای شیعه بنگی کراهت از عدد ده » با انجام کاری که 
شمارش به ده دسد می‌باشه خی دز تما ده ستون نمی‌سازند , و ده ثیر در بنا 
کار تمی‌بر ند و دییگر چیزها» ذیرا عشرة مبشره ,دا جز علی دشمن می‌دار ند بو 
جای تعجب است‌که آ نان لفظنه دا » دوست می‌دارند , ولی نه نای از ده تا دا دشمن 
(۱ر٩‏ مناج اسنه) 

و در جلد ۱۳۳۷ گوید از تصب رافضیان این است که عدد ده دا به زبان 








نمی آوردد و به جای آن نه ويك می‌گورند و در ستونها با دیگر پناهای خود تمداد 
آنها دا ده فراد نمی‌دهند . کوشش در احتراز از عدد ده را در بسیاری از کارهاشان 





رعایت می‌کنند . 
پاسخ - آیا بای کسی که خود دا شیخ الاسلام می‌نامد ادن عیب 
در پین مشلمانان این رسوائی‌رادر کتابش منتشر سازد ؛ و در خلال آن» این مطلب 








واهی دا تکراز کندمثل اینکه تحقیق بي‌سابقد یا فلفةً 


بن‌تیمیه احمدین‌عیدالحلیحر انی حتبلی‌متوقای ۲۲۸۱ ددزندانهرا کش . 





قی با حکمت دسائی 











که امت اسلامی را زنده کند , آوزده است . 


اما آزاین عجیب‌تر , قصة مردی است که خود را بهعلم و فضیلت نسبت دهد 
آنگاه چون‌سخنی بگوید دروغ درآید» چون به‌کسی نسبت دهد » بر خلاف باشد 
گفتارهایش در ترازوی سنجش په سخنان چوپان بزها بلکه از آنهاپئین تر ماد » 
گوبا این مرد وقتی از شیعه چیزی نقل می‌کند ؛ از يك ملت منقرض شده‌ای سخن 
می‌گوید که با دگرگونی احوال کسی دیگر از آنهانمانده است تا آبرو و حیثیت 
خود را بشناسد واز حریم خود وقومش دفاع کرده ؛ نسبت های دروغین دا از آنان 
بزداید ؟ ! 

از این‌گذشته, خوان‌گستردثزمی‌به ملیونها نفرازافراد این فرقه‌می درخشد 
و کنابخانه های مهم هان لبریز از کتپ این قوم است . آبا تزد چه کسی از آنها 
و در کداميك از ان کنب , چنین مطلب متخره‌ای دا می‌توانبافت . بلی درف ر آن 
یمه آمده است : 

«علّك عَترَة کیت ۱ وم‌جاء بالختنه فل مر اماب ۲ و الفطر و 
لمال عَذر ۴ وا بعثر سور مه ۳ » 

واز این فبیل ... , شیمه این آیات را در هر فرصتی از شب و روز می‌خواند 
این دء‌ای عشرات است‌که شیمه » دد هر جمعه‌ای یکبار آن دا می‌خواند » دایین 
لمازهای مستحبی است‌که باید ده باد سور معینی در آن تکرار شود ء و 





ستحبی است که باید ده ؛ ده خوانده شود » و بحث عقول عشره » و جواهرواءراض 
عشره (در فلسفه به نام مقولات عشر) در کتابهای شیعه می‌خوانیم . 





ین ده عدد کامل . 
۷- کسیکه يك کار نيك انجام دهد ده براپر مانند آن یرای او پاداش است . 
۳ سوگند به فجر و شبهای ده گانه . 


۴ پس بیاودید ده سوده مانند آن. 






و این‌کاخ‌های برافرا 
همه و همه , این تیمیه دا تکذ؛ 
دروغین ابن تیمیه نگذشته است 


اصولا شیعه برای عدد به ‏ 





: پیغمیر » ده تام دارد . 
: خداوند عقل آدمی دا به ده چیز نیرومندکرد. 
: ده خصلت از صفات امام است . 

:علی از پیقمبر ده خصلت فرا گرفت . 

شیعیان را به ده خصلت مژده دادء‌ند. 

: ده خصات از مکارم اخلاق است . 

:تا ده علامت پدیدارنشود » قيامت بر پا نمی‌شود. 
: ممن خردمند نخواهد بود ؛ مگربه دهخصلت, 
: ده چیز را نباید خورد . 








: دم یز از مرداد پالك است. 
: ده جا بای نماز خواند . 
: ایمان را ده درجه است . 


: عافیت دا ده 





+ زهد راد بخ 





: شهوت دا ده بعش است . 

: برکت دا ده پخش است . 

حیاء دا ده بخش است . 

: در شیمه ده خصلت موجود است . 

: اسلام ده سهم دارد - 

: در مسواله ده خصلت است . 
شیعه, و ساختمانهای آباد آ نان» و ابنیة باعظامتش» 
می‌کنده که پردل هیچکدام از بانیازش بافته‌های 





ی ادزشی فائل نیست وهیچ کس را به دوستی 





و دشمنی عدد , علامت گذاری نمی‌کند » هر چند معدووش را دوست یا دشمن دارد . 


و گردش دنیا از احدی ازآنان دد بر نام عدد ده. به عنوان نه و يك نشنیده‌است. 
از اینهمه نادانی به خدا پشاه می‌بریم - 

۲ - گوید : از نادنیهایشان ( بعنی‌شیعه ) ايشکه برای آمام منتظ‌شان چند 
محل قرار داده, در نجاها اننظاد او را می‌کشند مانشد سردابی که دد سامراء است 
و گمان می‌کنند» او در آنجا غاثب گردیده و چند جای دیگر . و گامی در آنجا 
حیوالی ( استی با اسب یا حیوان دیگر) نکه میدارند تا وقتی بیرون آم » سوار 
شود . و در آنجا کسی دا می‌گمارند نا در ساعات دوز یا اوقات دیگر او را بخارج 
شین ندادهد وبکوید با موانا اخرج :«ای‌مولای مابیرون شو» ,و شمشیر دابدون 
اینکه کسی در مقابلشان باشد از غلاف بیرون می‌کشند و سلاح برمی‌دارند , ددبین 
شیعه کسانی هستندکهدائما بهتخدمتش ایستاقم حتی‌نمازنمی‌خواند تا مبادا منتظّی 
خدمتش؛ 
پیغمبر (ص ) » چه 
خرماه رمضان ۶ با دروقت دبنگ وربه‌سمتمشرق اه 





آ نها خروج کند و او دد نماز باشد و مان » او دا ازخروج دادای و 
پا داده, وآ نان در جاهای دور از محل‌ظهورش مانشد مدیت 














در ده رو ۰ وبا صدای 
بلند» خروج او را می‌خواهند . 

۳ از حماقت‌هایآنان : بره‌ای دا نگهداری کرده وگاهی آن دا به دنک 
قرمز » دنک آمیزی می‌کنند زیر عایشه را حمیرا می‌نامیداد( و حمیرا از احمر 
یمنی قرم زگرفته شده) وآن دا عایشه فرض‌کرده حیوان را با کندن مو و آزارهای 

دیگی » شکنجه می‌دهند » تابدین وسیله عايشه را کیفرداده باشد 





۴- ودیگر پوستی دا پراز روغن می‌کنندآ نگاه شکم پوست دا شکفتهدوخن 
از آن گرفته می‌خودند و می‌گویند این بجای زدن عس و نوشیدن خون اوست . 

۵ و از این قبیل است نامگزاری برخی از آنها دو الاغ از الاغهای آسیا 
را یکی به نام ابابکر و دیگری دا به نام عمی » آنگاه کیفر دادن دو الاغ به جای 





۲۵۶ 





کیفر دادن ابویکر وعمر. 

این سه ثسبت دا در ۱۴۵۲ کتاب خود بازتکرارکرده است . 

۶ .. می‌گوید : گاهی‌نامشان دا به ذربر پاهاشان می‌نویسند , تا جائیکه یکی 
از حکام پای مردی را که چنین‌کرده بود» می‌زد ومی‌گفت : من ابابکروعمردازدم 
و پیوسته آنها دا می‌زنم تا نابودشان کنم . 

۷ .و بستی از آنان سگهای خوددا به نام ابی‌بکر و عمر نامیده ‏ آنها را 

ادن مرکنند ۱۷۱ : 





ای که ابن 





پاسخ - ما درکتابمان پرهیز می‌کرديم که صفحانش دا به چیز 
تیمیه جبین کتابش را بدانها آلوده کرده است » موهون و آ لوده سازیم . چیزحائی 
که نه تنها صفحات‌کتابش بلکه صفیحات ای ز ندگانی‌اش, و نادیخ قومش همه دا 
سیاه کرده است , ولی از آنجاکه بن ترسیدم برمردمی ساد‌لوح این مطالب پوشیده 
پمالد ؛ ترجیح دادم آنها دا نقل کم ود تیب آن بکویم امثال این موهومات 
که خارح از بحث‌های علمی و گفتگوی ذانشتتدان اس , تنها دبت‌هالی است که 
مردم دون و اراذل کوچه و بازاد به هم می‌دهند و شاید دد بین آنها کسانی باشند 
که از آوردن این نامها برجمهه انسائیت خود شرمآدنده ذیرا این گونه بافندگیها 
چیزی جز نهمت لیست‌که برای وجود خارجی‌اش جائی جزدر اوهام و خیالات ابن 
تیمیه لمي‌توان پیدا کرد . 





او این آقب‌های دروغین را ازخود می‌سازد, و دد به هم انداختن این‌ددوغهای 
محض , تعمد دارد .آنگاه آمده فحش و ناسزا می‌گوید » تکفیر میکند ؛ و نسبت 
کند بلکه رم 





به شیعه رذالت شان می‌دهد , او نه تنها آداب دینی را دعایت 


علم وادب تألیف » و امات در تقل و عفت قلم و بیان دا هم نمی‌قهمد 
خواننده نباید گمان برد , این تمبت های دروغن به فرون گذشته مربوط 





بوده : و ناشی ازجهل و تادانی مردم؛ نسبت به عقاو مذاهب اسلامی است‌که عامل 


ات 








ان است که تکار 
نخواهد شد » ذریرا امروذ افکاد مردم پیشرفته و ادتباطات موجود »کشورهای جهان 


آآن درری فاصلٌ میان آنان بوده است و دیگرمانند قسه؛ 


راسخت به هم تزديك ساخته. و عقائد هر مذهب مشهود ومعروف بين مردم شده‌است. 
بدین ترتیب شایسته است در این عصر ( که آن دا نابخردان ) دوران نورانی اش 
می‌خوانند, دمک کسی پیدانشود مانشد پیشینیان شیعه را به این‌خبالات وموهومات 
پی‌مابه تسبت دهد . 

پلی؛ اما قلم نوبسندگان مصر امروز در سفحاتتألیفات خود همین‌سبت‌های 
دروفین دا منتشر می‌سازد و همین مطالب بی‌عابه را با اضافاتی‌که به مراتپ در بد - 
خواهی و بی‌مایگی از باههای دروغین پیشینیان خطرناکتر است به طرفدادی از 
گذشتکان عرضه می‌کند . 





ما به همین زودی شما را به متن این پیانات آگاه می‌سازيم و شان می‌دهيم 
که نوبسنده امروز باطل‌گرائی‌اش تردن 7و ثارش وقیحتره وزبااش دروشکوئره 
و به باطل و فحشاء از گذشتکانشو,استادان یاوه گویش 
وسف جای شگفتی است که همین آقابان امنت اسلامی را به کلمةٌ توحید و وحدت 
کامه فرا می‌خوانند ۱۱ 

۸ .. می‌گوید : دانشمندان » همه اتقاق 
ائف اهل قبله, آشکار تر است تا جائیکه مولفان اخبار صحیح مانند بخاری 
از احدیازقدهای‌شيمه , مانندعاصم پن‌حمزه » وحادث اعود وعبدال بسلمه وامثال 
آنها دوایت‌نکرده است, با ايشکه ار 

پاسخع 
مقصلی در کتب خود» در اين مسئّله دارند که آبا کدام يك از طوائف اعل قبله 


است با این 








کلمه دارند که دروخ در راف 








حمة طوا 









فتوی که با نقل اتفاق علما همراه است خبر میدهد علما بحث 





ددوگوتر ند و نتیجه‌آن بحث و دقت » 


است‌که دروغ در رافشیان ... بت 





اجماع علما پدست آعده, حال ابن تیمیه کف میزند ء و میرقصد و پایکوبی میکند 








ب هم کتابهای قوم گواه صادق بر دروغ خود او است دد 
آنچه می‌گوید . و مراجعه به‌کتابهای « منهاج السنه » و «الفصل» وکتابپای‌مشابه 
عماهشگی آندو برهان صادقی بما اراله میدهد» که کدام فریق ء دروشگوتند . 

از عجیب‌ترین دروغهایش اينکه گوید : مولفان اخبار صحیح از شیعه نقل 
نکرده‌اند ..., صحاح ست (کتابرای 
بوده‌اند)راپشگر ید مملوازرواء 
و ازکسانی‌که پس ازآنهااز مشایث حدیث آمده‌اند , میباشد , چنانکه ۳ 
و 





٩‏ - نزدامامیه اصول دین در چماراصل است : توحید » عدل » نبوت » وامامت 
که درآخر واقع شده و سه اصل توحید و عدل و تبوت قبل از آنست .و آنان در 
اسل توحیه » افی صفات و عقیدهب مخاوقبودن قرآن » و اینکه خدا دد آخرت 
هم تادیدنی است » دا داخل میکنند . و دز عدل منکر قدرت خدا «پشولد »و 
میگویند. خدا نمیتواند هرکس را تراد هدایت کند ,و نمیتواند هر کس دا 
بخواهد گمراه سازد . و او گاه پیش م بت چیزی که در خارج نمیباشد بخواهد 
و چیزی که شده است را , تخواهد و چیزهای دیگر ...و آنها اينکه خدا خالق 
همه چیز است وبرهر چیز , توانا است »و آنچه اد بخواهد » می‌باشد و هر چه او 
لخواهد » نمی‌باشد را ؛ مشک ند . ۲۳۱۰ ۰ 

پاسخ - نادانی مرد را پنگرید تا کجا کشیده » که فرق بين اسول دین و 
اصول مذهب امی‌گذازد , و امامت را که در اصول مذهب است » به حساب اصول 
دین گذارده و در نتیجه عقائد قومی راکه از آ نا بحث می‌کند , نمی‌شناسد به‌همین 
یعه راکه 





دلیل هم مماد را از شمار اسول دین انداخته است » در حالیکه دو ذ 
اختلاف داشته باشدآ با معاد ازاصول دین‌است » پیدا نمی‌کنید . 

هر چند اگر امامت » از اصول دین شمرده شود , از مقیاسی برهان ؛ دود 
نخواهد بود ۰ زیرا خداوند سبحان ولایت مولای ما امیرالمومتین دا ء به لایت 





ات رسولش (ص) مقرون ساخته » به این بیان: نما ولیکم ان و رسوله 
المومتین به علی (ع) » اختصاص , بافته , چنانکه 


در جلد سوم ۸۴ به آن اثارت دفت و به همین زودی حدبتش دا مفصلا متهرض 





خواهیم شد . 
و در آبةٌ دیگر ؛ خدای بزرگه , ولایت علی دا * مایه کمال دین فرادداده 





آنجاکه گوید : الیو فلت لَعْم دینکم و مت ملعم دنمتی و رضیت قلم 
الاسللم دنا ۱ 


«امروذ دین شما را برانتان‌کامل ,و نعمتم دا بر شما تما کردم و اسلام دا 
بعنوان دین برای شما دضا دادم » 

واين معنی تشانهٌ آن است‌که ولا یکی از اصول دین‌فرارگرفته واگر چنین 
لبود دین ناق , و نعمت‌های بدا بر بندگانش ناتمام می‌ماند و با ولایت کمال 





اسلام که خداو ند برای مسلمانان به عنوان دین پذیرفته است » نحفق می‌باید . 
تاآنجا این ولابت اهمیت دادد ء که اگر دسول ( ص ) آن را ابلاغ نکند » 
رسالتش را ابلاغ نکرده است » فرءاید : 
یا با الرول نع ما ال اللك من ربلك و اد لم کفقل فا لت 
رسالتهُ وٌ ل دمْصمت ین الّاس 
« ای پیامبی : آنچه بر تو از پروددگادت تنل گردیده است ابلاغ کن « 
و اگر کوناهی کنی » دسالتش دا ابلاغ نکرده ای » خدای از شر مردم ترا محفوظ 


خواهد داشت » 














شاید شما درآ نچه باد شد, اگر به احادیث وارده که از ده‌ها طریق در مورد 
آیات-هگانه نامبرده , رسیده است» مراجعه کنید » بصیرت بیشتری بیابید .ما این 
مطالب دا در جلد دوم ۸۸ - ۱۴۴ و ۱۱۵ - ۱۳۶ و در این جلد به تفسیل متعرض 





معا القدیر ج۵ 





و به همین حدود مطالب » درجلد دوم ۳۰۲۰۳۰۱ متن‌آشاده‌کرديم که قبولی 
همه اعمال مشروط و مئوط به صحّت ولایت است ومعنی اصل همین است چنانکه 
در مورد توحید و نبوت این چنین است د در قروع دین هیچکدام این خاصیت » 
که‌كلية اعمال به صحت آن بستگی داشته باشد » دیده تمی‌شود . و شابد این‌امرنزد 
اسحاب پیغمبر در صدر اسلام؛ مسلم‌بوده است‌که عمر بن الخطاب وقتي دو نفر بداد 
خواهی نزدش آمدند» مي‌گوید : این مولای من ومولای هرممنی است و اگر کسی 
او مولایش نباشد , دیگر من نخواهد بود مراجعه کنید جلد دوم ۳۶۰. 

در همین مجلد بزودی به‌پار‌ای از احادیث مستفیضی‌که دلالت دارد : دشمنی 
علی علامت نفاق» و نقان کفر است و اگر او (ع) نبود مومنان بعد از پیغمبر (س) 
شناخته نمی‌شدنده و کسی او دا دشمینی‌گیرد مکر از ایمان بیرون است » اشادت 
خواهیم کرد . 
اینها دلیل است بر ایشکه هرکس از ولایتش دوگردان باشد مانشد کسی‌که 


از توحید و نبوت منحرذ 





ید » از صراط حق منجرف است . پس , از آنجا که 
متر تب است ۰ به نظر 
میرسد ولایت را از اصول باید شدرد ,و دد این امر منافانی نیست که از پاده ای 
احکام مستثنی باشد » ذیرا در اینجا معالح « حکم اجتماعی نهفته است که نباید 
برکسی پوشیده ماند . 

اما در مورد افی سفات 





بسپاری از احکام دو اسل (توطیه نوت »بر لاب 














زائد برذات نیست و عين ذات است. این نوحید محض است وجای بحث در باه آن 


کتب عم کلام‌است . واگ به آن معنی‌بادکه 





» می‌گویند , شیعیان از آن 





معنی مبرایند . همچنین سخن در خلقت قر آن زیرا با خدا چیز دییگری که ازلی 
باشد و در قدمت با او برابری‌کند, وجود ندارد . چنانکه برهان صادق آن «اکتس 


عقائد » به تفصیل متعرض است . 


ایشکه خدا تادیدتی است . دلیلش آقست که خدا چم پیست و متعق 











صحیح موید به‌کتاب وسنت,گواه آ تست . ب 
اجمه کرد . 


اما سایر چیزها که به آ نان نسبت داده است درو غ‌های محض‌است شیعه از 





مرا 


قدیم و جدید تردیدی درگمراهی کسی‌که آ نبا دا عقیده مثد باشد» ندارد . 
۰ - می‌گوید : راقضیان مساجد را که خداوند امرکرده احترام بگذارند 
و نامش را در آن‌ها برند, رها کرده نه نماژ جمعه می‌خوانتد و نه نماز جماعت » 





و احترامی برای مساجدشان نیست اگر هم در آن نماز بگذادل » فرادی نما می 
گزادند نه بجماعت ولی مشاهد و آثادی که برفراز گودها بنا کرده اند » احترام 
فراوان می‌نپند ؛ و مانند مشرکان در آ نجا عکوف کرده به شیو حاجیان که برای 
زبادت بیت عتیق به مکه می‌دوند: آئجا دا مقصد و مقصود ۰ قرار می‌دهند. 
تا جائیکه برخی ازآنها زیادث آن‌اماکن لا :از ذیادت‌کمبه و انجام عمل حج‌برتر 
می‌دانند بلکه اگر کسی‌با زیارت آ نها خوددا از زیارت حج واجب , مستغنی نکند 
او را ناسزا می‌گویند. چثاکه اکی به جای جمعه و جماعت به مشاهد نرودمشمول 
بدگوئی خواهد بوده و این‌خود نمونه ای آژدین‌سیحیان و مشرکان است ۱۳۱۱ ۰ 

و در ۳۹۷ گوید : رافضیان مشاهد (قبوری) راکه خدا و پیامبرش ساختمان 
آ نپا را حرام کرده‌اند » مانند خانه‌های بت پرستان می‌ساز ند . و برخی‌از رافشیان 
زبادتش دا مانشد عمل حج قرار مي‌دهند . چنانکه مفید کتابی تصنیف کرد به نام 
« مناسك حج المشاهد » و در آن ددوغ و شرلك هائی از نوع دروغ و شرك های 
مسیحیان » دیده می‌شود - 

پاسخ - مساجد آباد , چه در شپرها و چه در روستاها وحتی فسبات‌کوچك 
شیعه نشین نشان دهشدة مکی‌از مظاهر تشیع در طبقات متوسط و متمدن شیمه است 
کهبا احترام خاص‌خود را در برابرمسجد موظف به انجام وظالفی‌می‌دانتد : تنجیس 
مسبجد نزد شیعیان حرام , و پاك کردن آن از نجاست واجب است . و اگر کسی از 
لوده شدن مسجد قبل از تماز آگاهی پیداکند وتطهیرمسجد تکرده به نماز ایستد 








۵ 


ء تباید در مسجد مکث کنند » وارد کردن 
عین نجاست در مسجد اگر عنوان هتك حرمت پیدا کند , ممنوع است . 

هر نوع معامله و سخن گفتن جز ذکر خدا و عبادت که از امور دنیا باشد در 
مسجد مکروه است و کسی که چنین کند سرش را بایدکو ید و او را گفت 
پشکند . امه شیعه این روایت دا از پیغمبر (ص) نقل‌کرده‌اند 


ال 





فاك » خدا دهنت 





که همسایة مسجد ننازش جز درمسجد پذیرفته نیست وبسیاری ازاحترامات دیگر 
که فقه شیمه متمرش آنست و عمل شیمیان و آقامه جماعت‌ها , شان دهنده آن . 
آبن مطالب برای‌کسیکه گردشی دور شهرها کند " و اخباری از شیعه بگیرد *آشکار 
تر از آنست که بر او پوشیده بماند . 

اما تعظیم مشاهد " ربطی به "مش کان ندارد , ذیرا شیمه صاحبان مشاهد را 
عبادت نمی‌کند , بلکه با ذیارت آنان »ام دود و ثنای برآنها و سوگوادی برای 
آنها » به خدای سبحان نقر ب‌میچوید:ذیرا اینان اولیای خدا و دوستان اویند 
و شیمه در این باره » احاذیشی از پیشواباش نقل می‌کند , و در الفاظ زبارات گواه 
واعتراف به‌این حقیقت‌است کهآ نان «عباد معرمونلاً حون بالقول وه با مره 
حعملون» . 

بندگان عزیز خدایند که در سخن بر اد پیشی نمی‌جویند وبه فرماش عمل 
می‌کنند » 

اما فحش و داسزانسیت‌به‌کس ی که حج برود وزبارت مشاهدنرود, ازبزدگترین 





دروغپای بافتة اوست . شیعه از روز نخست از پیشوایان خود این دوابت را نقل 
کرده که : 
جبی لام نی عَني:الطازء و له و ال و اسوم و لته 





اسلام پنج پایه درد :تما »زا , حج » روزه و ولات . 





و احادیت فراوان در این زمینه وارد شده و معتقد است , که 7 


واجب, از سال استطاعت, گناهی بزرگگ و پرعقوبت است »و به تارثا حجء 





۵ مخ باوه‌های | این 





مرگ » گفته می‌شود » بمیراگرخواهی به‌کیشر رام به 
حال آ یا معقول است با وجود این عقائد و احادیث و فتاوی فقها که ازکتاب وسنت 
استنباط شده » مبنی‌بر وجوب حج» شیعه به کسی‌که ذبادت دا بجای حج کفی نداند 
ناسزا گوید ۱ 

اما کتاب شیغ مقید , چیزی در آن کتاب تست جز اینکه آن دا « منك 
الزبارات > (عبادت زیادت‌ها) نامیده است و منساك, 
خدا دا اداء کند » نیست . وبرای این لفظ حقیقت شرعی تسبت به خصوص اعمال 


بزی جز عبادت و آنچه حق 





حج » پدید نیامده است » هر چند در عرف و اسطلاح مناسك را در مورد حج بکار 
می‌برند ۰ از ین رو هر عبادتی که مشمول دضای حق باشد در هرمکان و هرزمانی 
باشد می‌توان منك بهآآن» اطلاق‌کرد؛ وا نجا که زیادت مشاهد و آداب رسیده 
و ادعیه و نماژهای وارده بر خلاف -جده بر فبر با نماز به سوی قبر با خواستن 
حاجتی‌مستفیماً ازساحی‌قیر ؛ ازعبادتهایشروعوصحیح است » و این عبادت همان 
وسیله قرار دادن آنان است بزائی فرب و مقامی که نزد خدا دارند » بدیین ترتیب 
چه مانمی از اطلاق لفظ منك به این عبادت وجود دارد؟ ! 
واما آنچه نسبت داده که در آن کتاپ دروغ وشرك وجود دارد ؛ او باسایر 

سبت دروغینش به عواقب این دروغها اهمیت نمی دهد . کتاب شین مفید هم هنوز 
از پین برفته » در مقابل مااست چیزی دد آن نیست »مگر آنچه دد کتابها 
مذابیش از کتابهای مزار ( ادعیه وزبارات ) موجود است, محنویات کتاب تنزآل 
ائمه طاهر ین ازماتبالوهیت‌است ,که حق آنها نیست ؛ واثبات بندگی وخضوع در 
برابر قدرت خدای سبحان باداشتن عالیتر ین مقام قرب به درگاه او ۰ . 

این چیست که ازاین قوم» فهم هیچ گفتاری دا امید نیست . 

۱ - می گوید: برخی از کذابا حدینی اقترا بسته‌اندمبنی بر ام 
آیه 











او وه" راکوت : 

«تنها صاحب | 
درحال رکوع کات می دهند > 

دربار علی وانگشتری‌اش که درنماز تصدق کرد » نازل شده ؛ واین مطلب 
به اجماع اهل علم دروغ است ۱دع۱۵ ۰ آنگاه بردروغ بودن آن» به ارمام و 
یاوه هائی استدلال می کند که نمونه اجتهادات اورا درمقابل صوص, زیاد دیده‌ايم 
مانند آنچه درحدیث رد الشمس که اشارهکردیم می گفت وآنچه درب طهیروآیة 
قل 9استلم مه اجرا و9 اوه فیاالتربی . 

ویادرحدیث موٌاخاة » و امثال آن‌خدیث از احادیث صحیحی که خواهد آمد 





بشما خدا و پیامبرش و کسانیازمومنانند که نماز بهاداشته 





آزبیانات اوخواهيم دید . 
پاسخ - من نمی دانستم تا این حد نعصب های جاعلانه انسان را مجبور به 
آنکار حقا کند که پندارد : آ نحه دا پیشوابان و حفاظ حدیث تقل کرده‌اند 





واسناد آن را به اشخاصی چون «امیالومنین »۰« ابن عباس » « ابی ذر » , « ماه 
« جابر انساری »۰« ابی دافع »۰« انس بن مالك » , « سلمة بن کهیل » و « عبدال 
پن سلام » می سانند » | ای است که اهاع برکذیش قائم شده است . معلوم 
می شود این اجهاع او نیزمانشد سایر اجاعات ادعائیش هیچگونه وزنه‌ای در میزان 





صدق وحقیقت ندارد . 

کاش من می دانستم چگونه این مرد» به اهل علم نسبت اجماع برکنب 
حدیث مي دهد درحالیکه آ نان خود به ۲ 
فعل قلیل مبطل‌نماژ نیست ء وصدقه مستحبی دا زکوء می‌گو ند , استدلال مي‌کنند. 
وآن را از آیات احکام شمرده‌اند" واین امرنشان می‌دهد اهل علم درسحت حدیت 
مزبود اتفاق نظر دازند 


)٩(‏ چنانکه جماس در احکام الترآن و دیگران آوددناند.. 


عنوان که 









ه هکس ازمتکلمان درصددیر آمده آیرادی برحدیث 


وارد سازد » ایراد خودرا تنپا از طریق دلالت » بدون کمترین اشاده‌اي به سند 
حدیث وارد ساخته . بسنی از اهل علم حدیث دا به موم مفسّران نسبت داده با 


انتقاد دردلالت همراه سا 





اند . این‌خود دلیلواضحی‌است که مفسران ومتکلمان 


وفقها در صدور حدیث » اتفاق دارند . 


اضافه برلین » حافظان وحلهٌ حدیت درکتابهای خود آن را نفل کرده و آن 


را پذیرفه‌اند وبرخی صریحاً به سحتش اعتراف کرده‌اند. حالا بنگرید ارزش 
اجعاع ابن‌تیمیه تاچه میزان‌است واینان‌که ابهاع کرده‌اند در روی زمین چه جالی دا 
گرفته‌انه؟ شما خود داوری قاطع دا به عهده پگیر ید . 


در اینجا اسماه گروهی که.خدیت را نقل کرده صحتش دا پذیرفته‌اند فل 





۱- قاضی | بوصدایهبنمرمدنیوافدی» متوفی ۲۰۷ برطبق 
آنجه در « قخائن العقبی ۱۰۷ > آمده است . 

۲ - حافظ « ابوبکر عالرزاق صنعانی » متوفی ۲۱۱ به نقل 
تفسیر ابن کثير ۷۱2۷ وددگران از عبدالوهاد ‏ ن مجاهد از مجاهد از 
ابن عباس . 

۳ حافظ ه ابوالحس عشمان بز بی شیبه » کوفی متوفی ۲۳۹ 
ود تضپرش . 

۴« ابوجعفراسکافی معتزلی » متوقی ۲۴۰ در دساله‌ای که دد 
رد جاحنظ نوشته . 
۵ - حافظ « عبدین حید الکشی آبوعٌه » متوفی ۲۴۹ درتفسیرش 
که « درالنثور » نقل کرده . 

۶« اپوسمید اشج » کوقی متوفی ۲۵۷ درتضیرش از آبی نعیم 
فضل ین دکین از موسی بن قیس حضرمی از سلمة بن کهین » وطریق 





۳ الفدیر 





رجالش همه صحیح ومورد وئوق اند . 
۷ حافظ « ابوعدالرجن تساثی » ساحب سئن متوفی ۲۰۳ در 





جریر طبری > متوفی ۳۱۶ در تفیرش ۱۸۶۶ به 


چند طریق . 


٩‏ - «ابن ابی حانم رازی » متوفی ۳۲۷ به نقل از تفسیر ابن 

کثیر ود" النئور و اسباب النزول صیوطی . به چند طریق حدیث دا 

نقل کرده ویکی از طرقش ابوسعید اشج باسناد صحیح اوست که اشاره 
کردم . 

۰ - حافظ «ابوالقاسم طبرانی » متوفی ۳۶۰ درم‌جماوسطاو. 

۱ - حاف « ابوالشیخ آبوغه عبدالٌ بن نه اسادی » متوفی 
۹ دد تضیرش» 

۲ب خافظ,« ابویکی جساص رازی » متوفی ۲۷۰ در احکام 

القر آن ۵۴۲۲ » از چند طریق روابت کرده است . 

۳ ۶ ابوالحسن علی بن عیسی رمانی » متوفی ۲۸۳۸۴ در 
تقیرش ۰ 

۴ -« حاکم ابن بینم نیشابوری > متوفی ۴۰۵ در معرفت 
اصول حدیث ۰۱۰۲ 

۵ -- حافظ «ابوبکر شرازی > متوفی ۱۱2۴۰۷ در کتابش 

« فیما فلْ من ارآ فی امی را منین »- 

۱۶ - حافظ د ابویکی ابن مردویه » اصفهانی متوفی ۰۴۱۶ از 
طریق سفیان ثوری از ابی سنان سعید بن سنان برجمی از ضحالك اذابن 
عباس . اسناد صحیحی که دجالش همه مورد وئوقند ؛ وبه طریق دیگ 
آن دا روایت کرده گوید : در این اسناد نمي‌توان ابراد گرفت» و 





من 





-۲۶۷- 








به طرق دیگرعم‌از امیرالژ 





نی وتا وابی رافع ء روایت کرده‌اند . 
۷- «ابواسحاق ثعلبی تیشابوری » متوفی ۴۲۷ر۳۷ درآ 
ازابی ذرکه عیناً نقل کردیم ۸۵۳ همین کتاب . 





۸ - حافظ « ابونعیم اصفهانی » متوفی ۴۳۰ در ۰ فیما فرّل 

من الما فی عَلیْ ۰ ازعمار و ابی دافع وابن عباس وجابر و 

صلمه پن کزیل : 

- « ابو الحسن ماوردی » فقیه شافمی متوفی ۴۵۰ دد تفسیرش 

۰ _ حافظ « ابوبکر بیهقی »متوفی ۴۵۸ درکتااش « الصنف». 

- حافظ :۱۱ 
کتاب « الفق ». 

۲ - « ابوالقاسم زین آلاسلام عبدالکریم بن هواژن تیشابودی 
متوفی ۴۶۵ دد تفیش 





ار خطیب بفدادی » شافمی 





۳ .. حاقظ «ابوالجین واحذی نیشابوری » متوفی ۲۶۸ در 
« اسپاب النزول » ۱۳۸ ۰ 





مفازلی شافمی » متوفی ۴۸۳ در «النافب » 
ین 
۵ - بزرگه ممتزله « ابوبوسف عبداللام بن غد فزوینی > 
متوفی ۴۸۸ در تفسیر کبیرش که ذهبی گوید درسیصدجنلد است . 

۶ حافظ « ابوالقاسم حاکم‌حسکانی » متوفی ۴۹۰ ازا 








داب بن سلام - 

۷ - ققید « اپوالحسن علی بن ی کیا . طبری » شافعی متوفی 
۴ درتضیرش . وبه همین حدیت پرعدم بطلان نما بفمل قلیل » 
استدلالکر د 


وابی‌ند 











نیز بر ای‌تامگذاری‌صدقةٌ مستحبی به ز کاة به‌همین‌حدیث 





بنا پنقل تفسیر قرطبی استدالال کرده است ۰ 

۸ م حافظ « ابوتدفراء پغوی > شافعی ۵۱۶ دد تفسیرش «معالم 
التنزیل » در حاشية الخازن ۲ر۵۵ . 

- « ابوالحسن رژین عبدری اندلسی > متوفی ۵۳۵ در کتاب 
« الجمع بين السحاح الست » به تغل ازصحیح سای . 





۶-۶۰ ابوالقاسم جادالنه زمخشری » حنفی متوفی ۵۳۸ در 
« الکشاف » ۴۲۲۱ وگوید : اگر بکوئی » چگونه می‌تواند وبژء 
علي ( رضی‌اله عنه ) باشد , درحالیکه لفظض » لفظ جع است : می‌گويم 
با ایشکه مقصود یکی است » به این دلی‌بهلفظ بعم آمده است تا مردم 
درکارهاثی نظیر آن » رغبت عافته پم وابش نائل‌گردند . 

۱- حافظ « ابوسمد سمغانی شافمی » متوفی ۵۶۲ در « فضائل 
المحابه » ازانس بن عاللق 

۶-۲ ابوالفتح نطتژی » متواد ۴۸۰ در « الخصائص العلویه» 
آذاپن عبای ودر « الابانه » ازجابرانماري . 2 

۳- امام « ابوبکراین‌سمدون قرطبی» متوفی ۵۶۷ ددتضیرش 
۷۶ 

۴- اخطب الخطباء « خوارژمی » متوفی ۵۶۸ در « التاقب » 


۸ به دوطر ه حسان را که در ۹٩۳‏ نقل کردیم » ذکرنموده 





۳۵ - حاقظ « ابوالقاسم این عساکر دمتفي » متوفی ۵۷۱ در 





تاریخ شام بهچند طریق . 
۳۶ - حافظ « ابوالفرج این جوزی حتبلی » متوفی 3٩۷‏ بهنقل 


« الریاض » ۲۲۷۲ ,و تخاثر العقبی ۱۰۲ . 





۷- « ابوعبدان فخرالدین رازی شافعی » متوفی ۶۰۶ در 


تفسیرش ۴۳۱۳ ازعطا ازعبداله بن سلام وابن عبای وابیذد - 





۸« ابوالسعادات مادك بناثیر‌شیبانی جزری‌شافعی » متوفی 
۶۰۶ در « جامع الاصول » ازطریق نسافی - 

۰-۹ ابو-الم ع بن طلحه نصیبی شافعی » متوفی ۶۶۲ درد 
« مطالب السوّل » ۳۱ به لفظ ابی‌ند - 


3-۰ ابوا 





افر سبط ابن جوزی حنفی » متوفی ۶۵۴ دد 
« التذکوة » ٩‏ ازسدی وعتبه وغالب بن عبدان . 
۶-۱ عز الدین | 
تپج‌البلاغه ۲۷۵۳ . 
۴۲ - حافظاه ابوعبدانه کنجی شافمی > متوفی ۶۵۸ در « کفاية 
الطالب » ۱۰۶ ازطویق انس بن مالك ودر آن اببانی انحسان بن ثابت 
نقل کرده‌که ما آنها زا در۱۶۰۳ همین‌کتاب روایت‌کردیم و در۱۲۲ از 


ابیالحدید معتزلی » متوفی ۶۵۵ ددشرح 








طریق ابن عساکر » خوارژعی » حافظ المرافین » ابی نعیم و فاضی ابی - 
المالی » با شعری‌ازحسان غیازاییات‌مذکوده » دوایت کر ده‌است‌که ما 
آن شعر را در ۷۷۳ از سبط ابن‌جوزی نقل کردیم . 

۷۳ قاضی « اصرالدین بیضاوی شافعی > متوفی ۶۸۵ دد 
تفسیرش ۱د۳۴۵ ودر < مطالم الانظار ‏ ۰۴۷۷ ۰۴۷۹ 

۴ حافظ فقیه حرم « ابوالعبای محب الدین طبری » مکی 
شافعی متوفی ۶۹۴ در « ریاض النضره > ۲ر۲۲۷ و « ذخاثر العقبی > 
ق واحدی وواقدی وابن چوزی وفنائلی . 





۵ - حافظ الدین + نسفی > عتوفی ۷۰۱ یا ۷۱۰ در تفییرش 
۴۹۶۱ که در حاشیة تفسی رخا ز نش میباشد . 


به۲۷- 


العدیر ۵ 


۶- شیخ الاسلام + جوبی بغدادی » متوفی ۷۴۱» در تفسپرش 
ارعه۴ 

۷ - «علاءالدین‌خازن‌,فدادی» متوفی۱ ۰۷۴ در تفسیرش۱ر۴۹۶. 

۸ - شمس الدین محمود بن اپی القاسم عبدالرحمن اصفهانی > 
ءتوفی ۷۳۹۷۲۶ در شرح تجر ید موسوم به « تسدید العقائد » وبعداژ 
بیان اتفاق مقسنران برنزولآبه دد بارء‌علی » گوید : فول مفتران 
ایجاپ نمی‌کند آربه مخسوی به علی ومحدود براوباشد . 

- بعال الدین ته بن بوسف زرندی » متوفی ۷۵۰ در « نم 
دررالس‌مطین > 

۰-۰« ابوحیان ائیرّالدین اندلسی » متوفی ۷۵۴ در تفسیرش 
« البحر الحیط ۰۵۱۴۳ 

۱- حافظ ع بن احمدبن جزی کلبی » متوفی ۷۵۸ دد 
ترش « التستهیل لملوم التئز یل ۱۸۱۵۱ ۰ 


۲- فاضی « عضد اتجی شافمی » متوفی ۷۵۶ در « الواقف » 








۷۶۳ 

۳ « نظام!لدین‌قمی نیشابوری > درتفسیرش «غراثب الفر آن » 
۶۳ 

۴ د سمد ال 





ازانی > متوفی ۷۹۱ درد امقاصد»دشر حش 
۲۸۸۲ , ویمدازبیان اتفاق مفسران‌بر تزول آ به دریا علی(ع) گوید: 
اینکه مفسران می‌گویند آبه در حق علی( دضی ان عنه ) تازل شده 
لازمه‌اش این نیست‌که مخصوص به علی و محدودبرعلی باشد . 
۵ - « سید شریف چرجانی > متوفی ۸۱۶ درشرح موا 
۵۶ - مولی «علاء الدیین قوشجی » متوفی ۸۷۹ درشرح 
ویعد از هل الفاق مقستران بر نزو لآ به در حق امیرالژمنین » گوید : 

















۲۷۱ 


قولمفران‌بهاینکهآ به‌درحوعلی تازل شده . . .تا آخ رکلم‌تفتازانی. 
۷-« نورآلدین ابن صباغ مکی > مالکی متوفی ۸۵۵ دد 
« النسول المپمّه » ۰۱۲۳ 
۵۸ - « جلال الدین سیوطی شافعی » متوفی ٩۱۱‏ دد « الدد 
المنتور » ۲ر۲۹۳ از طر یق 





,و عبدالرژاق» و عبد بن حمید 


وابن‌جریر وابی الشیخ » وابن مردوبه از ابن عباس واز طریق طبرافی 
این مردوبه ازهتارین باسر . وازطریق اپی‌الشیخ وطبرالیازعلی (ع) 
وازطریق ابن ابیحانم» دابی‌الشیخ » وابن عساکر ازسلمة بن کویل . و 
از طریق ابن‌جر برازمجاهدوسدیوعتبةبن حکیم » واز طریق طبرالی » 
و ابن مردوبه ‏ وابی‌مم»اذایی‌دافع . 1 

و در « اسباپ تزول الق > ۵۵ پس از هل حدیث , از چند 
طریق ازطرق نامبردهگوید : اشها واهدی است‌که برخی از آنا : 
برخی دیگردا تقویت می‌کند . ودر « بجع الجوامع » به نقل ازترنیبش 
عر۳۹۱ ازطریق خطیب از ان عباس حدیث دا نقل‌کرده ودر ۴۰۵ آن 
را ازطریق آبی الشیخ واین مدویه ازامیرالمومنین آورده است . 

٩‏ - حافظ « ان حجر انصاری شافعی » متوفی ٩۷۴‏ در 
« ااسواعق » ۲۴ . 

۶۰ - مولی د حسن چلبی » در شرح المواقف . 

۱ - مولی « مسعود شروانی » در شرح اله‌واقف . 

۶۷ قاضی « شوکانی عنءانی > متوقی ۱۲۵۰ درتفسیرش . 

۶۳ - « شهاب الدین سید محمودآ لوسی 





شافعی متوفی ۱۲۷۰ 











المودء» ۲۱۲ . 


۶۵ - سید « ی مومن شبلنجی > در « تورالابسار » ۷۷. 

۶۶ شیخ « عبدالقادرین ی سعید » کردستاتی عتوفی ۱۳۰۴ 
دد « تفریب المرام نی شرح تهذیب الکلام > ازتفتازانی ۳۲۹۲ ( چاپ 
مصر ) ومانند سایر متکلمان دربا#حدیت سخن‌گفته واعتراف به‌اتفاق 
مفسّران برتزول آیه در مورد امیرالمومنین(ع) کرده است". 

اما سخن در دلالت حدیث » هیچ عرب زبان اصیلی نیست که 
هرچند وجدانش دا به خطا رهبری‌کند ؛ بتواندشکی درآن بخود راه 
دهد . این بحث وخلافها از میهمانان طفیلی ونوپاییگان خوان گستردء 
عربیت است دبرای تفصیل پیشتر باید بهکتب تفسیرو کلام شیعه مراجمه 

کرد . 
متن حدین 
از انس‌بن مالكروایت شده آست‌که سائلی‌به‌مسجدآمدهسی‌گنت : من جفرض 
المّبی ای ؟ دداین موفعغی(ع) رال کوخ بود ,با دستش به سائل می‌گفت 
انگشتری را از دست من بیرون آود . پیغمبر خدا به جر فرمود : واچب شد . 





مرگفت پدر وماددم به قربانت بادسول اه چه چیز واجپ شد . فرمود : بخدا 
سوگند بهشت برای او واجپ شد و او انگشتری از دست خود خارج نکرد مکر 
اینکه خداوند اورا از هرگناهی کوچك وبزرگگ زهانید . انس گوید : هنوز کسی 
از مسجد بیرون نرفته بودکه جبرئیلبه این آبهنازل شدکهخدای‌بزر که می‌فرماید 


له روک واتّذدین آمتوا لین ون اوه و ون 





ح حال بسیادی اذاین بزد گان درحلد اول اين‌کتاب بر جسب قرون دیده 
می‌شود » مر اجمه کنید . 





- کیت به فروتند وقاداری :دام دهد‎ - ٩ 


۷۳ 





آنگاه 9 









این اشمار را از خود سرود : 

نیج ول لیم هی ای وَسارع 
نتب نام ماما و امتح فی دات ال بضايم 
قاکت اندی افتلنت اذآنت رایع فد وس)لنومیاترراعي 
ماقم اون یا خر سید ویا خر شارٍ کم با یر بایم 
فال_فیل الا یر رنه سنا في مُخنات الثرایم 


«ای ابا الحسن‌جانم » وخونم. وجان‌وخون‌هرکس‌درداه هدایت » چه‌تند باکند 
گام برمیدارد ؛ فدایت باد» . 

« با مدح من ومدح دو-تاات باه خواهدشد ؟ نه » مدحی‌که درداه خداانجام 
شود باه نمی گردد» . 

« توثی آنکس که درهشگام زکوع» جان همه مدامانان فدایت ای بهترین 
دکوع کننده». 

« انگشتری مپادکت را عطا کردی ی بهتر ین آقا » وای بهترین خریدار دد 
آاجا» وای بهترین فروشنده > 

« نگاه‌خداوند درباده ات بهثرین ولایت‌را نازل‌ساخت ودد شراٍیم محکمش 
آن دا بیان داشت > . 

در اینجامتن دیگر ی وجود داردبهسنظور اختصار از آ نپا صرف نظرمی‌کنيم 
ذد دا در ۸۵۳ آوردیم 





يك ایر ای مردود 


سید «حید الدینعبدالحمیدآ لوسی» درکتابش « ش الثالی علی نظمالامالی» 
٩‏ وقتی به آ یه لابت می‌دسد » می‌گوید : این آبه نزو اش ؛ چنانچه پشداشته‌اند 
تنها در حق علی نبوده‌است , بلکه در با مهاجرین و اسار نازل شدء و علی ,یکی 
از آ نها می‌باشد . زیرا «الذیین» در آبه , سیف جمع است پس لمی‌تواند علی به 
تنهائی مقصود از آه باشد . 

امین‌گوید: این مرد »در اینگفتارش به آهنکه این کذیر دمشقی می‌تواژد 
و بر وذان او می‌باف , و از چاه او این آب دا می‌کشد , او که دد تاربخش ددبارة 
اینآیه چنانکه به همین زودي خواهد. آمد ‏ می‌گوید : ددبار خصوس علی , هیچ 
آبه‌ای از فرآن دازل شده است:. 

گروء غفات زدگان دا این <قیقت فراموش شده است که : هرگاه حکمي به 
مشوان هموم سادد شود .ب طوربکه در جربانطبیصی قرادگیرد عا وبگراندبه 
آوردن نظیرش تشویق, با زآوردنشبیوش زارد تخوس کسوضوع راباخصوسیات 
مورد ؛ پر حسب ث غتر و برای سدق قنیه‌کلی» برآن 
فرد, از توجه سخن داساً به سوی او » مکدتر است و برای آن نظائرفراوانی دد 
فرآن کریم وجود دارد ,و اينك چند ون آن : 






ام :آ نها که گفتند خدا ففیر است 
و ما پیز حسن‌گوید: گورنده اینسخن‌حیی بن اخطب است . وعکرمهوسدای 
ومقائل و محمدین اسحاق گویند . او فتحاص بن عازوداء بوده است » خازن گوید 





این سخن را هرچند يك نفر بپودی گفته ولی چون همه آنها به این سخن داضی 
۱ - وفتی به بحث از جملیات کتاب البدایه و النهایه میرسیم . 
۲ - یذ ۱۸۱ آل عسران 





بودند » سخن به همه آ نپا سبت داده شده است . مراجعه کنید به تفسیر فرطبی 
۴۴ + تاریخ ابن کثیر ۳۳۴۱ تفسیر خازن ۳۱ 


۴ -وَمنم این با 
پیامبر دا آزارداده می‌گویشداو گوش محض‌است . این آیه دربادة مردی ازمنافقان 


ی ۰۰ ۱ : پاره‌ای از آنها کسانی هستند که 





نازل شدء‌که عبارتست از : جلاس‌بن سوید یانبتل‌بن حادث باعتاب‌بن قشیر, مراجعه 
کنید تفر قرطبی ۱۹۲۸ ۰ تسیر خازن ۲۵۳۲ , الاصابه۳ر۵۲۹ . 

و خی ملعت آجمانگم .۰ ۲ : از بردگاان آنها 
که مایل به بستن قرار داد «مکانبه»اند با تهاقرارداد بندید مشروط به‌ایشکه در آنها 
خبری دانسته باشید. اي نآبه در باه صبیح مولی حوبطب بن عبدالعزی نازل شد . 
وی‌گوید : من غلام حویطب بودم از اد تخواستم بامن قرارداد مکنبه" هبندد .آ نگاه 
در باه من این آبه نازل شد : والذین ببتفون‌الکتاب. این روایت دا ابن منده و 
ابوامیم و قرطبی بهنقل تفسیر قرطبی ۲۴۴۱۲ ».اسدالفابة ,۱۱۳ , الاسابه۱۷۶۲ 
تقل کردماند . 

۴ لین حون آموال الْنامی لما...۴ «آنان‌که اموال بتیمان‌دابه 
بیدادمی‌خورند» نها نش در شکم خود کرده‌اند .> 

مقاتل بن حبان گوید: این آبه در باه مئدین زیدالفطفانی ناژل شده . 

تفشیر فرطبی ۵۳۵ الاصابه ۲۹۷۳ 





مراجمه 








۱ - آیهٌ ۶۱ توبه 
۲ - سود نود آیه ۳۳ ۰ 
۳ - قرادداد مکاتیه , قراددادی است بین برده ومولاکه با پرداخت قیمت خود پس‌از 


مدتی خود دا از مولا خریده آزاد گردد . 
۴ ناه آیه ۱۰ 
۵ - حمتحثه : ۸ 





« خداوند شما دا تهی تمی‌کند » در بارة کسانیکه با شما نمی‌جنگند و از 
خانه‌هاتان بیرون نمی‌کنند , که با آنان به یکی رفتار کنید .» 

این آبه در بارة اسماء پنت آبی بکی نازل شد , زبرا » مادرش قتبله پنت 
عبدالعزی » با هدایائی در حالیکه مشرك بود در مدینه به اد وارد شد . اسماء گفت 


من هدیه‌ای از تو نمی‌پذیرم و لباید بخانة من وارد شوی تا از دسول خدا (س) 
آذن دریافت کم . وا 


دستور داد به منز لش او دا واردکند و هدیه‌اش را 


بر پرسید » خداوند این آبه را نازل کرد . پیفهبر 
برد و از احترام ونیکی نسبت 








به او دریغ نتمایید . 

این حدیث را بخاری, مسلم, احمد؛ ابن جریر و ابن ابی حانم بر طبق 
تسیر فرطبی ۵۹۱۸ ؛ تفسیر اب کثیر ۳۴۹(۴ و نفسی رخازن ۲۷۲۷ نقل‌کرده‌اند, 

۶ - با هلول لا بح ادن منارعوّن ف العف منالُدین الوا 
آمنا باقواهیم ۱: 

«ای پیامبآ«انکه به سوی‌کثرمیشتابتو اف یمان »ابراز داشته‌نه » بای 





باعث اندوه تو شوند». 
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تفیر قرطبی ۶ ۱۷۷ الاصابه۲ر۳۲۶. 


ش گوید : این آبه دربارة عبدالٌ بن صوریا نازل شده است . 





۷ -فال این لبون لولا مت ار قایینا آیا ۲۰۰ 
«گفتند چرا خدا با ماحرف نمی‌زند و با نشانی‌را که ما می‌خواهيم برای ما 


می‌آودد > - 
این آیه در مورد دافع بن حریملة تازل شد وغل بن اسحاق از ابن عبای 





۱ - مائد : ۴۱ 
۲ - بقره : ۱۱۸ 





روایت‌کرده‌که گفت : رافع‌به پیغمبر خدا (س) گفت : با ۶ اگر چنانکه میگولی 
رسول خدائی پس بگو خدا خود با ما سخن گوید تا کلامش دا بشنویم خداوند دد 
این مورد » آبه فرستاد. تقیرابن‌کثیر ۱۶۱۱ 

۸ این هاجَرّوا ی اه جع الوا لو فی الذافیا حَن1 : 

«آنان که در راه خدا پس از ستم‌ها که دیده مهاجرت کردند , آ نان دا در 
این دلیا در جایگاه خوبی مستفر خواهيم کرد» . 

ابن عساکر در تاربخش ۱۳۳۷ از طریق عبد الرزاق اژ داود بن ابی هشد » 
آورده است‌که آبه درموردابی جندلابن‌سهیل عامری تال شد و قرطبی ددتیرش 
۱۰۷۱ این قول را از جملةٌ اقوال وارد در آبه , ذک رکرده است . 

4 اتدین جعلون کتاب اه و وا السُلوة و وا مها راهم ؟: 

« کسانی که کتاب خدا را خوانده ؛ نهاز بها می‌دادند و از آنچه آنان دا 
روزی کردیم انفاق می‌کنند .> 

این آبه درباره حسین‌بنمطلب بن عبد مناف نازل شده مراجعه کنید الاصابه 
۳۳۱ 

۰- و العصر نالا لفی خر .. 

« سوگنه به عمر که انسان در زبانکاری است مر کسالیکه ایمان آورده 
کارهای شایسته انجام دهند و به حق و صبر سفارش کنند » 

از ابی بکمب روایت است‌که گوید : سوث والصر را برپیامبر(ص) خواندم 
وماددم به فدایت » تضیرش چیست ؟ گفت : و العص : سوگندی است‌از 
خدای , به آ خر روز ؛که‌انسان : ابوجهل بن هشام » در زیانکاری است مگر کسانی 
که ایمانآ ودده‌آند: ابوبکر صدیق و کارهای شاسته کردند : جر بن خطاب و بهمدییگر 
ش به‌شکیبائیکردند :علیبنابیطالب . 











به حق‌کردند : عثمان بن‌عفان » وسق 





۱ - نحل :۴۱ 
۲- فاطر : ۲٩‏ 





مراجعه کنید بهریاض النضرة ۱ر۳۴ 
امینی گوید : ما ؛ براین تأوبلات تحریف آمیز و مردود با ین فومبه‌عنوان 
موافق کف نمی‌زليم ولی این مطالب را برای اقامه حجت , از طریق خودشان بر - 





آنان می آود» 

۱- لد لین بعترون بمهٌداش وآیماديم الیل ادن لاخلاق لیم 
فی الخرة ۰« 

«کسانیکه پیمان با خدا وسوگندهای خودرا به پول ناچیزی معاملهمیکنند 
اینان در آخرت نصیبی تخواهند داشت» . 

این آ یه دربارٌ عیدان بن اسوع حضرمی تازل شده . این مطلب را مقانل دد 
درتفسیرش به‌نقل«الاصابه» ۳ر۵۱اظهار کرده است . 

۳ج ایا این منوا طبموا لیوا الرُول وا ولی‌الأمر منٌ۳6: 

«ای کسانی که ایمان آورده اید خدای دا فرمان بربد و پیامبرش را اطاعت 
کنید و الی الامری که ازخودتان آست» . 

بخاری در صحیحش در کتاب تقسیر ۶۰۷ و احد در مسندش ۳۳۷ و مسلم‌در 
صحیحش به نقل تاریخ این عساکر ۲۵۲۷ وبنا به یر قرطبی +۴ و دیگران 
گویند تزولاین آبه باایها الذین آمنوا درب ِ 

۳ - یعون هل کدا من لام من شیم قنل اد ار کل ه ۳ 
آنشیم... ۳: 

« میگویند آیا از فتح‌برای مانصیبی‌خواهد بود » بگو فتح و نصرت همه‌اش 
از آن‌خدا است دردل خود چیزهائی را پنپان میدارند تابر تو آشکار شود می‌گوشد 
اگما دا صیبی از فتح بود ایشجا کشته عمی‌شديم ..» 












۱- آل عمران : ۷۷ 
۲ اه : ۵٩‏ 
۳- آل عبران : ۱۵۴ 









.۲۷۹- 








گوینده عبداث بای بنسلول » دس این آیه نازل 
شده است . 

ابن ابی‌حاتم از طریق زیر نفل می‌کندکه آه : در بارةمعتّب بن قشیرنازل 
گردیده است . مراجعه کنید تفسیر قرطبی ۴د۲۶۷ » تفیر آن‌کثیر ۴۱۸۱ »تفسیر 
الخازن ۳۰۶۱ 

۴ - این کال لیم التاس اد الناس که جوا لک ۱ : 

« کسانی به مردم گفتند » مردم برای شما متحد شدند» مراد از تای‌اول تعیم 
بن مسمود اشجمي است » لسفی درتضیرش گوید : 

از این لفط جمع » مراد يکي است » با او دا پیروانی بوده است که ماننداو 
تأخیر و درنگگ می‌کردند . و خاژن گوّید : از لفط عام » اراد خاص شده است. 

ابن مردوبه به اسنادش ازابی‌دافع آوژده که لبی اکرم (س) علی دا باعده‌ای 
به دنبال ابوسفیان فرستاد » مد از اعراب خزاعه نان دا دید و گفت : قوم برای 
شما دست به اتحاد زده‌الد: گفتید : 

بت ال و عم الوکیل. 

آنگاه دربار آنها این آبه دازل شد. تفسیر قرطبی ۰۲۷۹۴ تفیرابن‌کثیر 
۳۰۱ نفسیرخازن ۰۳۱۸۱ 





فی العلاله ۲: 


«از شمادربار کلاله (خواهران و برادران)اظهارنظر می‌خواهند بگوخدای 


نان می‌دهد > 

دربادة جابربن عبدایٌ انصاری تازل شده , او بود که اظهار نظر میخواست و 
مي‌گفت این آبه درپارء من نازل شده است . 

تفضیر فرطبی۲۸۶ » تفسیررخازن وتضیر سفی حائيهٌ نفیررخازن ۰۳۴۷۱ 





۷- آل عمران : ۱۷۳ 








دربار؛ مروبن‌جموح نازل‌شده , او پیرمردی بزرگه و ثروتمند بود» گفت یا 
سول چه چیز بهتر است تصدق کنیم ؟ و برچه کسی انفاقنمائیم!پس این آبه 
خ ۱۷۸۱ 





« کفاد مردم را از پیروی پیامبر نبی کرده وخود از او دوری‌می‌کنشد» . 

قوم دا عفیده چنالست که این یه درباره ابی‌طالب نازل شده و تفصیلآن را 
درجلد ۸ ص ۸۰۳ متن عربی‌بیان داشتهايم . 

۸ - لاد قوما منوت باه یوم العرجوادون من حالة رود 

«قوعی را مومن به خدا و دوز قيامت نبی‌بابی که در عين حال به آنان‌که از 
خدا ورسولش روگردانند » مپرتان باشفت 

در مورد ابی عبیده جاح که پدرش در چنبکه بدر کشته شد نازل گردید با 
دربارعبد ان ابی" » تفسیر قرطبی ۰۳۰۷۱۷ نوادرالاسولحکیم نرمذی ۱۵۷ 

4 - و آخرون اغترقوا بدکوبیم علطرا عَاز صایحا و عرسا .۴: 

«و دیگران بگناء خود اعتراف کرده کار شایست و تاشایست دا بهم مخلوط 
کردند..» 

در یار ابی لباب انصاری خصوصاً ازل شد . تفضیر قرطبی ۸ز۲۴۲ , الروضش 
الانف ۲رعک۱ 











« برای شما بخدا سوگند باد می‌کنند تا دضایت شما را جلپ‌کنند» . 
مردی از منافقان گفت بخدا سوگند اینان از نیکان و اشراف مایند وهرگاه 
آ نچه عر می‌گوید حقیقت دأشته باشد باید اینان از الاغ‌ها پد تر باشند » یکی از 
مسلمي این جمله را شنید و گفت : بخدا سوگند آنچه تم می‌گوبدحق است و نو 
بد تی از الاغی . مرد شکایت او دا تزدپيامیر برد و پیغمبی او دا احضار کرد» 
فرمود دبرای چه این سخن دا برزبان راندی ؟ اوشروع به لمن ونفرین‌کرد و بخدا 
سوگند خوردکه من چنین‌نگفتهام . مردمسلمان گفت خدایا ؛ داستگو دا تصدیق » 
ودررغ گو دا » تکذیب کن . این آیه آمد . 
تسیر قرطبی ۱۹۳۸ تفسیرابن‌کثیر ۳۶۶۷ 
باه 
۲ - گوید : دافطیان نمی‌توانند مان علی و عدالتش‌را » واینکه اواز ال 
1 کنند. تا چه رسد بهآمادتش » مگر وقتی‌که امامت ابوبکر +عس 
و عثمان دا بپذیر ند زرا اکن بخواهند اینامتیازها دا برای علی ثابت‌کنند» دلیلی 
با آ نها موافق؛ ی‌شود چنانکه مسیحی اگر بخواهد نبوت مسیح را ثابت‌کند بدون 
پذیرفتن‌دینغهیجمگونه دلیلیبااوهمراه نخواهد بود. جلد اول ص۱۶۲منهاج السنه 
پاستع - ای روزگاد من هر دوز ترا.با شگفتی‌های تازءتری می‌پینم | 
کاش می‌دانستم چه موقع ایمان و عدالت علی » احتیاج به برهان و استدلال 
پیدا کرده است ؟و او در چه زمانی کافر بوده تا موضوع ایمان آوردش مطرح 
باشد ؛ و آ یا در آغاز اسلام برای پیغمبر برادری‌که با ام همکاری کند غير از علی 
کسی بود ؟ آن وفتی که دبگران که نام آنها دا برده , هنوز اسلام نیاورده بودند. 
آیا اسلام بدون شمشیر و نیز او م‌تواست برپای خود به استد ؟ یا لشگرشرفه 
جز براثر قدرت وصولت او عمکن بود منپزم شود ؟ آیا زنگاد شبهه و کفر جزبه 
بیانات و براهین او زدوده شد؟ آیا خدای بزرگ کمبهة بیت الحرام دا از آلودگی 
بت‌ها » جز بدست شریف او پاك گردانیه ۶آیا خدا درقرآن خاندانی را از پلیدی 











پاکیزه نگردانیدکه بعد از دسول خدا او بزرگآآن خاندان باشد ! آبا کسی‌وجود 
دارد غیر از او که به نص قآن‌کریم نفس دسول ال باشد؟ آیبا چه کسی خود را 
درلیلةالمبیت جز اوبه رضای خدا فروخته است ؟ ]با کسی از مژمنان وجود دارد 
که‌مانند رسول خدا به نفس آنان از خودشان اولی باشد غیر از او ؟ نه وال . 
احادیث شیعه در هم این مطالب متواتر است و این احادیث است که شیعه 
دا ملزم به اعتراف به‌اینپمه فضیلت برای‌علی‌کرده است . ولی شیعه چون‌بادبگران 
در مقام استدلال‌ب رآ ید به ارم اهل سنت استدلال می‌کند زیرا دلیل باید پرای 
طرف مقابل » الزام آود باشد بدون اینکه شیعیان درمقاملبوت ووافع احنیاج 





به‌این 
ادله داشته باشند . و در حقیقت روش زسمی استدلال همین است نه دوشی که علمای 
اهل سنت می‌پیمایشد که در تام موضوغات یه کتب علماشان و احادیششان استدلال 
می‌کنندکه خارج از اصول محاچه ومناظره است . 

و کش من میدااستم میان عدالّت و ایمان ,علی و ایمان و عدالت دیگران 
چه ملازمه‌ای وجود دارد؟آ با آنان دا با علی تس واحدی می‌پندارد که آن نفس 
قابل تبعیض نیست و یا گمان می‌کند روح واحدی بر همة آنها" جریان دادد, و از 
بك ایمان با کف متأثراند؛ 

و آیا این ملازمه ابتکاری مولود این تیمیه » بر اصحاب و تاب 
یمد از آنها بر پیشوایان شیعه از ائمه» علماه بزرگان آنها در فرون گذشته با 
مناظرات و استدلالها و احتجاجهای مذهبی فراواشان در مجالس و محافل » مخفی 
مانده با مخالقانشان دد دفاع از رجال و مبادی‌شان » آن دا فآموش‌کرده‌اند 1۶ 

اینها همه »هیچکدام نبوده است » تنها این مرد خوشش میآ یبد دافضیان را 
به مسیحیان تشیبه‌کرده باشد و بين علی و ایمان معاوبة حقه باز + و : 








ید.فاسق 





و فاجر » و جنایتکاران مستبد بنی‌امیه و هتاکان بنی عبای » رابطه بر قار سازد . 
و این دا نهایت درجه علم » دين ورع و ادپ خود میداد . 


نگاهی به‌باوه‌های‌این تیمیه ۸۲ 








۳ - درجلد ۲ر۹۹کتابش‌بزرگگ مرد امت تصيرالملة و الدین خواجهُ طوسی 
و پیروان او و همه رافضیان‌را به انواع عتاکی ومعاصی علنی » از قبیل‌ضایع ساختن 
نماز, وارتاب محرمات وحلال دانستن حرمات الهی» وبی مبالائی در اس‌مشرو باث 
الکلی و فحشاء , حتی در ماه رمضان ؛ و ترجیح شركه برعبادت خداء نسبت می‌دهد. 
و ایشگونه کارها و امثال آ :پا را ازحالات دائمی‌دافتیان می‌شمارد . اعمال ورفتاری 
که هرکاوشگری می‌داند دروغ و خیال محض بیش نیست تا به وسیله اشاعه فحشاء 
بین مسلمانان » شیعه دا پدنام‌کند . وخدای بزرگك داوری است صریح و قاطم‌روزی 
که میزان اعمال صب کرده از سخنان هرکس جوبا خواهد شد . 

لد نف ول رکب یذ 
برای ثبت و خبط مپیاست . 

۴ - گوید : مشهودترین کسانی که مرئد شدند » دشمنان ابی‌بکرالسدیق 
( رضی آیعنه) وپیرژانشان مانند مسیلمه و تابمان او ودیگراندد . و دافنیان اینان 
بزرگانشان مانند این‌امامی مذعب (علامه‌حلی)) 
ان اهل رده دا برحق می‌دانند ؛ و می‌گویند » ابوبکر 
صدیق آ نان رابناحق‌کشته است ۱۰۲۷ منهاج . 

پاسیخ - کاش‌کسی پیدا می‌شد از این مرد گی‌پرسید کی به آوخبر داده است 
که رافنیان , مسبلمه و طرفدارانش دا دوست می‌دارند » در حالیکه هنوز او دا 
دروشگو نامیده , مسیلمه کذ ابش می‌گویند و اعمالش دا افتضاح تلقی می‌کنند و 
شیعه از دروغهایش‌به تفصیل یادکرده‌است ‏ شیعیان‌نبوت‌را درانحصارخاتم پیفمبران 





هر سخنی که از دهان برآید فر 





را دوست داردده چنانکه بتیاری( 





ودیکران گفته‌اند. راف 





عر سید الانبیاء (س) دانسته , هرمدعی نبوتی غیر آزاو را کاف می‌دانند . 

چه خوب بود بزرگانی که این سخن خلاف واقع را از آنا نقل کرده به 
مانشان می‌داد » آبا او آنها دا با این عقیده دیده است ؟ چرا نامآنها دا یادنکرد؟ 
و چرا از آنها اسمی نیاورده , اصولا او که به نقل از آنها . اطمینان ندارد, و 





پیوسته به بدگوئیآ نان می‌پرداژده پس شاید درکتابپایشان دیده است ۱۲ این‌کتابها 
کدام است ؟ کجا است ؟ از کی‌است ؟ اما کتابهای بزرگه پیشوای آنها علامةٌ حلی 
در علم کلام عقائد همه موجوداست چه آنها که خطی است وچهآنپاکه چاپی است 
آبا در کداميك از آن کتابها این تهمت دا می‌توان بافت بلی تنها در قوطیعطادی 
«شمنی‌های ابن‌تیمیه ودرصندوق بدبینی‌های او » یمنی کتاب تهمت نامه‌اش . بادالها 
تنها نزد توشکایت ميکنيم. الهم اليك المشتکی . 

۵ - می‌گوید : او ( علامهٌ حلی ) مطالب ددوغی که نمایند جهل گوینده 
آنبت آورده مثل این -شن که « هل‌أتی > در حق آنان ( اهلبیت ) نازل گردیده 
پا اينکه هل‌انی به اتفاق علماء از سورههای مکی است ؛ و علی بعد از هجرت با 
فاطمه ازدواج کرده و حسن ورخین بعل اژّ, نزول هل اتی به دنیا آمده‌اند. پس 
این سخن که سوده دد شأن آنها نازل شده از دزوغهائی است که برهرکس کمترین 
علمی به نزول قر آن و احوال اهل بیت ذاشته باشد پوشیده لمی‌ماند . 

پاسخ - نادانی این مرد به يك باب و 5و باب محدود لیست, او چنانکه در 
عفائه نادان است » در فرق اسلامی » دد سیره و احکام , در حدبیث » همچنین در 
علوم فرآن , نادان است و نمی‌داند مکی بودن سوره , منافی آنْ نیست.که برخی 
آباتش در مدیینه تازل شده باشد و بالعکس . وان امر در هم سوده های فرآن 


جاری است چنانکه در جلد ۲ ص ۱۵۴ همين کتاب بیان شد و مقصود ابن الحصار 
که گوید : « از هر سوره مکی با مدنیآیبانی مستثنی می‌باشد » همین است؟ 





است» نه‌استنادبه‌سخنان‌بیمدر لو بدون سند . ما ددهمین‌مجلدص۱۹۷-۱۹۰ به‌بخش 
مهمی از کسانی که این حدیث دا تقل کرده اند ودد برابر آن پذبرش خود دا اعلام 


-الاتقان ۲۳۱ 





نموده اند » اشاده کردیم تا ثابت کنیم ؛ این ازدروغهای دافیان لیست و دلیل بر 
نادانی تاقلش نمیشود » نمیتوان به دانشمند بزرکه ماعلامهٌ حلی » و نه برپیرواش‌از 
اين بابت‌هله کرد . واگر درنقل این‌حدیث دد ذیل آ یه ابرادی‌وجود دارد» علامة 
حلی , وبزدگان اهل سنت » در این باده یکانشد . 

الاً عقیده به‌مکی بودن سور « هل‌آنی » نه تنها مورد اتفاق همه علمالیست 
بلکه اکثربتشان بنا بقل خازن (در تفسیرش ۳۵۶۴) از مجاهد وقتاده وبجپود » 
برخلاف آن » نظر می‌دهند . 

ابوجعفر نحای درکتاب خود « الناسخ والنسوخ » ازطریق حافط ابی حائم 
ازمجاهد از اپن عباس حدیثی دربارة تفکیاك آبات مدلی » از مکی قر آن آورده » 
که‌درآن گوید : 

و . الدثرتاآ خرف رآنمگر «اذا زلزل» ؛«اذا جاء صران» » «قل‌هوایاحد» 
«قل‌اعوذ بربالفلق» «فل اعوذ برب آلثاس > » همه درمدینه دازل شده اند . ودریین 
اینها سورة هل انی می باشد , ونیز سیوطی در »-الانقان ۱۵/۱ پس از نفل حدیث 
گوید : این چنین به تفیل روایت کرده اند واسنادش بسیار خوب . ورجالش همه 
مورد وئوق , واژ علمای مشهود عربیت اند . 

حافظ «بیهقی» در «دلائل الثبوة » به اسنادش ازعکرمه , وحسین‌بن ابی‌الحسن 
حدرثی درمکی ومدنی بودن سورهها آورده آندکه‌در آن یکی از سوره‌های مدلی را » 
سوه هل اتی شمرده است ۲ . 

وابن الضریس در «فنائل القرآن» ازعطا روایت‌کرده : سودانسان (هل‌انی) 
از سوره های مدئی است ‏ . 





خازن درتفسیرش 4۱ آنرا از سوره های نازل درمدینه » شمرده است . 


۱ - الاتقان ۱د۱2 . 
۲ - الاتقات ۱۷۱ . 





القدیر ج۵ 


آنپای موجود دنیا است اعم ازخطی وچاپی آن بآشکارا حقیقت 
را به شما خبرمی دهند . همه اتفاق دارند بر عدنی بودن سورءٌ هل اتی » پس باید 
گفت‌اکرپندار ابن نیمیه درست باشد » امت اسلامی اباع کرده اند برخلاف انفاقی 
علماء ؟! 

« ما منم من آَحْدعَنه حاجرین . و هکره بلمتلین. و شالت 
متغا مقلیین » ۱ ۱ ۲ 

رابعا کسانی که معتفدند در آن سوده يك یاچند آُ مكي وجود داردمانشد 
حسن » عکرمه «کلبی » ودیگر ان » تصریح می کنندکهآیات مربوط به قصٌ اطمام 
طعام » مدلی است . 





خاما هیچ ملازمه‌ای بين مکی بودن سوده وتزول آن قبل آزهجرت وجود 
لدارد زیرا ممکن است درحبچة آلوداع فازل‌شده باشد پاتوجه به ايشکه از کلم 
« اسیرا» ارادة موم شده وبه هر «ومنی که شامل مدلوث هم باشد اطلاق می گردد : 
چنالکه ابن جبير » حسن, ضحالك , عکرمه » عطاوفتاده گفته‌اند وابن جربر وگروه 
دیگری آن دا برگزیدمانه ( وایشگوته راز قدینه بمد از هجرت یافت می 





شداد ندثبل از آن در مکه ) . 
وه 
گوید : گفتاد او ( علامه حلی ) مبنی برايشکه آی . 
به اجرا 9۱ 1 لمووة فی 1 رجی ۲. 





محبت اهل بیت دا واجب میکند » غاط است دلباش اینست که آبه مکی 
است و آن روز علی‌هنوز بافاطمه‌ازدواج تکرده واولادی بهم‌نرسانده بود ۱۱۸۲ 

و درص ۲۵۰ گوید : اماسخن او (علامه حلی ) که گوید : خدا دربارة آنها 
قل لااسئلکم علیه اجرا لا للودة فی القربی > دا نازلکرده است » این دروغ است» 

۱ - الحاقه ۶4 - ۷۱ . شما هیچکدام مانع قر آن تتوانید شد , قر آن مای پند 
پرهیز گادان است , البته ماميدانیم برخی از شما آترا تکذیب میکنند . 

۲ - شودی : ۴۲ ( بگو از شما مزدی بردسالتم جز دوستی اقربایم تمیجویم ) . 


۲۸۷ 





زیرا اين آبه در سور شوری است وسورة شوری بی تردید مکی است وفبل از 
ازدراج علی‌بافاطمه : وقبل ازتولدحسن وحسین , نازل شده است ( تاآ نجاکه‌گوید) 
گروهی از مسنفان اهل سنت وجماعت وشیمیان طرفداد احمد ؛ ودییگران حدیشی 
اکرم (ص) نقل کرده‌اند که وقتی : این آبه تازل شد اسحاب گفتند با 
سول ال ابنان کیانند ! فرمود : علی وفاطمه ودوا 
حدیث شناسان دروغ است دلیلش اينکه » آبه به اتفاق اهل علم درمکه نازل شده, 


از 








شان » واین حدیث به اتفاق 


زیرا سورث شوری همه‌اش مکی است بلکه نمام سورهعائی که ال حمیم دارد همه 
مکی می باشند . 

آنگاهتادیخ تولد دوسبط پیغ‌بر حسن وحسین را برای اثبات علم واطلاعش 
اسبت به تاریخ به تفصیل بیان کرده است * 

پاسخ ‏ اگر درکتاب این مرد » جزاین تلب وتزوبرها سبت به اجر صاحب 
رسالت » وسخنان دروغ ونسبت‌های باطل وتهمت‌های صرسش در این باره نبود ؛ 
برای عاد وشکه اوکافی بو 

هیچکس به مکی بودن آبه تصریح تدارد , تاچه رسد به اتفاق دروغین اه 
علم » تنها این گمان از آ نجا برای مردك حاصل شده‌است که اطلاق مکی بر سودء 
شده است » حق سخن دا , در ج۱۵۴۲ - ۱۵۸ این‌کتاب ودرهمین مجلد۲۷۴ - ۲۷۶ 
ایراد کردیم . 

وتکذیب این ادعا که سور‌شوری همه‌اش عکی است به وسیله استثنای 
مفسّران از مکی بودن چهار آبه : 

ام جُتولون افقعری_عَلی اه کلجا - تاقول خدای تمالی -« خر ی » 

خی دیگر استثنای چند ی . 

«واْلجر ادا ۱: ی » تا « من سب 









تفسیرخازن ٩۴۵‏ الاتتان ۲۷۱ . 








تاچه رسد » به استثنای مکی بودن آبهٌ مودت . 

وقرطبی دد تفسیرش ۱۱۶ وئیشابوری درتضیرش , وخازن دد تفسیرش ۴۹۴ 
وشوکانی در «فتح القدیر> ۵۱۰۴ ودییگران از ابن عباس وقتاده » تصریح کرد‌اند 
که سوره شوری جز چپار آبه آن که اولش قل اسالعم عنم اجرا» می‌باشد » 
مکی است . 

اما در با اينکه آیه درشن علی وفاطمه و فرزنداشان تاژل گردیده و 
مودت آ نان دا واجب کرده » این‌مطلب ازمختصنات علامة حلی وملت شیعی او نمی 
باشد , بلکه اتفاقی تمام مسلمانان جزافراد نایابی ازطرفداران دوح اموی مانند ابن 
تیمیه و ابن کثیر است . هیچ خوالنده ای برخورد به چنین اتفاق دروفین حدیث 
شناسان‌نکرده و نخواهدکرد. ای کش‌این‌مرد مادا به‌پاده‌ای از این اجماع کنندگان 
ابر یکی ازتألیفانشان بابرپرهای از کلماتان دهبری می‌کرد. مادد ۰۳۰۶۷ ۳۱۱ 
متن‌همین‌کتاب به اندازه کافی ورسااز گروهی از حفاظ ومفسران بزد گه قوم حدیث 





را نقل کردیم ازقبیل : 
امام‌احمد ابن ال 
ابن‌ابی حانم طبری 
طبرالی ابن مردویه 
تعلبی ابوعبدا التلا 
ابوالفیخ تائی 
واحدی ابوميم 
بفوی بز اد 
ابن الغاذلی ار 
ع الدفت زمخدری 
ان عماکر ابوالفرج 


سا 





شبلنجی حطرمی 


نبهانی 

و گفتاد امام شافعی دد این باره معروف است‌که گوبد+ 
با آفل بت رُول اه کم فرض من اه فی ال آن له 
ماک من ظیم القلر ام من لم سل میم لاسَلوة لا ؛ 


« ای خاندان رسول اه » دوستی شما در قرآن از جانب خدا , واحب شده 
است . 


در عظمت قدر وجلالت منزلت شما اه که هرکس بر شما درود نفرستد 








این دو پیت دا ابن حجر در المواعق ۸۷ ۰ زرقانی در شرح الواهب ۷۷+ 
حمزاوی مالکی در «مشارق الانواد» ۸۸ : شبر‌اوی در « الاتحاف» ۲۹ : الستبان در 


الاسعاف ۱۱۹ , آورد‌اند . 


۲۹۰2 الغدیر ۵ 


وعچلونی در «کشف الشفا» ۱٩۱‏ گوید دد این باده من شعری به اینضمون 





افزوده‌ام : 
« همانا دودمان پیغمبر از آنجا به شریفترین افتخارات » تائل آمده‌اند که 


منسوب به پیفمبریاله و خوش تاهشد» 





«دوستی آنان برهرمومنی به اشار خدا در قرآن واجب شده است» 

«وهرکس جز آنان ادعای انتساب به پیفمب رکند ملعونی است که زشتترین» 
گناهان را مرتکب شده > 

«از میان‌دودمان پیغمبر ۰ نسل شریف زهرا به تاج‌هائی از سندی خطر(دیبا 
و ابریشم سبز) اختصاص‌بافتهاند >. 

«وآآنان رااز 





» چهره‌های درخشنده‌تر از ماه و خورشیدشان 
بی نز می‌کند» 
< پنابر عقیدة سیوطی مانعی تیست: که دنگران‌هم لبای سبز بران بپوشند » 





تحفیق پیوسته از غین سيوطي حرعت آن لبای بردیگران» این 
مسئله باتتبع دانسته خواهد شد ۰ . 

اما درباره ایشکه ازدواج علی با فاطمه ( ع ) از حوادث دوران مدرشه است ؛ 
و مابا آن‌مردموافق باشیم که آبه , در مکه نازل شده ‏ گوئیم هیچگونه‌ملازمه‌ای 
بین تطبیق آیه با آنان و اولادشان » و تقدم ازدواج بر تزول آبه » وجود ندارد 


« ولی به : 





چنانکه منافاتی بین نزول آبه , دربارة آنان و تأختر وجود فرزندانشان؛ فرضاً 





مده نمی‌گردد ؛ ذیرا جای تردید نیست که هر دو بزرگوار , علی و فاطمه از 





نزدیکان پیغمبر به نمبت مو زادگی و فرزندی بود‌اند و فرزندا 
ازلی الهی از آنها آفریده شده چنانکه دد علم البی پیوند اژدواجشان منعقد بوده 
است و برای تحقق حکمی به عنوان ملاکی عام‌که شامل حاضران,و آیندگان‌گردد. 


بخ اسماعیل بنمحمد عجلونی جراحی متوفی ۱۱۶۲ ترجمه او دا در « سلك 
الدرد » مرادی علاحظه کتید . 


شان در تقدیر علم 








۵ پاسخ یاوه‌های این تیمیه -۲۹۱- 


رجرد موضوع‌فعلی, لازم نیست پلکه هررگاه موضوع پیدا کرد هرجا و هروقت‌باشد 
حکم مزبور خودبخود بدان کشیده می‌شود . 

گذشته از این ممکن است آبه در حجة الوداع در مکه نازل شده باشد 
وفتیکه علی با فاطمه ازدواج کرده و حسن و حسین زاده شده بودند . و هیچگونه 
تلازمی ین تزدل مکی و قبل از هجرت بودن تال شدن , وجود ندارد . 

و دی ال لك من رب هو الق ۱ 





۷- گوید : و اما حدیث مواخات (که علی برادر دسول خدا است) باطل و 
ساخشگی است » زیر پیغمبر نه باکسی پیمان برادری افکند و نه مهاجران دا با 
هم » ونه انسار دا با هم , برادرساخت,تولي او تنها ین مهاجر و اناد پیمان‌برادری 
برقراد کرد , چنانکه سعدین‌رپیع «عبدالر خمن‌بنءوف دابرادد ساخت و ب‌سلمان 





فارسی و ابی درداه بر طبق آنچه در روایت سحیح است پیمان برادری افکند 
۲ منهاج السنه . 

پاسخ - فضاوت ادن مر به بعللانحدیت وا خاة که بن مسلمانان از روز ۰ 
ت داشته , نشانه جهل »رکب او در امر حدیث و سيرت است و اگراین 





نخست قط 
نباشد , دشمنی شدید او را نسبت به امير المژمنن ( ع ) می‌رساند که چون كاري از 
نمی آمده » بد انکار فضائل او پرداخته است . 





خود حتم‌کرده است‌که هر فضیلتی را انکارکند : هرچند به مجرد 
درا نادیده انکارد. ما در صفحه»*۲- ۲۱۸ همین جلد , قسذبر ادریر! 
که بن ن اراد صحابه يك بار قبل از هجرت. و بين مهاجر و انداد بار دیکر بعد از 
هچرت, صودت گرفت بیان کردیم . و درهر دو نوبت او (ص) تنهابا امیرالموعنین . 


(ع) پیمان برادری افکند . 





۱-سبا : ۶ ( این تنها دانایانند که آنچه اذ پرورد گاره 
می‌پندادند ) 





6 الغدیر ج۵ 


این مردرا تنها این بس‌که در فتح الباری ۲۱۷۷ حافظ ابن حجر عسقلالی 
بعد از بیان این امر که مواخات در دو نوبت انجام شد و پس از آوردن پاده‌ای از 
احادیث آن» گوید : ابن تیمیه درکتاب رد" بر ابن المطهتر رافضی" » عقد برادری 
بين مهاجرین و مخصوصاً برادري پیفمبر با علی را مشکرشده می‌گوید : 

«ازآ نجا که برادری برای ادفاق بهم دیکروتلیف قلوب با بتدییگر نشریم 
آدری مهاجر 
دا با مهاجرچه سوداست » و این اجتهاد به قیاس , در مقایل نص است ونشان نادانی 
از حکمت برادری در اسلام ؛ ذیرا مهاجران با هم در مال وعیره و نیرو یکسان 
نبودند پیغمبر بین برتر وفروتربرادري افکند تابرتران به‌فروترانارفاق کنشد و از 
نیروی بر ترفروت کم گیرد و به هم مووعدربرادری‌اشباعلی می‌تگر یست ؛ ذیرا 
پیغمبر بود که از دوران کوذکی پیش از آپمنتش ؛ امور علی دا به عهده گرفت و تا 
بعد ازآن کش پیدا کرد . 





شده » معنی ندارد پیغمبر با احدی پیمان برادری بسته باشد و نیز 


بودکه آزاد شدهآنان 





همچنین برادری‌حفزه با زین خادثه په خاطر | 
بود و این هر دو برادری مورد قطمي است و هبر دو هم از مهاجرانند ودر عمرة 
القضا بهمین زودی به قول زرد بن حارثه اشاره می‌کنيم که گفت دختر حمزه دختر 
برادد من است . و حاکم و ابن عبدالبر بسندحسن ازابی القعثاه از ابن عباس روایت 





کرده‌اند که پیغبر ( ص ) بن زیر و این مسعود که هر دو مهاجرانند » ببراددی 


افکند . 








( من می‌گویم ) این حدیث داضیاء دره المختارة من الممجم الکبیرطبرانی» 
تقل کرد و اب 
صحیح تر و قوی‌تر است وداستان مواخات فخست 


را ازطریق حاکم چنانکه آوردیم ببان‌کرده است ) - 





بیه تصر یم کرده است که احادیث المختارة از احادیث مستدرك 





۰( آتگاه حدیث صحیعش 





(۱) مقصود همی کتاب ءنهاج السنه است که اينك دز اطر اف آن سص دامیم 


۵ 





-۷۹۳- 





و علامةٌ زرقاتی در شرح المواهب ۳۷۳۱ پاره ای از احادیث و کلمات وارد 
باعلی 
آمده آنگاه به پندار اين تیمیه اشاره کرده و با کلام ابن حجر نامبرده , آن‌دا 





در هرده نوبت براددی‌دا ذکر کرده وگوید : احادیث ذبادی دد براددی 





مردود ساخته است . 

از آ نچه خدایتان فرو فرستاده پیروی کنید وجز او صاحب اختیارانی برای 
خود مجوئیدا. 

۸ - گوید حدیثی دا که او (علامثحلی ) از پیفمبر (س) نقل‌کرده : 

« ان امه جها فحرمها له و در نما عَلی الثار » 





( همانا فاطمه , دامن عصمتخود را حفظ کرد ء خدای هم او و فرز نداش 
را برآش حرام ساخت ) . 

به اتفاق حدیث شناسان درو غ اسث و دروغش برای غير حدیث شناسان لیز 
آشکار می‌گردد؛ ذیرا ايشکه فاطمه ذامن خود را حفظ کرد . , قطماً باطل است 4 
زیرا ساره هم دامن خوورا حفظ کرد و خداو ند تمام ذریه‌اش‌رابر آنش حرام نکرد . 
و لیز صفیه عم پیفمبر خدا (ص ) جزو آنهاست که دامن خود را حفظ کرد و دد 
رب او نیکو کار و ستمگر هر دو با هم وجود دارند وخلاصه آنها که‌دامن‌خود دا 
حفظ کرده‌اند , کسی جزخداوندآمادشان دا نم‌داند ؛ فرزندانشاننبرخی‌نیکو کار 
و برخی فاجر ند پاده‌ای مومن وپاده‌ای کافر » ونیز تذها فضیلت و استیاز فاطمه به 
حفظ دامن نیست فاطمه در این امربا اکثر زان موْمن شربك است ۰ ۱۳۶۲ 

پاسخ - شگفتی از این مرد است که پندارد اجماع و اتفاق هرکس » پدست 
او پسته است هرگاه تأویل آبه حدیت. مسئله » با عقیده‌ای دا.نیستدید دره رکدام 
از اینها ؛ به گروه دانتمندا اتفاق‌کنید گام نده و مرده او را اجابت 
کنند و او استدلال به اتفاق علماء کند . سوگند بجان حقیقت که هرگاه انسان از 


- اقتباس از آیه ۷ سورة اعر اق 
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-۹۴- 





ح۵ 


دروغ و گفتاد بیپوده معنوع نبود» بیش از آنچه این مرد دروغ د یاوه می‌گوید 
مقدورش نمی‌بود . 

من نمی‌دانم چگونه ممکن است این حدیث +:بطلان و دروش اتفاقی باشد 
با وجود اینکه گروهی از حفاظ آن را تغل کرده و بسیاری از آنها که حدیت 
شناسند اعتر افبه صحتش کرده‌اند ,کش او اشاره می‌کرد چه کسی ازحدیت شناسان 
هرچند گمنام باتد حکم به کذب حدیث کرده است ‏ کاش ما را به تألیفاتشان» و 
کلمانثان دهبری‌می‌کرد. ولی‌اواحدی دا برایایین منظورپیدا نکرده‌لذا اتفاقعلما 
الش ترتیب داده است . 








را در خ 





حدیث دا اینان نقل کرده‌اند : 





حاکم خطیب بشدادی بز ار 
ابویعلی بل طبرانی 

ابن شامین بویم محب طبری 
ابن حججر سیوطی" متتقی هندی 
هیشی زدقانی عبنان 
بدخشی . 





وقتی صحت حدرت قطعی شد ؛ دیگر چه ارز 
وتشکیکات بی‌اسای , واستحسانات واهی » واستبمادهای خبالی وجود دارد . 
عاده 





این مردنسبت‌به آن عده ازفتائل اعل‌البیت(ع)که طبعش نمی 


ذیردهمین است 








آیا چه ملاژمه‌ای باید بين حفظ دامن عسمت و حرام شدن آ اش بر ذریه ؛ وجود 








داشته باشد نا ملازمه دا » براثر نقض به ساره وسفیه و زنان ممنه , مردودیدانيم . 


ییگرش: 








مخصوص سیدة نساء فاطمه , مانئد قضائل مخوصةٌ 





که زنان مثال ساره تامريم وحواء و دییگران. از آن محرومند . این 
نیست اگر دی فاطمد دا فنیلتی باشد که دیگران نداشته باشند وچه بسیار 








۵ پاسخ یاوههای ابن تیمیه -۵ه- 


نظاثری برای آن می‌توان پیداکره . 

علامٌ زرقانی مالکی در شرح الواعپ ۲۰۳۳ در نفی این ملازمه گوید : 
حدیت را ابویعلی وطبرانی وحاکم نقل‌کرده وصحتش دابروایت ابن‌مسعود پذیرفته 
و شواهدی برصدق آن دارد و ایشکه تحریم آتش مترتب برحفظ فرج شده است ‏ 
از باب اظهار امتیاز مقام اوست دد این وصف ودر ضمن اشاده‌ای به مریم بنت‌تمران 
شده و از حفظ عصمت دامن هم ستایش بعمل آمده است و گر نه ربه فاطمه بقص" 
روایات دیکر نیزبرآ نش حرام‌اندا: 


و موّید این حدیث » احادیث دیگری است ؛ مانند حدیث 





این دلپل اورا فاطمه نامیدند که خداوند « او وذریهاش زا روز قيامت از آتش‌بر بده 
است؟ 
و سخن پیامبر (س) که به فاطمه فرمود : خداوند نه تو را ,و نه احدی از 
فرزندانت را عذاب تضواهد کرد" 
و سیفن او (س) به علی» همانا خذاول» نوا و فرزنداات را آمززید؟, 
وگفتار دییگر او (س) که فرمود : پروردگادم مرا در آمر اهل بیتم وعده داده 
است که هرکدام بتوحید ایمان داشته و رسالتم را پیذیر ند » عذایش نخواهدکرد". 
۱- بقیةٌ کلام زدفانی دا در ددکتاب«السراع بن‌الاسلام والوئنیه» نقل خواهیم کر 
ایخ ابن‌عساکر . صواعق ٩۶‏ , المواعب اللدنی 








] - ۲ 





شرحش اذ ذا 
۳۳ 

۳ - طبرانی به سندی که دجالش همه مورد وئوقند ۰ نقل کرده » و ابن‌حجر دد 
صواعتش وه ۱۴۰ صحت آن دا تأیید کرده است - 





۴- این حدیث دا طبرانی به سندی‌که دجالش همه مورد وئوقند و ابن حجر 
صحتش , در سواعق ٩۶‏ 4 ۱۰۴ ثقل کردماند . 

۵ - این حدیث دا حاکم درستددگ ۱۵۰۳ ۰ و گروهی دیگر مانند حافظ میولی 
تقل کردباند 








«علی با حق و حق با علی است هرکجا او باشد حق بدانسو میگراید و ازهم 
جدا نمیشوند تادر حوض کوثر بمن بازگردند » 

از بزدگترین دروغها و نادانیها است » ذیرا این حدیث را احدی از پیشمبر 
(ص) نقل نکرده ؛ نه به اسناد صحیح , و نه به اسناد ضعیف . و آبا دروشگوتر از 
او(علامةٌ حلی) کسی پیدا می‌شود که از صحابه و علماء روا 





کند که آنانحدیش 
را روایت کرده‌اند ولی آن حبیك به هیّموجه از احدی از آنپا ۰ معرفی نشده 
باشد ؟ بلکه این آشکارترین دروخ‌ها است/ اگر گفته می‌شد : بعنی روایت کرده‌اند 
و قابل قبول هم بود می‌گفتيم ۰ ممگن"است ۰ ولی این حدیت قعماً دروغی است که 
بر پیفه‌بر (ص) بسته‌انداو سخنی ات که پامبوادالهی از آن منز ه است ( ۰۱۶۷ 
۶۸ منهاج السته) 

پاسخ - اما حدیت دا گروهی از حفاظ و بزرگان آتان نقل کرده‌اند از 
قبیل : خطیب درتاریخ خود ۳۲۱۶۱۴ از طریق بوسف بن ی لدب گوید : حسن 
بن اهد بن سلیمان السراج برای ما حدیت کرد از عبدالسلام بن‌سالح و او ازعلی. 





بن هاشم‌ین برید از پدرش از ابی‌سعید تمیمی از ابی‌ثابت مولی اپی‌ند که گفت 
ام سلمه وارد شدم , دیدم او گربه میکند و بیاد علی است و می‌گوید : شنیدم که 
پیغمیر می‌گوید : 

علی مع الق و الق مع علي و تن جعتر5 

این‌ام المنین ام سلمه باتوی صحابی‌است ولی آن‌مرد گفته است هیچ‌سحابی 








تا 





۳۳ 

آن را روایت نکرده است » چناتکه گفته است از علما احدی آن دا نقل تکرده 
مکرکه بکوید : خطیب پاهمه عظمتش از علما تیست و با ام الومتین صحابی دابی 
اعتبا تلف ی کند وایندو می‌به‌حساب‌های ابن‌تیمیهتزديك‌تر است « ذیرا ام سلمه‌علوی 
است که دارای عواطف علوی » روح علوی ومذهب علوی بوده است . 

حدیث ام سلمه را سعدین ابی وقاص در خانه او شنیده است ء وی گوید : از 
رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود : 

«مّبی مع له با«الحق مُع علي تاه 

این‌سخندا پیةمبردرخانه ام سلمفرمودومردی نزد ام سلمه فرستاده؛ در با 
حدیث از او پرسید : ام سلمه گفت پیغمبر ین حدیث دا در خاناً من فرمود , آنا 
مرد به سعد گفت : هیچیگاه تو تزد من,پست‌تر ازامروز نشده بودی» سمد گفت‌چرا 
مردپاسی‌داد : اگرمن ازپیغمبر (م) آینسکراشنیدهبوم نز نده بودم خدمتگزاری 
علی را رها نمی‌کردم + 

حافظ هیثمی درمجمع الزو الد۲۳۶۷ آین‌حدیث راتقل کرده و گوید : بز ار 


اسم ولی بفی 





آن را دوایت کرده و در رواک مه استا که اد دا لمی 
رجالش , رجال سحیی‌اند . 


گوید:) مردی را که هیثمی نمی‌شناسد » سعیدین‌شمیپ حطرمی است 





(امتی 
و نا آشنائی آوبه خاطر تصحیف (دگرگونی در لفظ) است بسیاری از ارباب سیرشرح 
حالش دا آورده‌اندچناتکه شمس الدین ابراهیم جوزجانی بیان کرده و گفته : 

دا ان شییغا صایحاً صلُوقا (46۱ 

«او پیرمردی شابسته و بسیار راستگو بود» . 
کونه این مرد می‌تواند حکم کند احدی از صدابه و علما به هیچوجه 





اردهاند .این» حافظاین‌مردوید » در «مناقب» » وسمعالی» د 


۱- خلامه الکمال ۱۱۸ تهذیب التهذیب ۴۸۴ 


5 


السجایه» است که پاسلسلة سند 





ج‌ 








یی بکره ازمامعه» روایت کردهامدکه ارگفت: 
شنیدم رسول خدا (ص) می‌فرمود : 
عَلی مع الق و الق مع علي آن جنقترقا حتی رها عیاض 
داینمردوبه در «التافپ» و دیلمی در «الفردوی» روا کرده‌اندکهوفتی‌شتر 
عابش 





دا پی کردتد و عايشه به یکی از خانه های بسره وارد شد » عم بن ابی بکر 
لزدش آمده » سلامش کرد و عايشه با او حرف نزد . غ, گفت : تزا بخدا سوگند 
می‌دهم آبا آن روز دا بخاطرداری که تو خود مرا حدیث کردی اذ پیغمبر (س) 
که او فرمود : 

حق پیوسته همراه علی‌است وعلی‌با حق‌همراه است » هیچگاهنه با هم خلاف 
می‌کنند , و نه ازهم جدا می‌شوند و 

گفت : آدی 

ابن‌قتیبه در «الامامة والسیاسه» ۱د۶۸از بل بن ابی بکر آورده است که او 
به خواهرش عایشه ( دضی ال عنها) وارد شد به او گفت : آ با نشنیدی پبغه‌بر خدا 
(ص) هی‌گفت 

هل مع الق و لح نع علي 

آدگاه بچنگ با او بیرون‌آمده‌ای » 

زه‌خشری دد «ربیع الابراد» آودده . گوید : ابوثابت مولی علی برای ورود 
بر ام سلمه (رضی له عنها) اجازه خواست . امسلمه گفت : خوشآمدی ابا ثابت آبا 
وقتی دلها بهرسو پرواز می‌کرد » تو دلت بکدام سوپر کشید » ابونابت گفت : به 
دنبال علی بن ابی‌طالب » اسلمه‌گفت : سو گند بخدائی که‌جانم درقبطه فدرت اوست, 
موفق شدی » از رسول‌خدا (ص) شنیدم می‌فرموه 












قرآن همراه علی . از هم قابل‌تفكيك 
لخواهند بود تا در حوض کوثربمن باژگردند» 

بهمین تعبیر اخطب الخطباء خوارزمی در الناقب از طریق حافظ ابن‌مردوبه 
نقل کرده ونیزشیخ الاسلام جتوبی در «قرائدا لسمطین» باب ۳۷ از طریق حافظ ابی 
بکر بیوقی و حافظ حاکم ابیعبدالة نیشابوری روایت کرده است . 

و ابن‌مردوبه در «الناقب از ابی‌ذد , دوایت کرده که او را از اختلاف مردم 
پرسیدند » ابوزر گفت : برتو باد به‌کتاب خدا و بزرگث مرد : علی‌بنابی‌طالب کهمن 
شنیدم پیامبر (س) می‌گفت : علی باحق وحق با علی , و برزبان علی است , وآنجا 
که‌علی باشد حق دور می‌زند . 

احتجاح امیرالژمنین علی‌علیه الْملاة والسلام به این حدیت دد روز شوری » 


می‌تواند خواننده دا بر هرت و معروفیت آن ین صحابةٌ پیفمبر (ص) واقف‌ساژد ؛ 





مود : شما رابخدا سوگنددمي‌دهم: آیا می‌دانید رسول خدا (ص)فرمود : 
حق باعلی و علی با حق ات هرجاعلی, برود حق با اد میرود ؟ همه گنتند بلی 





در اینجا از آن مرد می‌پرسیم چرا ممکن لیست این له صحیح باشد؟ آبا 
در آن یکی از محالات عقلی مانند اجتماع یا ارتفاع نقینین موجود است ؟ با از 
آن اجتماع شدین بامثلن صورت می‌گیرد؟ با ايشکه مردك می‌پشدارد حقیقتعلوی 
قابل آن لیست که با حق دور بزند و حق باآن. 

بزرگ سخنی است که از دهانشان 
طریق طبرانی وجز او » به اسناد صحیح 
غدیرخم * گذشت که فرمود : خدابا هرکس او را دوست دارد تو 


رون میآزید آ. 








و در ۷ر۰ ۲۳۶۲۳ از 





خدا (س) ‏ 


ناشده در ج ۲ ص ۸-۲ گذشت ۰ 





۱ - جد؛ 





۲- اقتبای از آیه۱۸ سور؛ کهف 


تس الغدیر ج۵ 





او را دوست دار وعرکس او دا دشمن دارد تو او را دشمن دار تا آنجاکه فرمود : 
و آدر الحق مَعَهٌ ی دار 
و حق دا بکردان هرجا که او می‌گردد ۱ 


و نیز این جله از او (ص) به سعحت پیوسته است : 





رحم ان لب آللی آدر 
۶ خدای علی را رحمت کند » بارالها حق دا بهر جا علی می‌گردد همراهش 
بگردان»: 


ترا 





و رازی در تفپرش ۱۱۱2۱ گوید : واما ایشکه علی‌بن ابیطالب (دضی‌العنه) 
بسم ال الرجن الرحیم دا به جهر (بلند) ادا می‌کرد 
عرکس دد دینش به علی‌بنابی‌طالت اقتدا نم هدایت بابد» دلیلش گفتار اه (س) 
اه ساز» 









است که فرمود : «خدابا حق را با علی هرجا که باشد « 

حافظ گنجی درهالکفایت» ۱۳۵ و اخطب خوارزم در «الشاقب» ۸۷ از مسند 
کرده‌اند فول پیغمبز(ص) را که به علی فرمود : 
معت و ال عَلی سای و فی بل ون 
ما لح لت ما اند لضمي وذبی : 








و الأیمان 


حق با تو »و حق برزبان تو *و در قلب تو ,و میان دیدگان تو اس وایمان 
با گوشت و خون تو چنان در هم آمیخته که باگوشت وخون من>. 

اف رادزیادیاذابی‌سعیدخدری آزرسول اکرم(ص)روایت ک رده ند که اودر حالیکه 
به علی اشارت می‌کرد گفت : 





۱- به همین لفظ شهرستانی دد نهاية الاقدام ۴۹۲ دوایت کردء است . 
۲- مستددگ حاکم ۳د۱۲۵ جامع ترمذی ۲۱۳۲ + الجمع بين السحاح ابن‌اثر » 
کنزالسمال ۶د۱۵۷ , تزل الابراد ۲۴ 





علی باحق است و حق باعلی 
قا »لح معا ۱ 
بن‌مردوبه از عایشه از پیغمیر(ص) : 
الق نع فا ول شا را 


۳ 











این مردویه و حافظ هیثمی در « مجمع الزوائد » ۱۳۷۹ از امسلمه دوایت 
کرد‌اند که می‌گفت : علی بر حق میباشد » هر کس اذ اد پیروی کنداز حق پیروی 
کرده وهرکس اورارها سازد ؛حق دا رها ساخته است » عهدی است که قبل ازامروز 
بسته شده‌است . 

و در ۱۳۷ از طریق شیخ الاسلام جوبی گفتار پیامبر اکرم (ص ) در با 
اوصیاش گذشت که فرمود : 

« آنان همراء حق‌اند و حق با آ نان‌همراه , نه آنان از حق جدا میشوند و 
نه حو از آنان». 

کاش من می‌دانمتم چرا ساحت عقدس پیقمبر خدا ( ص ) از این کلام منزه 
بخن مشتمل پر کلمه ای کف آمیزا است؟ با مستلزم شرا بخدایءظیم؟ 
با امری خادج اذ قواین ونوامیس دین مبین است4 
علت دا می‌گويم : علتش ايشست که درب 


از این‌چیزها خوشش نمی آبد چه خوب داوری‌است 


است؟آ با این 








فضیات مولای ما 





من از جاد 





خدا و طرف دعوالی , ع . 





خواننده نباید فراموی کند که این حدرث عبارت دیگری » از حدیشی‌است 


که از ام سنلیه , صحتتی به ثبوت رسیده که پیغمبر(ص) فرمود + 


۱ - هسند ابی‌بملی » سنن سعید بن منصور ۰ مجمع الزوائد «حافظ عیلمی ۲۵,۷ و 
گوید : ایویملی که دوایت کرده دجالش همه مورد وئوقند (حق با این است . حق با این 
است (و درتمیر دیگر) حق با ایتست » هرچا او برود حق میرود) 


۲۰۲ الغدیر ج۵ 








ران خشی را عیاض 





«علي با فرآن و قرآت با علی است از عم جدا نشوند تا در حوض کوش بمن 
باز گردند». 

و هردو حدیث به يك مفهوم صحیح 

«انی کار آو م 
ی برد عَلّی لو : 

« من‌دوچیز گرانقدر با دوجانشین در میان شما بجای میگذارم کتاب خدا و 
باژ گردند اشاره 









عترتماهل بیتم‌که این دوازهم جدا نمی‌شوند نادرحوض‌کوثر به «ن 
گنت 
پس هر گاه آنچه ابن تیمیه فی‌پندارّ,, از مبده رسالت غیر ممکن السدور 





باشد , بابد همه این احادیث کم همان مفپوم/را میرساند , مقام رسالت از آنها یز 


منزه باشد » من گمان ندارمکسی وال به یت حد مخوف» حاه کند مگراینکه 
مانند ابن‌تیمیه ازچنین تهو و۶ یاک نذا 





بگذارید هر چهمی‌تواندگستاخی‌کندشما خود اژهوای نفسآنهاکه نمیدانند 


: 
پروی نکنید . 





آى فاطمه خدا بخشم تو خشم آید و برضای تو » راضی شود . 
دروغی از او (علامه) است . نه این دوایت دا از پیقمبر (ص) تقل کرده‌اند 
ونه درکتابهای حدیث معروف » چنین‌حدیثی شناخته شده و نه سلسله سندی‌صحیح 


۱- مستدرك الحاکم ۱۲۴۲ ۰ محتش دا او و ذهبی تأیید کرد‌اند . ممچم الاوسط 
طیرانی تقل کرده و سندش دا حسن دانسته است صواعق ۷۴ ۰ ۷۵ ۰ الجامع الستیر۲د۰ ۱۴ 
تادیخ الخلفاء سیوطی ۱۱۶ ؛ فیض القدیر ۳۵۸۴ 

۲- اقتبای از آیه ۴۵ سوده جاثبه 





با حسن دارد (۲۰ر۱۷۰ منهاج السنه) 


پاسخ .. کاش من‌می‌دانستم باعنی‌که این‌مرد را دراین ورطه می‌اندازدچیست؛ 
آبا جول مرکب او و محدودیت احاطه‌اش از اطلاع برکتب حدیث , آنگاه گنده 
دماغیش او را وادارمي‌کند »] نچه‌را:می‌باپد * به‌طورقطع تکذیب‌کند ؟! باکینه‌های 
شدیدی‌که نسبت په امل پیت وحی دارد » او دا به پرتگاه دشمنی با نان وبه انکار 
فنائل ومناقبشان می‌اندازد. "من گمان دادم هردو گونه درد از جانش دود نمی‌شود. 

اما حدیث , اسناد ممروفی نزد حفاظ و بزرگان دارد » برخی اعتراف به 
صحت آن کرده و پاده‌ای حسن بودن‌آن داتأیید کردهاند و آن‌دا به پیذمبرمقدی 
(ص) رساندهاند . 

ازکسانی که حدیث دا روایت.کردهأئ: 

۱ - امام ابوالحسن الرضا لام ال عليم به اسناد خود بنا بر نقل ذخائر۳۵. 

۲- حافظ ابوموسی‌بن مثنتی بعری:عتوفی ۵۷ بنقل ممجمش, 

۳- << ابوبکر ابنابي عاعتوفی ۲۸۷ بدنقل الاصابد و دیگران . 





ه « د ابوالقاسم طبرانی متوفی ۳۶۰ درممجمش. 
۶ << ابوعبدامحاکم نیشابودی‌متوفی ۴۰۵ در مستدرله ۱۵۴۳ بااءتراف 
به صحت حدیت. 

۷- حافظ ابوسمیدخرگوشی متوفی ۴۰۶ درتألیفش . 
۸- << آبونعیم اصفهاتی متوقی ۴۳۰ در فضائل السحایه . 

4 << ابوالقاسم اینعساکرمتوفی۵۷۱ در «تاریخ الشام» . 
۰۶-۶ ابوالظلفر سبط ابن‌جوزی متوفی ۶۵۴ در تذکره‌اش ۰۱۷۵ 
۰۰-۱ ایوالمبای محب‌الدین طبرانی متوفی ۶۹۴ در ذخاثر ۳۹ . 





۳« اموالفضای این حجر عقلانی متوفی ۸۵۲دد « الاصابه »۳۷۸۴ 


الغدیر ج۵ 





۳- حافظ شهاب آلدین ابن حجر هیثمی متوفی ۹۵۴ در الصواعق ۰۱۰۵ 

۰۰-۴ ابوعبدالٌ ذرقانیمالکی متوفی ۱۱۲۲ درشرح المواعب۴ر۲۰۲ . 

-۱۵- ۰۰ ابوالعرفانالسبان متوفی ۱۲۰۶ دراسعاف ال راغبین ۱۷۱ وگوید: 
طبرانی و دیگران په اسناد حسن آترا دوایت‌کرده‌اند . 

۶- حافظ بدخشی صاحب مفتاح النجاة فی « نزلالابرار ۶ ۴۷ . 





وگفتار بدا بن عمر: ما درعود پیامبر (ص) منافقان را جز از را دشمنی‌با 
علی نميشاختيم » حدیث شناسان تردبدی,ندارند که این هر دو حدیث ساختگی و 
دروفی‌است که برپبامبر (ص) بستةاند : هیچکیام از این دو حدیث در کتب علمي 
مورد اعتماد نیست و هیچکدام اسناد معروفی ندادد . ( ۱۷۹۷ منهاج السنه ) . 

پاسخ - جامع ترین سخنی که با زان مردغافلفابل تطبیق است » سخلی است 
که در بارة دیگری قبل از ان یدید گفته ده 








را دد" مي‌کند که دوی 
آن بحتي صورت‌نگرفته وکسی مدعي آن نشده است , دداین جا یا علامه حلی 
نقل کر ده که گوید : , مامذافقان دا ن 


سخن میگوید ولی درل و عقل در گفتارش نیست » 








از بدا بن 





ِِ 


ابن تیمیه می‌گوید این حدیث دا به پیقمبر (ص ) دروغ بستداند و متوجه 








ثیست که داوی » آن دا به پیشمبر (ص) نسبت نداده است و حق مقام این بود کنه 


تسبت آ ترا به عبداله بن عمر نفی‌کند | 





» این امرمورد اتفاق گروهی از صحابه است 
۱ - ابوذرغفاری که گوید: منافقان را در دور 








قمس ها با سه علامت هی - 


۹ 






۵ 





شناختيم : به و 1 

این حدیث را خطیب در « المتنفق » محب" ین طبری در ریا ٩۱۵۲‏ 
جزدی دد استی المطالب ۸نقل , وگوید : از حاکم صحتش تأٌبید شده ؛ سیوطی در 

« الجامع الکبیر » طبق آنیچه در ترتییش ۳۹۰۶ آمده است . 

- اپوسمید خددی گوید : ما گروه انصار منافقان را به دشمنی علی می - 
اختیم و در نعبییر زرندی : ما لم‌شناختيممناففان عهد پیامبر (ص ) را مگربه 
دشمنی علی 

جامع‌ترمذی۲۹۹:۲ , حلیةالاولیاه ۲۵۹.۶ :فصولالمهمة ۱۷۶ » أسنیالطالب 
جزدی ۰۸ مطالب السول ۱۷ , نظم الدر زرندی » السواعق ۷۳. 

۳- جابر بن عبدالٌ انصاريگو تما منافقان را جز به دشمنی (یا دشملی- 
آنها ) بت به علی بن ابیطالب می‌شناختی, 

احمه در < المنافب» این عبدالیر دز الاستیعا ۳ر۴۶ حاشيه الاسابه , حافظط 
عمع الزوائد #ر۱۳۶ ۰ 

۴- ابوسعید ین یشم گوبت: ما گروء آنصار منافقان را نمی‌شناختیم مگر 
به دشمنی آ نها نسبت به علی بن ابیطالب . 

حافظ جزری در استی‌المطالب ۸ حدیث دا نقل کرده است . 

کلماتی را که نقل کردیم مجرد ادعا از آنان نیست بلکه متکی به چیزی 
است که از پیفمبر خدا (ص) در بارة علی شنیده‌اند و اينك متون آن احادیت : 











محب آلدین دد « الرباش:»:۲ ۲۱۴ , حافظ هیثمی,در 


متن اول - از امیرالمومنین روایت کرده‌اند که گفت 
4 ودرا امه اه لد التبی آلأمی نی : اه 
من ۱ 
سوگند به آ نکس که دانه دا شکافت و جان را 7 ذ 








ید : این عهدی است که 





پیامبرامی با من در میان نهاده: : که دوستم نمیدارد مکرمومن و دشمنم لمیگیرو 
مگر منافق . 


۳ القدیر ج۵ 


مآخذ آن 
این حدیت را مسلم درسحیحش برطیق «لکفابه» [عحیح مام کتاب ایمان 
حدیت۱۳۱]و ترمذی در جاهعش ۲۹۹۲ بدون‌س و گندروایت کردهو گوید: حسن: 
۱د۵۵» نسائی درسنتش ۰۱۱۷۸ 





احمد در هستدش ۸۴۱ ابن ماجه در. 





و در خصاهش ۲۷ » ابوحاتم در مسندش خطیب در تاربخش ۲۵,۲ , البفوی دد 
ن عبدالبر در 
« الاستیماب » ۳۷۳ ابن الایر ددجامع الاصول برطبق‌تلخیمش « تیسیر الوسول» 
۷,۳ از مسلم و ترمذی و نسائي » سبط ابن‌جوزی در تذکره اش ۱۷ ۰ اپن طلحه 
در مطالب السئول » ۱۷ » ابن‌کثیر, نار یخش ۷ر۳۵۴ از حافظ عبدالرزاق و احمد 
و مسام و از هفت نفر دیگروگوید : هذا عوالسحیح . 

شیخ الاسلام حمویی در فسرائدش در پاب ۲۲ به چهار طسریق » جزری در 


« البصابیج » ۱۹۹۲ ۰ محب الدین طبری دد دیاشش ۲۱۴۲ 











«استیالمطالب ‏ ۷ وصعتش دا تابیك کرده است.. 
ابن‌صبا غ مالکی‌ددالفصول ۱۳۴ ابنحجر 
عسقلانی درفتح البادی ۵۷2۷ سیوطی در جمع الجوامع برطبق ترتیبش ۶ر۳۹۶ از 





دردالسواعق» ۷۳ , ابن حجر 


حمیدی . و ابن ابی شیبه و احمد وعدنی و ترمذی ونسائی وابن ماجه و ابن‌حبان 


در صحیحش . وابی‌نعیم درحلية و ا 





آپیعاصم درسنئش ۰ قرعافی درتاربخشحاشيً 
کامل ۲۱۶۱ » شنقیطی در « الکفایه » ۳۵ وصحتش را تأیید کرده است . 

و عجلونی درکشف الخفاء ۲ر۳۸۲ از مسام ,و ترمفی و لسائی و ابن‌ماچه 
آن را قل کرده و بدد الدین بن جماعه ؛ وفتی این حیان : ابوحیان انداسی‌آن 
را از علي روایت کرد که علی گفت : پیغم‌بر با من عهدی پست 








تا آخر ابن 











حیان پرسید : آ بسا روایت درست است ؟ این جماعه گفت بلی گفت پس کسالیکه 
با اوچنگیده اند وبه روش شمشیر کفیده‌اند آ یا او دا دوست میداشتند با دشمنش 


بودند ٩‏ . . الدرر الکلمته ۲۰۸۴ . 


۳۰۷ 





صودت دیگر 


از امیرالومنین (ع)نقل شده است‌که : 
لمید اي ولی : ایحیت الا من و یقت الا منافق: 


تبه‌من : دوستت نمیداردمگرمومن ودشمنت نمیدارو 





مآخذ : اجد در مستدش ٩۵۱‏ » ۰۱۳۸ خطیب در تاربخش ۴۷۶۱۴ , 
لسائی در سنتش ۱۱۷۸ » و در خصائهش ۲۷ ۰ ابونعیم در حلیه ۱۸۵۴ به چند 
طریق » و دریکی از طرقش 








ای (س) ای 

و گوید : این حدیت محیحی اس ؛ مورد اتفاق » ابن عبدالسس در استیعاب 
۷۳ +گوید طاثفهای از اسحاب آ رآزوآیت کردهاند,ابنابی الحدید درشرحش 
۲ر۳۶۴ و گوه 
دحیحی که نزد محدنان‌جای تردیدی‌در آنها نیست «اتفاق کرده‌اند براشکهپیفمبر 
به او گفت : لایبفنك الا منافق و لا بحبتك الا مومن , شیخ الاسلام جتوبی دد باب 
۲ هیثمی درمجمع الزوائد ۱۳۳,۹» سبوطی درجامع کبیرش بنابر آنچه درنرتیب 
او ۱۵۲۶ ۰ ۴۰۸ آزچند طر 





این خب دز صحاح رواني شده و درجلد ۱ر۳۶۴ گوید ؛ اخبار 

















نقل شده , ابن‌حجردد الاصابه ۲ر٩۵۰‏ . 





صودت سوم 
امیرالومنین (ع) فرمادد : 






لو ضرجت خیوم الموّمن بسیبی هن علی آن 








بر ج۵ 





اگر پینی مهن دا با لین شمشیرم برای اینکه مرا دشمن دارد یکوبم » مرا 
دشن ساره و اک دنا راك حايه دام یی روم تام( بوتت دار 
پیامبر آمی (ص) گذشته است 





دوست تمیدارد ذریرا فضای البی چنین است و بر 
که کوید : با علی هیچگاه مومن ترا دشمن نمی‌گیرد و هیچگاه منافق ترا دوست 
تم‌دارد : 

این صورت حدیث دا در لهج البلاغه می‌باپید و ابن ابي الحدیید در شرحش 
۲۶۴۴ گوید : مراد علی ( ع ) از این تفصیل توجه و تذکر مردم به گفتار پیفء‌بر 
خدا (ص) در ار اوست . 





صورت چهادم 
در یکی از خطبه‌های اف رالومني (ع) است : 
فا اه ال رب علی دی ادبتی نی ان یی رین 
و نی الا سفق > 


حکمی است‌که خدای , برپیغمبرش : پیامبر امی‌گذدانده که‌کسی جزمومن 
مرا دوست نگیرد وکسی‌جز منافق مرا دشمن ندارد . 

این روایت راحافظ ابن‌فارس نقل کرده و از او محب‌الدین در دیاض۷ر۲۱۴ 
حکایت کرد » و ژرندی در «نظم دررالس‌طین» آورده و در پایااش آمده «و فرخ 
من افتری » - 

آغاز حدیث‌چنین است : از آبی‌الطفیل‌گوید : شنیدم علی(ع) میگفت : اگر 
بینی ممن دا با شمشیر بزئم » دشمنم نمی‌گیرد و اگر طلا و نفره برمنافق پخش 
کنم , دوستم نمی‌شود » خداوند بامومنان پیمان به دوستی‌ام » و با منافقان پیمان به 
دشمنیامگرفته است؛ از این‌دو هیچگاه مومن مرا دشمن نمی‌گیرد و هیچگاهسنافی 
دوستم لمی‌شود . 





۳4 





صودت دیگر 

از حبتةالمرنی از علی ( ع ) روایت شده‌که فرمود : خدای بزدگه پیمان هر 
مژمنی را بردوستیم و پیمان هر منافقی دا بر دشمنی‌ام گرفته است . اگر من دوی 
مژمن دا با شمشیر پکوبم ؛ دشمنم نمی‌شود و اگر دنیا را بروی منافق روان سازم 
دوستم نمی‌شود . 

شرح نیج البلاغه ابن‌بیالحدید ۳۶۴۱ 

روایت دوم - از ام سلمه روایت شده‌که‌گوید رسول خدا (ص) میگفت : 
دا هیچ منافق دوست , وهیج مزمن , دشدن نمی‌گیرد ۰ 

ترمذی در جامعش ۲۱۳۷ با تأبید صحت روایت » ابن ابی‌شیبه » طبرالی » 








بیهقی‌درالحاسن والساوی ۰۲۹۱ محب لین درریاخش ۲۱۴۲ , سبط ابن‌جوزی 
در تذکره‌اش ۱۵ ابن‌طلحه در « مطالب الوّل > ۱۷ جزری در «اسنی الطالپ» ۰۷ 
سیوطی در «الجامع الکبیر» بثقل تتپیش ۰۱۵۸۰۱۵۲۶ 
صودت دیگر 

از ام سلمه‌روایت است‌که‌گفت پیامبرخدا (ص) به علی می‌فرمود : هیچمژمن 
تو را دشمن ,و هیچ منافق تو را دوست نمی‌گیرد . 

امام اجد دردالتاقب» » محب‌الدین در الرباض۲ر ۲۱۴‏ ابن‌کثیر در تاربخش 
۳۵۴۷ 

صودت سوم 

ابن‌عدی در کاملش از بفوی به اسنادش از ام سلمه تقل کرده است که‌گوید : 
ن به علی میکفت : 


لت مینز یتمیق : 


شنیدم پیفمبر خدا (ص) در خانة 





هیچکس جز ممن تو را دوست نمی‌دارد و هیچکس جز منافق تو را دشمن 
ک 


نمی‌گیرد . 


۳ الغدیر ج۵ 


دوایت سوم - پیغمبر (ص) در یکی از خطبه‌هایش فرمود : 

آیها الناس من شما دا به دوستی ذوالقرنین این امت : برادد و پسر عمنم علی 
بن ابیطالب سفارش میکنم » او که دوستش ندارد مگر ممن و دشمنش نگیرد » 
مگر منافق . 

منافب‌اعد » ریاض النضرة ۲۱۴۲شرح نهج البلاغه آبن ابی‌الحدید۲ر۴۵۱» 
تذکرة السبط ۰۱۷ 

روایت چهادم - از ان‌عبای‌گوید : پیامیرخدا (س) به سوی علی نظرافکنده + 





لایجبث امین وا 





حافظ هیثمی دره‌جمع الزواد ۱۳۴۹ آ را نقل‌کرده است . 

از احادیثی که امیرالبومنین (ع) روز شوری بدان استشهادکرد ییکی همین 
حدیث است که گفت : شما دا وگن یدهم آیا در میان شما کسی هست که 
پیغمبر (س) به او گفته باه رت نمیبارد کر مومن و دشمنت لمی‌شود مگر 








عنافق » که او غیر از من باشد ؟ همه 


شاید آلچه را 





این بود » آنچه ما از طریق 
ما نتوااستیم بدان دست یابيم بمراتب بعد از ایشها همه » 
بد که آدمی قطع 
به صدورش از مصدر رسالت داشته باشد , یکی همین حدیث است ؛ با مکی ازظاهر- 


چنانکه بعد از اینها همه, دمکر تردید نخواهید 





فرران‌تضادیعش همین ح۵ه 
کرد که امیرالومنین (ع) بحکم این حدیث وارده . میزان نب 


+ بعد از رسول خدا (ص) است . واینوصف ویر اوست که از امامت مللفه: 


ایبان : ومقیاس 








ج ۲ ص ۲ - ۸ مراجمه کنید 








۵ 








زیرا بطور قطع احدی از اهل ایمان به مقام این کرامت 
محیت هرممنی علامت ایمان و دشمنی‌اش علامت ۶ . پلکه تنها میتواند 
نی با مومن نقیمه اخلاقی و کمبودی دد کمال شخص باشد مشروط به اینکه 
دشمنی برای ایمانش نباشد ۰ اما ایراد قضیه بطور مطلق » همراء با اختصاص به 








د 


امیرالمنین ‏ مسلماً چیزی جز امتیاز امامت نیست ‏ از ایشرو پیمبر خدا (ص) 
میگوید : 

دیا علی » اگر تونبودی مومنان پس ازمن‌شناخته نمیشدند» ‏ و گوید «بخدا 
سوگندهرکس چه از اهل بیتم و چه از دییکرمردم اودا دشمن دارد از ایمان بپرون 
است ؟». 

مگر نمی‌بینید چگونه ین الخطاب مردیراکه دید ناسزابه‌علی می‌گفت؛ 
حکم به نفاقش کرده گفت: 

ای فلت منافعا:گمانم نو عناقفی؟ 

این حدیث را حافظ خی بفدادي در تاریخش ۴۵۳۷ نقل کرده است . 
کوه آتش فغان حقد و کینه‌اش » بر اش 


این حدیث منفجر گردد و گرانبادترین نسبت‌ها دا به‌حدیث بدهد و برای بي‌ارزش 


به این ترتیب جا دارد اب 








کردن سخن بجوش آمده , بالا و 
اما حدیت اول ها فاروق ای حَفرّقَ سل الْحق والّماطل . 


( که ابن تیمیه آنرا دروغ پنداشته ) . 








اسنادش به‌این عبای. سلمان » ابی‌قد » حذيفة الیمان وابی‌لیلی غفاری نتهی 
می‌شود »ءگروه بسیاری از حفاظ وبزرگان » حدیث دا از امبردگان ره ات کرده‌اند» 
از قبیل : 


پ ابن‌مفاذلی , شمس الاخباد ۳۷ ۰ دیاض ۲۰۲۲ ۰ کنزالسال ۶د۴۰۲. 
۲- شرح نهح الیلاغه این ابی‌الحدید ۲د۷۸- 





۳۱۲ الغدیر ج۵ 





حاکم , آبونميم: طبرالی» بیهقی , عدنی » بز "ار عقیلی » محاملی » حاکمی 
ابن‌ساکر «کنجی , محب آلدین » حمویی؛ قرشی؛ ایجی» ابن ابیالحدید » هیلمی» 
سیوطی ۰ 

«پس از من به ذودیآزمایشی پدید ید وقتی چنین شد اژ علی‌بن ابی‌طالب 
دست مدارید او اولکسی است‌که رو 
اکبر »و فادوق بين حق و باطل این امت است . او امیر مومنان است » و مال امیر 
منافقان » . 

شما پعداژ اینها همه , آرزش گفتار وسبت‌های دروغین ابن‌تیمیه راکه گوید: 
« هیچکدام ازدوحدیت درکتب علمی‌مودد اعتماد نیست » وهیچکدام اسناد معروفی 
ندارند » خوب می‌شناسید , وفتی كتَابّاي صحاح و مسانید بنظ او از کنب علمی 
مورد اعتماش باشد, و آ نچه خفاظ و أثبهچدیث نقل کرده و صحت اسنادش 


فی هندی » صفوری , و متن حدیث نزد آنان چنین است : 








امت با من مسافحه خواهد کرد ؛ او صدیق 





داتأبیدکرده ند » ززداومعروف لباشد,دیگر اودا این نادانی‌کینه‌توزانه وبدخواهانه 
پس و قومقنْ را نشگه و عار او , کافي آست . من نمیدانم پس او و قومش با داشتن 
این عفیده سخیف میخواهند در امر عذهب به چه چیز اعتماد کنند . 


شما دا براه هداریت دهبری کنم۱ . 





اعلاقوم , مرا پیروی کنید 

۲ - گوید : جنگه علی (رضی ال عنه) در رز جمل و صفین به امر وسول 
خدا (س) نبود بلکة نظر شخصی‌اش بود ۲۳۱۲ . 

,باستخع- من از نادانی این انسان (که براستی سخت نادان آفریده شده است) 
تمجب می‌کنم او چگونه مسلمانی است که شوژن امامت دا نمی‌داند و چگونه 
توجه ندارد آتکس که بار منگین مسوّلیت این وظیفه‌ی خطیر را بهعپده می‌گیرد؛ 
ودود و خروجش در کارها چطور باید باشد » او بکلی از آن معنای امامت که‌ما 
تر » نادانی اش سبت به مقام مولای 
بزدگوار مراقب امر الهی و گرو اشاره 





پدان معتقدیم , سخت بدور است واز 
ما امیر الممنین (ع) است که چگونه 
تبای از آیه ۳۸ سوده ناقر . 











منیع و فضائل بلند پایه آ"تحضرت دا ء از راههای علم و عمل علی دست نداده است؛ 
زیرا دشمنینفرتزا : دیدکاش دانابیناکرده واو دا کاخ دفیع‌حق بهبرتگاه پستی 


فرو انداخته است . 





ایان 
حدیش ؛ در این باده دوایت کرده‌اند. ولي چه باید کرد او از مردمی است که 
چثم دارند اما با دیدگان خود نمی نگرند . ما می‌دانيم در دل او چه وسوسه‌هاثی 
می‌گذرد . هدف این مرد » از حکم قطعی_به نفی حدیث » فرب کاری و گمراهی 
» نسبت به حقیقت ۰ د تسحیح جنگهای خوئین طرفین بواسطةٌ دأی و اجتهاد 
نواند بکوید آمیر المئمنین باهم نبردهای خود » در دأّی واجتهاد بر ابر ند 
داین هردو , مجتهد بودهادو رأی آ نها چه ضواب وچه خطا , برا‌آنان الزامآور 
است چیزی که هست برای کسیکه درست از باشد دو پاداش و برای خطا کار يك 
پاداش بیشر نیست . غافل اذاینکه محقق‌هشیار , مشت‌این فرببکاران را بازمیکند 


من شگفتم همه » از بی اطلاعی او از حدیثی است که حفاظ و 








و دست احقیق » خفتهٌ مصیمت "ده ینمی کنها و خامةٌ حفیقت امیگذارد 





(می دا به هر سو بی هدف بکشانند ۰ نان را هشدار میدهد که اجتهاد 

ان ( اگر این ربا درست باشد ) اجتهاد , در مقابل لص گوبای نبوی است . 
کاش می‌دانتم چگوله این امر بر کسی پوشیده میماند ؟ و چگونه احدی 

را می‌رسد خود دا به تادانی پزند؟ و حال آعکه در برابر گروه‌های علمی» سخن 


امت 


1 





پیغمیر (ص) به همسراش قراد دادد که میکوید : 






کقعل ۱. 


۱ - بزاد , ایونمیم « این ايی شيبة ۰ ماوددی در اعلام ۸۲ ۰ ذمخشری دد الفائق 
۱د۰ ۱۹ ؛ ابن‌اثير در النهاية کد۰ ۱ فیروذ آبادی ددقاموس ۱د۶۵ , الکنجی در «الکفایته 
۰۷۱ قسطلانی در المواعب اللدنیه۲د۰۹۵. شرح زدقانی ۲۱۶۷ هیثمی‌دد مجمع الزوا*دسم 








الغدریر 2 


کداميك از شما زنان صاحب شتر پر موی خواهد بود که خروح می‌کند و 
سگهای محلة حوأب بر او عوعو کنند, کشتکان فراوانی‌گردش بر زمین افتند و او 
تا نزديك کشته شدن میرود و نجات می‌یابد ؟ 
ودد تعبیر دبگرش (ص) : چگونه خواهد بود وضع بکی آزشما 
زنان وقتی سکان محلةٌ حوأب بر او حمله کنند! 
و دد تعبیر دیگر : کداميك از شما زنان هستیدکه سگان محلً 
حوأب بر او بانگه زشد؟ 
دیگر خطاب به زنان : کاش میدانستم کدام يك از 
شما زنان » هنگامیکه با لشگری به‌سوی مشرق میرود ؛ سگان حوأب 
بر او پاری خواهند زد و 
و دد تعبیر خفاجی در شرح اشفا ۶۶(۳: 
ین صاحبه الحلِ الب بخ کلابُ الاب . 
(کاش ميدانستم کدامك از شما عاحب شتر پر موی خواهد شدکه سگهای 








قبیلة حوأب بر وی عوعو کنشد 2 

۳۴۷ بدایت کرده‌اند هیلمی گوید : آن دا بزاد دوایت کرده و دبمالش مورد وئوق است 
میوطی دد جمع الجوامم_ به نقل کنز ۸۳۶ . حلیی در سیرماش ۳د۳۱۳ ۰ ذینی دحلان 
دد سیره‌ال ۳د۱۹۳ دد حاشیه سیرءحلبیه والسبان دد الاسعاف ۶۷ ۰ آفرا تقل کرده‌اند . 

۱ - احمد دد مسئدش ۶د۵۲ و اپن اپی شيبة ۰ نعیم بن حماد در الفتن و از دو مدرله 
اخیر سیوطی به نقل کین و۸۴ دد جمع الجوامع . 

۲- مسند احمد ٩۷۲‏ تادیخ طبری ۱۷۸۵ ۰ کفاية الکنجی ۷۱ ۰ جمع الجوایم 
بر طبق تی‌تیبش ۸۴۰۸۳۶ ۰ و دد مجمع الزواگد ۷د۲۳۴ صحت آنرا نیز تأّیید کرده 
گوید : احمد و اپوییلی آثرا دوایت نموده و دجال احمد دجال صحیح است , تذکرة 
السبط ۳۹ سيرة الحلبیه ۳د ۳۱۳ و در حاثيةٌ آن سیر؛ 
الراغین ۶۷ . 

۳ - معچم البلدان ۳۲و۳۵ . 














نینی دحلان ۱۹۳۳ ۰ اسعاف 


ج۵ قتال ناکین در یوم ججل ۳۱۵ 





و گفتار او (ص) به عایشه : 

اي باحدائُنٌ قدبَحا کلاب الخراب . واحالٌ آذکتودي ات باحت ۱.۵ 

گویا می‌نگرم یکی از شما داکه سکهای عوأب بر او بانک زشد » بر حذد 
باش عایشه , که آنکس نو لباشی . 

و سخن پیامبر (ص) به عايشه : ای حمیرا » گوبا می‌پینمت » سکهای محلة 
حوأب ترا بانگه زنند, تو باعلی درحالیکه براو ستمکر باشی به‌کشتار پرداذی" ۰ 

و گفتار رسول اکرم (س) به او : پشگر ای حمیرا »نو آنکس نباشی". 

و در بیان دیگرش (ص) خطاب به علی (ع) : اگر گوشه‌ای از کار عايشه دا 
بدست گرفتی بر او افاق کن؟ . 

و بیان دبگرش (س) که فرمود؛ پش از من قومی به کشتار با علی خواهند 
پرداخت» اینان بروی خدا شمشیر می‌کشنك,عٍ کس از شا نتواند بدستش با نها 
بجنگد بایدبه زبان وع رکسی قواندبه بان‌بایدیقلیش با نهامبازه‌کند , رامدیگری 








در پیش نیست ۰ 
این حدیث دا طبرائی به نقل مُجَمع الزوائد ۱۳۴۵ و کنز السمال ۱۵۵۶ 
تقل‌کر ده و در ۷رد۳۰کنز العمال از طبرآئی ؛ ابن مردوبهوابی‌تعيم‌هم روایت‌کرده. 
به حذيفة الیمان گفتند : ما دا از دسول خدا (س) حدرشی که شنیده‌ای 
بازگوی , گفت اگر چنین کنم مرا سنگسار کنید , گفتیم: سبحان ال 4! گفت اگر 











۱ - الامامة والسياسة ۵۶۱ , تادیخ یمقوبی ۱۵۷۲ جمع الجوامع برطبق 





او ۶د۸۴ با تأیید مجت حدیث 

۲ - عقد الفرید ۲۸۳۲ . 

۳ -حاکم درستددك ۱۱۹۳ ؛ بیهقی از ام سلمه , مراجعه کنید مناقب خوادنمی 
۰۷ الاجابه ذرکقی ۱۱ ؛ سیرء ذیثی دحلان ۱۸۴۳ ۰ المواعب قسطلانی ۱۹۵۲ ۰ 
شرح مواهب ذدقانی ۲۱۶۷ . 

۴ - مراجمه کتید عیثاً به مدارك نامیرده در شماده ۳ . 





-۳۱۶- 





برای شما بگويم که یکی از مادرانتان (ز: ان پیغمبی » به ام المومنین معروف‌انه) 
با شما با سپاهی مجهنز خواهد چنگید و شمشیر برویتان خواهد کشید» تمديقم 
لکنید , گفتند : سبحان ال ! کیست بتواند در این امر توا تصدیق کند ۱ گفت : 
حمیرا ,با لشگری که مردان قوی هیکل ء او دا می‌رانند سوی شما آدا . 

طبری د دبگران دوایت کرد‌اند چون عایشه دضی ال عنها صدای موعو 
سکان را شنید گفت : این چه آبی است ( این آب دا بنام کدام محله خوانند) 
گفتند حوأب» گفت :۱ 
پیغمبر (س) در میان جمع همسرانش می‌گفت :« کش می‌دانستم بركداميك ازشما 
سگهای حوأب بانگه زنند » پس اراد بازگشت‌کردکه بدا بن ذیبس نزد او آمد 
به اظر مي‌رسد به او می‌گفت : 

دروغ گفت هر کس‌گفت ایین"جا محلهُ جوأب است .ناجافی این سنفن تکرار 
شد که عابده از آ نمحل گذشت. 

عرنی صاحب شتر عایشه گویک 7 وقتی رب حوأب شبانه واردشذيم سکهای 





رانا الیه راجمون , همانامن همان ذنی هستم که شنیدم 





حوأب برای ما بهعوعوافتدنت تشد این چنه آبی آست 1 منگفتم : آب حوأب. 
گوید : عايشه با صدای بلند جیغ زد آنگاه بر بازوی ترش زده تا آندا نشانید 
سپ سگفت سوگند بخدا , هنم صاحب سگهای حوأب که بر آ نان شبانه وارد شده‌ام» 
مراباذ گردانید . این سخن را سه پاد تکرار کرده و شتر سواریش دا فرو نیاند, 
و دیگران اه آن بر گرد او فرو نشاندند و از رفتن امتناع میکرد تا فردای 
آنروز که درست بکشبانه روز آ 









زود باشید خود را نجات دهیدکه بخدا با بن ابیطالب بشما رسید . 


۱ 





مسترك الحاکم ۴د۴۷۱ , خمایس ۱۷۳۲ . 
ایس 





۲ - تادیخ طبری ۱۷۸۰۵ , تادیخ ای الفداء ۱۷۳۱ ۰ 






ید ناه همه حزقت کزان وچ من فنوا گفقت > 
ود رحدیث قیس‌بن ابی حازم‌گوید : وقتی عايشه (رضی ام عنها)به خانه‌های 

بنی عامر دسید سکها به صدا درآمدند او گفت این چه آبی است ؟ گفتند حوأب 

گمت : من‌اظری جز 

جلوتر بیا ,تا مردم تو را به بینند, و خدای‌میان آنان صلح پرقراد میکند 

عايشه گفت من نظری جز بازگشت ندادم , شنیدم که دسول خدا (س) می‌گفت : 
یف حاکن اذا تحت کاذب احواب .۰ ۲ 





کشت ندارم . اب‌زیر گفت, نه, حنوز (به حوأب فرسیدهایم) 








و در معجم البلدان ۳۵۶۳ : در حدیث است که : عایشه وقتی خواست در 
وال به بصره دود به این محل- یمنی حوب - گذشت و بانگگ سکپارا شنیده 
گفت اینجا کجا است ؛ گفتند اینجا چائیاست که به آن حوب مي‌گویند گفت : 
ناب من خود دا صاحب آن قصه مي‌پندارم ؛ کفتید کدام قصّه ؟ گفت شنیدم پیامبر 





خدا (س) وفتی ناش نزد او بودیه میگفت : 

« لت معری ین قح کلب الْحواب سایرة الی الق في تیب ». 

آنگاه اراد؛ بازگشت کرد پس بر او مغالطه‌کاری کردند و سوگند یادکردند 
که اینجا حوپ لیست . 

(امینی گوید) : قومی‌دا که خداوند هدایتهان کند » تا داه پرهیز از خطاها 
دا بر آ پا شماید, به گمراهی نمی‌کشاند, تا آنکس که هلاکت دا بر گزینه با 
دوشنی و صراحت ,و آنکس که دراه حیات دا پیش گیرد از روی بصیرت باشد که 
خدای شئوا و دانا است » این‌انسان » سخت بجدال وکشمکش می‌پردازد وگر نه او 
هرگاه نخواهد بهانه گیرد از باطن خود هشیاد و آگاه است" . 

بتحفیق به صحت پیوسته است که دسول خدا (ص) به ذبیر فرمود : 


۱ - تادیخ طیری ۱۷۱۵ - 
۲ - مستدرگ الحاکم ۱۲۰۳ ۰ 
۳ - اقتبای از آیات : ٩‏ ۰ سودة توبه . ۴۷ انفال ۰ ۵٩‏ کهف ۱۴ قیامت . 


۳۱۸۰ اعد ج۵ 





ات این میا ز نت فیم 4 1۰ 
و به این حدیث امير الومنين (ع) بر ذییر در دوز جمل احتجاج فرموده» 
گفت : آ با بخاطر داری پیفمبر خدا (ص) بتوفرمود: تو امن در حالیکه پر من 
ستمگری » ببرد خواهی‌کرداگفت : پلی . 

این حدیث دا حاکم در مستدرلك ۳۶۶۳ روایت کرده و او و ذهبی هر دو به 
صحتش اعتراف نموده‌اند, و بیهقی در الدلائل » ابویعلی ۰ ابوتمیم , و طبری دد 
تاریخش ۵ره۲۰ ۰ ۲۰۴ , ابوالفرج در اغانی , ۱۳۲۰۱۳۱2۱۶ ۰ و ابن عبد دبه دد 











عقد الفررید ۷ر۲۷۹ » مسمودی در مروج الذهب ۷ر۱۶ » قاضی درشفا نقل کرده‌اند . 
و ابن اثیر در کامل ۳ر۱۰۲ » ابن طلحه در الطالب ۴۱ ۰ محب الددین در ریاض 
۷۳۲ , هیثمی در مجمع ۷ر۲۳۵ ان خچر در فتح الباری ۳۶۱۳ , قسطلانی دد 
مواهپ ۱۹۵۲ » ذدفانی در شرح المواهب ۰۳۱۸۵۳ ۲۱۲۷ ۰ سیوطی در خصالص 
۱۳۷۲ به نقل از گروهی حفاظ طرینق‌های خود ازابی‌الاسود وابی جروة و قیس 
وعبدالسلام . وحلبی‌ددسیره‌اش ۳۱۵۳ , خفاجی د شرح اشفا ۱۶۵,۴ و شیخ علی 
قاری در شرحش حاشیهٌ شرح خفاجی ۱۶۵,۳ ۰ 

و این کلمات اسدابست که در لابلای کثابها و تراججشان پراکنده , نشان‌این 
حقیقت استکه پیامبر اکرم (ص) اصحابش رابهباری امیرالمنین دد این جنگبا 
ترغیب میکرد و آنانرا به برد همراه او فرا میخواند و دیدبانان اصحابش دا به 
جنگه با ناکثین و قاسطین و مارقین امر میکرد اکنون این اصحاب دا نام میبریم تا 
آنان دا بپتر بشناسيم : 

۱- ابوایوب انساری آن‌سحابی بزرگه . ابوسادق گوید : اب 
شد , قببلهٌ ازد برای او پرواری هدیه فرستاد , و آن هدیه وسیلهٌ من ارسال شد . 

وقتی من براو وادد شدم , سلام کرده ‏ او را گفتم : خداوند ترا به مصاحبت 


ابوب واردهراق 








پا علی به نبرد برخیزی در حالیکه نسبت به او ستمگری . 





قتال ناکتین در روز بعل 4 





پیامبرش گرامی داشت و توفیق محضرش نصیبت گردانید اينك جرا می‌بينم تو رو 
در روی مردم با آ نپا می‌جنگی ؟ گاهی با این گروه و زمانی با آ گروه مواجه 
می‌گردی ؟ گفت : «سول‌خدا (ص) از ما پیمان گرفته است که همراء علی باداکثین 
بجنگیم » جنگيديم وازما پیمان گرفته که با قاسطین همراء علی بجنگیم واکنون 
با آفپا در گیریم مقصود معاویه وباران اوست و از ما پیمان گرفته که همراه علی با 
مارفن 





بجنگیم من هنوز آنها دا ندیدهام ‏ 

علقمه و اسود از ابی‌ابوب روایت کرده‌اند که او گفت 

رن الراید لالب هه ۲ 

رسول خدا (س) ما دا ت پاسه گروه در رکاب علی امرکرده » جنگه 





ببه گوه ایوب انصاري دز خلافت مربن الخطاب می‌گفت : 
سول خدا (س) مرا به چنکه 5۳ فاسطین ومارفن در رکاب علی امرفرمود. 
باتة از او نی بقل کرد نها بجای «امرنی» ««امر ناه 





این دوایت رااصبغ» 

1 

آورده است ‏ 
۲- اپوسمید خدری‌گوید : رسول خدا (ص) ما دابه جنکه بان ن‌ 
و مادفین , ام می‌فرمود ؛ گفتيم با دسول ام مارابه جنکه با این گروه , همراه چه 





۱ - تادیخ ابن‌عصاکر ۴۱3۵ ؛ ادبمين حاکم و تمپیرش_نزديك بهمین است که ذکر 
شد ۰ تار: ,کثیر ۷د۶ ۳۰ ۰ کنزالعمال «د۸۸ . 

۲ مثل ممروفي است ددعرب به این مضمون‌که پیشرو دیدبانان کاروان بر کسان‌خود 
دد آن کاروان دروغ نمی گوید . 

۳- تادیخ خطیب بندادی ۱۸/3۱۳ , كفاية الکنجی ۷۰ , تادیخ این کثی ۰۳۰۶ 

۴ این روایت دا حافظ این‌حبان و طبری بنقل سیوطی , ذکر کرده‌اند و حاکم دد 
آدبمینش و این‌هبدالبر در الاستیعاب ۵۳۵۳ نیز آورده‌اند . 








کسی امرمی‌کنی ؟ فرمود : همراهعلی‌ن‌ابیطالب (. 

۳- ابوالیقطان تارین‌باس‌گوید : رسول خدا (سص) مرا امررکرد تا باناکشین 
این دوایت دا طبرانی نقل کرده و دد تعبیر دیسگر از 
طریق دیگی به جای امرنی» امرنا آورده است . 

طبرانی و ابوبعلی و از آن دو هیثمی در مجمع الزوائد ۲۳۸۷ روایت دا 
تقل کرده‌اند 

اما این مطلب , که جنکه‌خود امیراللژمنین به امر سول (س) بوده‌است 
ه به رأی و نظرشخصی , حقیقت مطلب , را چند حدیث آشکاد می 

۱ - خلید العصری گوبد : شنیدم امیرالومنین علی رو 
پیامبرخدا مرا به نبرد باناکئین و قاسطین و مادقین فرهان داده ‏ 











وان مي‌گفت : 








ن باسرگوید ؛,رسول خدا (ص) فرمود : 






با علی با نو گروه ستمگری بزودی ابرد خواهد کرد در آنروز تو برحقی و 
هرکس باریت نکند از من ثیست " 

۳ و ازسنان نار باسراستکه به ابوموسی‌خطاب‌کرده » گوید : من‌گواهی 
میدهم رسول خدا (س) علی را به جنگه ناکئین امر کرد و برای من نام کسانیرا 


برد » و او را به جنگه قاسطین امر کرد » اگر بخواهی حاضرم گواهانی افامه کنم 


۱- حاکم درادبمین بثقل سیوطی دوایت کرده و حافظ کنجی دد الکفابه ۷۲ واین * 
کثیردد تادیخش ۳۰۵۷ 

۲- خطیب دد تاه 

۳- این‌عصاکردد تاریخش..سیوطی در جمع الجوامع به نقل ترتیبش ۶د۱۵۵دوایت 
کرده‌اند و ذرقانی از ابن‌عصا کر در شرح المواعب ۳۱۷۳ نقل کرده است . 


1 
۸د ۳۴۰ و اب ن کثیر در تادیخش ۳۰۵۷ آودده‌اند . 








۴.. ابوایوب آلساری در زمان خلافت عمربن‌الخطاب می‌گفت : 

مر سول الثه (س) علبا بععال الناکنین و القاسطین و اْمارقین ۲ 
۵ عبدالّین مسعود می‌گوید : 

ار سول اه علیا .۳ 
ولبی‌گوید 





علی میگفت : 
این زین ریم 
پیامبر (س) با من پیمان بیتة اسّت که پس از او به برد فاسطین » ناکین 
و مارفین » برخیزم . 
۷- ابوسعید مولی رباب گوید : شنیدم علی می‌گفت : به نبرد با ناکثین و 
قاسطین و مارفین دستورگرفته‌ام 


۱ شرح این بی‌الحدید ۲۹۳۳ 

اس حاکم دد مستدد ۱۳۹/۳ و سیوطی در خسائص ۱۳۸5۲ این حدیث دا نقل 
کرد‌اند . 

۳- طبرانی و حاکم ددادبمینش اذ ده ریق نقل‌کرده و ابوعمرو دد استیعاب ۵۳۳ 
در حائیة الاصابه و هیثمی درمجمع الزوائد ۲۳۸۷ دوایت کرده‌اند . 








۴- این دوایت دا بزاد . طبرانی دد "اوسط + حافظ عیلمی دد مجمع ۲۳۸۸۷ تقل 
کرده‌اند و هیلمی گوید : یکی از دوسند بزاد دجالش دجال صحیح است جزدییع‌بن سمید 
که ابن‌حیان اودا توئیق‌کرده است و ابویملی بنقل تادیخ این کثیر ۴۰۴۷ دوایت دانقل 
کرده و در شرح المواعب ذدقانی ۲۱۷۳ پس اذ نقل دوایت گوید : «سند جید »: سندی 


بمیاد خوب . 
۵- ایشاح الاشکال حافظ عبدالغنی‌بن سمید » مناقپ خوادزمی ۱۰۶ از طریق حافظ 


آبن‌مردویه . 


۳۹ القدیر ج۵ 





شدم ‏ . 
٩‏ اپن عساکراز طریق زید شهید ازعلی نقل کرده که او گفت : دسول‌خدا 
(ص) مرا به نبرد باناکشین و قاسطین ومارقین امرفرموده است". 

۰- انس‌بن عمرو اژ پدرش از علی گوید : من به نبرد با سه‌گزوه مارقین 
قاسطین وناکئین مأمور شدم *. 


۱- عبدالٌبنمسمود گوید : دسول خدا (ص) بیرون شده به حجرة ام سلمه 








آمد آنگاه علی‌نزدش آمد. دسول خدا (ص) فرمود : ای ام سلمه بخدا سوگند پس 
از من این‌کشند؛ فاسطین » ناکئین وغارقین است *. 

۲- ابن‌عباس گوید: پیشمبر خدا(ض) بهام سلمه‌گفت درحدیشی کهدر۲ر۲۸۵ 
در توصیف علی (ع) گذشت می‌فرمود که او : اسطین , ناکنین و مارقین دا خواهد 
کشت . 

۳- امیرالمنین‌گوید رسولخدا (ص) بمن فرمود : 

یا علی تو مکه‌سواد عرب وکشنده ناکئین » مارقین و فاسطینی وتو براددمن 
و دوست هرمومن و مومنه‌ای* 


۴- ابو ایوب انصاری‌گوید : شنیدم پیامبر (ص) بعلی‌بنابیطالب می‌فرمود: 





۱- گروهی اژ حفاظ از طرق متعدد دوایت کرده‌اند مراجعه کنید تادیخ ابن کثیر 
۷د۳۰۵ و کنزالسال ۶د۷۲ ۰ 

۲- تادیخ اینکثیر ۳۰۵۷ ۰ کنزالسال ۳۹۲۶ 

۳- ابن‌عساکر به نقل تادیخ ابن کثیر ۷د۰ ۳۵ نقل کرده است 

۴- ادیمین‌حاکم ؛ دیاش النشرة ۷د۰ ۲۴ ۰ تادیخ‌این کثیر ۷د۳۰۵ , مطالب‌السئول 
۴ تقل اذ مسا ری ؛ قراد السمطین باب ۲۷ ۰ کتزالممال۶د۳۹۱ 


۵ شمی الاخباد ۳۸ 





قتال باناکنین و قاسطین و مارقین ۳۳ 





» تبردخواهی‌کروا. 

۵- آبن‌آبیالحدید درشرح خود ۲۴۵۳ گوید : محقق شده که پیامبر(س) 
به علی فرمود : پس آز من با ناکین » قاسطین ومارقین خواهی جنکید . 

۶- بومین‌حدیث امیرالومنین (ع) در روز شوری استشهاد و احتجاج کرده 
فرمود : شمارا بخدا سوگند میدهم آیا ددبین شما کسی هست‌که با ناکنین ,قاسطین 
و مارقین از زبان پیامبر(س) جزمن بجنگد ؟ همه گفتند , خداگواه است نه. 

۷ - ابورافع گوید : پیغمبر خدا (ص ) به علی فرمود : میان تو و عایشه 
نفافی روی خواهد داد , علی پرسید ؛ با رسول ال مرا میفرمائید ؟ پیفمبر فرمود 
بلی » باز عل‌گفت: من ؟ آنگاه گفت با,رسول ال . من شقی‌ترین آندو خواهم‌بود؟ 
فرمود نه , اینطور نیست ولی وقنی چنین بیّشآمدی شد , شما باید او دا به محل 
آمنش بازگردانی و 

این حدیث را احمد در مش ۳۹۳۶ هیثمی در مجمع الزوائد. ۲۳۴۷ 
دوایت کرده و هیثمی گوید :انجَمفبزتار و طیرائی آنرا نقل کرده‌اند و رجال 
آن مورد و ثوقدد . و در کنز العمال ۳۷۶ و خصائص الکبری ۱۳۷۷ نیز روایت 


شده است . 





۸ 





نمیم از حارث دوایت‌کرده که گفت : در خدمت علي در صفین‌حضور 
داشتم دیدم شتری از اشتران شام آمد» و سوار و محمولانی هم بر پشتش بود» 
آنها دا بزمی انداخت و صفوف اشکر علی داطی کرد تا نزد علی دسید ء لبهای 
خود رامیان‌سروشانهُ علی قرار دادوباگردن خودشانه‌های‌علی‌را جنبانید ؛ علیگفت: 

بخداسوکند این 











مان نشانه‌ای است‌که‌میان من و رسول خدا ممهود است(. 





۳ - ابن ثیمیه گوید : رافی (علامهُ حلي ) گوید از عمر و بن میموثه 
دوایت شده که گفت : برای علی بن ابی‌طالب ده فضلیت اتحصاری است : 





۱- ستدد حاکم ۱۴۰۳ 
۲ - خمائص الکبری ۱۳۸۶۲ ۰ 


-۳۲۳ الغدبر ج۵ 





است, او خدای و رسولش دا دوست داد و خدا ورسولش او دا» همه‌گردن‌کشیدند 
بپینندآ نس کیست ؟ پیغمبرفرمود : علی بنابی‌طالب کجااست؟ گفتند او با چشم 
دردشدید در آسیابه آردکردن پرداخته : دیگران از این‌کادامتناع داشتد » گوید: 





در این وفت علی باچشم دردی شدید که قادر به دیدن نبود فرا دسید ؛ و پیغم‌یر در 
چشش دمید , آنگاه سه بار پرچم را به اعتزاز در آورده به دستش داد و علی 
صفیةٌ پنت حیی دا آورد . 

۲ - گوید و نیز سور برائت دا پیامبر به دست ابابکرفرستاد و علی دا به 
دنبال او گسیل داشت تا سوره را ازباو بگیرد »و فرمود 
مکرکسی که او از من » و من از آو با 

۳-و به عمو زادگاش که علی هم/پا آ نها نشسته بودگفت : کداميك از شما 
در دنیا و آخرت با من همکازی می‌کند همه امتناع کر دند , علی گفت : منم همکار 





شما در دلبا ‏ آخرت » پیفعبن آزسختن او گذشت یه طور خصوصی یك بكث آ نان دا 


مخاطب قرار داده و فرمود : کدامتان بامن همکاری میکند و دد دلیا و آخرت 





بامن متحد می شود ؟ هیچکس جواب مثبت نداد و باز علی فرمود : من دد دنیا و 
آخرت ولایت و انحاد شما دا می پذیرم . پیغمبر (ص) فرمود : نو ولی وهمکارمنی 
در دلیا و آخرت . 
۴ و گوید: علی اول کس بودکه بعد از خدیجه از مردان » اسلام آورد » 
۵ -وپیغمبر خدا (س) جامةٌ خود دا گرفت و آن دا برعلی وفاطمه وحسن و 





حسین نهاد و گفت : منتها خواست خدا براي شما اهل بیت 
بزداید و شما دا ازهر آ لودگي پاك پاك کند 

۶ - و گوید : علی خود را بخدا فروخت و لباس پیامبرش ( ص) را پوشید و 
آنگاه در جای پرشمبی (س ) پیتوته کرد در حالیکه مش رکین او دا سنگه 








آنداختند . 


۵ از انحصاری در علی (ع) -۳۲۵- 





۷- و پیامبر (س) مردم را برای جنکه تبوك از مدینه پیرون آورده بود » 
علی او دا کة 
نه, علی دا گریه آمد؛ پیفمبر او دا گفت 
همچون سبت هرون بموسی باشد جز اینکه تو پیامبر نیستی. 

ولا یی ان آذهب الاو آنت علیفتی . 

این شایسته نیست که من بروم جز ابشکه در نبودلم تو جانشینم باشی . 

۸ -و پیقمبر خدا (ص) علی دا گفت : 

نت وی في کل مرن جع (۰)۱ 





اجاژه مد با شما بیرون آیم ؟ پيامبر (س) او دا فرمود: 








آیا لمی‌پسندی نسبت تو به من 





« تواسبت به‌هر مومنی بعدازمن » نمايشهة منی > 

٩‏ - و گوید پیامبر (من) همه ذرهای مسجد دا جز دری که علی رفت وآمد 
مي‌کرد » بست و او با حال جثابت واه مسجد می‌شد , مسجد داه او بود و او داه 
دیگری غير از مسجد نداشت ۰ 

۰ - و در بار؟ و گت من کنتتمولاء قنلی" مولاء : ه رکه را من مولای 
اویم , علی او دا مولی است . 

آ نگاه پاسع می‌دهد که فشرد سخنانش این است : 

اگرحدیث عمروین میمون ثابت‌گردد , روایتش مرسل خواهد بودنه مسند» 
و در آن الفاظی دیده می‌شود که دروغ به پیغمبر ( ص ) بسته‌اند مانشد این جمله : 
لاینیغی ان اذهب الا و انت خلیفتی : ( شایسته نیست من بروم جزاینکه در لبودنم 
نو جانشین من باشي ) ذیرا بادهاپیفمبر (ص) دفت که جانشینش دیگری جز علی 
بود» آنگاه عده‌ای از حکام منصوب از قبل 
جانشیتی پیف‌بر درسال جنگه تبولابر کسی جز زنان , کودکان ذوی اعذار و آن سه 
کس‌که تخلف کردند و متهمان به نقاق " نبود . 


غمیی در مدینه را نام برده ‏ گوید ! 








- عبارت صحیح که دد اصول ثبت افتاده چنین است : انت ولی کل‌مومن یمدی . 





العدیر ج۵ 





و شهر مدینه در آمثیت کامل بسرمی برد » جای ترس پر اهل مدییته نبود و 
جانشینی جنبهُ جهاد نداشت . 
نجا که گوید : همه درهای مسجدد! جزدری‌که علی دفت و آمدمی . 





کرد » بست » این جمله را شیمه, در قبال آنچه در صحیح از ابی سعید. ازپیهمبر 
(ص) نقل شده که در پیماری وفاتش فرمود : « هسمانا امین‌ترین مردم در مالش و 
دوستیش برای من » ابوبکراست » اگر من جزخدای خود کسی را به دوستی مبی - 
گرفتم ابابکر را دوستم می‌ساختم‌ولی تنها برادری و دوستی اسلامی است؛ در مسجد 
نباید دریچه‌ای پاقی ماند جز ايشکه مسدود گردد مکر دریچه ابی‌بکر »۰ چمل 
کرده‌اند . روایت نامبرده دا اپنعبای در هردو صحیح نقل کرده است .و 
خن » که انت ولمی فی کل ممن بعدی ۶توسبت به هرمونی بعداز من‌نمایندة 


منی » این حدیث به اتفاق حد؛ 






اسان , مجعول است . 





سپس درتعقیب سخن بهذکنخیافات ونامههائی‌دربارة عدماختصاص این مناقب 
به‌علی (ع ) دست زده است 

پاسخ - چه خوب بود که این مرد مطالعهٌ کتابش دا بر دانشمندان و اهل 
تحقیق تسریم می‌کرد و طرف سخنش را به جاعلان کهنه پرستی که آشخیص خوب 
و بدنتوانشد داد , محدود می‌کرد » ذیرا وقتی این کتاب به دست دانشمند بیفتد» 
سوءایت‌ها و بی‌دانشی‌هایش برملا می‌گردد وهمه‌می‌فهمند ویسند آن از داستی و 
آمالت پدودبوده و کاری جز دروغ وتزویر و دوپوشیحقایق آشکار انجام نداده است. 
قوب بنظر می‌سد » وقتی او عنوان شیخ الاسلام دا برای خود دست و پا کوده , در 
بلند پروازی خود دا گم کرده ینداشته است ملت اسلام سخناش را هر چه باشد» 
بدون ایراد و محاسبه تلقی به قبول می‌کند, ناگاه متوجه می‌گردد پشدارش به خطا 





دفته و ثیرامیدش به سنکه خورده است . حال بامن بياگید تا در باره باوه هایش در 
باه این حدیث و جار و جنجالی که برسر آن راه اتدا 


قل کي 


است » فرو رفته » امعان 





ج۵ ده امتیاز انحصاری درعلی (ع) ۳۲۷ 





اولین سبت ناروایش این است که , حدیث مرسل است نه مسئد . 

گویا دیدگاش از مراجعه به امام مذهیش » احمد بن حنبل هم‌کود است او 
در ۳۳۱۱ کتاب خود از بحبی بن حماد , از ابی عوانه , از ابی بلج » از مرو بن 
میمون از ابن عباس حدیث دا نقل میکند"ا. دجال سند این حدیث غیراز ابی بلج 
همه رجال صحیح واو موثق است وما شرح حالش دا در ۱۲۷۱ این کتاب آوردیم . 

همین حدیث دا به سندی که همةٌ رجالش صحیح ومورد وثوقند حافظ نسائی 
در خسائص ۷ , و حاکم در مستدرك ۱۳۲۳ نقل کرده اند . و حاکم و ذهبی صحت 
آنراء تأٌبیدکرده‌اند . ونیز طبرانی چنانکه درمجمم الزوائد است وهیمی با تأیید 
صحت حدیث , آن دا نقل کرده » ابویعلی به تقل البداية و النهایه ,و ابن عساکر 
در ارپمین العلوال , و ابن حجر دز آلاصاره,۲ر۵۰۹ و گروه دیگری که در جلد اول 
٩۷۱‏ همین کتاب نام آنها دا بردیم » اقلان جدی‌اند . 





بدین ترئیب اوچه حق دارد: حیت7ا بدروغ مرسل خواند وسند 
دا که صحیح و ثابت هم هت منکن گرده؟ آبا پبا امانتهای نبوت اینطور باید 
رفتار کرد؟ آیا این دست امانت است‌که با سنت پیغمبر و علم و دین اینچنین بازی 
می‌کند ٩‏ ! 

شفت‌تراذ این نسبت نادرست, اظهار نظر او در جمله‌های حدیت برای تباه 








کردن معنی و مفاد آن است به این پندارکه سخن منسوب به پیفمبر (ص ) . 
« لا ینمی آذ مب 
« شایسته نیست من بروم مکر در دوم نو علفدعن باشی» به این دلیل 

دروغ است که پیغمبر چند باد دیبکر از مدینه خادج شد و جانشیلش در هر نوبت 

کسانی غیر از علی بودند . 
هرکسحقیقت امر دا , در اوضاع و اجوال جاری در حدیت بشگرد می‌فپمد 

يك واقعُ شخصی_است که از خود داستان تجاوز نمی‌کند » زیرا 















۳۸ 
می‌دافست دراین‌سفر شود » و مدینه آزاین نظر کهمسله‌انان 


از ناحیه عظت پادشاه دوم ( هرقل ) و پیشدستی سپاه جرازش دچاد اضطراب 


بود » لباز شدید به‌جات 





فردی چون امیرالمنین داشت .اینان گمان می‌کردند 





رسول خدا (ص) و صحابهٌ ملاژمش قدرت مقاومت در برابر آنها ندارند و از این 
روگروهی از منافقان تخلف ورذیدند . و نزدیکترین احتمال درمدیثه بعد ازغیبت 
پیغمبر این بود که منافقان برای تنعیف قدرت و تقرب به حاکم بلاد روم که در 
آن وفت عازم مدینه بود , دست به يك شورش انقلابی بزنشد. 

در این وضع حسای_میباید چانشین پیغمبر (ص ) در مدینه کسی چون 
امیرالمهنین ( ع ) باشد تا دد دیدگان.مردم پرهیبت و در ازد شودشیان با مظمت 
تلفی گردد و این تنها امیرالمومنین (ع) است که باشدت مل , دلیری در اقدام ؛ 





وفاطعیت خود چنین خطری را میتواند پیشگیری کند. و گرنه دد هیچ مقامی 
امیرالومنین (ع) از پیغمبر (س) غی را آین‌واقمه فاصله نگرفته است این‌امرمورد 





اتفاق سیره نویسان است«بط آبن‌جوژی در تذکره ص۱۲ بدان اعتراف کرده‌است - 
شخص‌محقن می‌تواندبیاما دا از گنتار پیف‌بر(س) بهعلی (عاکه فرمود: 
جوا ولعن خلت لما و رائي : 





« دروغ میگویند ولی من 


برای پشت سرم ( عدینه ) بجای گذاردم » , 





استنتاح کند: درآ نجا که ابن‌اسحاق به‌سندهای خووش از سمد بن ابی‌وقاص روایت 
نمودکه وقتی پیغمبر به محل « چرف » دسید عده‌ای از مثافقان نسبت بد امارت 
علي در مدینه ابراد گرفته گفتند پیغمیر او دا برای بی‌حالی وسنگینی‌اش از جهاد 
در مدیثه بجای گذارد ؛ علی سلاح بر گرفت و بیرون شد» و در محل چرف خدمت 
پیتمبر آمد, گفت : « در هیچ چنگی از شما جدا نمانده‌ام در این جنک منافقان 
پندارند مرا از دوی سنگیئیام بجای گذازده‌اید »» پیغمبر (ص ) فرمود : کذبو! 


اصابه . شرح تقریب ۸۵۱ » دیاش النرء ۱۶۳ , 
عواعق ۷۲ , اسابه ۲د۰۷ی . سیرة حلبية ۱۴۸۳ ۰ اسعاف ۱۳۵ . 








ج بحثی در حدیث مد ۳۹۹ 





...تا آخر حدیث . 
ودر روایت سحیح ازپیغمبر(س) استکه وقتی‌می خواست بای نبرد(نبوه) 
حرکت کنه فرمود : 
ید نایم آو لبم 
چاره‌ای نیس تکهبایدیامن‌خود بمانموا با توبمانی,آ نگاه علی‌ابجای‌خودنهاد: 





با نوجه به 





مطالب , باید دانست این سخن آن حضرت ( ص) < لابنبقی 
ان آذعب الا و ات خلیفتی » مفپومی جز برای خصوص این واقعه ندارد و د این 
تعبیر هیچگونه مومی که شامل هر نوبتی که پیفمبر از «دینه خادج شده باشد , 
دیده نمی‌شود , از این دو درست لیست ما آن دا به مواردی که پیغمبر دد وفایع 
دیگی اشخاص دیگری راخليفة خود گذادده است, نقض کنیم . زیرا دز آن موارد 
و وقایع » خط شورش انقلابی کهآایه کردیم ؛ موجود نبود . و در صحناً برد 
نیاز پیشتری بوجود امیرالوْشنین (ع) اخجسای میشد» چون جزاوکسی نمی‌تواست 
حملات قهرماناندلیر عرب و صفوف متشکلشان را بشکند از اینرو پیامبی ( ص) 
در بردن امیرالمژمنین ماه خود.به جنکها » با جانشینی او درغیابش در مدیفه » 
از مسلحت قوی‌تر ؛ پیروی می‌فرمود : 

موضوع دیگر ایشکه , آن مرد کوشیده است » عنوان جانشینی نامبرده دا 
کوچك جلوء داد گوید ؛ جانشینی پیغمبر در سال جنک تبولك ۰۰ . درسورتیکه 
با لظر تحفیق عنوان این خاافت از جنبه‌های مختلف , که دد ذیر اشاده ميکنيم 
بزرگگ جلوه می‌کند 








«با داضی نیستی" و ۱۳ ,۶ 





ِ- التضرع ۱۶۲۷ ۰ امتاع مقر: ی ۴۴۹ ۰ عیون الاش ۲۱۷۲ ۰ سپرة 
حلبیه ۲ر ۱۴ + شرح مواعب زدقانی ۶۹۳ ۰ سيرة زینی دحلان ۳۳۸۲ 
۲ - طیرانی باطریق‌صحیح‌دوایت کرده‌چنانکهدرمجمع الزواقد ۱۱۱2۹ حکایت‌شد» . 








جمله نشان می‌دهد هر آنچه برای پیغمبر بود از هر درجه » مقامء 
امادت و سیادت » برای امیرالمومنین ثابت است مگر آنچه است 
چنانکه برای هارون نسبت به موسی چنین بود. این عقام خلافت پیامبر (س) است 
و علی (ع) دا جای خود نا 
پیغعبر (ص ) قبل از این واقعه » مردمی دا بر بلاد » اما 
مدیه افرادی را گمارده بود ‏ و جنگهای کوچكت که خود مستقیما شرکت نمی‌کرد 
فرماندهانی صب کرد » که نسبت به هیچ‌ندامشان ؛ جمله‌ای دا که در این واقعه 








شده بعنی‌تبوت 








ندن » نه او را به کاری گماردن چنانکه پنداشته اند . 





شیده و در خود 


گفت » ابراد نفرمود . از این دو باید گفت این مثقبت , تنها از خصوسیات شخص 
امیرالمنین (ع) است . 

۲ - سخن پیامبر (س) که از سعد بن ابی‌وقاص نقل شد که فرمود : «ددوغ 
می‌گوبند ولی من ترا برای پشت‌بش خود بای گذاردم » در وقتی که عده ای از 
رجال منافقان نسبت به فرمانداای علی (ع) انتقاد می‌کردند ؛اشارث پیفمبر ( س ) 
به همان چیزی است که ما قبلا دایم وآن ترس از حمله و شورش منافقان 
درغیاب پیغعبر (ص) به مدیشه نت نگهداشتن امیر الم 
حفظ یه اسلام ازویرانی» و پیشکیری‌ازگ ترش اخللال منافقان درکار مسلمانان . 

اگر نبود آتکس که شدنشان را »با دلبری قاطلع و تیز بینی مخصوص درهم 
شکند, خطر منافقان تنها مرکز اسیل اسلامی دا تهدید میکرد ؛ باین 
پیغمیر (ص) علی دا برای يك قیام مجدانه در مقابل منافقان که از دییگر کسان 
ساخثه نبود » بجای خود در مدینه نهاد . 





ن(ع) دد مدینهببرای 











۳ - در حدیث براء بن عازب و زید بن ارقم است که وقتی رسول خدا (س) 
خواست به جنگه رود به علی گفت : چاره‌ای لیست که در مدینه باید با من بسانم 
اه علی دا بجای خود نهاد , نشان میدهد ماندن امیرالومنین (ع) در 


۱ - طبرانی آنرا بادوسند دوایت نموده که یکی دجال آن‌رجال‌محیح‌است‌جز میمون 
بصری که ثقه است و ان حبان توثیق کرده » چنانکه دد مجمع الزوائد ٩‏ ۱۱۱۵ خبط شدء 
پیج ۱ ۱۲۶ ترجمه الغدیر مراجمه فرماگید » 















تبهکاران در حد ماندنپیامب (س) موئ است و 
این‌کاد مهم بدست هريك از آن دوبزرگمرد بکنواخت ساخته است. واین عالیترین 
پابه و مقامی است که میتوان تصود کرد . 

از سعد بن ابی وقاص به صحت پیوسته که گفت : بخدا سوگند اگر ییکی 
از سه فضیات علی برای من بود » من آنرا برتر از هر چه آفتاب بر آن تاید 
می‌دانستم , اگر آنچه پیشمیر (س) در باز گرداندن او از تبوك او را کة 


اسلام و زدودن فساد 








4 هرن من موسی : 
«آیاداضی یستیمقامت به من » مقام هرون نسبت به موسی باشد ». 

مراگفته بو اینءهله مرا محبوبت‌بود ازهرچهآ فتاب بر آن‌تابد...1آخرا. 

م‌مودی دد مروج الذهب ۶٩۲‏ بمد از بیان حدیث گوید: من در صورت 
یگر دوایات ازعلیبن . پن‌شلیمان اف دد گزارش حال عايشه ودیگران یافتم 
که وقتی سمد این جمله دا به معاویه گفت ومررم از مجلس آعاده برخاستن شدند » 
معاوبه برای سعد تیزی رهاکرد و او دا گفت بنشین تاپاسخ مرا از گفتادت بشئوی 
تو هیچگاه ازد من 


باری تکردی؟ و چرا از بیمتش » تقاعد کردی ؟ 





از امروز موره توح و ملامت نبوده‌ای ؛ پس چرا او دا 





اگر من آنچه را تو از پیغمیر (س) شنبدی» شنیده بودم تا آخر عسس 
خدمتگذار علی می‌شدم . 

سمد گفت : بخدا سوگند , من به جای توء از تو شایسته فرم , معاویه گفت: 
ولی بنو عذده زیر بارت نمی‌روند . وچنانکه گفته‌اندسمد منسوب‌به‌یکی از مردان 
بلی عذده بود" ۷۰۰۰ آخر - 


ودر نزوحفاظ, پایدارندة استاد , به‌صحت پیوسته‌است که‌معاوبه سمد راگة 





۱ - خسائ تساگی ۳۲ ۰ مروج الذهب ۶2۲ - 
» ولی دندان اوداپسس یکی از بز 
ند که تولایق سریر خلافت نیستی (مترجم) 






۷- سمدین‌بی وقاس اذقبیله نی ذهرء 


کنایه باون . 





میدانستند, لذا ممویه 





2۲ 





ما متعك آذ سب آبا را 

« چه باعت شده تو از ناسزا گوئی به ابو تراب » سر باز می‌زتی» . 

گفت : تا سه سخن از پيامبر خدا (س) بیاد دارم نهتنها او دا ناسزا نتوانم 
گفت , بلکه اگر یکی از آن سخنان برای من بود از اشتران سرخ موی آن‌دا 
برتر می‌دانستم » شنیدم رسول خدا (ص) در حالیکه او را در واقعهةٌ تبوك بجای خود 
در مدیثه می‌گمارد و علی به او گفت با رسول اب «مرا با زنان و کودکان بجای 
میگذاری ؟ > پا 
ماترضی آذ کون مني بمنزله‌هارون من مُوسی الا هلا 
و در حدیثی نقل شده که وقتی سعد بر معاو به وارد شد » مماوبه گفت : چرا 











همراء ما نجنگیدی ؟ پاسخ داد بادی فلیظ وتیره برمن گذشت » من اشترمدا گفتم 
اخ » اخ نا پنشیند و چون باد تیرم بر طرف‌شد من راء را شناختم و براه افتام . 
معاوبه گفت : در کتاب خدا اخ ؛ اخ نیت ولي این کلام خدای بزرگی است که : 

وان طایفتان میْ المنی الوا قایخوا ینیما ان جت اخداضا 
علی الخطری فقاییدر! اي قبافي خی قلمیو الی ار اه 

د هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جشکه پرداز ند در آغاز باید 
صلح برقراد کنید و هرگاه یکی بردیگری تجاو کرد , با متجاوز باید 
به حکم خدا باز گردد »؛ بخدا سوگند نو نه با گروه متجاوز در عقابل گروه 
دادگر » ونه باکروه دادگر در مقابل‌گروء متجاوژ بودی » سعذ گفت من نمی‌خواستم 





ن آنها 






۱ - جامع ترمذی ۲۱۳۲ » مستدرك حاکم ۱۰۸۳ ۰ با اعتراف به‌صحت و ذهبی 
هم صحت آنرا پذیرفته است . 

زیادی چاپ دوم : 

و یه همین صورت مسلم حدیث را در محیح خود آورده . و حافظ گنجی در کناية 
۸ اذ او نقل کرده , و بدخشانی هم در نزل الابراد ۱۵ ۰ از مسام و ترمذی نقل آورده 
و پاهمین الفاظ این حجر در اسایه ۲ده۰ ۵ از ترمذی نقل نموده و میرزا مخدومجرجانی 
هم در فمل دوم از کتاب « نواقش الروافش » بنقل ازمسلم وترمذی یاد کرده است . 

سوه خیرات ایور 





کی این مقالت را با تو شنیده است ؟ سمد گفت فلان و فلا و 
فلان نا رسید به ام سلمه . معاویه گفت : ولی اگر من اذ پیغمبر (ص) شنیده بودم 
با علی نمی‌جنگیدم . مراجمه کنید تادیخ ابن کثیر ۰۷۷۸ 


امری راکه سعد در ودیف حدیت دایت , و اژدواج‌با صدیقه طاهره به وحی 








خدای عزیز که آن هر دو از بزرگترین فضائل است » می‌داند. و اکر معاوبه آن 
را شنیده بود دیگر به جنگ علی اقدام امی‌کرد و تا زنده بود خادم آستان علی 
می‌بود؛ باید تا آن حد مهم باشد که سمد بخود اجازء دهد آن‌را بیشتر از هر 
چیزی که خورشید بر آن تابد ۰ دوست, بدادد با برای او از اثتران سرخ موی 
محبوبتر باشد , و ليز نقدر ارزش داشته بش که معاوبه اگر شنیده بود » عمرانه 
خدمتگذاری علی رااختیاد می‌کرد , بدرهی آنت‌این‌امر مهم‌غیر از جانشین ساختن 
فردی است برخانواده خود نا در دفع نیاژهندیایز ندگیآ نان قیام‌کنده چنانکه کار 
مستخدمان است . باایشکهدبد بان جاسوسمَقانباشدا تانجسس درا حوال آ نان کند 
چنانکه وظیفةً طبقهٌ پست مستخدمان دولت‌ها است . 

۵ - سخن سعید بن مسیلب : وقنی حدیث دا از ابراهیم یا از عامر دو فرژ ند 
سمد پن ابي وفاص شنید گفت : بخود رضایت امیدهم تا دد این پاره شخصاً پا سعد 
مواجه شوم , نزداو آمده گفتم : حدیشی‌که فرزندتو عامر برمن فرو خواند چیست؟ 
انش را در گوشپایش کرد و گفت از دسول خدا شنیدم وگرنه گوشهایم 
کر باد" آیا چه 


خبر مربوط به آن را پس از آنکه از فرزند سعد شنیده , از خود سعد بشنود 








چیز این حدیث را سعید بزرکه می‌پنداشت نا جائیکه می‌کوشید 





آنگاه سعد با تأکیدی که ذکر شد , از حدیث باد کرد » ما می‌دانیم او چه فهمیده: 
تلم ناو 





ی‌جز «مان معنی باعظمتی را که‌مامتذکر‌شديم به‌خاط نیاورده است . 


۱ب تماگی در خمائص ۱۵ باچنه طریق دوایت کرده است - 





9 





رن نی البطام تین حجناج در با نید که گو 
افشل امت موسی (ع) بود پس باید علی (ع) نیز افشل امت عٌ (ص) باشد تا این 





نص صریح که دوایتش هم صحیح است محفوظ ماند , چنانکه موسی به برادرش 
حارون گفت : اطلفتي فی قوّمی ایح : 


« تودر 





قوم جانشین من باش و باسلاح آنان بکوش 6 
۷-طیبی گوید : حرف دمن » در نت 
است و من . اتصالیه است و متعلق خبر خاص میباشد و با در «پمنزله » زائد است 


مانشد یه : فان منوا بمثل ما منت به ء 





4 هرود . خبر مبتدا 








«اگر ایمان آورند» سای مانتد ایمان شما» » وءمنی حدیث ایین می‌شود : 
تومتصلی بامن. وجایگزینی ازجانب‌من» مقامی‌راکه‌هرون‌سیت‌به‌موسی جایگزین 
بود در اینجا تشبیهی به اظر میآبد که وجه‌شبه مبهم است و جملاٌ بمدی از آن 
پرده بر می‌دارد : ولا لّبی" جَُدی از این دو معلوم می‌شود دابطه و اتصال 
نامبرده از ناحیةٌ ببوت نیست ‏ بلکه پائین‌تر از نبوت و آن خلافت است 

یکی‌دیگر اژاحادیشی راکه آنمرد تگذیتبام ی‌کند سخن : « وس الوا 
ال اب ی > است. بمنی: «همتدرهای‌مسجدجزدر خانه‌علیرا پیغمبر (س) مسدود 
ساخت)» .وگوید این حدیث دا از باب مقابلهُ بمثل » شیعیان جعل‌کرده‌اند . 

پاسخ - برای اتداب جمل حدیث دد این‌مورد به‌ئیعه عْتی جز بی‌آزدمی 
و پر مدعاثی و دد کردن حقایق مسلّم » با هو و جنجال » نمی‌شناسیم . این کتابهای 
پیشوایان اعل سنت و از جمله مسند امام مذهیش احمد » در برابر دو چشم اوست. 
روایت‌مزبود را با سندهای فراوان‌که همه صحیح و حسن‌اند » ازگروهی از صحابه 
که تمدادشان به حد تواتر اصطلاخی خودشان می‌رسد ۰ نقل کرده‌اند که از میان 
آنا این مد را نا میریم 


- حا کی در گنای ۵۰ تقل کرده . 
۲- شرح مواهب علامةٌ زدقانی ۰۷۰۳ 








حدرث سد ایواب 





- زید بن ارقم : گوید : چند 
آمدشان در داخل مسجد بود گوید : روزی پیامبر (ص) قرمود : جز در خانه علی 
این درهادا پاید به‌پندید ؛ گوید : مردم دراینباره بسخن آعدند . پیامبر خدال(س) 
برخاست .درود ای حق گفت و سپس چنین بیان داشت : من گفتم این درها دا جز 
در خان علی پیندید «بسنی ازشما حرقهائی زدند » من دری‌دا پیش خود نمی‌بندم 
و نمی‌گشايم مرا به چیزی فرمان دادند و من آن دا پیروی کردم . 


از اصحاب پیامبر (س) درهای دقت و 


















سند حدیث دا در مسئد احمد ۴ چنین می‌باييم : 

بن جفر مارا از عوف بن‌میمون ابی عبدالة ,و او از زیدبن ارقم روامت 
کرده ؛ دجااش‌همگان دجال‌سحیح اندجزابی عبدانُ میمون که او مورد وثوق است 
و به این ترتیب حدیث به تصریح حفاظ_مبحیح » و «جالش همه موتق‌اند . 

ائی دد سنن کبرايش و خسائصش ۱۳ "از حافظت بن بشاد : بنداد که ابهاع 

به صحت استدلال به حدیئش منه‌قد شده » (آین دا ذهبی گفته ) باهمان سند قبلی 
نقل‌کرده » وحاکم در مستدرك ۲۳۵۳ غراف به‌صحت , حدیث را آورده ؛ وضیاء 
مقدسی در المختارة مما لین فی لین / وکلا بان در معانی الاخبار بثابر نقل 
« القول المسدد» ۱۷ »و سعید پن منصور در سثئش » و محب الدین طبری در 
ریا ۱۹۲۲ ,و خطیب بغدادی از طریق حافظ عم بن بشتار » وکنجی در الکفابة 
۸ و سبط اين جوزی در تذکره ۲۴ ,و ابن ابی الحدید دد ثرحش ۴۵۱۲و 
ابن کثیر در تاریخش ۳۶۲۸۷ ,و ابن حجر در القول المسدد ۱۷ حدیث دا نقل 
کرد‌انب .. 

۶ آبن حجر گوید 
آورده ژ بخاطر میمون به آن ایراد گرفته است » ولی مرتکپ خطائی آشکار شده.. 
ذیرا میمون را بسیاری ۰ توا 





جوزی آن‌را از طریق نسائي در ردیف مجعولات 





کرده و در باره حفظ او سخن گفته‌اند » و ترمذی 
حديثي دا از او غیر از این حدیث صحیح دانسته است و نیز در فتح الباری ۱۲,۷ 


پس از دوایت حدیت گوید: 





رجال حدیث همه مورد وئوفند .» و سیوطی در 





۳۶ 





جمع الجوامع برطبقتقل‌الکنز ۶ر۱۵۲» ۰۱۵۷ وهیشمی در مجمع الزوائد ۰۱۱۴٩‏ 
و عینی در عمدة القادی ۵۹۲۷ ؛ وبدخشی در نزل الابرار ۳۵ نقل کرده و بدخشی 
اضافه میکند این روابت را احمد» نساثی » حاکم وضیاء باسنادی که دجالش مورد 
وئوقند نقل کرده‌اند . 
بن عمر بن الخطاب گوید: سه خصلت فرزند ابی طالب دا دادن 
که هرگاه یکی از آنها برای من بود »من آن‌دا از اشتران سرخ موی محبوبشس 
می‌داستم پیامبر خدا (ص) دخترش را به‌ازدواج او در آورد وفرز ندانی ازاه دمم 





۲ - عیدا 


رسانید » درهای ( متصل به مسجد ) را بست و در خانه‌ی او را نه بت » پرچم را 
روذ خیبر بدست او داد . 
در مسند احمد ج۲رغ مد حدیث چنین آمده است : 
وکیع از هشام بن سعد ار عدر ب ید ,از ابن عم دوایت کرده است ۰ 
حافظط « 





نمی در مجمم الزوائد گره۱۲ گوید حدیث دا احمد و ابویعلی روایت 


کرد‌اند و رجال هر دو رجال صجیح‌اند . 

و لیز همین روایت را این آبی شیبه» ابوتعیم : محب الدین در دیاش ۱۹۲۲ 
الاسلام حموبی در فرائد باب ۰۲۱ ان حجر در فتح‌البادی ۰۱۲۷و صواعق 
۷۶ قل کرده‌اند و در القوالمسد د ۲۰ پس اژنقل حدیث گوید : حدیث آبن عمر 
دا که ابن جوزی براثر عشام بن سعدخدشه کرده » او از دجال صحیح مسلم است 





بسپار راستگو ودر با حفظ حدیئش سخن‌گفته‌انه , حدیث او به شواهدی نفویت 





می‌شود : نسائی به سند دحیح ؛ سیوطی در جمع الجوامع پنفل کنز ۳۹۱۶ آنرا 
تقل‌کرده و بدخشی در نزل الابرار د۳۵ گوید : اسنادش‌همه نیکو است . 
۳- عبدالة بن عمر بن الخطاب » علاء بن عرار او را گنت از علی و عشمان 
برایم بگو » عبدالٌ گفت اما علی , از او چیزی مهری و مقام آو را از نظر پیامبر - 
خدا (س) پنگر که او درهای ما دا که به مسجد گشوده می‌شد بریست و در خانةً 
او دا برفرار کرد . 
ات 


ج۵ حدیت سد. ابواب ۷ 





این حدیت را حافظنضائی ازطریق ابی اسحاق سبیعی روایت کرده؛ ابنحجر 
در الفول المسدد ۱۸ وفتح‌الباری ۱۷۷ گوید : سندی است صحیح و رجالش همه 
رجال صحیح‌اند مکرعلاه که اومورد وئوق است وبحبی‌بن معین ودیگران توئیقش 
کرد‌اند . 

و نیز کلا بادی در معانی الاخباد بنقل القولالسدد ۱۸؛ و هیثمی ددمجمع 
الزوائد ۱۱۵۹ وسیوطی دراللثالی ۱۸۱ آژابن حجر با اعتراف به صحت حدیث 
و سخنی که از او باد کردیم » و بدخشی در زل الابراد ۳۵ با اعتراف به صحت 
حدیث مانئد ابن حجر» حدیث را نقل کرده‌اند . 

۲ - براء بن عازب , حدیث زا به لفظ زبدین ارقم نامبرده نقل کر ده . احمد 
کوید:ابالاشهب (جعفر بن حیانبصریی ) حدیت دا اژعوف از میمون ابیعبدالة 


از پراء نقل کرده . مراجعه کنید تادیخ ان کثبر ۳۴۷۷ و اسناد آن رحجالش همه 





صسیح ومورد وئوفند . 





۵-عمر بن الخطات ابوهربره گوید :عم گفت :سه خصلت به علی بن 
ابیطالب داده شد که یکی از آنها هرگاه به من داده می‌شد » برای من از اشتران 
آنها چیست ای امیرالمومنین ؟ گفت : اردواج او 





سرخ موی » محبوبتر بود . 
با فاطمه پنت سول ؛ سکوت او در مسجد با پیغمبر خدا تا هرچه او دا رواست 
علی را روا باشد » وبرچم دوذ خیبر . 

این حدیت را : حاکم در مستدرك ۱۲۵۳ با اعتراف به صحت » ابویعلی در 


نی‌المطالب ۱۲ اذ طریق حاکم با 





الکبیر ؛ ابن السّمان در الموافقة جزری در 
ذکر تصحیح خود تسبت به حدیث , محب‌الدین در ریاش ۱۹۲۲ ۰ خوارژمی در 
بخ لخلفاء ۰۱۱۶ 
خصائص الکبری ۲۴۳۲ »و ابن حجر در السواعق ۷۶ , ذک رکرده‌اند . 





مناقب ۰۲۶۱ هیثمی در مجمع الزوائد ۱۲۰۹ » سیوطی در تا 


۶- عبدالة پن عباس گوید : پیامبر (ص) دستور داد درها را به بندند » همه 
بته شد , مگر در خاناٌ علی »و در تعبیر دیگری از او پیامبر ( ص) فرمان 





داد درهای مسجد بسته شود گر در خانة علی ‏ 

این حدیث را ترمذی در جامعش ۲۱۴۷ ازع بن حمید و ابراهیم بن‌مختار 
هرده ازشعبه ازابی‌بلجبحیی‌بنسليم ازعمروبن‌میمون ان ابنعباس آورده. با اسنادی 
صحی که رجالش همه مورد وئوقند . 

ونیز نسائی درخسائص ۸۱۳ ابونعيم درحلیه ۴ر۱۵۳به دوطریق » محب‌الدین 
در رباض ۱۹۲۲ الکنجی درکفایه ۸۷ » حدیث را قل‌کرده وکنجی اضافه‌میکند: 
حدیثی است حسن وعالی ۰ و سبط ابن جوزی در تذکرء اش ۲۵ » ابن حجر در 
القول المسدد ۱۷ و در فتح‌الباری ۱۲۷ پاذکر : « رجاله ثقات» حلبی در سیر 
۳۷۳۳ , بدخشی دد نزل الابراد ۳۵ »راز ناقلان حدیشند و بدخشی گوید : حدرث 
را احمد ولسائی به اسنادی که رخالش همه‌مورد وئوقند , ذکررکرداند . 





ش 


۷ - عبدالة‌بن عبای‌گوی : پیامبر دا (ص) دستور داد درهای مسجد را غیر 
از در خانة علی‌که پمسچدگشود‌می‌شق» یه شود , از ایتروعلی در حال‌جنابت به 
مسجد می‌آمد زیرا راه دنگوی نات 
حدیث را نمائی در خصائص۱۴ نقل‌کرده» گوید : عٌ بن مثنی خبر داده 
گوید » بحبی‌بن‌معان حدیث کرد گوید؛ ابو وضاح" حدیت کرد گویده بحبی خبر 
داد , گفته : عمروین میمون‌گوید : ابن عباس‌گفت : پیغمبر(ص) امرکرد ‏ ۰. اسناد 








همه صحیح و رجال مورد وئوقند . 

ابن حجر در فتح‌الباری ۱۲۷ حدیت را روایت کرده » گرید : رجالش همه 
موئق‌اند و نیز قسطلانی درارشادالساری ۶ر۸۱ از احمد ونسائی روایت‌کرده ورجالش 
دا توئیق نموده است » درنزل الابراد ۳۵ نیز حدیت ملاحظه میشود . 





این عباس آمده که پیغمبر خدا (ص) فرمود !؟ همه درهای مسجد 


۱ - نسخه چنین است ولی ددست آن ابوعوانه وضاح احت ؛ احمد و ابو حاتماو دا 
توئیق کرد‌اند به چ ۱ ص ۱۳۵ مراجعه 





2 





۳۹ 





را بیندیدمکر درخانة علی دا » کلابادی در معانی الاخبا و ابونعیم و دبگران‌قل 
کرهه‌اند 

۸- بدا بن عبای گوید: وسول خدا (ص) به علی‌گفت موسی‌از پروددگارش 
خواست تا مسجدش دابرای هارون و دهاش پاكکند, و من از پروردگادم خواستم 
تا پرای تو و ذریه‌ات بعد از تو پل گرداند . آنگاه به سوی اموبکر فرستاد تا در 
خاله‌اش را به بندد ابوبکر گفت : ال و نله داجمون و بعد بچشم وگوش اظهاد 
طاعت و در خانه دا مسدود کردآنگاه به عمرچنین فرمان صادرکرد آ نگاه برفراز 





منبر دفنه » گفت : این من ابودمکه درهای شما دا بستم و من نبودم که درخالة علی 
را گشودم پلکه خدای درها دا بست و خدای در خانه علی دا گشود . نسائی بنفل 
سیوطی این دوایت دا ذک رکرده اشّت : ۱ 

٩‏ - بدا بن عباس‌گوید : وقتی رسول خدا (ص) اعل مسجد دا برون وعلی 
دا رها کرد» مردم به گنتکو فتادتت/ این گفتاد به پیغمبر(ص ) دسید . و اوگفت: 
من خود شما را برزون و علی زاوها تکردم "ولی خدا شما را برون کرد و 
او را دها ساخت »من بر بری بیش تیستم » آنچه را مأمود شدم عمل می‌کنم 
و من تنها پیرو وحیی هستم که به من می‌گردد + 

این دوایت داطبرانی » وهیثمی درمجمع ۹ر۱۱۵؛ و حلبی در السیره ۳۷۴۳ 
نقل کرداند . 

۰ - اپوسمید خدری سعد. بن مالك :بدا بن دقیم کنانی گوید ما در 
زمان جنگه جمل‌به مدینه آمدیم » سعد بن مالك آنجا بوده او دا ملاقات کرچیم » 








اوگفت پیامبر خدا (ص) دستور داد درهاثبکه به مسجد باژاست به بندئد و درخانة 
علی را بحال خود بگذارند . 
این حدیث را امام احمد ازحجاج اذ فطر اژ بدا بن دقیم نقل‌کرده است. 


هیثمی دد مجمع ۱۱۴۹ گوید : اسناد احمد نیکو (حسن ) است . و نیز ابویملی» 








بز ار وطبرانی در اوسط روایت کرده وطبراتی‌اقزوده است: گفتند با رسول الٌ(س) 
دره‌ای ما همه را جز درعلی بستی!؟ فرمود من درهای شما رانیستم ولی خدا بست. 

۱ - سعد پن مالك ابوسعید خدری‌گوید : سه چیز به علی بن ابیطالب‌داده 
شد که یکی از آنها دا اگربمن میدادند از دنیا و هرچه دد آ تست مرآ بهتر می‌بود 
تا آنجا که گوید: 
روز خیبر علی دا در حالیکه دیدگاش رمد داشت ونمی‌دید» آوردند ۰۰۰۰ تا آنجا 


پیامبر خدا (ص) روز غدیرخم بعد از حمد وثنابه اوگفت 





که‌گوید : رسول خدا (س) عمویش عباس و دیگران دا از مسجد بیرون کرد. عبای 
او را گفت : ما را ازسجد بیرون مبکنی با ايشکه ما بستکان مدافع تو وعموهاق 
توایم و علی را ساکن می‌کنی؟ فرمود من شما را خارج , وعلی دا ساکن نکردم ولی 
خدا شما وا خارج » و او دا ساکنکرد از 


حاکم در مستدرك ۱۷۳ این حدیث را آورده است 





۲ - ابوحازم اشجمی گوید زوا خدا ( ص ) گفت : خداو ند موسی دا امر 
کرد مسجد پاکی بسازد که عیتدکتن جر او و عازون در آن سکونت نکند و خدای 
مرا فرمان داد تا مسجد پاکی پنا کن, که هیچکس جزمن وعلی وفرزندانش در آن 
سکوات نکند . 

سیوطی این دوایت را در خسایص ۲۴۳۲ نقل‌کرده است . 

۳ -- جابربن عبدالگوید : شنبدم پیامبرخدا (ص) می‌گفت : سدوا الابواب 
کلپا الا اب‌علی : «همةٌ درها رابه پندیدمگرددعلی‌دا وبا انگشت‌خود بدر خاناعلی 
آشاره می‌فر مود ! 

این‌حدیث را خطیب بغداد در تاربخش ۰۲۰۵۷ آبن عساکردرتاربخش کنجی 
در الكفاية ۸۷ » سیوطی در الجمع بنقل ترتیب او ۳۹۸۶ ؛ نقل کرده‌اند . 

۴ جابر بن سموة گوید : رسول خدا (ص) دستور داد همه درهای مسجد. 
را غیر از در علی بربندند» عباس گفت با رسول له بهانداه‌ای که من تنها داخل 


۵ 





و خارج شوم (بکذارید باز باشد) پیغعبر (ص) فرمود : من این ها را دستور ندارم» 
آنگاه درها رابت مکی در علی دا ء او گوید : و گاهی علی با حال جنابت‌از آن 
هی گذشت . ۱ 
این حدیث را حافظ طبرانی دد الکبیر » از ابراهیم بن نائلة اصفهانی , از 
آسماعیل بن عمرو البجلی؛ از ناصح , ازسمالك بن‌حرب ازجابر نفل‌کرده و اسنادش 
اگی به خاطر ناصح سحیح نباشد , حسن است .و نیز هیشمی در مجمع الزوائد 
*ر۱۱۵ »ابن حجر در القول المسد"د ۰ ۰۱۸ فتح البادی ۱۲,۷ و بدخشی دد نزل 
!اراد ۳۵ ۰ روایت‌کردماند . 

۵ سعد بن ابی وقاص گورد : پيامیر خدا ( ص ) ما دا به پستن درهائی 
که به مسجد گشوده می‌شد وزها کردق دعلی » امرفرمود . 

حدیث تامبرده را احمد در مسند ۱ر۱۷۵ نقل کرده است . ابن حج دد 
فتحالبری ۱۱2۷ گوید: احمد وتتاثی آش دا قل‌کرده و اسنادش فوی است + 
لقارتی ۵٩۲۷‏ آن را ذکر کرده و اسنادش را قوی داسته است . 








در عمدةا 

۶ - سمد پن آبی وقاص گوید : دسول خدا ( ص ) درهای مسجد دا بست و 
در علی را گشود . مردم دد این باره بسخن آمدند . پیغعبس (س) فرمود من آن را 
اکشودم ولی خدا گشود . 

ابویعلی آن دا نفل کرده گوید : موسی ین عجی بن حسان حدرث کرده از 
مه بن اسماعیل بن جمفر بن طحنان و او از غسان بن بسرکاهلی » از مسلم » از 
خیئمه , از سمد » ابن کثیر ازاو در تاربخش ۳۴۲۷ بدون خدشه در سند » آورده 
اس 

۷ سمد بن ابی‌وقاس : حارث بن مالك‌گوید : پمکه آمدم . سعد بن‌ابی 
وقاص را ملاقات کرده گفتم : یا شما متقبتی در بار#علی شنیده‌ای ؟ گفت : ما با 
پیغمبر (ص) بودیم که شبانه پرمادا آمد : 


القدیر ج۵ 





رح من فی‌السنجه ال آن سول اد 

باید هکس در ءسجد است جز آل پیامبربیرون شوند .» 

هشگام صبح عمویش آمده , گفت با سول اصحاب و عموهایت دا بیرون 
می‌کنی و این نوجوان دا سکونت می‌دهی؟ پبامبر گفت : این من نبودم که اخراج 
شما و ٍسکان این نوجوان دا فرمان دادم خدا بدا فرمان داده است . 

سائی در خصالص ۱۳ ۰ و به اسناد دییگر از او با این تعبیر حدیث نقل شده 
که: عبای‌نزد پيامبر (س) آمده‌گفت : درهای ما را جزدرخانة علی بستی 4 
گفت من نکشودم و بستم 

۸ - سمد بن ابی وقاص گوید؛ پیامبر خدا (ص) فرمان بستن درها جزدر 
علی را صادد کرد ءگفتند : پاربولامة درهای "ما همه , جز در علی دا بستی؟ فرمود : 
من درهای شما دا تبستم ولی خدای بزرکی نها دا پست . 





این‌حدیث را احمدنسائي » طبرانی در اوسط ازمعاوية بن‌ميسرة بن شریح 
از حکم پن عتيبة از مصعب بن مد از پدرش » تقل گرداند ؛ اسنادش سحیح و همه 
رجالش مورد وئوقند , مراجمه کنید القولالمسد د ۱۸ ۰ فتح الباری ۱۱۷ وگوید: 


رجال روایت همه مورد وئوقند . ارشاد الساری عر۸۱ و گوید : نزد احمدون 








ای 
اسنادلیرومندیواقم‌شده ودرروابت طبرانی‌دجال مورد وثوقی قر اردادد » نز الابراد 
ص ۳۴ ۰ در[ نجاگوید : احدنسائی وطبرانی روایت‌دا به‌اسنادفوی‌نقل کرده‌اند : مدة 
ناقلان حد 





القاری۷ر۵۹۲ همه 
٩‏ - انس‌پن مالك‌گورید : هشگامیکه پيامبر (ص) درهای مسچد دا بست 
قریش نزد او آمده » اورا سرزش‌کرده ,گفتند : درهای ما را بستی و درعلی را رها 
کردی ٩٩‏ پیغمیر (ص)گفت : فرمان‌هن نبودکه بستم . وگشودم . 
روایت را حافظ عقیلی از ی بن‌عبدوی ازغی بن حید از تمیم بن عبدالومن 
ازهلا‌ین سوید از اس تقل‌کرده‌اند . 








ج۵ حدیث سد اپواب ۳۴۳ 





یدة الاسلمی‌گوید : پیامبررخدا (ص) دستوربستن درها دا صادرفرمود 
این ام‌براصحابش گران آمد » وقتی به پیغمبی (س) گزارش دادند » فرمان نماژ 
بعاعت صادرکرد ودراجتماع دم منبررفت ودرسخنرالی‌اش چنان جد وئثائی از 
پروردگارگفت که مانند ترا قبلا کسی شنیده بود آنگاه‌گفت : 

آیپا الفاس نه من‌آن دا پستم ونهآترا من‌گشودم پلکه خدای آن دا گشود و 
خدای‌آن دا بستآنگاه خواند : 

وا اذا وی مافلّصاحب وماغوی وما عطق من البنوی ان ولا وی 
چوحی ۱: 

« سوگند به اختر درحال فرود که صاحب شما نه گمراه است نه ؛ براو نفوذ 
گمراهی شده است واوهیچکاه از دوع هوای نفس سخن‌نمی‌گوید تنها هرچه هست 
وحی است‌که به اومی‌شود > . 





آنگاه مردی‌گفت : اجاژه ذهید من روزني به مسجد بکشایم ؟ پیفعبر (س) 
امتناع‌کردوتنها درعلی را باژگذاردملی وزعال جنابت هم که بود ازهمان در داخل 
وخارج می‌شد . 

این دوایت دا اپونمیم درفتائل صحابه آورده است . 

۱ - امیرال‌نین (ع) گوید : وفتیپیامبر خدا (س) دستور بستن درهالی 
را که به مسیجد رفت و آمد می‌شد , صادر فرمود » جزء در حالیکه فطیفهة قرمزش 





برذمین می‌کشید با چشمان اشگه آلود » بیرون شد , پيامبر فرمود : یين من نبودم 
که شما را برون » واودا ساکن‌کردم » ولی خدا او را ساکن ساخت . حافظ ابونمیم 
درفائل صحابه آن را نقل‌کوده‌است . 

۲ - امیرالمژمنین «ع گوب 
موسی آزپروردکارش خواست‌که مسجدش را هارون پاك کند و من از خدای خود 








امبرخدا «ص» دست مرا گرفته , گفت ؛ 


(۱) آیات اول سودة والنجم . 


الغدیر ۵ 


خواستم‌که مسجدم دا به تو ونر یات تطهیر نماید . آنگاه به سوی ابوبکر » کس 
فرستادکه درخانه را مسدودکن اودر آغازانا له وانا البه راجمون‌گفت و سپس اظهار 
اطاعت کرد ودرخانه‌اش دا مسدودکرد » آنگاه ند حرکس فرستاد و سپس بسوی 
عباس ,آ نگاهپيامر « س » فرمود : من درهای شما دا تبستم و در علی را نگشودم 
ولی خدا در خانة علی راگشود ودرهای شما را مسدودکرد . حافظ بز"اد این روایت 
را نقل‌کرده , مراجعه کنید مجمع الزوائد هر۱۱۵, کنز العمال عر۴۰۸ السيرة 
الحلبیه ۳۷۴۳ . 

۳ - امیرالمژمنن «ع»گوید : رسول‌خدادص» فرمود : برودستوربده درهای 
آنان را مسدود سازند . من رفتم بآ نما گفتم , آنهادستور رامل‌کردند ‏ مگرجزء 
پیامبر«ص» فرمود : به‌جزه بگودر خالهاش را تفییردهد .گفتم دسول‌خدا شما دا امر 
می‌کند درخانه‌را تغییردهید اودرخانهرا تغبیر داد ومن بسوی پیامبر باز گشتم‌او پئماز 
ایستاده بود سپس مرا گفث به‌خاله ات باز گرد - 

این حدیثرابز ار , به اسنادی‌که رجالش همه‌مورد وئوقند نقل کرده است . 
وهیشمی درمجمم الزوائد هر۱۱۵ + سیوطی درجع الجوامع بنقل کتزالسمال ۴۰۸۶ 
آن را روایت‌کرده ؛ وسیوطی به حساب حبة العر پی آن را تضعیفکرده و دراد۵۴ 








همین کتاب گذشت‌که اومورد وئوق است » وحلبی در سیره ۳۷۴۳ آن دا آورده 
ات 


شما که براین روایت واقف شدید ومتوجه گردیدید که پیشوایان حدیث 





تیمیه می‌بابیدکه می‌گوید حدبت ازجمولات شیعه است؟ 


اسید ؛ و آ یا اگرکسی احتمال بدهد 





۳۴۵ 





مطالبی دا شیعیان دراین‌کنابها جمل کرد‌اند : این احتمال را هم مذهبان آن مرد 
می پذیرند ؟ و آبا این هم عیب شیمه است که با اهل سنت موافقت کرده » حدیث 
را از طرق مختصةٌ آنها اخراج می‌کند؛ ! 

امن این احتمالدا نمی‌دهم‌که آن مردیراینمطالب واقف نشده باشده چیزی 
که هست کینه سخت گلویش دا فشاد می‌دهد رراهی برای اونمانده جز ايشکه بی - 
باکانه سبت دروغ به حدبیث بدهد ودراینکه نتیجه این اسبت جملافترا درمرحلا 
نقد وتحلیل » برای اوچه پیش‌خواهد آورد وفردای حساب نزدپروردگار سوال وباز 
خواست از اوتا چه حد شدید وخشن‌خواهد بوذ : اودیگربه این‌چیزها فکر نکرده 
است . 

وشاگرد غغلت زد او ابنکنوژورتفسیرش ۱ر۵۰1 از اوپیروی کرده » ( بعد 
ازییان بستن ددیچه‌های مسجدا مکردزیچه |پی‌بکر ‏ ) گوید : و کسی که دوایت 
کرده لباب علی : « مگردر علی » چنانکه دزیاده‌ای از سنن دیده می‌شود ؛ غلط 
است وسحیح همانستکه ورححیح ملاحظه شد . 

کار تسلیم واعتراف ددبرابر حدیث ست" ابواب درنزد علما , به جائی کشیده 
که : کوشیده‌اند" وجه جمی « عرچند ازد ما مورد قبول تیست » بینآن » و حدیی 
که در بار؛ ابوبکر نقل‌کرده اند , پیداکنند وکسی جزابن‌جوزی‌که برادد ابن‌نیمیه 
دربافندگی است‌و مانند اوحدیث دا اسبت‌به ددوغ داده , مثکر آن نشده است . 

دراینجا پیشوابان وحفاظ حدیث اهل سنت راسخنان جالبی پیرامون حدیث 
و در صحت ر اعتراف به واقمیت آن است » ما رائمی‌دسد همان سخنان دآآوددن 
تنها به سخنان حافظ ابن حجر اکتفا می‌کنيم . وی در کتاب فتح‌الباری ۱۲۷ بعد 


از ذکر شش حدیث , از احادیت نامپرده » گوید : 








۱ - از آنها : ابوجشرطحاوی درمشکل الاثاد ؛ این کثیر دد تادیخش . ابن حجر 
در کتابهای متمددش,سیوطی دراللثالی » قطلانی درارشاد الساری » عیلی درعمدة القادی . 


۳ القدبر ج۵ 





«این احادیث هريك دیگری راتقویت میکند و هر کدام صلاحیت احنجاج 





به آن دا به تثهاثی دارد تا چه رسد به‌مچموع . 
ابن چوزی این حدیث دا در ردیف مجمولات آورده و آن را از حدبث سعد 
بن آبی دقاصی » وریدین ادقم ۰و ابن عمر با اکتفا به بعضی از طرق‌آن آورده است 
و بر اثر پاده‌ای از روات آن که در آن زمینه سخن گفته , روابت را مودد ایراد و 
خدشه قراد داده , در صورتیکه اینها ذیانی به دوایت نمیرساند , ذیرا طرق دوایت 


زیاداست . خدشه دیگر اواينکه مخالف‌حدیت صحیح درپابپی‌بکر است و پندارد 





که این حدیت دا ۵ بیان در برابر حدیث صحیح داجع‌به‌ایی بکر جعل کرد‌اند . 
در حالیکه او بااین عمل مرتکب خطای شنیمی شده است . 

او با این کار » احادیث صحیح راپة خپال معارضه , رد می‌کند بااینکه جمع 
بین دو قضیه ممکن است و بزار در مسندش + 
روایات اعل‌کوفه با سندهای حسن » در داستان علی‌احادیشی تقل شده , و در دوایات 
اهل مدینه در داستان ابی‌بکر» نیز روایتی آمده اگر دوایات اهل کوفه صحیح 
باشد » طریق جمع بین‌آن دو »مدلول حدیث آنی سعید خدری است » یمنی حدیی 
که ترمذی نقلکرده که پيامبر (ص) فرمود : هیچکس نباید مسجد رابا حال چذا. 
عبود کند مگر من و تو ؛ یعنی چون در خانه علي به مسجد گشوده می‌شد و خاناً 








علی دری جز آن نداشت از این رو دستور نبود که آن را مسدودکند . 

تأٍیید این مطلب روایتی است که اسماعیل قاضی در کتاب «احکامالق آن» از 
طرییق مطلب بن عبدال پن‌حنطلب آورده که : پیغه‌بر به هیچکس اجازه نمیداد در 
حال جنابت از مسجد عبورکند » مکر علی‌ن آبی‌طالب زیراخانهش در مسجد بود 
و خلاصه وجه جمع بین حدیئین اینشتکه امر به بستن در دوبار صادر شده در دفع 
به دلیلی که ذکر آن گذشت علی استثنا شده و در دفمه دیگی ء ابوبکر 


شده است . 









حدیث سدا ۳ 











ولی این هم درست لیست مکر که پگوئیم در داستان علی در حقیقی , و دد 
داستان ابی‌بکر در مجازی منظور بوده است . و تعبیر «خوخه» در فص ابی‌بکر (که 
ما آنرا دریچه ترجه‌کردیم) مقصود » همان درمجازی باشد گویاوقتی دستور آمده 
درهارا به‌پندند» همه‌درها را مسدودکرده ودریچه‌هایا پنجرههائی‌که گهگاه از آنها 
تفریباً بتوان به مسجد در آمد , احداث کردند , و بعداً دستود بستن آنهاهم سادر 
گردیظه انیتی, 
با این طربقه؛مانعی به نظر نمی‌رسد که جمعبين <دیثین کرد. چنانکه 
ابو جمفی طحاوی در کتاب « مشکل الاثار » در ارائل ثلث سوم کتابش و ابوبکی 
کلابانی در معانی الاخبار بهمین طریق بين دو حدیث دا جمع کرده‌اند . کلا بادی 
پس‌از ذکر طریق بعع مزبود تصریح مي‌کندکه خانةابوبکر دریهم ازخارج مسجد 
داشته و دربچه به داخل مسج کشوده می‌شد, ولی خانةُ علی جز از داخل مسجد 





در دیگری لداشته است . و خداغآ کات است ۰ . 

ابن حجر در کتاب ذییکوش القول ابلسدد ۱۶ گوید : « سخن ابن جوزی دد 
بارة باطل و ساخشکی بودن این حدیث ادعاثی است که دلیلی بر آن جز مخالفتش 
با حدیث دییگری که در صحي 
احادیت صحیح به مجرد پندار و خیال است . هیچگاه باید اقدام به نسبت جعل 
پبکه ججم حمکن 

و مرگاه جع هم ممکن نشد ؛ نمیتو ان دد این مودد حکم به بطلان کرد + 
بلکه باید در آن توقف کرد تا برای دیگران‌که اکنون بر او پوشیده آست ؛ ظاهر 
گردد . واین حدیت دراین باب » حدیث مشپوری است‌که دادای طرقی متعدد و هر 


است ؛ ارائه نداده است . واین دوش اقدام به رد" 
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طریقه جداگانه کمتر از حدیث حسن نیست و از مجموع آنها بروش بسیاری از 
حدیث شناسان بصحنت آن » قطع حاصل می‌شود . 
اما اینکه با حدیت صحیحین معارض است . این آمر قطعی نیست و تعادضی 





دیده لمی‌شود > . 


و در صفحه ۱٩‏ بعداز جع بين دو قضیه گوید : وبا این وجه جعع » معلوم شد 
هیچگونه تعارضی در ین نیست , آنگاه چگونه بمجرد این پنداد نسبت جمل به 
احادیث صحیح , میتوان داد .اگر این‌کار در احادیث صحیح » فتح پاب گردد » باید 
خط بطلان بر بسیاری از احادیث صحیح‌کشید ولی اینتملی است‌که خدا و ممنان 
آن دا پسندنده . 

ففنت 


اما حدیث خله و خوخه ( دوستی و دریچه ) را که 





دانست , در مقابل حدیث سد" |پواب جعل شده است . چنانکه ابن ابی الحدید در 
شرحش ۱۷۸۳ گوید : 

حدیت سد ابواب (بستن فرها) برای‌علي بُوده, بکر به (طرفداران ابی‌بکر) 
آن‌دا برای ابی‌بکر » تفلب کرقةانق 

و علاثم و آناد جمل» در آن / اتخاصبن محقّق » پوشیده نیست | 

۱ - کی که مجموع این احادیث را بررسی کند, متوجه يك واقعیت 





می‌شود که غرض از بستن درهای رفت و آمد خانه به مسجد » برای نطهیر مسجد 
از آلودگیهای ظاهری و معنوی بوده است : هیچکس نباید با حال جنابت از آن 
بگذرد و در مسجد کسی نباید خود دا جثب سازد . اما ایشکه در خانة پیامبر (س) 
ودر خاله امیر الومنین (ع) بایدیحال خود بماند , علتش طهارت آ ندو ازهر پلیدی 
وآلودگی است واه تطهیر گواه صریح آن است تاجالیکه جنابت در آنها آنگونه 
خبائت و آلودگی معئوی دا که در دیگران پدید میآورد » ایجاد نمی‌کند چنانکه 
این مطلب را از نقبیه به‌مسجد موسی که از خدا خواسته است آن دا برای هارون 
و ذدیه‌اش پاك کند, میتوان فهمید . یا از آنجا که خدای او را امر کرده.است 
مسجد پاکی بنا کند که هیچکس جز او و هارون در آن ساکن نشوند . و مراد او 





ج۵ حدیت سد ابواب -۲۹ 





تنبا تطهیر مسجداآ لودگیهای نجاست نیست » زیرا این‌حکم اختصاصی آن مسجد 
نمی‌باشد و بر هر مسجدی صادق است . 

برای اطلاع » و اطمینان بیشتر بر آنچه گفتیم , به احادیث باب آنجا که 
می‌گوید : امیر الومنین (ع) بحال جنابت وارد مسجد می‌شد وگاهیاز آن در حال 
جنابت می‌گذشت" وداخل وخارج مسجد باحال جنابت می‌شد" و آنچه از ابی‌سعید 





خدری رسیده که پیغمیر (ص) گفت : بر کسی مجاز نیست خود را در این مسجد 
جنب کند جز من و تو". 

و سخن پیامبر (س) که فرمود : آگاه بائید که مسجد من بر هر زن حائض 
بر محمّد و اهل 


و هر مرد جلب ج : علی » فاطمه ؛ حسن و حسین » حرام 
,۶ 





است ‏ 
گفتاد دیگرش (ص) که فزمود : توچه‌کنید , این هسجد بر جذب و حالش 
حلال نیست, مر برای دسول خداء علی , فاطمه؛ حسن و حسین ؛ آگاه باشید من 
نامهای آنها را برای شما بیان کردم نا کمراه نشوید , 

سثن بیهقی ۶۵۷ - 

و سخن او (س) به علي : اما برای نو در مسجد من » هر چه بر من حلال 





۱ - مراجعه کنید حدیث ابن عبای ۲۳۹ . 

۲ - مراجمه کنید تمبیر جابر ین سمره ص۳۴۰ ۰ 

۳ - مراجمه کنید بحدیث بريدة الاسلمی که دد ۳۴۳ گذشت . 

مذی این حدیت دا دد جاممش ۲۱۴۲ ۰ و نیهقی در ستتش ۶۶۷ ۰ بز 
ابن مردویه ان منیع دد مسندش » پنوی دد مصاییج ۲۶۷۲ ۰ ابن عماکر دد تادیخش + 





-# 


محب الدین در دیاش ۱٩۳۲‏ این کثبر در تادیخش ۳۴۲۷ ۰ سبط این جوزی دد تذکره 
۵ ۰ این‌حجر در صواعق ۰ این حجر دد فتخ‌الیادی ۷د۱۲ , سیوطی دد تاببخش ۰۱۱۵ 
پدخفی_دد تزل الابراد ۲۷ ۰ حلبی دد سیره ۳۷۴۳ ۰ تقل کرده‌اتد . 

۵ - بیهقی دد سنتش ۶۵5۷ ۰ حلیی دد سیرء‌اش ۳۷۵۳ ۰ 


۵ الغدیر 








است » برتو حلال و هرچه بر من حرام است ؛ برتو نیز حرام خواهد بود » 
عجدالطلب گفت : با دسول ای من موی شما هستم و از علی بشما نزدیکترم فرمود: 
راست گفتی تمو » همانا بخدا سوگند.این امر ازجالب من‌یست این ازطرف خدای 
بزرگه است" . 

و گفتاد مطلب بن عبدایة بن حنطب : همانا پيامبر (سص) اجاژه نمی‌داد در 
حال جنابت کسی از مسجد عبور کند با در آن بنشیند مکر علی بن ابیطالب » به 
خاط ايشکه خانه‌اش در مسجد بوو؟ . 

[جصاص این حدیث دا به اسناد خودنقل کرده , سپس گوید : در این حدییث 
پیغمبر (ص) عبور از مسجد را مانند ندستن در آن ممنوع فرموده است و این‌امر 
به عنوان خصوصیتی برای علی ( دضیا عنه ) صحیح است » و گفتار راوی (بخاطر 
اینکه خانه‌اشی در مسجد بود) ؛ پنداری‌ازاوییش نیست ذیرا پیامبر (ص) درحدیث 
لخست دستور داد در خانه‌هائی که به مسجد برای دفت و آمد گشوده بودند , همه‌را 
بخارج آن بگردانشد و به این علت که در خانهها در مسجد است ؛ به آنها اجازه 
عبود در مسجد را نداد . 

این خسوصیت ننها برای‌علی (رضیانُعنه) بوده, نه دیگران » چنانکه 
جمفر را بداشتن دو بال در بهشت دربین ساثر شهدااختصاص داد » و چنانکه حنظله 
راکه در حال جتابت‌کشته شده بود» به‌عنوان غسیل‌الملالکه‌امثیازبخشيد , و دحیً 
کلبی » این امتیاز را داشت که جبرئیل به شکل او بر پیغمبر (ص) نازد می‌شد » 
و زیر که از آذاه خیش » شکایت داشت اجازه پوشش ابریشم دا امتیاز گرفت .باین 





۱ - ابونشیم در فشائل السحایه , و از طریق او حمویی دد فرائد باب ۴۱ نقل 
کرده ا 





۲ -. چساس در احکام القرآن ۲۴۸۷۲ ؛ و قاضی اسماعیل مالکی در احکام القر آن 
چنانکه در التول السدد اين حجر ۱٩‏ نقل کرثماند و این حجر گوید مرسل قوی است + 
و دد تضیر زمخشری ۳۶۶۱ , و فتح البادی ۱۲2۷ , و نزل الابراد ۳۷ می‌توان یافت . 


ج۵ پیرامون حدیث له و خوخه ۵ 





ترئیب معلوم شد دیگرا 1 
جان سخن وغرض از ابراد اینها همه اينکه : بافی‌گذاردن این در » و اجازژ 
رفت و آمد » به همان شکلی که برای دسول خدا (ص) مجاز بود ؛ از خصوصیات 





رنب بر نزول آیهٌتطهیر است که هر نوع پلیدی را از آنان , افی کرده . 

گواء این مر » حدیث احتجاج روز شودی است‌که در آن امیرالمژمنین(ع) 
می‌گوید : آبا دد بين شما کسی‌هستکه‌کتاب‌خدای او را جز من تطبیر کرده باشد 
تاجالیکه پیامبر (س) درهای همه مهاجران رابه بندد و در خانةً مرا بسوی مسجد 
بگشاید ,تاجائیکه عموهای‌پیفمبر (س) حمزه وعباس بر خاسته بگورند : بارسول ال 
درهای ما دا بدتی و در خانه علی دا گشودی ! پیامبر (ص) فرمود : من در او دا 
نگشودم و درهای شما راستم , بلکه شُیا در او راگشود و دزهای شما رابست همه 
در پاسخ علی گفتند : نه . 

و ابوبکر از اعل این آبه نبود تا بای او ددی با دربچه‌ای گشوده شود از 
این رو این فضیلت ویژه کسي استِ که خداوند او را در کتاب کر بمش تطهیر کرد» 


است . 








۲ - مفتضای این احاد 
ی 


نباشد و حدیث خوخه (دریچه) ابی‌بکر تصریح دارد که هنوز درهائی برای رفت و 


نست که بعد از داستان سد ابواب (بستن درها) 


دری به مسجد جز در خانه پیامبر بزرگوار و پسر ععش » گشوده 





آمد , وجود داشته است و در آبشده تزديك فاصلهٌ شدیید بین دو داستان دا متعرض 


خواهیم هد ۲ 





بد بد عنم ان وجه جمع بادشده , که داستان امیرالممنین(ع) حمل بر 
حقیقت » و داستان ابی‌بکر مجازاً به خوخه (دریچه) اطلاق گردد . و گفتار آنبا 


1 





اعیم گنت که وا اول مر بوطاست +آغاذ کاد وواقماً دوم بوط به بیمادعه 





چیعمب. (س) وقتیکه سه روز يا کمتر به عمر پیفمیر نمانده بود . 





که : گوبا " وقتی دستور بستن درها آمد ؛ همه درها را بستند و دریچه‌هائی پدید 





آوردند که تفریباً بتوان از آنها به مسجد آمد » آنگاه دستور آمد آنها دا بیشدد 
مطلبیبی‌دلیل وابتدائی است » بلکه از آن روکه ممکن نبود دربرابر چشم پیفءبر 


دربچه باز کنند با وجودیکه به نان دستور بستن درها را داده بود نا از آن اه به 





مسیجد وارد نشوند و راء عبوری برای آنها نباشد » این وجه جمع تکذیپ می‌شود» 
زیرا آنان چکونه می‌توانتند چیزی پدید آورند که از نظ قیجه مبغوطشادع 
و عملا در حکم در باشد ؟ 

و ذابرای دو عموی خود حمزء و عبای هم اجاه نفرموده را عبوری برای 
دخول و خروج اختساصی خود داشثه باشند و اجاژه نداد کسی پنجره‌ای مشرف‌بر 
مسجدداشته‌باشد چون حکم واحد به اختلاف اسم‌مواردش ؛ با وحدت‌مقصد وغرض 
مختلف نمیشود . و از اطلاق لفظٍ «باب» اراد خوّخه(دربچه) کردن » محضظور عبور 
از مسجد دا رفع نمی‌کند و موضوع کم دگر‌گون نمی‌گردد . 

۳ - در صفححه ۳۳۷ گفتاز عمرر در ایام خلافتش را متعرض شدیم که گوید : 
سه خصات علی‌بن ابیطالب:ا داده شد که اگریکی از آنها دا بمن‌می‌دادندبیشترا 
تا آخر ,و مانند آن سخن عبدالٍبن عمر 





از 
اشتران سرخ موی » دوست می‌داشتم 
در حدیث صحیحش که آن را در صفحٌء۳۳ نقل‌کردیم , چنانکه ملاحظه می‌کنید 
انندکه جز ادکسی 
نظر می‌کده 








آن دو نفی » این فتائل سهگانه را از مختصات امیرالمژمنین 








از آنپا بهره‌ای ندارد ؛ مخصوصاً اين عمر که در آغاز حدیثتی اظهار 
بهترین مردم بعد از پیغمیر خدا , ابوبکر :و سپس پدرش می‌باشد ولی با این‌حال 
ابوبکر دا شريك آمیرا 


هرگاه حدیثابی‌بکر: کمترین زمینة صحت » دد عسر صحابه‌که مورد خطاب 





منن در حدیث باب و خوخه هیچکدام نمی‌داند . 
شین در حدیث باب و خوخه هیچکدام نمی: 





را در قح‌البادی ۱۲2۷ + عمدتالقاری ۲۷چ۵ , و نزل الابراد۳۷. 





۲ 





۳۵۲ 





صاحب رسالت (ص) و » شنونده گفتارش بودند» می‌داشت » چنین دوشی در سخن 
گفتن از آ ندو , دیده نمی‌شد . 

گذشته از اين‌ها , این جمله اگر عم از پيامبر (ص) صادر شده باشد در ایام 
بیم‌ادیش اذ او صادد شده و فرقی بین این حدیث و حدرث کتف و دوات‌که درسحاح 
و مسائید روایت شده نیست »ولی ابن تیمیه اولی | نمی پذیرد و دوم را فبول دارد 
چرا او بیاره‌ای از احادیث» اما آورد » می‌پذیرد و پاره‌ای دییگر را رد کرده ؛ 
بدان کار می‌ورزد . 

تاه » چه تفاوت فاحشی بین حدیث «کتف و دوات» » و بین حدیث گشودن 
خوخه (در بچه) ابی‌بکرملاحظه مي‌شود . <«.ث اولی بالاتغاق دوز پنجشبه رافع 
شده » که اين عبای گویت : روز پنجشنبه و بچه روز پنجشنبه‌ای «یوم الخمیس و ما 
ومالخمیس» و آن حدبت براحدی پوشیده لیست » بااین‌حال بخود اجازه‌دادند در 


آن خدشه و ابراد نیت زد یت 





مبر (س)آ نان را مورد خطاب قر‌ارداده 





می‌گفت : نزد من شابسته تست اختلاف و ترا آبراز کنید , مرارها کنید , من 
دروضمی هستم که حالت من ؛ بهتر از چیزی است که مرا بدان فرا میخوانید ,و 
درهمان روز دستور داد : مشرکان‌دا از جزيرة العرب بیرون کنید ؛ 
نمایندگی دا مانفد سایق‌پذیرائی کنید » ( دربار# این مطالب ابراده حدیث کتف و 


دوات دا نگرفتند ). 





اما حدیت بستن خوخات (دربچه ها)- درلععات گوید , هیچگونه تمارضی 
حدیث سد" ابواپ و گشودن باب علی » و حدیث ابی بکر نیست » ژبرا آمر به 
بستن درها مربوط به اول کار هنگام بنای مسجد است و دستوار بستن خوخات 


( دریچه ها ) مگر دريچة ابی‌بکر » درآخرکار , درپیماری پیقمبر (ص) صادرشده 











۳۵۲ 





۵ 





که تنها سه روز با کمتر بعمر پیغمبر (ص) پاقی نمانده بود . عینی درعمدة القاری 
۵٩۲۷‏ گوید : حدیث بستن درها در آخر زندگی پیغمبر » همان وفتی که دستور 
داد کسی جز ابابکر بر آنان امامت نکند » صادر شده است . 


وفات پیقمبرخدا (س) به اتفاق همه مورخان‌روز دوشنبه وافع شده پنابراین 





حدیث خوخه باید روژ جمعه باشنبه واقع شده باشد» طبعاً بیماری پیامبر (س) هم 
روز بروژ شدت می‌گرفته » حال می‌پرسیم : چرا حدیث خوخه را بخشی ازعوادش 
حدیث کتف و دوات » هم نصیبش نکردید ,و سخنانی که در آن حدیث از طرف 
رعایت نگردید؟ 

من مي‌دنچرا » منجم هم میداندحتی آدم غفل هم می‌فهمد و از هب 
ابن عبای خوب می‌دانست که گفت : هیبت مسامانان »همه مصائبشان از وقتی 





بعض مقدسین گفته شد » اب 





س 


شروع شد که مان دسول خذا (س) و نوشتن نامه‌ای که جلو اختلاف و لفزش‌های 
امت را بگیرد » حائل شدددد 

یکی دیگر از چیز عائی کهاین تیمیه دداین حدیث تکذیب کرد : گفتاد 
رسول خدا (س) است: 


و 


ات ولی کلم جعبی: 





یار هرمژمنی خواهی بود » »وی گوید :به الفقه 
حدیت شناسان این حدیث مجمول است - 


« تو بعداژ من صاحب | 


پاسخ - حق مطالب این بود آن مرد بگوید : به اتفاق حدیث شناسان .این 
حدیث صحیح است » ولی‌خوشش آعد درصحتش خدشه کند و چنانکه عادت‌اوست 
آترا به دویهٌ باطلش مشوب سازد .یا او گمان می‌کند کسانی اذ پیشوایان فعن 
حدیت که آن را روایت کرده‌اند از حدیث شناسان محسوب نمی‌شوند ؟ 


با ايشکه دربن آنپا اجد بن حنبل امام مذهبش وجود دارد که حدیث دا به 





۱ - مراجمه کنید حاشيةٌ جامع ترمذی ۷۴۴۲ 


انکار حدیث ولایت و پاست 





اسناد صحیح با دجالی که هم آنپا مورد وئوقند » روایت کرده‌گوید : 

عبد الرزاق ما دا حدیث کرده از جعفی بن سلیمان‌که او مارا حدیث کرداز 
یزید ال شاث از مطرف بن‌عبداٌ از عمران بن حسینگوید : 

گروهی راپیغمبر خدا به جنگه‌فرستاد و علی بن اببطالب دا برآنها فرمانده 
ساخت » او درسفر کاری کرد که چهار نفر از اسحاب پیشمبر (ص) بایکدییگر هم 
پیمان تدلد کارعلی دا نزد پیغمبی‌خدا (ص) گزارش‌کنند مران گر بد : 
از سفر قراميرسیديم آغاة برسول خدا نموده سلامش میکردیم . دراین فر «قتي 
براه وارد شدیم مردی ار راهان ما » برخاست و گفت : با رسول ال دراین سفر 
علی چنین و چنان کرد . پیفمبر از.اد دوٍي گردانید سپس دومی برخاست گفت : 
با دسول ال علی چنین و چنان‌کرده پیغمبن از او روی ب‌گردانید بیس سومی 
برخاست و او نیز گفت بارسول اف علی چنتن وچنان‌کرد : آ نگاه چهارمی بخاست 
و گفت یا دسول ال علی نی وچنان: کردم گوید آنگاه پیامبر خدا دوبه چهارمی 
کرد و درحالیکه رنگ چهره‌اش دگرگون شده بود . گفت دست اذ علی بردارید ؛ 
دست از علی بردادید , دست از علی برداریدا علی آزمن است ومن از او . و او بعد 


عروفت ما 











از من صاحب اختیار هرمومنی امت . و هوولی" کل" مومن بعدی . 

این حدیت را حافظ ابویعلی موصلی از بدا بن عمر قواربری و حسن بن 
مر جری و معلی بن مهدی » همه از جعفی بن سلیمان دوایت کرده‌اند. و ابن 
ابی شیبه د ان جریی طبری ترا نقل , و به محتش اعتراف کرده است . وئیزابو 
نعیم اصفهانی درحلية الاولیاء ۲۹۶۶ محب الدین طبری دد دیاش اللضرة ۲ز ۰۱۷۱ 
بغوی درعصابیج ۲۷۵۲ بدون ذکر صدر دوایت ۰ اين کثیر درتاربخش ۲۴۴۷ , 





سیوطی » متقی در کنزالعمال ۳۰۰۰۱۵۴۶ با اعتراف به صحتش و بدخشی درئزل 
الابرار ۲۷ این حدیث دا روایت کرده‌اند . 


۳۵۶ 





۵ 





صورت دیگر : 





از علی چه میخواهید ؟ از علی چه میخواهید؟ از علی چه میخواهید *علی 


از من است و من از او , و او صاحب 1 است . و هو ولیث 





حرمومنی بمداز 





کل مومن بعدی . 

حدیث را به این تعبیر ترمذی درجامش ۲۲۲۲ به اسنادی که تمامدجالش 
صحیح و مورد وئوقند نقل کرده , همچنن نسائی درخصائص ۲۳ ؛.حاکم نیشابوری 
درمستدركه ۳ر۱۱۱ ۲ با اعتراف به صحتش » وبدان ذهبی‌هم اقرار کرده ‏ ابوحانم 





سچستانی » محب الدین در ریاض ۰۷۱۸۲ ابن عجر در اصابه ۵۰۹۲ آنرا دوایت 


گرده و این حبین افزوده است. ؛ اسناد قیرومتدی است :و یز عیوطی, برطبق 





ش ۱۵۲۶ ؛ و بدخشی دراژّل الاترار ۲۲ حدیث دا تقل کرده‌اند . 


سند دییگر 
آبو داود طیالسی از 





از اب بلج از مرو بن میمون اذ ابن عبای دوایت 
کرده : دسول‌خدا (ص) بهعلی گفت : ات ولی کل‌مزدن 
عرمومنی , تاریخ اپن کثیر ۴۴۵۷ و اسناد چنانکه مکرد باد شده صحیح » و همد 





دی قریس آآزمن‌سپرست 


رجالش موئ‌اند. 
اگر این حافظان و بزگان » از حدبث شناسان بیرونند ؛ پس پااسلام ابن 





تیمیه پاید تودیم کرد »و اگر داخل درا:فاق آنان نیستند پس خال برسر معرفتش 





به حدیت,واگر وفتی چنین گفته لمی‌دانسته ایذان حدیث دا دوایت کرده‌اند ؛ پس 





و 





۱ - تعبیر « از علی چه میحواهید » ددمنی حاکم تفرار بت 






این بود گوشةٌ ناچیزی از بافته های ابن 
اج بدعتش (بجای سنتش) از گمراهیها ددوغها » زورگوئیبا ونسبتهای تاروایش 
آورده بشماریم بایدتمام مجلداتش را استتساخ کنیم و چهار مجلد دیگر در مدش 





بنویسیم ۰ 
من بیانی‌که بتوانه حقیقت این مرد را نشان دهد و اورا بجامعة علمیعمرفی 


کند ؛ پیدا نکردم تنها به کلامی اذ حافظ ابن حجر درکتابش الفتاوی الحد؛ 
عم اکتفا می‌کنم . او گوید : 

ابن تیمیه بنده‌ای است که خدا اور ترله گفته »و گمراهش ‏ کورش »و 
کرش‌ساخته وذلیلش کرده است‌المه اهل سنتکه بیان فساد احوال » و کذب‌اقواش 
ب‌که‌ذکر شذ اوراممفی ذر‌اند «کسی که بخواهد از افوالشان 








را نمودماند به 
با خبر شود پاید کلام ام و مجتهدی/که)|مامت , جلالت شأن و مرتبة اجتهادش + 
مورداتفافهمکان است یعت َو لحیتن‌سبتکی وکلام فرز ندش تاج , و کلام شیخ‌الامام 
عز ین جاعة و کلام معاسن| نان و دیگر علمای از شافعیان , مالکیان وحنفیان را 
دربارء او مطالمد کند تا بداند او اعترآشاتش دا پرصوفیان متأخ محدود نکرده + 
بلکه حتی برمثل مربن الخطاب و علی بن ابی‌طالب ( دضی ال عنهما) »اعتراض 
قمو یف اس 
حاصل ايشکه : برای سخنان او وژنی فیست . 

ال بدعت‌است ؛ گمراه وگمراه‌کننده وغالی‌است 
ارا از طربقه و عقیده و کارهایش در امان دارد» 










( تاآنجا که گوید )اوقائل به جهت ( برای‌خدا ) است ودرائبانش يك جلد 


امه این مذعب , عفیدة به جسمیت و محاذات و اسثقر ارخدا 





است . بلي ء شاید او دریعش اوقات بد این لواژم تصریح کرده باشد که ندبتش را 


۳۵ القیر 3 ۵ 





به او 0 که 1 + از ائبه اسلام و 
کسانیستکه بزدگواری,پرشوانی ودباتش‌مورد اناق است , وموثق » دادگره مرضی" 
الاخلاق , محقق : موشکاف است . چیزی جزاز روی دقت و تحقیق با کمال احتیاط 
و مراقبت نمیگوید , مخصوصاً اگر بسلمانی را مقتضی کفر 
ارنداد , و خلالتش باشد و با اورا مپدورالدم کند .... تا آخر . 


« دای برهرمفتری گنمکار کهآبات خدا دا چون براو خوانده شود می‌شنود 
آنگاه مثل کسی که نشنیده است » مصآنه تکبر می‌ورزد ی 
۱ 
شکنجه‌ای دردناك , مژده دهید » 


۱ - آيه ۸۰۷ جاثبه 


ترجمةٌ الفدیبر 

موضوع 
سخن مولف 
نامه امام یمن 
نامه مك عبدالٌ سلطان اردن هاشتمی 
الغدیر دريك مجلة مشود چهانی ( الکتاب) 
مقالة گرا نقدد ازعلاعةٌ بزرگوارعجة الاتلام میرزا عم علی اددبادی 
دیباچه ملف 





بقیا شعرای نغدیردد قرن سوم 
غدیر ی ابواسماعیل علوی 
شاعی را بشناسیم 
دیرب وامق مسیحی 
پر آمون شعراو 
شاعردا بشناسیم 1 
قسمتی ازچکامه‌های مسیحیان درستایش‌علی 4 
نمونه‌ای ازعریده‌های تعصب جاهلیت ( 
تقدکتاب « حیات مه تألیف امیل دزمنگام 





تسش 





موضوع 
سقوط مشرق زمين یا اتحطاط مسلمین 
ای مام میهن اسلامی » سرشكث بیفشان 
دنبالهرو دا تکوهشی نیست 
اتفاقی‌که چهره تألیف را زشت وانمودکرد 
غدبریه ابن دومی متوفی ۲۸۳ 
شاعر دا بشناسیم ( فرزندان او -آموزش او ) 
نامه‌های اين رومی ( مایهٌآدبی ولغت شناسی ) 
اعتفادات مذحبی شاعروافکارواندرشه‌هایش 
شیوه وسيك شعر » دبحثی ددانکیزء هجووانی شاعر 


ان رومی وشه‌رای معاصر 








تحقیق تاریخ وفات شاعروشهادت او 
غدیریهُ افوه حانی 
شاعر دا بشناسیم ( شخصیت وعلوهمت ) 


نموت ازاشعارشاعر 

زرید شهید وشیعة امامیه ائنی‌عشرربه 

کلام قاطع دربار رید شهید ومقام ومنزلت او 

بك انتفاد اصلاحی 

نقدکتاب عقد الفرید ( نظری به افتراءات وتهمت‌های اوبرشیعیان ) 
بخوانید وبخند, ‏ ( بك افترای بخنده‌آود ) 

نقدکتاب انتصار ( نظری به وهای ابی الحسین خباط عمتزلی ) 
نقدکتاب الفرق بین الفرق (پاستی به باوههای آبی‌منصودبندادی) 


ح 


ج۵ فورست اع 





موضوع 
کتاب الفصل في اللل والنحل ( اب حزم اندلی ) 
میگوید : دافضیان ازمسلمین نیستند 





درج اسامی داو بان شیعه که درصحاح اهل سنت مورد اعتماد بوده‌اند 





یکوید : علمعلی ازتمام صحابه پیشتر نبوده است 
میر که علی اعغ مت آدت 
علم و دانش آ نحضرت 


مه اعامیه فائل به تحر یف قر آن‌اند وپاسخ آن 


احادیت وارده درگواهی 






آراء صحابه پیامیر دربار 





میکوید : امامیه ازدواج با له زن را جایز میشمارند وپاشخ آن 

میگوید : علی از دوی رغبت با ابوبگر بت نمود 

نظ استا عبدالفتاح عبدالقصود در زمینه بیمت 

میگوید رافضیان امامت زن وجنین 1 تجایز میدانند و پاسخ آن 

میگوید دوستی پیامبر نیت به علی فطیلت نیست : 

میکوید رسولخدا عمویش ابوطالب دا که کافر بود دوست میداشت تا 
آنکه از دوستی او نهی شد 

پاسخ این سن وائبات ایمان ابوطالب 





نی درباره اهل بیت 





سوده وراویان آن 
انکار اخوت ( برادری ) رسولخدا تم باعلی بن ابیطالب 


احادبت وارده درشأن نزول ! 





پاسخ اجمالی به این موضوع 
سخنی پیرآمون حدیث براددی پیامبر با امیرالومنین وراویان آن 
خ نسبت های ساختکی ابن حزم راجع به عقائد متکلمین شیمه 








۱۶۷ 


نف 


۰ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 


۸۳ 
۶ 
۸ 


ّ 


۳ 





موضوع 


انکار ابن حزم راجم به حدیث ردشمس 


شدم 





کتابهائی که درباره ددشمس تألیف 
گروهی از دانشمندان که حدیث ددشمس دا تقل کرده‌اند 
نقد کتاب ملل ونحل شهرستانی وپاسخ‌باوه‌های او 
شد کتاب منهاج السنة ( ابن تیمیه ) 
پاسخ نسبت‌ها وتپمت های احمقانه (مانند شیعه از عدد ده کراعت دارد ) 
پاسخ تهمت‌های اوراجم به اصول دین شیعه 
انکار برول آة ولایت ( انا ولیتکم ال) دربارة علی لا 
+ احادیث وارد درباده این مطلب وزادبان آن 
يك ابراد مردود ( از آلوسی ) وپاسخ آن 
انکر نزول سور هل نی دربار؟ اهل یت و یاس آن 
اناد نزول آبهٌ مودت دربادء اغل بت و پاسخ آن 
انکار اخوت و برادری دسولخدا باعلی وپاسخ آن که گذشت 
انتار این حدیث که آتش برفاطمه و ذریه‌اش حرام شده است 
راویان این نعدیث از دانشمندان وحفاظ 
انکا حدیث علی مح الحق والحق؛ مح‌علی 
روایات وارده دراین ژمینه و صحیح اسانید آن 
انکار حدیث ان اه بغشب لغضب فاطمه ویرضی لرضاها 
نقل احادیث وارد دراین باب و داوبان آث 
انکار ايشکه علی فاروق بین حق وباطل است 
احادیت وادده در اين مطلب واینکه حپ علی نشانه ایمان و د 
علامت نفاق است 











۷۵۳ 


۷۶۳ 


۳ 





موضوع 
میگوردجنگه جمل وسفین به دستور رسولخدا نبوده پلکه اجتهادعلیاست ۳۱۲ 
احادیث وارده دراین مطلب و راویان وحفاظ این حدیت ۳۳ 
انکار مثاقب دهگانه‌که مخصوص علی بن ابیطالب است ۳۲ 


پاسخ اعتراض برحدیث متزلت ۳۶ 





پاسخ اعتراضات و از جمله اثبات حدیث سد ابواب ۳۳ 
اتکار حدیث ولایت و پاسخ آن ۲ 





با منشودات کعابخانه بزرگ اسلامی 


و موسات وایسته آشتا شوید 


ترجمةٌ الغدیر ج ۵-۱ 
اجتهاد درمقابل نس 

عارف وسوفی چه می‌گویند ؟ 
شیعه دراسلام - سلوفان 





اینشست آئن ما 

بردسی علمی داروينيسيم 
رهب سعادت جلد ۱ و ۲ 
ایشست آ ین وهابیت 


اینست ماه دمضان 


داستان غدیر 
چرا امام حمن صلح را پذیرفت 
کودك کنمان 


اسلام مذهب رسمی ما 
داستانهای ما 
نقش دانشجویان دربنای آینده اسلام 


ترجمة الغدیر 

ترجه المراجعات 

مقام امیرالمومنین علی (ع) 
مسلمانان ن 


اتر علامه آمینی 
ترجمه علی دوافی 
آثر جواد عبرانی 
آثر علامه طباطبالی 





ترجمه ناص مکارم 
ثر جعفر سبحالی 
« یال خادمی 
ترجه‌شسیدابراهیم‌سیدعاوی 
« محسن خالمی 
اثر جمعی از دبیران 
« دکتر مظلومی 
9 
کارشناسان دینی 
علی دوانی 


ترجمة عبان سعیدی فر 


ترجمه دکتر شخ الاسلامی 
دکتر ذبیح ال جوادی 
آثر دکتر وجیعلی مظلومی 


ترجه سیدابراهیمسیدعلوی 


» 


